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 ه:اعضای هیأت تحریری
 )دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان( دکتر بهزاد برکت 

 های باستان دانشگاه تهران(فرهنگ و زبان استاد)دکتر محمود جعفری دهقی 
 های باستان دانشگاه گیلان()دانشیار فرهنگ و زباندکتر عباس خائفی  

 شناسی همگانی دانشگاه گیلان(نزبا دانشیار)دکتر مریم دانای طوس 
 شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا همدان()استاد زبانمهند دکتر محمد راسخ

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( استاد)خاله دکتر محرم رضایتی کیشه

 دانشگاه گیلان(شناسی همگانی زبان دانشیار) نصور شعبانیدکتر م

 شناسی همگانی دانشگاه تهران(زبان )استاداشرف صادقی دکتر علی
 )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( دکتر فیروز فاضلی

 شناسی همگانی دانشگاه تهران()استاد زباندکتر غلامحسین کریمی دوستان 
 (های باستان دانشگاه علامه طباطبایی)دانشیار فرهنگ و زبانزاده دکتر مجتبی منشی

 (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان) سراییی جنبهپارسا یعقوبدکتر 
 المللی:اعضای هیأت تحریریه بین

 (ارمنی )اسلاونی( ایروان ارمنستان –استاد و رئیس انستیتوی خاورشناسی روسی ) گارنیک آساطوریاندکتر 
 (استاد دانشگاه هامبورگ آلمان) لودویگ پاولدکتر 

 (دانشگاه اوساکا ژاپنستاد )ابیدی دکتر حسن رضایی باغ
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 ق(پژوهی سابادب)

 (11)شماره پیاپی    1101 تانس بهار و تاب ، اول دوره،  م هفت  سال

 وزارت فرهنر  و ارشراد اسرلامی منتشرر 89/2/8381به تاریخ  78397بر اساس مجوز ششارة های ایرانی زبان فارسی و گویش ةمجل
دارای شرشاره او ری  از کشی یون بررسی نشرریات علشری کشرور   87/2/8381مورخ   29788/89/3به استناد نامة ششارة و  شودیم

   .پژوهشی است -علشی ة درج

 دو فصلنامة علمی

 دانشگاه گیلانصاحب امتیاز: 
 دکتر فیروز فاضلیمدیر مسؤول: 

 خالهدکتر محرم رضایتی کیشهسردبیر: 
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 سوینج مهدیخانلیو  ایدلاک خلیدا صیامیمجید استیری، 
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 زاده و احسان چنگیزیالهه حسینی ماتک،  مجتبی منشی
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 سعید وحیدفر، فرح زاهدی و فاطمه جدلی
 

 2-50.... ............................................................................................................................................مقالاتمبسوط انگلیسی  ةچکید     ●

 ق(پژوهی سابادب)

 (11  )شماره پیاپی   1101 تان س بهار و تاب  ، اول  ،  دورههفتم سال 

 های ایرانیزبان فارسی و گویش



  )به ترتیب الفبا(: مشاوران علمی این شماره 
 

 (شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدانآموخته دکتری زباندانشفر )راحله ایزدی

 ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(علی تسلیمی )دانشیار زبان و 

 های باستانی دانشگاه تهران(محمود جعفری دهقی )استاد فرهنگ و زبان

 (دانشگاه شهرکردی همگانی شناساستادیار زبانبشیر جم )

 فارسی( ادب و زبان فرهنگستان علمی هیات شناسی، عضومحمد حسن دوست )استادیار زبان

 دانشگاه علوم پزشکی تهران(مدرس ی همگانی و شناسزبانآموختة دکتری شادی داوری )دانش

 (سینا همدان همگانی دانشگاه بوعلی شناسیستاد زبانامهند )محمد راسخ

 )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( خالهشهیکمحرم رضایتی 

 دانشگاه اصفهان( همگانیشناسی والی رضایی )دانشیار زبان

 (دانشگاه پیام نور تهران سیشنااستاد زبانبهمن زندی )

 شناسی همگانی دانشگاه گیلان(منصور شعبانی )دانشیار زبان

 شناسی همگانی دانشگاه پیام نور تهران(نرجس بانو صبوری )دانشیار زبان

 (های باستانی، دانشگاه اصفهاناستادیار فرهنگ و زباناسفندیار طاهری )
 دانشگاه اصفهان( ی همگانیشناسزباننژاد )دانشیار بتول علی

 شناسی دانشگاه گیلان(شناسی پژوهشکدۀ گیلانمریم سادات فیاضی )استادیار زبان

 اله کریمی مطهر )استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران(جان

 (بلوچستان دانشگاه سیستان و همگانی یشناسزبان دانشجوی دکتریابراهیم مرادی )

 ات فارسی دانشگاه تبریز(چنگیز مولایی )استاد زبان و ادبی
 ی همگانی دانشگاه بوعلی همدان(شناسزبانمهرداد نغزگوی کهن )دانشیار 

 (تاسلامی واحد رش زادآزبانشناسی، دانشگاه  ستادیار زبان انگلیسی واهنگامه واعظی )

 



 



 راهنمای نگارش مقاله

 

 هاپذیرش مقاله اهداف و حوزة

های عمومی مرتبط با زبان فارسی و گویش هایبه موضوع« های ایرانیشزبان فارسی و گوی»دوفصلنامة تخصصی 

ههای ایرانهی از پردازد و هدف از انتشار آن، مطالعهه، تحقیهو و شهناخت علمهی زبهان فارسهی و گهویشایرانی می

 و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است. های گوناگونجنبه

فارسهی در طهول تهاریخ  ادبهی و علمهی زبهان هاینمبتنی بر مت تاریخیِ ه مطالعاتقلمرو پژوهشی این نشری

شناسی و تصهحیح مرتبط با نسخه . مطالعاتاستهای ایرانی امروز ارسی و گویشمسائل زبان ف و نیز هزارسالة آن

، هاحهها و اصهطلاشناسهی واههها، ریشهسرودههای زبانی بومینویسی، بررسین، مسائل نظری مربوط به فرهنگمت

ادب فارسی، نقد علمهی  هاینفارسی، تحلیل شواهد گویشی در مت کلاسیک و مترجمَ زبان هاینسازی در متواهه

های آوایی، صرفی، نحوی و معنایی زبان مرتبط با حوزه هایایرانی و تحقیو یهاشیگوهای زبان فارسی و پژوهش

ههای مطالعهاتی و پژوهشهی ایهن ی از اهم مسهائل و حوزهایرانی با رویکرد درزمانی و همزمان یهاشیگوفارسی و 

 در نظر گرفته شده است. نشریه

 

 نویسنده یهاضابطه

 نام و نام خانوادگی نویسنده)گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 1

 :درج شود. مشخصات دانشگاهی نویسندگان )به فارسی و انگلیسی( 2

 ؛استاد( آموخته، مربی، استادیار، دانشیار وتحصیلات و رتبة علمی )مانند: دانشجو، دانش-

 ؛(دبیات انگلیسی و جز آنزبان و اوط )مانند: زبان و ادبیات فارسی، گروه آموزشی یا رشتة تخصصی مرب-

 حل تدریس یا محل کار(، شهر، کشور.دانشکدۀ مربوط )نام دانشگاه محل تحصیل یا م-

 شود. ل مقاله معرفی وئنویسندۀ مس. 3

لازم است نام دانشجوی دکتهری  وزارت علوم ۀطبق مصوبباشد،  رسالهکه مقالة ارسالی مستخرج از درصورتی. 4

 .ذکر شود در ابتدا آورده شود، سپس نام استاد راهنما و بعد نام سایر نویسندگان

گانی که عضو هیئت علمی دانشگاه هسهتند، آدرس یسند)تذکر: نو )گان( نوشته شود.. آدرس الکترونیکی نویسنده5

 (خود را درج کنند. یمیل دانشگاهیا

 مقالهة مجلهة از چهاپی ةخارسهال یهک نسه بهرایاه و شمارۀ تلفهن همهر پستی کد. آدرس کامل پستی به همراه 6

 شود. نوشته شدهپذیرش

در حهال  دیگهر ایهزمهان در مجلههمصهورت یا به باشد و منتشر شده ترپیششده برای مجله نباید . مقالة ارسال7

 بررسی باشد.

اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکهر  ۀکنندینأمشما حامی مالی یا ت ةکه مقال. درصورتی8

اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پهاراگراف در انتههای مقالهه پهیش از 

 .استهرست منابع ف



 

 مقاله یهاضابطه

 یههاعنوانمهه، مهتن اصهلی در قالهب مقد ، واهگهان کلیهدی،چکیدۀ فارسی و انگلیسیعنوان، مقاله باید شامل . 1

 .و فهرست منابع باشد گیرینتیجه ص،مشخ

 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 .تجاوز نکند واهه 8222 ازو  باشد A4صفحة  22حداکثر در مقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد واهه 222و حداکثر  152مقاله حداقل  ۀچکید. 4

 )به فارسی و انگلیسی(. دنباشواهه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواه. 5

ایه  ت 11فونهت  Times New Roman ن انگلیسهی بها قلهمو مهت 13فونت  B Nazanin مقاله با قلم فارسی . متن6

 شود.

 تای  شود. 9فونت  Times New Roman با قلم ن انگلیسیو مت 12فونت  B Nazanin با قلم فارسی . پاورقی7

 باشد. متریسانت 1. فاصلة سطرها 8

 شوند. نوشتهمحورهای نمودارها به فارسی  و همچنین عددهای هاجدولداخل  هادتمامی عد. 9

ۀ صهفحة آن در داخهل ، سال انتشار اثر و شهمارنویسنده یا نویسندگان نام از پسبلافاصله متنی درونارجاع  در. 12

از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسهنده، سهال انتشهار و شهمارۀ  پس( و یا 25: 1352)برای نمونه  پرانتز نوشته شود؛

 (.25: 1392ه در داخل پرانتز ذکر شود؛ مانند )ربیعی، صفح

مشهخص  )الف( و )ب( در کنار سال انتشهار با افزودنها منبعده در یک سال، از یک نویسن هابعدر صورت تعدد من-

 (.152: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349. مانند: )عنایت، شوند

 صورت الفبایی مرتب شوند.هباید ب ، گزارش روزنامه، تارنما و جز آننامهانیپااعم از کتاب، مقاله،  هاعمنب. 11

صهورت هیسندۀ کتاب، حرف اول نام نویسهندۀ کتهاب. سهال انتشهار. نهام کتهاب )بنام خانوادگی نو برای کتاب:

 .ناشرایتالیک(، نام شهر: نام 

گیومهه(. نام خانوادگی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسندۀ مقاله. سال انتشار. عنوان مقاله )داخل  برای مقاله:

 اول و آخر مقاله. صفحةۀ شمارۀ مجله(: شمارصورت ایتالیک(، شمارۀ پیاپی مجله )دوره یا هنام مجله )ب

مقالهه  نام خانوادگی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسهندۀ مقالهه. سهال انتشهار. عنهوان مقالات:برای مجموعه

 اول و آخر مقاله. صفحةۀ ایتالیک(، نام گردآورنده. نام ناشر. شمار صورتهمقالات )ب)داخل گیومه(. نام مجموعه

. عنهوان / رسهالهنامهانیپا، حرف اول نام نویسندۀ / رسالهنامهانیپانام خانوادگی نویسندۀ  رساله: /امهنانیپابرای 

 شهر. نام نام دانشگاه و ،رشتة تحصیلی ،ایتالیک(، مقطع صورته/ رساله )بنامهانیپا

 ینترنتهی، عنهوان مطلهبتهاریخ دریافهت از پایگهاه احرف اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:

 .نشانی پایگاه اینترنتی .، نام پایگاه اینترنتی)داخل گیومه(

 ای زیر:همانند نمونه

 )کتاب(. نایسابن، تهران: تاریخ زبان فارسی. 1386باقری، م. 

 )مقاله( .136-117(: 12، )شناسی ادب فارسیمتن«. گنجسازی در پنچترکیب. »1392پور، ق. قاسمی



، ویراسهتة ر. اشهمیت، ترجمهة 1ج ایرانهی، یههازبانراهنمای «. ایرانی میانة شرقی. »1382مز، ن. سیمز ویلیا

 مقالات()مجموعه .271-261. تهران: ققنوس. یدیبباغح. رضائی  رنظریزفارسی 

، تههران: ههای باسهتانیرسالة دکتری فرهنهگ و زبهان«. بررسی گویش رودباری کرمان. »1384-5مطلبی، م. 

 / رساله(نامهانیپا) ه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشگا
Wilson, W. 2013/3/12. "Criminal Law", University of London International Programmers. 

www.London international.ac.uk. (Website) 
مضارع )مانند « می»های چندقسمتی، مانند های مختلف واههکه بخش کنیددقت  چینی مقالهدر حروف .12

بها  دالزامها  بایه «شناسهیروایت»ماننهد  ههای مرکهبواهه و نیهز«( هاکتاب»جمع )مانند  «ها»و «( شودمی»

سی و کلید فاردر صفحه + فاصلهشیفت فاصله از هم جدا شوند. برای انجام این کار از کلیدهای همزماننیم

از کلیدهای ترکیبی حساب( استفاده شود. لطفا  از ماشین 2 و نه کلید F2)کلید زیر  3+ کنترل+ شیفتیا 

 .نشریات همخوانی نخواهد داشتافزار زیرا با سامانه و نرمکنید؛ استفاده ن -+ ctrlدیگر مانند 

 

 ارسال مقاله نحوة
 مهتن بهدون) نویسهندگان مشخصهات فایهل .1: کننهد بارگذاری را فایل چهار، مقاله نویسندگان باید هنگام ارسال. 1
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 اعتبارِ تاریخیِ زبان فارسی
 

   موسی محمودزهی

 
 

 چکیده
کننی  کیه زبیان  یود را در مهابایه بیا بشری، افراد هر جامعه تلاش میی هایزبانتوجه به ماهیت اجتماعیِ با

بنی    بامیاعتبار بیشتری  هازبانبا بک بگر، تع ادی از  هازبانتاربخی  دخشن . در بر وربدبگر اعتبار ب هایزبان

در مهابی،، شیود . میدبگر  هایزبانشا صی برای اعتبارسنجی    هابی،سرزمین با سرزمین« ان معیارِزب»حتی 

اعتبیار »اد پییر،، هی از میان بر د . به اعتود   حتکاسته ش هازبانابن امکان دیز  جود دارد که از اعتبار بعضی 

حکیومتی، میبهبی،  -رابطۀ در دی دارد   هر زبانِ معتبیر از پشیتوادۀ دیوعی قی رت سیاسیی« ق رت»با « زبادی

 –ای   بیا ر شیی تیلیلییاجتماعی، فرهنگی   مادن  آن بر وردار است. ابن مهاله با استفاده از منیاب  کتابخادیه

. استهزان پشتیبادی از زبان فارسی با دب گاهی تاربخی پردا تیهایِ پشتیبان   متوصیفی، به بررسیِ دوع ق رت

بخشی اقیوا  ابرادیی ده  که ابت ا اعتباربابی زبان فارسی به  اطر بک دیاز اجتماعی برای  ح تدتابج دشان می

ی، گیسیاسیی، دبنیی، فرهن -در اد ار مختلفِ تاربخِ ابران ابن زبان از پشتیبادی عوام،ِ حکومتی. سپس استهبود
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 مقدمه -1

تیوان سرگبشتی تاربخی دارد . تاربخ هر زبان را می هان، چه مرده   چه زد ه،ج هایزبانهمۀ 
د. در ابین مهالیه تیلاش بیر آن کیرمختلف   با ر بکردهای دظریِ متفا ت بررسی  هایبهاز جن

اعتبیار »بر ر بکیردِ ابرادیی، بنیا هیایزبانتیربن ، بکیی از معیر ف(1)است تا تاربخ زبان فارسی
 بررسی شود.  (2)«زبادی
  در  اعی،اجتمیشناسی زبان جیای دارد   غالبیاو  جهیۀ اعتبار زبادی در میان مباح ِ جامعه    

کنی . مابکی، دبگیر مشیخم میی هیایزبانمواردی سیاسی   فرهنگی بک زبان را در مهابی، 
 ابایتگی در دیی « اعتبار زبیادی»از جهاتی با « اعتبار اجتماعی»اعتهاد دارد که  (2007) 1پیر،

ز دیی« اعتبار اجتمیاعی»ها های اجتماعیِ ق رتمن  برای آن گر هدارد. ب بن معنی که زبان گر ه
 اقی ، در اات رابطیۀ مایتهیمی دارد. در« قی رت»ا از طرف دبگر، اعتبار زبادی ب. همراه دارد به

زبان چیزی  جود د ارد که دشان ارزش آن باش ، بلکه ارزش آن در ارتباط با ق رتی اسیت کیه 
 بک زبانِ  اص به آن منتاب است. 

ت موضیوع در ، اهمیی« رت   سلطهق»ا آن برابطۀ   « اعتبار زبادی»توجه به تعربف بالا از با    
چه عواملی باع  شی ه تیا فارسیی از مییان صی ها زبیان   که  استهپاسخ به ابن پرسش دهفت

آب  برای پاسخِ ابن پرسیش، بابی  به دظر می داشته باش .تربن جابگاه را گوبش ابرادی، شا م
زمان، مکیان، »ا سه عام، بخ رتار گوب : مثل از تاربخِ ابن زبان م د گرفت. باستادی پاربزی می

. بنابرابن بهتر است اعتبار تاربخی زبیان فارسیی بیشیتر (645: 1711) استهپابرجا داشت« اداان
 جو شود.  ب، ابن سه عام، جاتا

تیربن زمیادی کیه ق بمیبه در اعتبار تاربخی زبان فارسی، باب  « زمان»به دهش  دستیابیبرای     
. زمیان حکمرادیی شاهنشیاهی هخامنشیی؛ دتوجیه کیرر بافت، اعتبااقعی زبان فارسی به معنی  

 .  استه  یزهای فرا ان،  ود را به ر زگار ما رساد فارسی با گبشت زمان   افت
تیربن بایتر در اعتبار تاربخی زبان فارسی، باب  ابتی ا قی بمی« مکان»برای دستیابی به دهش 

باستان. فارسی از آدجیا اعتبیار بافیت   بیه  پار، رزمینس؛ برای اعتباربابی آن را م  دظر قرار داد
 دبگر جاهای فلات ابران، آسیای میاده، هن ، آسیای صغیر،   ... رسی . 

در اعتبار تاربخی زبان فارسی، در گا  دخات بابی  بیه سیرا  « اداان»برای دستیابی به دهش     
ربیوش کبییر( رفیت. ل )داوش ا )کورش کبیر( بیا داربی بکی از د  پادشاه هخامنشی، کورش د  

ابن د   برای رسی ن به مهاص   ود، از اهر  زبان فارسی برای متی  کردن اقوا  ابرادیی اسیتفاده 
 کردد ،   فارسی ه  به کامیابی آدها در دی، به اه افشان کمک کرد. 

                                                           
1. Michael Pearce  
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 ز امیر چه فارسییِدابی است. برای مثال، اگر هازبانهای اعتبارمن ی باب  دادات که شا صه    
ادیولی، ادگلیایی،   هنی ی، زبیان ی مادن  چینی، اسیپهابزبانجهت تع اد گوبشوران دابت به  از

های دبگر مادن  ا یرۀ فرهنگیی، ادبیی، هنیری،   آب ، اما از جنبهان معتبری به حااب دمی چن
دکیه آ بیات. اسی سیرآم ترتنها دستِ کمی د ارد، بلکه ده هازباناعتبار تاربخی، از بعضی از همین 

کیه   گفیتتیوان اما آده ر مییاعتباریِ زبان فارسی آسان دیات، با ک قضا ت دربارۀ اعتبارمن ی 
. اسیتههای مه  اعتبار زبادی از زمان هخامنشیان تا کنون دسیت بافتفارسی به بعضی از شا صه
د؛ بیر ر گییری قرادر اد ار مختلف زبان ملی، رسمی، معیار   میادج استهبرای مثال، فارسی توادات

دبگر مادن  بودادی، پیارتی، عربیی    هایزبان  حتی غلبه کن ؛ در برابر  ردگبا دبگر تأثیر هایزبان
ج بی  دهیش بیازی کنی ؛   بایتری بیرای معرفییِ  هیایزبانترکی مها میت کنی ؛ در سیا تن 

 های فرهنگی، ادبی، هنری،   ... باش . توادابی
منب  علمی ماتهلی با ر بکردی که ابین مهالیه بیه بیی   ، هیچدارد تا آدجا که دگارد ه اطلاع    
ان به صورت پراکنی ه بیه تو. اما در مناب  زبر میاستهدارد، دپردا ت« اعتبار تاربخی زبان فارسی»

تیاربخ ؛ (1755 ، یادلری) بارۀ اعتبار تاربخی زبان فارسی دست بافت: تاربخ زبیان فارسییمطالبی در
زبان پهلوی   ادبییات  ؛(1798مولابی، ) راهنمای زبان فارسی باستان ؛(1717 ی،ابوالهاسم) سیزبان فار

زبیان  (؛1781 ،سیارلی) زبیان فارسیی معییار ؛(1752 صیادقی،) زبان معیار؛ (1716، آموزگارتفضلی   ) آن
ای تییت عنیوان در مهالیه( 1791) مزداپیور (.1797، رضیابی) هیابی داردمعیار چیات   چه  بژگی

بخشیی اقیوا  ابرادیی از زمیان ر   حی تبیه دهیش زبیان فارسیی د«   مرد  فار، زبان پارسی»
سیازد کیه فارسیی تفاه  متوجه میکن     وادن گان را به ابن سوءهخامنشیان تا امر ز اشاره می

 متعلق به تما  ابرادیان است.  زبادان   مرد  سرزمین فار، دیات  مختمِ فار،
اسیا، منیاب  بیه شیرز زبیر  واهی  بیود: برار در ابین مهالیه ، ر ش   چگودگی کیطورکلیبه    

ای اطلاعات لاز  از سرگبشت تاربخی زبان فارسی در ارتبیاط بیا پرسیش اصیلی در سیه کتابخاده
، بیا هیااه بیا اسیتفاده از دادهد. آدگیشیو)باستان، میاده، دیو( تهییه میی ابرادی هایزباند رۀ تاربخ 

هیزار در عمر سیه افزابش با کاهش اعتبارمن ی زبان فارسیتوصیفی چگودگیِ  -ر بکردی تیلیلی
 .  ش بررسی  واه  « زمان، مکان، اداان»اش، با تأکی  بر دهش سه عام، ساله

 

 ایرانی هایزباناعتبار زبان فارسی در سه دورۀ تاریخی  -2
 دورۀ باستان -2-1

مشترک ابرادی جی ا شی   از پیکرۀ اصلی زبان مادر به درستی ر شن دیات چه زمان زبان فارسی
 ل پییش از مییلاد تخمیین زمان آن را آغاز هیزارۀ ا (1: 1797) هوبت ماته، بافت. ابوالهاسمی  
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گیری زبیان فارسیی بیه صیورت زبیادی زد . با اتکا به تخمین ابوالهاسمی، باب  مادۀ تاربخِ شک،می
 ابرادی را سه هزار سال پیش در دظر گفت.   هایزبانماته، از دبگر 

 . قرشییاسیتبک زبیان مایته،،  اسیتگاه قیو  پیار،  عنوانبهزبان فارسی  مکان پی ابش    
دادی .  ی ابن مکان را جابی از دواحی جنوبی افغاداتان امر ز،  ادی هلمن ، می( 219-211 :1789)

 جیا(.)همیان دادی تاربخ استهرار  ادوادۀ هخامنش را در پار، ح  د قرن هفت ِ پیش از مییلاد میی
ی هلمن ( تا استهرار در سیکودتگاه داممی) برابن، با احتااب سه قرن مهاجرت از  استگاه اصلیناب

توادی  ساله از حیات زبان فارسی میی 7111)پار،(،   ادامۀ آن تا امر ز، در دظر گرفتن بک د رۀ 
 پببر باش . توجیه

ر مشیترک، بیار دبگیر بیرای ابرادی از پیکرۀ زبان ماد هایزبانآب  پس از ادشهاق به دظر می    
، آدهیا بکیی منظور رای ابنش . بدیاز به بک زبان مشترکِ ج ب  احاا، می یاد اقوا  ابرادیات

زبان مشترک  ود برگزب د . ب بن ترتییب  عنوانبهابرادی را که همان فارسی باش ،  هایزباناز 
 باش ، شک، گرفیت.« سیفار»با پشتیبادیِ حکومت هخامنشی بک زبان ابرادیِ معتبر که همان 

حکیومتی  حمابیت ، زبان فارسیی ازدیات که پیش از کورش د   هخامنشیشاه ی در دست 
ی حمابیت د لتیی از زبیان سینگ بنیا ی توان ح ، زد که برابن، میبر وردار بوده باش . بنا

کورش که شاهی مهتی ر   دظرگییر بیود، توادایت بعضیی از گباشت. به گفتۀ بادگ، فارسی را 
 :1794) ه جهادگشیابی بپیردازدای پارسی   ابرادی را د رِ ه  گرد آ رد   به کمک آدهیا بیگر هه

البته مزداپور عهی ه دارد آن پادشاه هخامنشی که بین اقوا  پراکن ۀ ابرادی اتییادی پ بی   .(22
 گوب : از پیام های ابن اتیاد، بکی پی ابش زبادی  اح  بیود کیهآ رد، داربوش ا ل بود.  ی می

 مپیایمزداپیور تأکیی  دارد کیه ه .(9: 1791) ن ارتباط میان اقوا  پراکن ه را سامان بخشیی آ با
 در کیه اب اعات پرشماری     مات متع د،   اصلاحات اقتصادی،   اجتماعی کارهای   اق امات
  اگیبار   فارسیی، زبیان بیر د ش سیاسیت بار دهادنِ ه  بکی گرفت، ادجا  بک  داربوش د ران
بیه  «یزبان ملی»شالودۀ بک ، با چنین اق اماتی (.11)همان:  استهبود آن به سیاسی شده کردنِ

 ک بک دهاد حکومتی برای ابرادیان ربخته ش .کم

گا  د   در حمابتِ حکومتی از زبان فارسی زمادی برداشته شی  کیه  طیی بیرای دگیارش     

ابرادیی رقی   هیایزبانبکی از   دخاتین شواه  دگارشیِ  (7)های فارسی باستان اب اع ش کتیبه

ابنکیه کی ا  پادشیاه بیارۀ دایت. درک ر ب ادِ تیاربخیِ مهی  داتوان آن را منشأ ب ورد که می

بیا »( 19: 1798)میولابی چنین کاری دستور داد، اد کی ا تلاف است. اما به دظر  هخامنشی به

اربیوش در بیایتون تربن شواه  دوشتاری از ابن  ط، کتیبۀ دتوان گفت که کهناطمینان می
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ۀ بیایتون کمیک ، از ستون چهار  کتیبی92-88ی تأبی  سخن  ود از بن های برا  ی«. است

مین بیه زبیان آربیابی گوب : به  واستِ اهورامزدا ابن دبشیته را گیرد که در آن داربوش میمی

ته را بیه .. آدگاه من ابین دبشیهابی از گِ،   چر  ه  دوشته ش . .برابن، ر ی لوزدوشت    علا ه

  (.Kent, 1953: 132)جا   به همۀ کشورها فرستاد . مرد  آن را پببرا ش د  همه
گا  سو  به اعتباربخشیِ زبان فارسی، اعلا  رسمیت آن در د رۀ هخامنشی اسیت.  یادلری     

معته  است کیه پابیۀ رسیمیت زبیان فارسیی در د لیت هخامنشیی ربختیه ( 211-212: 1755)

هیای دوشیتهدر سینگ   شناسی می« فارسی باستان»ما امر ز آن را ی که زباد . هماناستهش 

در »؛ کنی ه  دظر  یادلری را تأبیی  میی( 97: 1797) سامی. استهکار رفتبه اد ان هخامنشی 

 .«استهزمان هخامنشی زبان فارسی زبان درباری   رسمی،   زبان ا ستابی زبان دبنی بود

 
 دورۀ میانه -2 -2

فارسیی ) فرزدی ش درن دیافته بود که آثاری از تیول فارسی باسیتان خامنشی پاباهنوز د رۀ ه

در حال شک، گرفتن بود. با تالط اسکن ر   جادشینادش بر ابران که تماب، به گایترش  میاده(

زبان   فرهنگ بودادی در ابران داشتن ، زبان بودادی تا ح ّ زبادی ر درر ی فارسی قیرار گرفیت. 

امیا پشیتوادۀ  اد بشۀ ر اج زبان پارتی بودد    توجهی به زبان فارسی د اشیتن .اشکادیان ه  در 

صییورت بییه« زبییان میییادجی» عنوانبییهعی اقییوا  مختلییف ابرادییی   اسییتفاده از فارسییی اجتمییا

ی مادن  بودادی، آرامی، ترکی،   پیارتی هابزبانغیرماتهی  باع  ش  که ابن زبان بتواد  در برابر 

 سلالۀ ساسادی سپرده شود.  تاب آ رَدَ،   به

ی اجتماعی اقوا  ابرادیی   بعضیی از اقیوا  تنها زبان میادجدر د رۀ ساسادیان، زبان فارسی ده    

در  شی .دبگر در حوزۀ امپراتوری ساسادی بود، بلکه زبان میادجیِ اداری   دبوادی ابن امپراتوری 

  میبهبی هی  بیه کمیک فارسیی ابن د ره، به جز عوام، حکومتی   مردمی، عوام، فرهنگی 

ا بافت. رضابی عهی ه دارد که در اثیر دیز ارته« معیار»زبان  آم د    پس از آن، فارسی به درجۀ

بک ر د  طبیعی، فارسی میاده زبان معیار د رۀ ساسادی قرار گرفت   معیار بیودن آن همننیان 

 (.  24: 1787) تا امر ز در ابران رابج است

عتباربیابی زبیان فارسیی در د رۀ ساسیادیان، فرهنگی چشیمگیر بیرای ا هایبکی از فعالیت    

ای از فرمیادر ابی دبگر به زبان فارسیی بیود. اهمییت ترجمیه در د ره هاینزباترجمۀ متون از 

 صیوص در جربیان اصیلاحات بعی  از  ار  ادوشییر ان بیهبا  ، مادن  زمان شاپور ا لساسادی
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 شینا ت دهضیت ترجمیهتیوان بیه دیا  را میی ن د رهای بیود کیه ابیدهضت مزدک، به ادی ازه

های د لتی از زبیان فارسیی، در ، در کنار حمابتطورکلیبه. (4)(127: 1798من ، )میمودزهی   بهره

: اسیتهد رۀ ساسادی مایتن ات فرهنگیی   میبهبی زبیر باعی  اعتباربیابی زبیان فارسیی ش 

   (6)متیون میادوی دشیتی   بعضییهیای دبنیی زربهای شاهان   رجال ساسیادی، کتیاکتیبه

هیا، ترجمیۀ آثیار علمیی   مهُرها، سکه های غیردبنی، زد    پازد های ا ستابی،ماییی، دوشته

 .  (5)ی مادن  هن ی، بودادی، بابلی، چینی،   پارتیهابزبانفلافی از 

ه در پادشاهی ساسادی، زبان فارسی که مراح، ملی، رسمی   معیار بودن  یود را طیی کیرد    

هی  بیاز کیرد.  زبیانزبان میادجیِ بایاری از سخنگوبان ابرادی عنوانبهبود، تهرببا جای  ود را 

بودن فارسی میاده را بکی از  صابم متمابز ابن زبیان در مییان مزداپور زبان رسمی   میادجی

ا دبگیر . در ابن د ره، فارسی میاده در معارضۀ سختی ب(78: 1797) داد ابرادی می هایزباندبگر 

. اما قی رت گیرفتن پرر اج   ق رتمن  آن زمان مادن  پارتی، بودادی   ترکی قرار گرفت هایزبان

دبگیر دتوادنی  در مهابی، آن عیرد ادی ا   هایزبان  رسمیت بافتن زبان فارسی باع  ش  که 

ادیه داد. در کنن ؛ چنادکه بودادی در ابران از اعتبار افتاد   پارتی جای  ود را عملاو به فارسییِ می

میادیه کیه در آن در د رۀ ساسیادیان، زبیان فارسیی : اسیت هابن  صوص، دظر چرِتِی قاب، توج

زمان زبان رسمی د لت   ر حادیون زردشتی بود، از مرزهای استان فار، پا فراتر گباشت   تیا 

شمال   شمال شرقی ابران گاترش بافت. ابن زبان با گبشت زمان   طی چن  س ه جادشیین 

ش ی میلی ش  تا آدجا که هنگا  حملۀ اعیراب بیه ابیران، در بخیهاگوبش   هازبانیاری از با

 : سیزده(. 1796) رفتای از سرزمین ابران کنودی، افغاداتان   آسیای مرکزی به کار میگاترده

 (7)دورۀ نو -2-3

 فارسیی دیو ) فرزدی شدر هنوز د رۀ ساسادی پابان دیافته بود که آثاری از تیول فارسی میادیه 

ای م تی پشتیبادیِ . با سهوط سلالۀ ساسادی، زبان فارسی بر(8)دری( در حال شک، گرفتن بود

دظیر  بیهد لتی  ود را از دست داد. در چن  قرن ا ل اسلامی فارسی زبان رسمی ابیران دبیود. 

هجیری زبیان فارسیی دری را در حیوزۀ  264بعهوب لیی  صیفار در (، 211: 1797) ابوالهاسمی

رسمی اعلا  کرد که رسیمیت آن تیا کنیون ادامیه دارد. امیا در تمیا  آن  ، زبانرادی  ودحکم

فارسی میاده برای دوشتن باییاری از ۀ مرد    زبان گفتار ر زمر عنوانبهفارسی دری از ، د ران

  . شاستفاده میاز آثار 
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، (9)  ترکییبان عربیی  صوص د  زدبگر، به هایزباندر د رۀ اسلامی، فارسی از ر بار بی با     

 هیازبانکیه از آمیاج ابین ود بیدر امان دبود. اما در تما  ابن د ره میزان اعتبار فارسی به ح ی 

صیورت از فشارهای زبان عربی بر زبیان فارسیی بیه  د. در ابنجا به د  دمودهرببر جان سال  به د

   زبان ابرادی کیه بهتیربن واستنتازبانِ غالب دمی»شود: اشاره میده، قول از سامی   آشوری 

از اطاعیت آدهیا سیرپینی  عام،  ح ت ابرادیان بود، ر زی سبب شورش   طغیان شود   مرد 

هیای دادایتن    کتیابکنن ، مضافاو به ابنکه  ط   زبان فارسی را ماد  دشر   ر اج قیرآن میی

تا ابین زبیان  ر  کوشش کردد همینپن اشتن . ازکنن ه می،   گمراهفارسی را متعلق به مجو

 (.92: 1797)سیامی،  رددی ها را در شهرها دیابود کرا براد ازد    در دتیجه  ط   کتاب   کتابخاده

 اسیتهکه شخصی چون زادان فرخ به ابن احاا، رسی  استهفشار بر فارسی تا جابی بود گاه

بشیه از  ی ابت ر؛ بیا ابین مضیمون: استهبن عب الرحمن ربشۀ زبان فارسی را برکن که صالح

 (.111: 1789)آشوری، جهان برکنَاد که ربشۀ پارسی برکنَ ی 

صیادقی   دظیر فارسی   عربی در قر ن ا لیۀ اسلامی در ابران،  هایزبان  صوص معارضۀدر    

زبان عربی، در سه قرن ا ل بع  از فتح ابران، زبان علمی   مبهبی   »: استهلازار دیز قاب، توج

سو  هجری به بع  شعرا شر ع به سر دن شعر به فارسی دری کردد .  رسمی ابران بود. از قرن

 ع به تألیف کتاب   ترجمۀ قرآن به ابن زبان کردد ، امیا تیا قیرن پینج ، از قرن چهار  دیز شر

عهیی ه ( 147: 1784) . لازار(49: 1781)صادقی، « زبان رسمی د لتی ابران همننان زبان عربی بود

کرد   با پببرفتن میوادی از عربیی  اج عربی در قلمر  ابران استفادهدارد که فارسی از فرصت ر 

ش رد   دهش ج ب ی به عه ه گرفت   آن ابنکه تا ح ّ زبادی بیه گایتربه غنای  ود کمک ک

 ص ابران   شبه قارۀ هن ، کمک کرد. صودبن اسلا  در بخشی از جهان، به

زبیان قر ن ا لیۀ اسلامی پیش آم ، ابن هابی که برای زبان فارسی دری در با  جود دشواری    

ی اعرادی مادن  شهی  بلخی، ر دکیی، کایابهمننان م ارج کمال  ود را طی کرد. زمادی که ش

آغاز به سر دن شعر به ابن زبیان کرددی ، فارسیی دری  (11)مر زی، ، دقیهی طوسی،   فرد سی

پیی ابش شیعر فارسیی   گوبی : سیمیعی گیلادیی مییه   معتبر تب ب، ش ه بود. به زبادی پخت

مرد. در حهیهت زمینیۀ ابین عادی   غربب شای غیربه ظاهر ز در، آن را دباب  پ ب هگیِ پخت

هیای شیاعران های آن فراه  آم ه بود که حاص، آن در سر دهرش    بلو  در مناب     استگاه

 (.  717 :1781) عصر سامادی تبلور بافت
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 41ر فهرسیتی از ابران در د رۀ اسیلامی،  یادلری د صوص ر اج فارسی بین عامۀ مرد  در    
. اکثیر (11)فارسیی اسیتآن  17ۀ بیرد. شیماردیا  میی زبان   گوبش در حیوزۀ گایتردۀ ابیران

ادی . دادایتههمیه فارسیی میی ن ، اما تهربباآدکه  ود زبان میلی داشتبا هازبانگوبشوران ابن 
   اسیتهابن فارسیِ معیار   معتبر بودحتی زبان میلیِ سع ی   حافظ ه  دوعی فارسی غیر از 

   است.آ رده« شیرازی»با دا   75 ۀشماررا در  ادلری آن 
 صوص بیه  یط ی زبان فارسی با  طوط مختلف   بهماتن سازبرای در د رۀ اسلامی ه      

تیربن آثیار مکتیوب فارسیی دری بیه  طیوط عبیری، های بلن ی برداشته ش . کهنعربی ق  

تیربن کهین گوبی :میی (56: 1791) بیی یادی . رضیابی بیا به دگارش درآمی ه سربادی   مادوی
اثیر ، فارسی به  ط مأ وا از عربیی، کتیاب انبنییه عین حهیابق اند بیه دارِتاربخ دوشتۀدست

هجیری اسیت.  441ابومنصور موفق هر ی به  ط اس ی طوسی است کیه تیاربخ کتابیت آن 
اکنون ه  رابج است،  ود ق می اساسی بیرای عربی که در اق ، اق ا  به دوشتنِ فارسی به  ط 

 عتباربابی زبان فارسی بود. ماتن سازی   در دتیجه ا

اثر توجه دوبان گان، مترجمان، شعرا،   مرد  عامه به زبان فارسی، هی  حجی  برحال، هربه    
ابرادییان   زبان مییادجی   رسیمی  عنوانبهمکتوبات ابن زبان ر  به فز دی دهاد   ه   جهۀ آن 

تی ربج در  یارج از آن بیه بان معتبیر حفیظ شی    اعتبیاربک ز عنوانبهیرابرادیان بعضی از غ
 مرزهای ابران، در آسیای میاده، هن  ستان   آسیای صغیر دیز گاترش بافت. 

در د ران معاصر تاربخ ابران، تعلی  به زبیان فارسیی گایترش بافیت. بعی تر بیا راه افتیادن     

.. هیا،   .ها،   در سیابۀ حمابیت فرهنگایتانها، رسادهگاترش م ار،   دادشگاهصنعت چاپ، 
 که اکنون شاه  آن هاتی .   استهفارسی اعتباری به دست آ رد

 
 عوامل پشتیبانِ اعتباریابیِ فارسی و پاسخ فارسی به عوامل پشتیبان -3

 اسیتهبان فارسی کمک کرددر پاسخ به ابن پرسش که در گبر زمان چه عواملی به اعتبابابیِ ز

ا به اکر عوام، پشیتیبانِ فارسیی   سیپس بیه ، ابت هچه  اکنشی دشان داد ،  فارسی در مهاب،

 شود.  اکنش فارسی در دتیجۀ عوام، پشتیبان پردا ته می
 
 عوامل پشتیبانِ اعتباریابی فارسی -1 -3

افیراد   دهادهیای  -1کیرد: توان به شیرز زبیر مطیرز عوام، پشتیبانِ اعتباربابی فارسی را می
افیراد   دهادهیای  -4 ،  ر بی ادهای فرهنگیی افیراد، دهادهیا -7 ،اجتماعِ میرد  -2 ،حکومتی

 ی ابرادی   غیرابرادی. هاگوبش   هازبان -6 ،مبهبی
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اثر ابن عام،، با رسمیت بخشی ن بیه زبیان فارسیی، ماتن سیازی بر  :افراد و نهادهای حکومتی (1
ت، تشییوبق شییاعران   دوبایین گان، آمییوزش رسییمی   غیررسییمی، ابجییاد آن بییا  طییوط متفییا 

های زبان فارسی در دا ،    ارج از مرزهای ابران بیه اعتباربخشیی زبیان ها   کرسیانفرهنگات
ش . برای دموده، به دستور داربوش ا ل هخامنشی بیا  یط میخیی فارسیی  فارسی همت گماشته

ابرادیی رقی   یورد  هایزبانین شواه  دگارشیِ بکی از باستان کتیبۀ بیاتون دوشته ش    دخات
 آب . بک ر ب ادِ تاربخیِ مه  در اعتباربخشی به زبان فارسی به شمار می که ابن  ود منشأ

ابرادی از زبان میادر مشیترک، بیار  هایزبانبرای مثال، آدجا که پس از ادشهاق  :جتماعِ مردم( ا2
زبادی آ ردد    فارسی را ادتخاب کردد . با آدجیا کیه در  دبگر مرد  از کثرت زبادی ر  به  ح ت

تیربن ی ادهراد شاهنشاهی هخامنشی تیا ر ی کیار آمی ن سلایلۀ ساسیادی، قیویفاصلۀ زماد
 پشتیبان زبان فارسی اجتماع مرد  بود. 

در سردوشت تاربخیِ زبان فارسی، دهیش افیراد، دهادهیا    :های فرهنگیافراد، نهادها و نهضت (3
هیا، ر،، دادشیگاهن، م ادوباان، شاعران، دوبان گان، مترجماهای فرهنگی مادن  کتیبهدهضت

ها، دهضت ترجمه،   ... در اعتباربخشی به زبان فارسی باییار پرُردیگ اسیت. بیرای فرهنگاتان
دارد که شالودۀ زبیان فارسیی را بیه مثال، شخصی مادن  فرد سی  ود در ابیات زبر فرباد برمی

 رساد :اده که هیچ باد   بارادی به آن گزد  دمیح ی میک  ده
 ادگارییان بییکه مادَ  ز من در جه            ربارییییی شهبکی بن گی کرد  ا

 ابییییییز تابش آفتاران   اییییز ب          رابیییردد  ییاد گیییاهای آبیینب
 زد ییگ ارادش داب یییاد بیییکه از ب           ییا ی بلنییپی افکن   از دظ  ک

 همی  واد  آن کس که دارد  رد     بردییییا بگیه بر سالهییبر ابن دام
  (146: 1785)فرد سی، 

 
هیای آاربیاد تیوان از ر حادییادی زردشیتی بیه دیا دمودیه میی برای :افراد و نهادهای مذهبی (0

د را بیه زبیان فارسیی مارسپن ان   کرتیر در د رۀ ساسادی باد کرد که ا لی اد رزهای دبنی  و
میاده برای مرد  به بادگار گباشته   آن دبگری چهار کتیبۀ مشهور از   مات دبنی  ود را بیه 

علا ه زد    پازدی های ا سیتابی کیه همیه بیه زبیان ه. باستهتزبان فارسی میاده به جای گباش
به زبان فارسی  فارسی میاده هاتن ،  ود از   مات افراد   دهادهای مبهبی برای اعتباربخشی

 شود . میاوب می

   هیازبانر اج   ر بیار بی فارسیی در کنیار دبگیر  :ی ایرانیی و ییرایرانییهاگویشو  هازبان (5
ار پیابی،   ...  هایزبانمادی، بودادی، اشکادی، عربی، ترکی، ادی   غیرابرادی مادن  ی ابرهاگوبش
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گوبی : آدجا که صادقی می. برای مثال، ستاهگاهی باع  تهوبت   اعتباربخشیِ زبان فارسی ش 
ای دبگیر، امیر ز بیرای دمودیه. (49: 1781) دیمی از  اژگان زبان فارسی امر ز بنیاد عربیی داردی 

فرهنیگ بیزر  »در  -هیای عربیی در فارسییاز  امواژه -« مال»است که دگاهی به  اژۀ کافی 
ییب   اشیتهاق اصیطلاحی   ترک 117بینی  کیه در ابین فرهنیگ لغیت، بین ازب . می« سخن

: 1781)ادیوری،  اسیتهآم « میال»غیراصطلاحی  به صورت م  ،   زبرم  ،   مثیال بیا  اژۀ 

توادن  مص اقی از تأثیر مثبت بک زبیان بیگادیه بیر زبیان ی دمیهابآبا چنین  اژه(. 5678-5661
سیخ مثبیت پا عتباربخشی به آن تلهی شود ؟ قطعیا صوص غنای  اژگادی فارسی   افارسی در

اقیوا  ابرادیی اسیت    ۀکه فارسیِ معتبرِ امر ز   ادبیات آن میراث مشترک هماست. باب  گفت 
 ده فهط میراث ساکنان سرزمین فار،. 

 
 واکنش فارسی به عوامل پشتیبان -3-2

زبیان  -1: اسیتهدهیش بیازی کرد 11گادۀ فوق، فارسی حی اق، های پنجدر  اکنش به پشتیبادی
 ،اسیتهزبیان معییار ش  -4 ،استهزبان رسمی ش  -7 ،استهزبان ملی ش  -2 ،استهمیادجی ش 

در مهابی،  -1 ،اسیتهغلبیه کرددبگیر  هیایزبانبیر  -5 ،استهدبگر تأثیر گباشت هایزبانبر  -6
ابیزار ادتهیال  -9 ،اسیتهج بی  ش  هیایزبانباع  ابجیاد  -8 ،استهدبگر مها مت کرد هایزبان

. اکنون بیه توضییح استهعام،  ح ت ابرادیان ش  -11 ،استهمعنوی ش های فرهنگی   فعالیت
تیاربخی بیا ر بکیردی که از پیام های ماتهی    غیرمایتهی  بیک زبیان معتبردی ،  ها،ابن دهش

مشخصی بین ابین ده دهیش  جیود د اشیته  ممکن است مرزهای کاملاچن  شود؛ هرپردا ته می

 باش    گاه در بک بگر مت ا ، گردد . 

زبان میادجی ابن فرصت را برای ابرادیان   غیرِ  عنوانبهفارسی  :1فارسی زبان میانجی/ میانگان (1
دادایتن  فیراه  کیرد کیه بیا فهمی د  اما زبان فارسیی را مییابرادیادی که زبان بک بگر را دمی

 های بک بگر بهره جوبن . بک بگر ارتباط برقرار کنن    از توادابی

. در ابین  صیوص استهفارسی بارها دهش زبان ملیِ ابرادیان را تجربه کرد :یفارسی زبان مل (2
ی مادن  ترکیی، ارمنیی   هابزبانمهاب،  ابرادیان در  هلۀ ا ل زبان فارسی را درگوب : گار بن می

ر دی ، زبیان ملیی های قومی معینی به کار میکردی که در مناطق مختلف ابران در میان گر ه
کنی    دمیاد ابرادیی نابرابن فارسی دهش زبان مشترک همۀ ابرادیان را بازی میدادن . ب ود می

سیرابان ، فرد سی   دبگر سره(115: 1781) به اعتهاد آشوری (.Garvin, 1973: 25) بودن آدهاست

                                                           
1. lingua franca 
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دگردی    پیراسیتن آن از عناصیر عنصر بنیادبنِ ملیت می عنوانبهدوباان زبان فارسی را   سره
 .  دادن ای تاربخی در جهت زد ه کردن ر ز ملی میفهبیگاده را  ظی

وزۀ   در حی دادی  کیه فارسیی در دربیار هخامنشیی رسیمیت بافیتمی :فارسی زبان رسمی (3

هجری که بعهوب  264امپراتوری ساسادی، زبان رسمی اداری   دبوادی بود. در د رۀ اسلامی از 
 ابران به قوت  ود باقی است.  لی  صفار آن را رسمی اعلا  کرد، رسمیت آن هنوز در

ن زبیا» عنوانبیهدر گبر تاربخ، ابرادیان   بعضی از غیرابرادیان، فارسیی را  :فارسی زبان معیار (0

آفربنیی،   پیببرش ادتخاب، تثبییت، دهیش»هادسن چهار مرحله شام، کردد . ادتخاب « معیار
تیربن مرحلیۀ بیک زبیان عالی کن    عهی ه دارد کهرا برای بک زبان معیار مطرز می« عمومی

زبیان » (7: 1751)صیادقی (. 33Hudson, 1980 :)معتبر آن است که به درجۀ زبان معییار برسی  
داد  که میان تما  مناطق   طبهات اجتماعی مشترک باشی ، ودۀ فراتری از زبان میرا گ« معیار

بی،   ادبیی   هیای علمیی   میبههیای درسیی   دوشیتهدر دگارش از آن استفاده شود، کتاب

هیا تعلیی  داده شیود   در ا بیار رادبیو   ها به آن دوشته شیود، در می ار،   دادشیگاهر زدامه
دبگیر دییز  هیایزبان اق  زبان معیار ابزاری برای اعتبارسینجیِ در .ه شودتلوبزبون از آن استفاد

 هیایزبانن هات. فارسی از د رۀ ساسادیان به درجۀ زبان معیار رسیی    ابین درجیه را در بیی
 .  استهابرادی هنوز برای  ود حفظ کرد

زبیادی بیه دیا   ولِشیمبک اص، طبیعی   جهان براسا، :تأثیرپذیری و تأثیرگذاری زبان فارسی (5

گیردی ، بیر بکی بگر تیأثیر ی که بیا هی  در ارتبیاط قیرار مییهابزبان، تما  1«بر وردهای زبادی»
. فارسیی از اسیتهفرا ادی تجربه کردبن پ ب ه را بهگبارد . فارسی در سرگبشت تاربخی  ود امی
ر ابین ا ا یر از فرادایوی، ی مادن  مادی، آرامی، هن ی، سربادی، بودادی، ترکی، پارتی،   دهابزبان

ابرادیی  هیایزبان  بعضیی از  هیازبانگیری کرده   به باییاری از همیین ر سی   ادگلیای قرد
بیرای فارسیی  های زبادی گاهباتان. ابن ب هاستهقرد داد دبگر مادن  کردی، بلوچی، پشتو،  اژه

اعتهاد دارد کیه ( 112-111: 1781)آشوری  اد . برای دموده،به آن آسیب رساد ه سودمن  بوده   گاه
اد ، به زبربنیای زبیان فارسیی بوده« اس » دی مادن  عربی به فارسی که عم تاوهای د ی، از زبا اژه

صی ر، صیادر، صی  ر، مصیادره، تصی بر، »های د یی، از عربیی مادنی   اژه اد ، اماآسیب درساد ه

ایِ زبیان  اژهاد ، به بنیان سا تی آم هبه فارس« ایقبیله»که به تعبیر ابشان به صورت « ص ارت
 .اد فارسی آسیب رساد ه

                                                           
1. linguistic contacts 
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فرابن  در دبگر از د رۀ ساسادی آغاز ش    ابن  هایزبانغلبۀ فارسی بر  :کنندگیِ فارسییلبه (6
: 1797)کننی گیِ فارسیی دری، ابوالهاسیمی  صوص غلبهرۀ اسلامی همننان ادامه بافت. درد 

ی دری که از زمان بعهوب لی  صفاری زبان رسمی ابرادییانِ مایلمان فارسگوب : می (217-214

ابرادی بعنی سغ ی   سیکابی    یوارزمی   بلخیی  هایزبانش ه بود، به ت ربج جادشین دبگر 
ی که در د رۀ ساسادی مغلوبِ فارسی میاده ش ، زبان پیارتی میادیه بیود. هابزبانبکی از  .ب گرد

شی گیِ آن تیا حی یّ رابطیۀ کننی گی   بیا مغلیوببا قی رت غلبیهمیزان اعتبار زبادیِ هر زبان 
ی از اعتبیار افتیاده   حتیی بمیردی . هیابزبانماتهی  دارد. در بر وردهای زبادی ممکن اسیت 

 .  (12)  شود ه تازگی اعتبار بافته   حتی متولدبگری ب هایزبانمکن است برعکس، م

بگر، هنگامی کیه بیه ادی ازۀ کیافی توادمنی  شیود، زبان مادن  هر پ ب ۀ د :فارسی زبان مقاوم (7
های بیر دی مها مت کن . ابن پ بی ه در سردوشیت زبیان فارسیی قابی، تواد  در برابر ضربهمی

 هیایزبان .اسیتهتر ش آرا  قویمنشیان به بع ، فارسی همیشه آرا خا. از زمان هاستهمشاه 

کیه در طیول تیاربخ بیا  ...   ی، ترکی، عربییدبگری مادن  بودادی، آرامی، پارتی، سرُبادی، سغ 
دار کننی ، امیا اد  سلامت   زببابی زبان فارسی را   شیهگاه تواداته اد ،فارسی ر درر ی ش ه

اعتباربابی   گاترش زبان فارسیی از صینه  ارج کنن .  طورکلیبهرسی را اد  فاهرگز دتواداته
کومت ساسادی    ر د به د رۀ اسیلامی، در د رۀ ساسادی باع  ش  که حتی پس از فر پاشی ح

ی مادن  عربی، ترکی،   هنی ی مها میت کنی    مهم هایزبانابن زبان در ر بار بیِ ماتهی  با 
 معتبرتربن زبان ابرادی حفظ کن .  وانعنبههمننان اعتبار  ود را 

دهیش ج بی  هی   هیایزبانفارسیی در سیا تن  :ی جدییدهاگویشو  هازبانفارسی سازندۀ  (8
فارسی، عربی    هایزبانهن ی است، اما تأثیر  «ارد ». برای دموده قشر زبربن زبان استهداشت

 ر شنی پی است. ادگلیای در ابجاد آن به

ی هیاگوبش   هیازبان   اسیتهدر گبر تاربخ، فارسی شاخ   بر  زبیادی زد در حوزۀ ابران،    
ی که در حوزۀ ابران فارسی در ابجاد آن دهش هابانزب. بکی از (17)اد بایاری از آن سر بر آ رده

را  ترکیی آاریفرابنی  ابجیاد زبیان  (216 :1797). ابوالهاسیمی است« ترکی آاری»، استهداشت
دامیی ه « آاری»در د رۀ اسلامی، در آاربابجان زبیادی رابیج بیوده کیه  ده :توضیح میچنین 

قوبودلیو بیر آاربابجیان، از زبیان قوبودلیو   آقره. بر اثر تالط اتابکان   ابلخادان   قاستهش می

تی ربج شود. ابن زبیان بیهدامی ه می سی   آاری زبادی به  جود آم  که ترکی آاریترکی   فار
 .گرفت ،ادی بودزبان آاری را که زبادی ابر تا زمان صفوبه جای
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زبیان  عنوانبهن زبان فارسی را از زمادی که ابرادیا :های علمی و فرهنگیفارسی ابزار انتقال داشته (9
علمی   فرهنگی آدها شی    های ظرفیتمشترک  ود برگزب د ، ابن زبان ظرفی برای بایاری از 

ی  ود را ابت ا به صورت شیفاهی   سیپس بیه صیورت های علمی   فرهنگاز طربق فارسی داشته
برجایتۀ ابیران کیه  های بع  منته، کردد . اگر فهط بیه آثیار بعضیی از شیاعرانمکتوب به دا،

بیه اهمییت ای داشیته باشیی ، ، اشارهاستهشان ه  فارسیِ معیار دبودبایاری از آدها زبان مادری
های بع   اقیف  یواهی    ادتهال آن به دا، گیری فرهنگ   ادب ابرادیدر شک،« فارسی معیار»

امنشییان د  زبیان میادری میرد  ابیران از زمیان هخ : چکیی ۀ مهالیه(1791)به اعتهاد مزداپور ش . 
زبیان  (9: 1798)میجیوب  .اد ؛ بکی همین فارسی معیار   آن دبگری زبان میلی  ودشیانداشته

   .استهکردمعرفی  فارسی دری را مظهر اباتادگی فرهنگی ابرادیان

کیه  اسیتهدار ر زگار ابن قی رت را داشت زبان فارسی در گیر :فارسی عامل وحدت اقوام ایرانی (10
همیین بخشیِ اقوا  ابرادی   سبب تعام، آدها با بک بگر بوده باشی . از عوام، مؤثر در  ح تبکی 

ی همایابه در تم دی مشترک ابران   کشیورها ۀمیراث مشترک ساکنان حوز، زبانابن امر ز ه  

بادداشت داشیر در فرهنیگ بیزر  سیخن( : 1781)اصغر علمی علیپهنا ر آسیاست.  ۀبخش بزرگی از قار

چیه بیشیترِ آن از هییچ : بیر ماسیت کیه در تعیالی هرگوبی مییارزش زبان فارسی اس اشت پدر 
زبادیان   ابرادییادی را کیه در سیطح جهیان کوششی فر گبار دکنی    آتش اشتیاق همیۀ فارسیی

 . رزد ، همواره فر زان دگه دارب اد ،   به ملت   سرزمین مادری  ود عشق میپراکن ه
 
   گیرینتیجه -0

ابرادیی بیرای  هیایزبانسال پییش، از مییان  2511زبان فارسی در سیر تاربخی  ود از ح  د 
 میخیی فارسیی»بخشی اقوا  ابرادی   اه اف سیاسی ادتخاب ش ؛ با چهار دظا  دگارشیِ  ح ت

ای   کتابی(، مادوی، فارسیِ میأ وا از عربیی مکتیوب   می  ن )کتیبه باستان، پهلوی ساسادی

بافتن در سطح ابران    ارج از مرزهای ابیران گایترش بافیت؛ در ر بیابی بیا  ش ؛ با رسمیت
های زبادی تکمیی، شی ؛   ابرادییان   باییاری از غیرابرادییان آن را باتاندبگر   ب ه هایزبان

گادۀ فیوق را بیشیتر بیه زبان فارسی در حیات تاربخیِ  ود مراح، پنجن .  لاصه آدکه، پببرفت
 .  استهش ه از سر گبراد ربزیبه صورت بردامه بیعی   کمترصورت ط

تیوان ، امیا مییاسیتههرچن  که فارسی در ر د  تکاملی  ود راهی پیرپیچ    ی  را گبراد     

تا ح ّ زبادی به دف  فارسیی « زمان، مکان   اداان»ارِ مجموع، هر سه عام، تأثیرگبگفت که در
ابرادییان بیا میوربیت د  د لیت هخامنشیی    ت جمعیِهم طورکلیبهاد . پیش از اسلا ، بوده
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حکیومتی،  -ساسادی از فارسی زبادی معتبر سا ت. بع  از اسلا  عواملی مادنی  قی رت سیاسیی
... به فارسیی اعتبیار   ، پشتوادۀ اجتماعی مبهب، ترجمه، مها مت، شعر   ادبیات    وشنوبای

ن رسمی، زبان معیار، زبان مییادجی، هابی مادن  زبان ملی، زبا لیتؤبخشی    فارسی ه  بارِ ما

 بخشیِ ابرادیان   ... را به د ش کشی . باتر فرهنگی،  ح ت
، همننان به ابین آدکه با مشترک داداتن فارسی برای تما  ابرادیان دارب آدنه امر ز ادتظار     

داده شود. معلو  است اگیر آن را مخیتم قیو  پیار،   مییراث  اجتماعی همگرابیزبان دهش 
شیود.  ابرادییان میی  اگرابیی اجتمیاعیای باعی  مین فار، تلهی کنیی ، چنیین اد بشیهسرز
کنن  که با تهوبتِ میضِ زبان فارسی، زبان میلی   مادری آدهیا اکنون ه  کاادی تصور میه 

، زبیرا فارسیی بیه تمیا  کیردتصور اب  چنین فرضی را بشود. حهیهت آن است که دعیف میتض
من  شود . همیادطور کیه توادن  از آبشخور آن بهرهابرادی می هایزبانهمۀ  ابرادیان تعلق دارد  

، مولوی عب الله ر ادبُ ، شاعر معر ف بلوچ، در اشعار  ود از ظرفیت زبان فارسی اسیتفاده کیرده
 .(14)استهای به زبان بلوچی  ارد دیام ا هیچ لطمهام

هیا   شیاب  صی ها زبیان   بیران تیا امیر ز دهتوان ح ، زد که از اد ار باستان   میادۀ امی    

تیر بیوده شیادساد ، اما از ابن میان فهط تع ادی  وشگوبش ابرادی متول  ش ه   از میان رفته
ادیی . در ابیین میییان، فارسییی بکییی از داییبی بافتییهکییه مییورد حمابییت قییرار گرفتییه   اعتبییارِ 

از امتیازاتِ اعتبارمن ی بک زبیان  ابرادی بوده که ح اق، به د  دلی، هایزبانتربن شادس وش
 ؛اسیتها ل ابنکه  شتِ حمابت از آن را د لیت هخامنشیی میکی  گباشت :استهبر وردار بود

 .  استهش  بخش اقوا  ابرادی استفادهزبان  ح ت عنوانبه ،د  

ابرادیی در ا ج اسیت    هیایزباندر پابان باب  گفت با آدکیه امیر ز زبیان فارسیی در مییان     
توادی  آن را ، ابن ب ان معنی دیات که هیچ  طری دمییاستهاش قوا  بافته   قوی ش الودهش

. جمله زبیان فارسیی، همیشیه دییاز بیه پشیتیبادی داردی بشری   از هایزبانته ب  کن . همۀ 
 شناسیادههای زبانمطابق دب گاهاکنون لاز  است برای حفظ   گاترش اعتبار زبان فارسی، ه 

 ، مطابق طب  ابن زبان به بازاد بشیِ آن اق ا  شود. های زبادیربزیبا بردامه
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 نظام شمارش در چند زبانِ ایرانی و ناایرانیِ درون و برون ایران

 
     رضا امینی

 
 

 چکیده
شناسی . روشاستههای رایج در درون و بُرون ایران بررسی شددر این پژوهش، نظام شمارشِ شماری از زبان

تحلیلتی و  -هتای نن بتر روش تیفتی یشناسی استقررایی و ییاستی استت  و داده، ترکیبی از روشپژوهش

هایی هاست. زبانهای نظام شمارش زبان. هدف کانینی پژوهش، شناخت و تبیینِ ویژگیتطبیری بررسی شده

تبتار رایتج در ترکتیهای اند: شماری از زبانهای ننها در این پژوهش بررسی و تحلیل شده، دو دسقرکر داده

هتای هتا و بررستیهای ایرانیِ رایج در درون و بُرون ایران. بر ایقضای نیاز، در تحلیتلایران و شماری از زبان

دهد کر در نظتام . این پژوهش نشان میاستههای دیگری نیز سخن بر میان نمدمرالر، از نظام شمارش زبان

هتای ایرانتیِ رایتج در درون و بُترون ایتران، گینتاگینیِ زبتانتبتار رایتج در ایتران و های ترکتیشمارش زبان

هتای زیتادی از های ایرانی و ناایرانی، در ستط  نظتام شتمارش، اذرپت یریشید  و زبانگیری دیده میچشم

نی، های ایرانتی و نتاایراهای نظام شمارش زباناند. همچنین اسقدلال شده کر برخی همانندییکدیگر داشقر

 .تماس زبانی درازمدت استیند اذر برا
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 مقدمه -1

کنند. تا همین چند دهت  پتیش، گتاه بتر دیتیار عددها در زندگی انسان نرش بزرگی بازی می
شتد کتر های عمیدی دیده میهایی چندتایی از خطهای روسقایی دسقرها یا مغازهبرخی خانر

ها برای نگتر داشتقن استار خریتد و بر برخی از ننها خطی افری کشیده شده بید. از این خط
بترای  -شد. هر خط نمایندۀ مردار معینتی از چیتزی ش شیر و دیگر کالاها بهره گرفقر میفرو

بیده کر بر کسی داده شتده و ویقتی کتر خطتی  -ای گندم، نرد، ...نمینر، سطلی شیر یا پیمانر
 ر معنتایِ نن بتید کتر گیرنتده، بعتداًها کشتیده شتده بتید بتای از این خطافری بر روی دسقر
اند کتر بردهش محاسباتی، بیشقر کسانی بهره میرو این از. استها پرداخت کردبدهکاری خید ر
های ساده و ناپیچیتده یی نن نیز بر مردارهای کم و مبادلراتیان گ ت کاراند  و میسیاد نداشقر
هزار خط کشیده شتید   چر اینکر، برای نمینر، امکان اینکر بر روی دییاری دهَاستهمحدود بید
وجتید نداشتقر، داده شید کر کسی دهَ هتزار وااتد شتیر از دیگتری خریتده در عمتل تا نشان 

 های کیچک، اجم مبادلات بزرگ نبیده و نیست. وایع امر هم در جامعربگ ریم از اینکر در
تیانتد عتددی را درک کنتد و فهم عدد، امری جدا از ابزار بیان یا ذبت نن است. انسان متی

ا و سازکِارهای گ قاری و نیشقاری مق اوتی بتر کتار گیترد. از اینجتا برای بیان یا ذبت نن ابزاره
هتای انستانی بتر های نیشقاری ننهتا، در زبتانکنندۀ م هیم عدد و نشانرهای بیاناست کر واژه
نیند  و ازننجاکر ادی بر اندازه و اجم وجید ندارد، عددها باید از رهگ ر نظام زبتانی وجید می

ویژه نورد، برهای بزرگ، و ذبت ننها را برای انسان فراهم میاره بر اندازهبیان شیند کر امکان اش
های اافظتر و تنگناهتای زمتانی و مکتانی، متانع نن استت کتر انستان بقیانتد ننکر محدودیت

ای همچتین چیتدن چتیر بتر روی شمُارهای بزرگ را در خاطر نگر دارد، یا با ابزارهای ستاده
 ا سطحی دیگر، بر ننها اشاره یا ذبقشان کند.  زمین یا کشیدن خط بر دییار ی
عنیان ابزار یا مبنتایِ شتمارش یار، از هر چیزِ پیرامین خید، بربشرِ نخسقین، بر ااقمال بس

های گیاهان گرفقر تا انگشقان دست و پای ختید یتا ، از بال پرندگان و برگاسترگرفقبهره می
هایِ شتمارشِ ناتازین بتر هایی کر از نظامنشانر ترینفافل  میان ننها و شمار بندهایشان. کهن

هایی هسقند کر بر روی اسقخیان یا چیر یا چیز دیگتری کشتیده ها یا خطجای مانده، دندانر
و عددنییستی عربتی یترار  1اند. ایتن شتییۀ ذبتت عتدد، پایت  عددنییستی رومتییا کنده شده

رای هتایی بتیده کتر انستان بتیگر روشها از دریزهکارگیری سنگ. گرِهِ زدن نخ و براسترگرفق
 (.Ifrah, 2000: xx-xix) استرگرفقشمارش از ننها بهره می

                                                           
1. Roman numbering 
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هتای ایرانتی در نن ای کر زبانگیرِ ایران و پهن  جغرافیایی گسقردهتیجر بر تنیع زبانی چشمبا
یتج در هتای ایرانتیِ راهای رایتج در ایتران و زبتانشید، بررسی نظام شمارش زبانبر کار برده می

رو، در ایتن پتژوهش، نظتام شتمارشِ تیاند نمیزنده باشد. ازاینبیرونِ جغرافیای سیاسی ایران، می
شید تتا بتر دو پرستش های ایرانی و ناایرانیِ رایج در درون و برُون ایران بررسی میشماری از زبان

چتر »دو. « ؟نتددارهایی نظر چر ویژگی های میردهای شمارشِ زباننظام»پاسخ گ قر شید: یک. 
 «نظر بر دست داد؟ های میردهای خاص نظام شمارش زبانتیان برای ویژگیتبیینی می

 
 های پژوهششناسی و دادهروش -0

هایی از چند زبانِ ایرانی و ناایرانیِ درون و برون ایران بررسی و تحلیتل شتده در این پژوهش، داده

ها نیتز بتا نگتاهی . دربارۀ نظام شمارش زباناستهدهایی بر دست شها و تعمیمپایر، نقیجراینو بر

، هتم استقررایی استت 1شناسیرو، این پژوهش، بر لحاظ روش. ازایناستهفراگیر سخن گ قر شد

های پتژوهش نیتز از ، هم تیفی ی است هم تحلیلی و تطبیری. داده6هم ییاسی  و بر لحاظ روش

هتای های زبتانیِ زبتاناضیر میدانی در جامعر ها اافلاند: بخشی از دادهچند راه گردنوری شده

هتا و پرستیدن گتی بتا گییشتیران زبتانوهتا از رهگت ر گ تتنظتر هستقند  بخشتی از داده میرد

هتا، جتی در کانتالوها اافل جستتاند  بخشی از دادههای هدفمند از ننها گردنوری شدهپرسش

هتای هتا و وبت گمجتازی و وبگتاههتای فضتای رستانگییشیِ پیام -های زبانی ها و ف حرگروه

های پیشینی استت کتر دربتارۀ برختی از ها نیز برنمده از پژوهشاینقرنقی است، و بخشی از داده

 .  استههای زبانی میرد نظر این پژوهش انجام شده، یا اشاره بر ننها بر ایقضای بحث لازم بیدگینر
 

 پایۀ نظری پژوهش -3

، روش استترهتای مخقلتش شتکل گرفقرفقر در زبتانرفقرهای شمارشی کر برای بررسی نظام
های مخقل تی را دهد تا لایربر ما امکان می»... ست. در پیش گرفقن این روش، گشاتطبیری راه
، عنافتر 5(1)، واژگان میروذی4های زیرین[ مشخص کنیم: لایرشدههای بررسی]زبان 3در واژگانِ

، برای روازاین .(Blažek, 2019: 215)« 2های زبِرَینلایر و 2های کنارینایجادکنندۀ تحیل در لایر
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های کهتن نن تیجتر کنتیم، هتم در فتیرت بررسی نظام شمارشِ یک زبان، هم باید بر ویژگی
بزنیم، هم ستاخقار ختاص نظتام شتمارش نن زبتان و تت ذیرات  1نیاز، دست بر بازسازی درونی

 (.ibid) بیرونی ااقمالی بر نن را بررسی کنیم
، یعنتی شتمار «دهَ»عتدد  برپایت دهتد کتر بیشتقر ننهتا های مخقلش نشان میرسی زبانبر

کتر بتر  هتای عتددیانگشقان دو دست، اسقیار هسقند، هرچند کر در بسیاری از ننها اذر نظتام
 تیان دید: یار بیده یا هسقند را نیز میاسق هعددی ایر از دَ

هتای شتمردن بهتره گرفقنتد، بیشتقر نظتامپس از ننکر همر از دهَ انگشت ]دست خید[ بترای 
هتا، برختی از اسقیار شد. ]اما[ درست در همان زمتان 11عدد  برپای شمارشی کر اخقراع شد، 

، 3هتا، نزتتک6های شمارش خید[ یرار دادند. مایاهتاها نیز عدد دوازده را ]پای  اخقراع نظامگروه
د کر از انگشقان پاها نیز هماننتد انگشتقان ها نیز با نگاه بر پاهای خید دریافقنو باسک 4هاسلت
را پایت  نظتام شتمارش  61تیانند برای شمارش بهره گیرند، و بنابراین ننها عدد شان میدسقان

   (.Ifrah, ibid: xix) خید یرار دادند

هتای شتمارش استقیار بتر هایی دارد کر بر نستانیِ نظتامها نیز ویژگینظام شمارش برخی زبان
 2هتاو بابلی 5هاسیمری» شید کرتیان ننها را تبیین کرد. برای نمینر، گ قر می، نمی«تبیس»و « دهَ»

را پای  نظام شمارش خید یرار دادند. اگر امروز متا ستاعت را بتر ش تت  21بر دلایلی نادانسقر، عدد 
کنیم سرچشمر در همان نظام شمارش سیمری بتابلی دارد، ترستیم ای ترسیم میذانیردییر  ش ت

 (.ibid)« طیرذانیر نیز همین 21درجر، و ترسیم هر یک از دیایق نن بر  321ایره بر د
هتای دهتد کتر نظتامها، بررستی تتاریخی میعتیع نشتان متیها و ت اوتبا وجید این تنیع

« دهَ»تر مبقنی بر عتدد گرا شدن با دو نظام رایجرفقر بر سییِ همهای جهان رفقرشمارش زبان
را شکل داده کر نظام االب « 2گانیدهَ»اند کر یکی نظام شمارش ت کردهارک« بیست»و عدد 
را بر وجید نورده کر اقتی امتروز نیتز  2«گانیبیست»های انسان است، و دیگری نظام در زبان

و  9هتای درَزمتانیتیان دید، یتا از رهگت ر پیگیتریها میگیری از زباناذر نن را در شمار چشم
 بر وجید نن پی برد. تیان می 11شناخقیریشر
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 پیشینۀ پژوهش -4

انجتام داده، « هرزنتدی»یتا « ییترگتییش گلتین»در پژوهشی کر دربتارۀ (، 22-22: 1332) ذکاء
و چنتد روستقای دیگتر « ییترگلتین»عددهای این گییش تاتی را کر تا چنتد دهت  پتیش در 

شتییم ، مقیجر می. با دیت در این عددهااستهشده نوردنذربایجان شریی بدان سخن گ قر می
. در گانیبیستتنظتام  برپای شیند، هم گانی بیان مینظام ده برپای بر بالا، هم « سی»های عدد

ییر را بررسی خیاهیم کرد، اما در اینجتا جتای دارد کتر بخش بعدی، نظام شمارش تاتی گلین
ییتر، لتین، دربارۀ چگینگی ساخقر شدن عددهای ترتیبتی در گتییش گ(21)همان: بگیییم ذکاء 

زبان تبریزیان معمیل  برای پدید نوردن اعداد ترتیبی بآخر اعداد افلی ننچنانکر در» استرگ ق
و  čӧrӧmci فتیرتبرچهتارم   برای نمینتر، در نن گتییش افزایندمی emciامجی =است، واژۀ 

« emciامجتی =»تتر نن بتید کتر از البقتر، دییتق«. شتیدبیان می doyemci فیرتبر« دهَمُ»
 «.واژه»شد، نر سخن گ قر می« پسیند»عنیان رب

اعتداد مخقلتش ]در زبتان »... دهتد کتر نشان می (262: 1391) بررسی نامیر فرگی و ابراهیمی
کننتد ای ... پیروی میواجی از روندهای جداگانر-های مق اوت نوایی و واژفارسی[ براساس ویژگی

تیان گ تت زبتان فارستی بترای اند، میرسی کردهبر عددهایی کر این دو پژوهشگر بر باتیجر...«. 
عتددهای خقُنَتی را بررستی و اشتاره  (4-3: 1396)کند. طامر گانی پیروی میعددسازی از نظام دهَ

هتایی از واژهاعداد افلی ... یا بازماندۀ اعداد افلی ایرانی باسقان یتا وام»کر در این زبان  استهکرد
دهد کتر نظتام هایی کر طامر از خقُنَی بررسی کرده نشان مینگاهی بر داده«. سنسکریت هسقند

یتا نظتامی دیگتری در نن دیتده  گانیبیستتگانی است و اذتری از نظتام شمارش در این زبان دهَ
هتای ایرانتی نیتز در بعضتی زبتان»انتد کتر گ قتر (132: 1392)شید. تارویردیزاده و همکاران نمی

پژوهش یادشتده « 11جدول »شده در ارائر« اعداد پهلیی. »...«شید تایی دیده میسیسقم بیست
و   و مریلت  فتدگان 91تتا  61و  11تتا  1دهد کر در خط پهلیی، بترای عتددهای نیز نشان می
مند و ش اف با هم ترکیتب شتده و عتددهای های مشخ ی وجید داشقر کر یاعدههزارگان، نشانر

نیتز دستقگاه عددنییستی  (33: 1392)و گشقاستب ک ئی جع ری مقراند. دادهتر را نشان میبزرگ
ایتن هتای از نکقتر انتد.را مرور کرده« کقابی  فارسی میان»پهلیی را معرفی و عددنییسی در خط 

اعداد سی، پنجاه، ه قاد و نتید بتا جمتع عتدد ده بتا اعتداد بیستت، »... کر در پهلیی پژوهش، این
دهتد نظتامی مق تاوت از می کر این نشان (35)همان: ...« شیند چهل، ش ت و هشقاد ساخقر می

شید، بتر نن بختش های ایرانی امروزی همچین فارسی، لری، کردی و ... دیده میننچر در زبان
 .  استهاز عددهای زبان پهلیی ااکم بید
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ای فتیرت مرابلترنظام شمارش فارسی و فرانسر را بتر، (1391) کرُد زع رانلی کامبیزیا و رعایی
هتایی هتا و ناهماننتدیدر نظام شتمارش هماننتدیها زباناین دهد اند کر نشان میبررسی کرده

بتر معنتای «( چهتار تتا بیستت»)در معنتایِ واژگتانی  quatre-vingtsبر عتددهای  باتیجردارند. 

، جتای «نتید»بر معنایِ «( ودهَچهار تا بیست»)در معنای واژگانی  quatre-vingt-dixو « هشقاد»
گیری زبتان فرانستر گان یادشده بر ت اوت نظام شمارش فارسی و فرانسر و بهرهداشت کر نییسند

 کردند. ، در عددهای یادشده نیز اشاره میگانیبیستاز نظام 
 (1992a: 289-290) 1های دیگر انجام شده، نخست بایتد بتر امِرِیتکهایی کر بر زبانپژوهشاز 
داند  هرچند کتر را زبان اوسقایی می 6باسقان کر منبع افلی بررسی عددهای زبانِ ایرانی پرداخت

هتای بازمانتده از فارستی باستقان نیتز یابتل دستقیابی استتت. چنتد عَتددَواژه از متقن استترگ ق
، aēuua، duua ،θrāiiō: استتهرا امِرِیک بدین فیرت نورد« دهَ»تا « یک»های اوسقایی از عددواژه

caθβārō ،panca ،xšuuš، hapta، ašta ،nauua، dasaشتدۀ هتای بازستازی. این عددها، با فیرت
 ṓ*d(u) w(، یتک) wo-*oy-، همانندیِ بسیار دارنتد: 3واروپایی ناازینهمقایان خید در زبان هند

 ṃ*sept(، )شتتتش kswéks*پتتتنج(، ) ew*pénk)چهتتتار(،  etwóresw*k)ستتتر(،  tréyes*دو(، )

در « نتیزده»تتا « یتازده»دهای (. عتد)دهَ deḱṃ(t)*)نُتر(،  newṃ/ṇ*)هشتت(،  oḱtṓ* (،ه ت)
، aēuuandasa ،duuadasa ،θridasa ،caθrudasa(: 311)همتتان: اوستتقایی بتتدین فتتیرت استتت 

pancadasa ،xšuuašdasa ،haptadasa ،aštadasa ،nauuadasa دیتتت در ترتیتتب یتترار گتترفقن .
عتددی، رفقتار  دهد کر در این مریل نشان می (dasa)« دهَ»در کنار عدد « نرُ»تا « یک»عددهای 

« بیستت»عددهای (،  311-315)همان: زبان اوسقایی با رفقار کنینی زبان فارسی یکی است. امِرِیک 

، vīsaiti ،θrisatam ،caθβarəsatəm ،pancāsatəm ،xšuuaštīm ،haptāitīmاوستقایی )« نَتیدَ»تا 

aštāitīm ،nauuaitīm) ( و برابر ننها در ایرانتی باستقانviṃśatí ،triṃśát ،catvāriṃśát ،pañcāśát ،
ṣaṣtí، saptatí ،aśītí ،navatí )دهتد ایتن مریلتر از کر نشان می استهشناسی کردرا نورده و ریشر
هتایی از نمینتر( ibid: 312)انتد. امِرِیتک گانی داشتقرای دهَهای اوسقایی و ایرانی باسقان پایرواژه

کتر برختی  استتهرا نیتز نورد گانیبیستتام نظت برپایت های ایرانی، شده در زبانعددهای ساخقر

شتده کتر  رمَزگت اری dŭ níma bist فتیرتبر« پنجتاه»جالب هسقند. برای نمینتر، در یغَنتابی 
 4«هنتدی باستقان»در بررسی عتددها در  (1992b) امِرِیکاست. « ونیم تا بیستدو»معنای نن 
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هتای ننهتا بتا دی بتر هماننتدیهای ایرانی تیجر داشتقر و در متیارد زیتانیز بر عددها در زبان
 .  استهعددهای هندی باسقان اشاره کرد

تتر بتیدن نظتام شتمارش ، یکتی یتدیمیاستهبر دو نکق  مهم اشاره کرد (1901) 1تیماس
ای از جهتان، از جنتیر ، و دیگری رواج نن، از گ شقر تا امروز، در منتاطق گستقردهگانیبیست

 استترگ ق 3دربارۀ نظام شمارش زبان مائیری( 1907) 6خاوری نسیا گرفقر تا یارۀ نمریکا. بسِت
« ستی»شیند )برای نمینر، عدد ساخقر می گانیبیستکر در این زبان برخی عددها برپای  نظام 

استت( و برختی « دهَوبیست»ال ظی نن است کر معنای تحت tekau maha ngahuru فیرتبر
شید کر اگتر یترار بتید بیان می hokoruaاژۀ با و« چهل»)برای نمینر،  گانیبیستای ایرپایربر

 شد(. بیان می tekau maha tekau فیرتبربیان شید باید  گانیبیستنظام  برپای 
های بستیط ختاص با واژه« پنج»تا « یک»، 5دهد کر در زبان نینینشان می (1917) 4زبلیُفرِ

بتا « نُتر»تتا « شتش»)پنج(، و  ašik)چهار( و  i)سر(،  reدو(، ) tu)یک(،  ši  دشیخید بیان می
« شتش»د. بترای نمینتر، نیتبر دست متی« دهَ»یعنی  wanاز « چهار»تا « یک»کسر عددهایِ 

بتا « نتیزده»تتا « یتازده»استت. « دهَ منهای چهتار»شید کر بر معنای بیان می iwanفیرت بر
شتید بیتان متی hotنیز با واژۀ بسیط « بیست»د. شیاافل می« دهَ»بر « نرُ»تا « یک»افزودنِ 

-wan-e-tuدر ایتن زبتان، « ستی»گیرد. برای نمینر، تر یرار میکر پای  ساخت عددهای بزرگ

hot-ne  ِستان، در نینتی، همتیناستت. بتر« عرر در بیستت منهتایِ دهَدو »است کر بر معنای
شتیند. بیان متی« دهَ عرر در بیست»و « دو عرر در بیست» فیرتبر، «دویست»و « چهل»

دیگر، پنج عترر در سخن، یا بر«عرر در دهَ عرر در بیست پنج»نیز « هزار»واژگانیِ معنایِ 
هتا نشتان ایتن نمینتر. (ibid: 192-194)استت « دویست»یعنی « ده در بیست»اافلِ عرر 

عمتل  گانیبیستتنظتام  برپایت ، «بیستت»د کر زبان نینی در دسق  عتددهای بتالاتر از دهمی
تیانتد برنمتده از ، متی«پتنج»بتر معنتایِ  ašikکر در نینی،  استر قکند. زبلیُفرِ همچنین گمی
 (. ibid: 192)شید بر کار برده می« دست»ای باشد کر در این زبان برای واژه
بتر امکتان بیشتقری کتر بترای شتمارش فتراهم  باتیجررا  گانیبیستنظام  (1926) 2یکلن
بتر پتراکنش  باتیجتردانتد. هتا متیندر میتان انستا 2«فرهنگ پیشرفقر»کند، نشان  ظهیر می
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در یارۀ نمریکا و این وایعیت کر ایتن نظتام شتمارش در « گانیبیست -یگانپنج»گسقردۀ نظام 
مرکز افلی نشر این نظام شتمارش  استهشید، نایکل کیشیدهای جهان نیز دیده میدیگر یاره

ستیمریان  1«گتانیش تت»دهد کر این نظام شتمارش برنمتده از نظتام را بیابد. او ااقمال می
، 4، ویلتزی3، برتین6هایی همچین باسکهایی کر در نظام شمارش زبانبر نشانر باتیجرباشد  و 
و ... وجید دارد، شاید بقیان گ ت کر این نظام، از رهگت ر متراودات تجتاری، از یتک  5دانمارکی

ختاور نستیا تتا تترین منتاطق و از دیگتر ستی، بتر دوردستت استهسی بر یارۀ اروپا منقرل شد
هایی کر از ایتن نظتام در زبتان بر نشانر باتیجر -در اییانیس نرام  2و یزِو 2های ساخالینجزیره

وارد  2از راه تنگ  برینتگ ر نایکل، این نظام شمارش ااقمالا. بر باو-بینیمنینیهای نن جزایر می
ه در اییتانیس نرام رفقتر بتر سراستر منتاطق ستاالی ایتن یتاریارۀ نمریکا شده و از ننجا رفقتر

گستقرش نظتام شتمارش  (173 :1990-175) 9فتاریس (.ibid: 167-172) استترگسقرش یافق
کتر طتیری  استرگانی در یارۀ نمریکا را برنمده از روابط تجاری و ایق ادی و فرهنگی دانسقدهَ

ای شتمارش هنرسیده، نظام جاهایی از کالی رنیا کر پای مبلغان م هبی اسپانیایی بر نندر بخش
شتناخقی نشتان نیتز از منظتری متردم( 1997) 11. کرامت استتهبیشقر ا ت  شد گانیبیست
یتارۀ نمریکتا، شتناخت ختیبی از عتددها وجتید  11دهد در میان مردمانی همچین مایاهتایمی

را نیز کر در نظام شمارش زبتان اهمیتت زیتادی دارد، در نظتام شتمارش « ف ر»داشقر و ننها 
 اند.خید داشقر

، بتر ایتن نقیجتر 13زبتان ییروبتا گانیبیستتدر بررستی نظتام ( 1977) 16ینداییاِک
کر اشقراق عددها و ییاعد ااکم بر بازنمایی ننها در این زبتان، هماننتدی  استهرسید

تری های کلیگیریتیان بر نقیجراساس میها در نن دارد و براینزیادی با تیلید جملر
 هتای نیتز بتا بررستی زبتان( 1989)14ت. بییتددربارۀ تیانش زبتانی انستان دستت یافت

                                                           
1. sexagesimal 

2. Basque  

3. Breton 

4. Welsh 

5. Danish 
6. Sakhalin 

7. Yezo 

8. Bering Strait  

9. Farris 

10. Crump  

11. Maya  

12. Ekundayo 

13. Yoruba  

14. Boyd  
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هتا و اشقراق عتددها در نن زبتان استه، کیشید6کنگییی-، از خانیادۀ زبانی نیجر1شاخ  نداماوا
هتای نظتام هتا و ت تاوتبتر شتباهت( 1992) 3ساخقار و تنیع ننها را تبیین کنتد. گیازدانتیوی 

سازکِار و جایگاه نظام شتمارش را در  تاسهشمارش انسان با نظام زبانی او تیجر کرده و کیشید
عتددها را در پیینتد بتا  (2003) 4پییند با تیانایی شناخقی و ذهنی انستان بررستی کنتد. ویستر

. استتهگیری و ظهیر ننها در زبان بررستی کردذهنی و زبانی دخیل در شکل -یمسائل شناخق
های هندواروپایی اشتاره کترده گیری عددهای زباننیز بر تنیع زیاد در شکل (26 :1992)وینقر 

تیجتر  اروپایی ناازین، باید بر ایتن تنتیعکر در بازسازی عددهای زبان هندوو بر این باور است 
 کرد. 

 

 های پژوهشهبررسی و تحلیل داد -5

هتای از چنتد گینتر از زبتان های برگرفقراند: دادهشید، دو دسقرهایی کر در اینجا بررسی میداده
هتای ایرانیِ درون و برون ایران. ایتن گینتر های برنمده از چند زبانیج در ایران، و دادهتبار راترکی

شتید کتر های خافی دیده متیاند کر در نظام شمارش ننها ویژگیزبانی بدین دلیل انقخار شده
دیتده  ماننتد فارستی، کتردی، ترکتی نذری و ...تر زبانیِ کنتینیِ ایتران شدههای شناخقردر گینر
هتا در ایتن هتای ااقمتالی وجتید ایتن ویژگتیها یتا سرچشتمر، بررسی علتروازایند و شینمی
هتای ر ایتن گینترکتویژه ننهای زبانی، بر لحاظ علمی و پژوهشی، تیجیهی پ یرفقنی دارد  برگینر

کتار ای بترهتای زبتانی کیچتک و دورافقتادهزبانی، در کل، گییشیران محدودی دارند و در جامعر
 چندان دور وجید دارد. ای نرو مق س انر امکان نیست شدن ننها در نیندهروند می

 تبار ایرانهای ترکیهای چند گونه از زبانداده -1- 5

های درخیر تیجهی دیتده های ترکیِ رایج در ایران کر در نظام شمارش نن ویژگییکی از گینر

. در این گینت  (6)سقان همدان استدر اروسقای می جرد/ می گرد فامنین  شید، گین  ترکیمی

هتای های تل ظی، ت اوتی بتا دیگتر گینتر، فارغ از ت اوت«پنجاه و نرُ»تا « یک»ترکی، عددهای 

، پتس از 1جتدول  1، با یرار گرفقن عددهای ردیتش «نیزده»تا « یازده»ترکی ندارند. عددهای 

 د. شیبیان می ،on، یعنی «دهَ»برابر ترکیِ 

 

                                                           
1. Adamawa 

2. Niger-Congo 

3. Gvozdanović 

4. Wiese 
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 نظام شمارش در ترکی می جرد - 1 جدول

 ردیش گسقره عددها
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ای دهتد، الگتیی یگانتررا نشان متی 111تا  61های دهَِ کر مضرر 1جدول  3اما در ردیش 

الگتیی مرستیمِ دیگتر  برپایت ، «پنجتاه»تتا « بیستت»عتددهای  شید. در این مریلر،دیده نمی

دیگتری بتر ستاخت عتددها بر بعد، الگتیی « ش ت»د  اما از عدد شیهای ترکی بیان میگینر

شتید کتر معنتای واژگتانیِ نن بیتان متی ælli-o-on فتیرتبر« ش ت»کر چنانااکم است  

شتید کتر بیتان متی ælli-iɡirmi رتفتیبرنیز « ه قاد»است. بر همین ترتیب، « پنجاه و دهَ»

، بر جای ننکتر همچتین دیگتر است. دروایع، در این گینر« ه و بیستپنجا»معنایِ واژگانیِ نن 

 )شتش( و ɑltiپایت  عتددهای بر« ه قتاد»و « ش ت»ترکی، عددهای تر شدههای شناخقرگینر

jedi (ساخقر شی ،)هتای و برای نمینر، فیرت -د ه تɑltmiʃ ( و )ش تتjetmiʃ ( در )ه قتاد

 اند. پنجاه( ساخقر شده) ælliاین دو عدد بر مبنایِ عدد  -ترکی اسقانبیلی اافل شید 

، چتر است رنیز در ترکی می جرد درخیر تیج« نیَدَ»و « هشقاد»چگینگی ساخت عددهای 

شتید و ستاخقر متی« پنجاه» برپای گ قر، اینکر، از یک سی، این دو عدد، همچین دو عدد پیش

)در  ælli-o-qirxو «( وستیپنجتاه»معنتایِ واژگتانیِ )در  ælli-o-otuzهتای ترتیتب، فتیرتبر

دهد  و از سیی دیگر، برای بیان این دو عتدد، از را بر دست می«( چهلوپنجاه»معنایِ واژگانیِ 

 juzden-on-kæmو «( از فد، بیست تتا کَتم»)در معنای واژگانیِ  juzden-iɡirmi-kæmهایِ فیرت
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فتد( ) juzشید کتر مبقنتی بتر عتدد نیز بهره گرفقر می«( فد، دهَ تا کمَ»ر معنای واژگانیِ )د

شتید. دیده می« نیَدَ»ای از چنین رفقاری، در تاتی هرزنی نیز دربارۀ عدد اند. نمینرشکل گرفقر

 تفیربر« نیَد»شید و بیان می doh فیرتبر« دهَ»و  soyriو  sa فیرتبر« فد»در این زبان، 

soyri-doh-kim  (.21- 29: 1333 ،کارنگ ک.)ناست « فد دهَ کم»کر بر معنای 

هتای درختیر تتیجهی دارد، خلجتی تبار ایران کر نظام شمارش نن ویژگیترکی دیگر زبان

تبتار را های ترکیهای کهن، شاخ  مسقرلی از زباناست. این زبان، بر خاطر ا   برخی ویژگی

گینر کر در جدول همان. (V. Doerfer, 1971)ای دارد اهمیت ویژه دهد و مطالع  ننتشکیل می

، «ستی»، «بیستت»عتددهای  نیتزو  6و  1هتای شید، در خلجی، عتددهای ردیتشدیده می 6

 واجی.  -یهای نشکار نوای، الگییی همانند ترکی دارند، البقر با ت اوت«پنجاه»و « چهل»

(، شتماری از عتددها 6جتدول  3)ردیتش  111تتا  61های دهَِ میتان در خلجی، در مضرر

)در معنتای  ække-hottoz فتیرتبر« ش تت»کتر چنتانشید  ساخقر می« سی»عدد  برپای 

دو تتا ستی »)در معنایِ واژگانیِ  ække-hottoz-o-on فیرتبر« ه قاد»، «(دو تا سی»واژگانیِ 

دو تتا ستی و یتک »)در معنتایِ واژگتانیِ  ække-hottoz-o-jirme فتیرتبر« هشقاد»، «(و ده

شتید. ایتن بیتان متی«( سر تا سی»)در معنایِ واژگانی  itʃ-hottoz فیرتبر« نیَدَ»و «( بیست

تر رایج در خلجی هسقند و امروزه برای بیان چهتار عتدد یادشتده، های کهنمیارد البقر فیرت

-ت ذیر گینر باشید کر گییا نیز بهره گرفقر می toqsænو  æltmeʃ ،jetmeʃ ،sejsænترتیب از بر

رفقتر در اتال گترفقن جتایِ و رفقر های ترکیِ رایج در مناطق رواج خلجی وارد این زبان شده

نیز ساخت « فد»دیگر ننکر اقی در عددهایِ بالاتر از . نکق  ستتر نن عددهاهای کهنفیرت

 itʃ-hottoz-o-jirme فتیرتبر« ودهَفتد»شید. برای نمینر، عدد دیده می« سی» برپای عددها 

شید کر البقر اکنتین کتاربرد نن چنتدان نیز بیان می«( سر تا نید و بیست»)در معنایِ واژگانیِ 

-بهتره گرفقتر متی«( فد و ده»)در معنای واژگانیِ  jiz-unرایج نیست و بر جای نن از فیرت 

تتر خلجتی، های کهنرایج در ترکی است. نکق  دیگر ننکر در فیرت« ییز انُ»شید کر همانند 

شتید و در نیز بیان می«( دو تا چهل»)در معنای واژگانیِ  ække-qerq فیرتبر« هشقاد»عدد 

 .  استهساخقر شد« چهل»پای  جا بردر این« هشقاد»وایع 
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 در زبان خلجی شمارشنظام   -6جدول 
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های اسقان لرستقان رایتج استت نیتز های ترکی کر در شماری از نبادیدر نظام شمارش گینر
نباد شهرسقان بروجترد، شید. در ترکی رایج در روسقای جهانهای درخیر تیجهی دیده میویژگی

استت. در ترکتی « دو تتا پنجتاه»شید کر معنتایِ واژگتانی نن بیان می ɪkɪ-ællɪ فیرتبر« فد»
شتید کتر بیان می« پنجاه و بیست»در معنایِ واژگانیِ  ælli-o-jirmi فیرتبر« ه قاد»نباد، جهان

. در ترکتی رایتج در روستقای استترپای  ساخت عدد یادشده یرار گرفق« پنجاه»در اینجا نیز عدد 
شید. در ترکی رایتج در بیان می ɪkɪ-ællɪ فیرتبرو « پنجاه»پای  بر« فد»زوج شهرسقان ازنا پنج
یتا  on-jizشتدۀ فتیرت است کر کیتتاه /oːjz/« هزار»سلطانِ شهرسقان الیگیدرز، برابر واژۀ چمن

on-jɯz  ِهتزار»است. دروایع، در این گین  ترکی، بر جای اینکتر « ده تا فد»در معنایِ واژگانی »
در ترکی اسقانبیلی بیان شید، بتا عترر « بین»در ترکی نذری یا « مین»انند با عددی بسیط هم

. چنین رفقاری در ترکی می جرد/ می گترد فتامنین نیتز دیتده استهساخقر شد« فد»در « دهَ»
شتید. بترای نمینتر، در های فارسیِ افغانسقان نیز این رفقتار دیتده متیشید. در برخی از گینرمی
کتر ایتن  (3)...«امروز چهاردهِ دیِ چهارده فتد »... شید ی افغانسقان، گ قر میگ قاری از فارسپاره

، نتر استتهستاخقر شد« فد»در « چهارده»با عرر « هزار و چهارفد»بدان معنی است کر عدد 
 های فارسی ایران. الگیی رایج در گینر برپای 
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 هایِ ایرانیهای شماری از زبانداده -0- 5

هتای جتالبی دیتده رایتج در ایتران نیتز ویژگتی های زبان تاتیاز گینربرخی نظام شمارش در 
گتانی و هر دو نظتام دهَ (4)ییرشاره شد کر در تاتی گلین( ا1332) در بالا، بر نرل از ذکاءشید. می

هتم « ستی»شید، در این زبتان، دیده می 3گینر کر در جدول شید. هماندیده می گانیبیست
 است.« بیست و دهَ»کر معنای واژگانی نن   viste-doفیرتبر، هم شیدبیان می si فیرتبر

)دو تا بیستت(،  de-vist فیرتبرشید، هم بیان می tʃel فیرتبرهم « چهل»بر همین سان، 
)دو تتتا بیستتت و ده(،  de-vist-do فتتیرتبرشتید هتتم بیتتان متتی pitʃo فتتیرتبرهتتم « پنجتاه»
هتم « ه قتاد»)سر تا بیست(،  here-vist فیرتبر شید، همبیان می ʃest فیرتبرهم « ش ت»
هتم « هشتقاد»)سر تتا بیستت و ده(،  here-vist-do فیرتبرشید، هم بیان می hæfdo فیرتبر
 فتیرتبرهتم « نتید»)چهتار تتا بیستت(،  tʃo-vist فیرتبرشید، هم دیده می hæʃdo فیرتبر

nɑvod فیرتبرشید، هم بیان می tʃo-vist-do  فتیرتبرهتم « فتد»بیست و ده(، )چهار تا so 
 )پنج تا بیست(.  pij-vist فیرتبرشید، هم دیده می

 

 ییرنظام شمارش در تاتی گلین - 3 جدول
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تتیان گ تت کتر تتاتی ، متی«فد»تا « سی»بر شییۀ دوم ساخت عددهای  باتیجربنابراین، 

را در مریلت   گانیبیستتویژه اینکر عملکترد نظتام کند  برعمل می گانیبیست ییر کام گلین

هتایی بر نظتام مرستیم در زبتانر نیز عددها، افزون. در این مریلتیان دیدعددی فدگان نیز می

د. بترای نمینتر، شتیهتم ستاخقر متی گانیبیستتنظتام  برپایت همچین فارستی و انگلیستی، 

)بیست تتا  vist-vist فیرتبرشید، هم )چهار تا فد( دیده می tʃo-so فیرتبرهم « چهارفد»

)بیست و پتنج  viste-pij-vist رتفیبرشید، هم دیده می pij-so فیرتبربیست( و پان د هم 

یتابیم کتر در تتاتی ، همچنتین درمتی3جتدول  6بتر ردیتش  باتیجر (.22-22)همان: تا بیست( 

 نید، سپس عددِ یکان.می« دهَ»، نخست «نیزده»تا « یازده»ییر، در دسق  عددهای گلین

کارنتگ،  کنت)شتید های درخیر تیجهی دیده میدر نظام شمارش تاتی کرینگانی نیز ویژگی

. کرینگان روسقایی است در شهرسقان ورزیان استقان نذربایجتان شتریی. در ایتن گینت  (1333

، /iʔ/ ،/dæ/ ،/hæri/ ،/oʃt/ ،/ʒpind/ ،/ʃɑʃ/ فتیرتبر، ترتیببتر، «دهَ»تتا « یتک»زبانی، عددهای 

/huft/ ،/tʃhe/ ،/nuw/  و/ɑd/ نیتز  «پنجاه»و « چهل»، «سی»، «بیست»شیند. عددهای بیان می

د کر اگتر شیبیان می /oʒpind/و  /vist/ ،/si/ ،/elʃt/فیرتِ ، برترتیببردر این گینر از زبان تاتی، 

های تل ظی چشم بپیشیم، با همقایان فارسی خید یکی هسقند. امتا دربتارۀ عتددهایِ بر ت اوت

dæ-/شتید: ، در این گین  زبانی، رفقار مق اوتی دیده متی«نید»و « هشقاد»، «ه قاد»، «ش ت»

si/  ِ(دو تا سی»)بر معنای» ،/vist-ræ-oʒpind/  ِ(پنجاه بر اعاف  بیست»)بر معنای» ،/-oʒpind

si-ræ/ «(سی»بر اعاف  « پنجاه )» و/elʃt-ræ-oʒpind/  ِ(5)«(پنجاه بر اعاف  بیستت»)بر معنای .

ستاخقر « یست» برپایت دیگر، از چها عدد اخیر، در گینت  تتاتی منطرت  ورزیتان، یکتی سخنبر

 «.پنجاه» برپای ، و سر دیگر استهشد
هتای کر جملگی از زبتان 4و وخَی 3، شغُنی6، سریکلی1های سنگلچیدر نظام شمارش زبان

 & v. Edelmanهتای پتامیری یترار دارنتد )ایرانتی شتمال ختاوری هستقند و در دستق  زبتان

Dodykhudoeva, 2009)نگلچی، عتددهای شتید. در ستهای درخیر تیجهی دیتده متی، ویژگی

و « ش تت»شیند. امتا عتددهای ، طبق الگیی معمیل در فارسی ساخقر می«ش ت»تا « یک»

کنند کر یکی از ننها همانند همانی است کتر ، در این زبان، بر دو فیرت نمید پیدا می«ه قاد»

کتر dæs-tʃwi-ɑr/(2 )/و  /tʃwi-ɑr/، و دیگتری /ɑdæft/و  /æstʃ/بینیم، یعنتی در زبان فارسی می
                                                           
1. Sanglechi  
2. Sarikoli 
3. Shughni 
4. Wakhi  
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هستقند. ایتن « ستر تتا بیستت و دهَ»و « سر تا بیستت»، در معنای واژگانی بر معنایِ ترتیببر

گینتر است. همان گانیبیستنظام  برپای « ه قاد»و « ش ت»عنی در این زبان، بیان عددهای ی

تتا « یتازده»یابیم، در ساریکیلی، الگیی ساخت عددهایِ درمی 4های جدول بر داده باتیجرکر 

شید گ قر می« دهَ»، بر وارون الگییِ معمیل فارسی است، بدین معنی کر نخست عدد «یزدهن»

شید کر بتر معنتای میبیان  /ðes-æ(t)-i(w)/ فیرتبر« یازده»برای نمینر، «. یکان»سپس عدد 

« دهَ و دو»شید کر بتر معنتای بیان می /ðes-æ(t)-ðæ/ فیرتبر« دوازده»است، و « دهَ و یک»

، چیتنش اجتزای عتدد بتر وارون «نتیزده»تتا « یازده»ییر نیز در عددهای تاتی گلیناست. در 

هایی کر کارنگ از تاتی و هرزنتی نذربایجتان بتر این میعیع در داده (.3جدول  نک)فارسی است 

دهَ و »)یعنتی  dɑ-vɑ-i کر در تاتی، برای نمینتر، یتازدهچنانشید، نیز دیده می استهدست داد

، و ایتره. در هرَزنتی نیتز همتین «(دهَ و سر»)یعنی  dɑ-vɑ-heri ید، سیزدهشگ قر می«( یک

 do-ho-de  فتیرتبر« دوازده»کر چنانشید، دیده می« نیزده»تا « یازده»چینش در عددهای 

 (.22و  24، 52: 1333 ،کارنگ نک) do-ho-here فیرتبر« سیزده»و 

 /pindʒu/و  /wist/ ،/si/ ،/tʃæl/ تفتیربر« پنجاه»و « چهل»، «سی»، «بیست»در سریکلی، 

، «ه قتاد»، «ش تت»، امتا عتددهایِ استریش  همقایان فارسی خید کند کر همنمید پیدا می

ند کتر کنمید پیدا می tuqsæn/(2)/و  /ʃoltmi/ ،/ʃjætmi/ ،/ɑnsæks/ فیرتبر« نیَدَ»و « هشقاد»

-کرد کر سریکلی، بر دلیل تماس با زبان تیان اسقدلال. میاستتبار های ترکیبرگرفقر از زبان

تتیان ایتن استقدلال، همچنتین متی برپای . استرتبار، این عددها را از ننها وام گرفقهای ترکی

هتای در این زبان نیتز برنمتده از تمتاس بتا زبتان« نیزده»تا « یازده»گ ت کر کاربردِ عددهای 

« دهَ»ای بیتان عتددهای یادشتده، نخستت ها نیز برتبار است، بدین دلیل کر در این زبانترکی

تبتار، های ترکتینید و سپس عدد مربیط بر یکان. گیاه دیگرِ اذرپ یری ژرف سریکلی از زبانمی

 فتیرتبر« ستیمین»ساخت عددهای ترتیبی با پسیندی ترکی است، برای نمینر، در این زبان 

ærojintʃi  فیرتبر« فدمین»و sædintʃi دیدیم کر این نتیع اذرپت یری  شید. در بالابیان می

 تیانتد بتاییر نیتز متیدر تاتی گلین«( سر)» hereشید. ییر هم دیده میاز ترکی، در تاتی گلین

æroj ریشر باشد.سریکلی هم 
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چتین ستنگلچی و هتایی دو فیرت دارند کر یکی از ننها بر زبتان معمیلادر شغُنی، عددها 

 /se/ فتیرتبرهتم « ستر»سریکلی نزدیک است و دیگری بر فارسی. برای نمینر، در این زبان، 

هتای ستنگلچی و کر همانند نن چیزی استت کتر در زبتان /æræj/ رتفیبرشید، هم بیان می

شتید کتر بیتان متی /senzdæ/ فتیرتبرهتم « سیزده»ترتیب، همینشید. برسریکلی دیده می

کتر هماننتدی زیتادی بتا  /ðis-æt(ɑ)- æræj/ فیرتبرهمانند همقای نن در فارسی است، هم 

شتید گری کر در عددهای ایتن زبتان دیتده متیبرابر این عدد در سریکلی دارد. رفقار جالب دی

عتددهایِ فارستی، بتا  فتیرتبربتر ننکتر است کر افزون« نیَدَ»تا « بیست»مربیط بر عددهای 

و  /bist/ ،/si/ ،/tʃil/ ،/pændʒo/ ،/ʃæst/ ،/æftod/ ،/æʃtod/د )شیهای نوایی، بیان میبرخی ت اوت

/nævæd/ ،)شتید: یان مینیز ب« دهَ»مضرر ش افی از  فیرتبر/du-ðis/ ،/æræj-ðis/ ،/tʃævor-

ðis/ ،/pinz-ðis/ ،/xoɣ-ðis/ ،/(w)uvd-ðis/ ،/wæx(t)-ðis/  و/now-ðis/ال ظتتی . معنتتای تحتتت

، «دهَ-ه تت»، «دهَ-شتش»، «دهَ-پنج»، «دهَ-چهار»، «دهَ-سر»، «دهَ-دو»، ترتیببراین عددها، 

شتید. د و برخی از عددهای بالاتر نیز دیده متیاست. این الگی دربارۀ ف« دهَ-نرُ»و « دهَ-هشت»

شتید کتر متیرد دوم بیان متی /ðis-ðisæk/ و /sæd/در شغُنی بر دو فیرت « فد»برای نمینر، 

نیتز بتر دو فتیرتِ « هتزار»عتدد «. تتاییدهَ تا دهَ»، در معنایِ واژگانیِ است هشدفیرتی کهنر

/æzor/  و/ðis-ðis-ðis/(2)  دهَ عرر در دهَ عترر در دهَ»دومی بر معنای کند کر مینمید پیدا »

 است. 
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تتیان در برختی از شید را متیش افیقی همانند ننچر در شماری از عددهای شغُنی دیده می
روشتنی، اافتل عترر عتددهای بتر« نتید»تا « بیست»عددهای   تبار نیز دیدهای ترکیزبان
 فتیرتبر، ترتیببتر، این عددها 1راگاسهسقند. برای نمینر، در زبان کا« دهَ»در « نرُ»تا « دو»

iʔhj-on،  ydʒ-øn، dørt-øn، bedʒ-øn، ɑlt-on، tʃed-on، seʔhs-on  وtoʔhoz-on   بیتتتتتتتان

تبتار، چنتین شت افیقی، در ایتن دستقر از های ترکید. در برابر، در شمار دیگری از زبانشیمی
ننکر همانند همقای نن در زبتان  بر جای« پنجاه»شید. برای نمینر، در ترکی، عددها، دیده نمی

 elشید کر گییتا بتا واژۀ بیان می elli فیرتبرباشد، « دهَ»در « پنج»رنمده از عرر کاراگاس، ب
در ترکتی،  (.Blažek, 2019: 215-2019) (9)در این زبان مترتبط استت« دسَت/ پنجر»بر معنایِ 
شتید و بیتان متی kɪrkو  yirmi ،otuz فتیرتبرنیتز « چهتل»و « ستی»، «بیستت»عددهای 

 شید.ش افیت میرد نظر ننها نیز دیده نمی
گیترد: ( یترار متی/dæs/« )دهَ»، یکان پتس از «یازده تا نیزده»در وخَی، در دسق  عددهای 

/dæs-(et)-(j)iw/ )یتتازده( ،/dæs-(et)-buj/ )دوازده( ،/dæs-(et)-truj/ )ستتیزده( ،/dæs-(et)-tʃibir/ 

-dæs/، )ه تتده( /dæs-(et)-ib/، )شتتانزده( /dæs-(et)-ʃæd/، )پتتانزده( /dæs-(et)-pændʒ/، )چهتتارده(

(et)-æt/ (و هجده )/dæs-(et)-næw/ )تتا « ستی». در وخَی همچنین، در دستق  عتددهای )نیزده
 i(j)/ فتیرتبر، «بیستت»تیان دید. در این زبان، را می گانیبیست، عملکرد کامل نظام «فد»

bist/ چهتل»، «ستی»و عتددهای «( یتک بیستت»معنتای واژگتانی  کنتد )درنمید پیدا می» ،
-i bist(j)/د: شتینن ساخقر می برپای « فد»و « نیَدَ»، «هشقاد»، «ه قاد»، «ش ت»، «پنجاه»

ə(t)-dæs/ «(َیک بیست و ده)» ،/bu-bist/ «(دو تا بیست» ،/bu-bist-ə(t)-dæs/ «( دو تا بیستت
 /tʃibir-bist/، «(سر تا بیستت و دهَ)» /tru-bist-ə(t)-dæs/، «(سر تا بیست)» /tru-bist/، «(و دهَ

پتنج تتا )» /pændʒ-bist/و «( چهار تا بیست و دهَ)» /tʃibir-bist-ə(t)-dæs/، «(چهار تا بیست)»
هستقند « هدَ»بتا « بیستت»دیگر، در وخَی، عددهای اخیر یتا اافتل جمتع سخنبر«(. بیست
، «چهتل»)دربتارۀ « بیستت»ای یکتانی در عترر یکتی از عتدده، یتا اافتل«(ستی»)دربارۀ 

و افتزودن « بیستت»عرر یکی از عددهای یکتانی در ، یا اافل«(فد»و « هشقاد»، «ش ت»
« فتد»نکق  درخیر دیگر اینکر در وخَی، «(. نیَدَ»و « ه قاد»، «پنجاه»بر نن )دربارۀ « دهَ»عدد 
رایتج « فتد» فتیرتبرشید، می بیان«( )پنج تا بیست bist-ʒpænd/(11)/ فیرتبربر ننکر افزون

تر است کر در نقیجت  اذرپت یری گییشتیران نن شید کر فیرتی امروزیدر فارسی نیز بیان می
 .  (11)استهزبان از فارسی، کاربرد پیدا کرد

                                                           
1. Karagas  
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 بحث -4- 5

، «ش تت)»گتانی دارد ای پنجتاهدیدیم کر ترکی می جرد در بخشی از نظام شمارش خید پایر

اافتل « پنجتاه»بر « چهل»و « سی»، «بیست»، «دهَ»، با افزودن «نید»و  «هشقاد»، «ه قاد»

« دهَ»و « بیستت»با کم کردن « نید»و « هشقاد)»ای فدگانی شیند( و در بخشی از نن پایرمی

در تتاتی هرزنتی نیتز دیتده « نیَدَ»شیند(. الگیی فدگانی، در ساخت عدد اافل می« فد»از 

دهتد . این نشتان متی-شیدبیان می« فد»از « دهَ»ا کم کردن ب« نید»در این زبان،  -شید می

تبار و دیگری ایرانتی استت، در بختش مشخ تی از نظتام کر این دو گین  زبانی کر یکی ترکی

تیانتد برنمتده از اذرپت یری یکتی از دیگتری باشتد  شمارش خید، رفقار همانندی دارند کر می

ایتن دو زبتان در ننهتا کتاربرد دارنتد، چنتین  هایی کترهرچند کر فافل  زیاد جغرافیایی مکان

کند، مگر ننکر گ قر شید اذرپ یری در زمان دیگری کر امکتان رو میاذرپ یری را با پرسش روبر

هتای خلجتی نیتز . در بررستی دادهاسترها با یکدیگر وجید داشقر، انجام گرفقتماس این زبان

، نظتام روازایتنو  ستاخقر شتده« یست»عتدد  برپای « هشقاد»و « ه قاد»، «ش ت»دیدیم کر 

گتانی در ایتن زبتان، در های نظتام ستیگانی است. نشانرشمارش این زبان، در این بخش، سی

شتید نیز ساخقر می« چهل» برپای « هشقاد»شید. در خلجی عددهای بالاتر از فد نیز دیده می

تیانتد است کتر ایتن متیتیان گ ت تنیع زیادی بر نظام شمارش این زبان ااکم و بنابراین می

هتای ترکتی رایتج در های زبانی کهن در خلجتی. در گینترباشد بر ا   ویژگی یگیاهی دیگر

های ترکی ایتن استقان، شید. در گینرگانی دیده میهایی از نظام پنجاهاسقان لرسقان نیز نشانر

ستاخقر « فتد» در« دهَ»ای بسیط وجید ندارد و این عدد بتا عترر نیز واژه« هزار»برای بیان 

-بتر داده باتیجتر، روازاینتیان دید. شید کر رفقاری همانند نن را در ترکی می جرد نیز میمی

تبتار رایتج در ایتران، در های ترکتیتیان گ ت کر در زبانشده در این پژوهش، میهای بررسی

 شید. ، تنیع درخیر تیجهی دیده می«فد»تا « بیست»ساخت عددهای 

ها، در بالا اشاره شتد، بتر لحتاظ نظتام شتمارش، ها و بحثر ایقضای تحلیلگینر کر بهمان

هتای زیتادی وجتید دارد. رفقتاری مشتابر تبار همانندیهای ترکیهای ایرانی و زبانمیان زبان

تبتار بیترون از هتای ترکتیتبار رایج در ایران را در زبانهای ترکیهای شمارش زبانرفقار نظام

هتای کتر از دستق  یبچتاییِ زبتان 1بالکتار-دید. برای نمینر، در زبان کاراچایتیان ایران نیز می

« نَتیدَ»تتا « بیستت»شتید، عتددهای تبار است و در ی راز شمالی بدان سخن گ قتر متیترکی

                                                           
1. Karačai-Balkar  
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-eki، «(بیست بر اعاف  دهَ»)بر معنایِ  dʒɯjɯrmɑ ،dʒɯjɯrmɑ-blɑ-on فیرتبر، ترتیببر

dʒɯjɯrmɑ  ِ(یستدو تا ب»)بر معنای» ،eki-dʒɯjɯrmɑ-blɑ-on  ِدو تتا بیستت »)بر معنتای

)بتر  ytʃ-dʒɯjɯrmɑ-blɑ-on، «(ستر تتا بیستت»)بر معنایِ  ytʃ-dʒɯjɯrmɑ، «(بر ع وۀ دهَ

-tørtو «( چهتار تتا بیستت»)بر معنای  tørt-dʒɯjɯrmɑ، «(سر تا بیست بر ع وۀ دهَ»معنایِ 

on-blɑ-ɑrmɯjʒɯd  شتید. عتددهای بیتان متی (16)«(وۀ دهَچهار تا بیست بر عت »)بر معنای

« دویستت»و « فتد»دارنتد  بترای نمینتر،  گانیبیستتای بالکتار نیتز پایتر-فدگانی کاراچای

« )بتر معنتایِ ده تتا بیستت on jïyïrmaو «( پنج تا بیستت»)بر معنایِ  bes jïyïrma فیرتبر

بتر دو فتیرتِ « ش تت»، (13)تبارِ سالاردر زبان ترکی .(51Johanson, 1998 :-52)شیند بیان می

ɑhmuʃ  وelli-on  ِشتید کتر رفقتاری هماننتد بیتان بیان متی«( پنجاه بر ع وۀ دهَ»)بر معنای

در خلجی است، با ایتن ت تاوت  ʃæstو «( پنجاه بر ع وۀ دهَ)» œlli-onبر دو فیرت « ش ت»

و « هشتقاد»، «قاده »شده از فارسی است. در این دو زبان، گرفقرکر در خلجی، فیرت دوم وام

-elliو  jehmuʃدر ستالار،  :(Blažek, id.: 218-219)شتیند نیز بر دو فیرت ستاخقر متی« نیَدَ»

jiɣirme «(پنجاه بر ع وۀ بیست)» ، seksen  وelli-odus «(پنجاه بر ع وۀ ستی)» ،toxsen  و

elli-ɢərəχ «(پنجاه و چهل )»شید  و در خلجتی دیده میhæftɑd  وœlli-jiɣiɾmi «( پنجتاه و

«(. پنجتاه و چهتل)» œlli-qɨɾkو  nævæd، «(پنجاه و سی)» œlli-hottuzو  hæʃtɑd، «(بیست

وایع، در این دو زبان، عدد پنجاه اهمیت خافی دارد و پای  ساخت شتمار دیگتری از عتددها در

، پایت  «پنجتاه»های ترکی لرستقان نیتز دیتدیم کتر های گینر. در بررسی دادهاستریرار گرفق

 .  استرهم یرار گرفق« فد»ساخت 

عنیان زبانی ایرانی، دیدیم کر شتماری از عتددهای نن در بررسی نظام شمارش سریکلی، بر

عتددهای  تبار هستقند. اذرپت یری تتاتی از ترکتی را نیتز در ستاختهای ترکیبرگرفقر از زبان

انتد. بترای یرانی اذر پ یرفقرهای اتبار نیز در مریل  عددها از زبانهای ترکیترتیبی دیدیم. زبان

« انُ»در «( هشتت« )»سکَیز»عرر  برپای است کر « سکَسان»در ترکی، « هشقاد»نمینر، برابر 

جتای رایج در شمال باخقری ایران، بر . اما در ترکی نذریِاستهدر این زبان ساخقر شد«( دهَ)»

ترکتی رایتج در ایتران )بترای  هتایشید. در برخی گینرکار برده میاین عدد برابر فارسی نن بر

رستد تمتاس زبتانی نمینر، ترکی لرسقان(، عددهای بالاتر از فد، فارسی هسقند و بر نظتر متی

. همین میعتیع در استههای زبانی شدهای نن گینردرازمدت باعث فرامیشی این بخش از واژه

هتای ایرانتی، بتر با زبانشید کر در نقیج  تماس درازمدت نیز دیده می (14)تبار ائَینیزبان ترکی
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برگرفقتر از  -« دهَ»تا « یک»اقی عددهای  -. در این زبان، عددها استهزبانی نمیخقر تبدیل شد

 ، ... .jæk/ ،/du/ ،/ɪs/ ،/rʃɑt/ ،/ɑndʒp/ ،/ʃɑʃ/ ،/ɑp(t)h/) ،/ɑʃ(t)h/) ،/noh/ ،/dæh/(15)/فارستی هستتقند: 

های اجقماعی و سیاسی و فرهنگتی، در نظتام بنابراین، در نقیج  تماس زبانی درازمدت و عامل

های میروذی یا مشقرک بتا شمارش یک زبان ممکن است عنافری یافت شید کر بخشی از واژه

 .(12)روندخانیادۀ نن بر شمار نمیهای همزبان

-است، هرچند کر کاربرد عددهای مبقنی بر نظتام دهَ گانیبیستییر نظام شمارش تاتی گلین

تیاند برنمده از اذرپ یری از فارسی باشتد. در ایتن شید کر میین گین  زبانی دیده میگانی نیز در ا

بتر وارون چیتنش اجتزای ایتن « نیزده»تا « یازده»گین  زبانی، همچنین چینش اجزای عددهای 

تیاند پیامد اذرپ یری از ترکی باشد. در تاتی منطر  ورزیان نیتز عددها در فارسی است کر این می

هتای شید، هتم نشتانرگانی دیده میهم نشان  نظام شمارش سی -ینر کر در بالا دیدیم گهمان -

های تتاتی منطرت  نذربایجتان کتر بتر لحتاظ شید کر در گینرگانی. بنابراین، دیده مینظام پنجاه

جغرافیایی فافل  کمی با هم دارند، و بر لحاظ واژگانی و دسقیری و فشتار بیرونتی نیتز هماننتدی 

ییتر و تتاتی کر در تاتی گلین« سر»عدد ای وجید دارد. ا هم دارند، نظام شمارش چندگانربسیار ب

رعتائی  ک.)نتدر زبتان پتارتی  ēhr بتا کننتدنمید پیدا متی hæriو  here فیرتبر ترتیببرکرینگان 

مروز برتا همانند است  و از این نظر کر این عددِ پارتی در این گین  زبانی تا بر ا( 29: 1321 ،بیدیباغ

هتای کنتینی رایتج در تیان گ ت کر نظام شمارش زبتان، میروازاین .است رپیدا کرده جالب تیج

هتای افتلی کشتش خاستقگاه نیتزهتا و ایران، مرجع خیبی است برای پیگیتری پیینتدهای زبتان

 تتر درهتای شتمارش نتامعمیلتیان اسقدلال کرد کر تداوم نظامسان، میهمینگییشیران ننها. بر

هتا بتا های کمقتر گییشتیران ایتن زبتاناافل ارتباط تیاندهای رایج در ایران، میشماری از زبان

، روازایتنهتا باشتد. های دیگر و در نقیجر ا   عنافر زبتانی کهتن در ایتن زبتانگییشیران زبان

 تیاند نمیزنده و روشنگر باشد.های دیگر نیز میها از جنبربررسی این زبان

 رهای سنگلچی، سریکیلی، شغنی و وخی هتم درختیر تیجتام شمارش زبانهای نظویژگی

شتید، و در برختی از ننهتا در دیده متی گانیبیستها، عملکرد نظام . در برخی از این زباناست

گیرد، سپس بخش یکتان. از ایتن یرار می« دهَ»، نخست عدد «نیزده»تا « یازده»بیان عددهای 

کنند کر ایتن امتر، در همگتی ننهتا، های تاتی نذربایجان عمل میها همانند گینرنظر، این زبان

هتای گینتر کتر دربتارۀ گینترویژه کر همانتبار باشد، برهای ترکیتیاند پیامدِ تماس با زبانمی

هتای هتا از زبتانهای دیگری نیز نظام شتمارش ایتن زبتانتاتی نذربایجان اشاره شد، در سط 
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هتای شتده از زبتانگرفقردر سریکلی چند مضرر دوریمی دهَ، وامتبار اذر پ یرفقر و اقی ترکی

 تبار هسقند. ترکی

 

 گیریهنتیج -2

های شتمارش، تیان گ ت کر در مطالع  نظامهای این پژوهش، میها و تحلیلبر بررسی باتیجر

م بتیدن نظتا گانیبیستای دارد. برای نمینر، برای فهم تیجر بر هر دسقر از عددها اهمیت ویژه

 باتیجترنن هستقیم. همچنتین، « فد»تا « بیست»شمارش یک زبان، نیازمند بررسی عددهای 

تتیان گ تت در بررستی نظتام شتمارش های پیشتین، متیهای این پژوهش و پژوهشبر یافقر

ستت، چراکتر گشاراه« پنجتاه»و « ستی»، «بیستت»، «دهَ»، «پتنج»ها، تیجر بر عددهای زبان

. ایتن میعتیع، بتر ستتااین عددها شکل گرفقر برپای ، تاعمدیا، های دنهای شمارش زباننظام

بتر شتید. افتزونشده در این پژوهش نیز دیده متیهای ایرانی و ناایرانیِ بررسیروشنی، در زبان

هتای هتای کنتینی بتا زبتانهایی کر میان نظام شمارش برخی از زبانبر همانندی باتیجراین، 

هایی وجتید دارد کتر بتر لحتاظ کر میان نظام شمارش زبانهایی کهن وجید دارد، و همانندی

تیان گ ت کر نظام شمارش هتر زبتانی دربردارنتدۀ جغرافیایی بسیار از یکدیگر دور هسقند، می

هتای هتای نن بتا زبتانهای ارزشمندی دربارۀ تاریخ نن زبان و پییندهای ژنقیکی یا تماسنکقر

وجید عدد بستیط در نظتام شتمارش یتک زبتان و تیان گ ت کر دیگر است. از سیی دیگر، می

تیاند نشانی از اهمیتت نن عتدد نتزد مبنا یرار گرفقن یک عدد برای ساخت عددهای دیگر، می

تتری ستان، نبتید واژۀ بستیط بترای عتددهای بتزرگهمتیننظر باشد. بر گییشیران زبان میرد

انی باشتد بتر محتدود بتیدن تیاند نش، در نظام شمارش یک زبان، می«هزار»و « فد»همچین 

تیاند پیامد شرایط ساده و ناپیچیدۀ زنتدگی نظام محاسباتی نن زبان کر نن نیز بر نیب  خید می

نظتر ایتن پتژوهش، دیتدیم کتر  های میرداجقماعی گییشیران نن زبان باشد. در برخی از زبان

کر ایتن نشتان شیند بیان می« فد»یا « بیست»مضربی از  فیرتبر« هزار»و « فد»عددهای 

تر شتدن شترایط زیستت اند  اما با پیچیدهها نظام محاسباتی محدودی داشقردهد این زبانمی

های زبانی پرُگییشیر یتا پرُکتاربردتر، های ننها با گییشیران گینرر شدن ارتباطقاجقماعی و بیش

 دتر باشد. کارنم اند تا نظام محاسباتی زبانگیری کردههای بسیط نن عددها را وامفیرت
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 نوشتپی
 .استی از زبان مادری خید بر ارث بردهها و عن رهایی هسقند کر زبان، واژه«واژگان میروذی». 1

جنار نیتای استین خیشتبخت  ،های ترکی روسقای می جرد/ می گرد، دوست ارجمندگییشیر داده. 6

هتای نگارنتده با دیت زیاد بر پرسشتسلط بسیار خیبی کر بر زبان مادری خید دارند،  برپای اند کر بیده

 شید.گزاری میاز لطش و زامات ایشان سپاساین گین  زبانی پاسخ گ قند. های دربارۀ عددواژه

، در نشانی زیتر وجتید داشتقر 1411دی  19گ قار را نگارنده از ویدئییی شنیده کر در تاریخ این پاره. 3

 /https://fararu.com/fa/news/526862 است:

 ییر است.از تاتی گلین (22-22: 1332)ذکاء   نامهای این جدول برنمده از واژهاده. د4

بتتر ایتتن نشتتانی استتت: « انعکتتاس ورزیتتان»عتتددهای تتتاتی منطرتت  ورزیتتان برگرفقتتر از وبتت گ . 5

http://enekasvarzeghan.blogfa.com/post/95. ها مربیط بر روسقای کرینگان هسقند.این داده 

2 .https://omniglot.com/language/numbers/sanglechi.htm 

2 .https://omniglot.com/language/numbers/sarikoli.htm 

2 .https://omniglot.com/language/numbers/shughni.htm 

های مخقلتش تبار، بر تبارشناسیهای ترکیزباندر « پنج»شناسی عدد در ریشر (224 :2019) ژیک . ب9

استت. هتای ایرانتی دانستقرنن را برگرفقر از زبتان( 731 :1959)نزینگ این عدد، اشاره کرده و گ قر کر بِ

و فارسی فراخیانتده استت. ا pɑnǯɑ ، در درون دو کمان، خیاننده را بر مرایس  نن عدد بانیز ب ژیک خید

 piśتبتار را برنمتده از های ترکیدر زبان«( پنج)» bēš* ،(502 :1974) تاس-اهمچنین اشاره کرده کر رون

تبار نیتز بتر های ترکیاست. ب ژیک، در بررسی دیگر عددهای زباندانسقر (Tocharian B)« تخاری ر»

گتانی عتدد جملر بتر پایت  بیستتا ارائر شده نیز اشاره کرده، ازهای ایرترکی کر برای برخی از ننهریشر

k(‘)ɨrk «(چهل )»- تیجتر  -باشد « دو عرر در بیست»تیاند بر معنای شناسی میاینکر بر لحاظ ریشر

 - (Balkar)گانی در زبتان بالکتار های دیگری نیز از نظام بیستکرده و گ قر کر برخی پژوهشگران نمینر

 Old)ربایجانی باسقان و نذ -گییشیری در ی راز شمالی در فدراسیین روسیر است تبار کمَکر زبان ترکی

Azerbaijani) ناای  همگرایی زبتانیکر گییا در نقیج  اذرپ یری از  ارائر کرده (Sprachbund)  ی رتاز در

نظتام »... گییتد کتر در ناایت  ی رتاز متی (662)همتان: استت. در ادامتر، ب ژیتک ها ایجاد شدهاین زبان

  برای نمینر، در گییش دیگتیری (Ossetic)یِ نسی جا شایع است، اقی در زبان ایرانگانی در همربیست

(Digor)  :ننduwinsœɡ «41 = »duwœ «6 * »insœɡ «61 »و ایره.» 

11 .https://omniglot.com/language/numbers/wakhi.htm 

شده برای پژوهش، لازم است اشاره شید کر با تیجر بر مطالعات انجامهای . در پایان بررسی و تحلیل داده11

تیاند های درخیر تیجهی میهای ایرانی نیز ویژگیتیان گ ت کر در نظام شمارش دیگر زبانین پژوهش، میا

ای ها، باید بر ننها تیجر کرد. برتری از نظام شمارش این زبانوجید داشقر باشد کر برای داشقن ت ییر دییق

های ایرانیِ جنیر باخقری جای دارد و یگانر زبان ایرانی نمینر، در نظام شمارش کیمزاری کر در شاخ  زبان

عربی، شید. این زبان از زبان االب پیرامین خید، یعنی های خافی دیده میجزیرۀ عربسقان است ویژگیشبر

http://enekasvarzeghan.blogfa.com/post/95
http://enekasvarzeghan.blogfa.com/post/95
https://omniglot.com/language/numbers/wakhi.htm
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اند دانسقر (mixed language)نمیخقر کر برخی پژوهشگران نن را زبانی جانناذرپ یری بسیاری داشقر، تا

(Anonby, 2019: 625)کر در این زبان، چنانشید  های این اذرپ یری در عددهای کیمزاری نیز دیده می. نشانر

دیگر، چنین سخنشید. برتل   می ʃil فیرتبر« چهل»و  ʃɑrdæ فیرتبر« چهارده»،  ʃɑr فیرتبر« چهار»

  ʃدر نن کاربرد ندارد، در کیمزاری، در عددهای یادشده، نن واج بر   tʃکر واج  نماید کر زیر ت ذیر عربیمی

« بیست»در نظام شمارش کیمزاری، ترتیب یرار گرفقن یکان و دهگان در عددهای  است. اما نکقرتبدیل شده

، «ونرُبیست»تا « ویکبیست»شید و عددهای گ قر می /bis/ فیرتبر« بیست»است. در این زبان، « فد»تا 

-jæk-bis/ ،/di-bis/ ،/si-bis/  ،/ʃɑr-bis/  ،/pændʒ-bis/ ،/ʃɑʃ-bis/  ،/æft/شیند: فیرت بیان می، بدینترتیببر

bis/ ،/æʃt-bis/ و /nɑ-bis( /https://omniglot.com/language/numbers/kumzari.htm.)  بر سخن دیگر، بر

، یکان پیش از دهگان یرار «نیدونرُ»تا « ویکبیست» سی، در این زبان، در دسق  عددهایوارون زبان فار

د و در ننها یکان کر الگییی همانند زبان فارسی دار« ونرُپنجاه»تا « یکوپنجاه»گیرد، بر اسقثنایِ عددهای می

-murr-u-jæk/ ،/murr-u-do/ ،/murr-u-so/ ،/murr-u-ʃɑr/ ،/murr-u-pændʒ/ ،/murr/نید: پیش از دهگان می

u-ʃæʃ/ ،/murr-u-æft/ ،/murr-u-æʃt/ ،/murr-u-nɑ ./ بر جای اینکر « فد هزار»در این زبان همچنین، عدد

 . در/likke/شید: ای بسیط بیان می( با واژه/ʔɑzær/« )هزار»باشد، همانند واژۀ « هزار»در « فد»اافل عرر 

اسقثنای )بر 99تا  61چینش یکان و دهگان در عددهای شید. گانی دیده نمیای از نظام بیستکیمزاری نشانر

شید. برای نمینر، در عربی ( همانند الگییی است کر دربارۀ این عددها در عربی دیده می59تا  51

ر داست. اما، « بیستویک»شید کر معنای واژگانی نن بیان می wɑhid-væ-ʔiʃrun فیرتبر« یکوبیست»

چنینی دارند، یعنی نخست عدد مربیط بر ، چینشی این«ونرُبیست»تا « یکوبیست»زبان پشقی نیز عددهایِ 

های ایرانی نیز دیده تیان گ ت کر این چینش در زبانبنابراین، می«. بیست»نید و سپس عدد یکان می

ا عربی دانست. نکق  درخیر در زبان پشقی این است کر با تیان نن را اافل تماس بشید و با اطمینان نمیمی

، با «ونرُبیست»تا « یکوبیست»کند، عددهای نمید پیدا می /ʃəl/ فیرتبردر این زبان « بیست»ننکر عدد 

/، jəw-wɪʃt/ریشر است: فارسی هم« بیست»شیند کر با بیان می /wɪʃt/بر عدد « نرُ»تا « یک»افزودن عددهای 

/dwæh-wɪʃt/ ،/drə-wɪʃt/ ،/sælor-wɪʃt/ ،/pinzæ-wɪʃt/ ،/ʃpæɡ-wɪʃt/ ،/owə-wɪʃt/ ،/ætə-wɪʃt/ و /næhə-wɪʃt./ 
، otuz ،kɯrk ،elli ،ɑltmɯʃ فیرتبر« نَیَد»تا « سی»بالکار، عددهای -البقر، در زبان کاراچای. 16

dʒetmiʃ ،seksen  وtoxsɑn (Blažek, 2019: 218-219 )گییا کاربرد ننها مق خر بر  شیند کرنیز بیان می

تباری های ترکیسی شدن این زبان با زبانگانی و در جهت همنظام بیست برپای کاربرد برابرهای ننها 

های بالکار از دسق  زبان-همچین ترکی اسقانبیلی و ترکی نذری است. گ قنی است کر زبان کاراچای

های ( و در جمهیریibid: 59قر است )هزار گییشیر داشادود سی د 6111چایی است، در سال یب

روسیر، در  (Kabardino-Balkaria)بالکاریا -و کاباردینی (Karačaevo-Čerkesija)چرکسیا -کاراچای

 منطر  ی راز شمالی، کاربرد دارد. 

هزار ن تر دادود ه قا 6116تبار است کر در سال های ترکیاز شاخ  اوایز زبان (Salar)بان سالار . ز13

و منطرت   (Qinghai)چینگهتای ، (Gansu)هتایِ گانستی انتد. ایتن زبتان در استقانگ قترخن میبدان س

 .(ibid: 62)کیانگ چین گییشیر دارد سین

https://omniglot.com/language/numbers/kumzari.htm
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14. Äynu  فیرتبرکر نام نن Einu ،Abdal ،Aini ،Ainu  وEynu ها نمده، در منطر  نیز در مقن

است. هزار گییشیر داشقرادود ه ت 6111ل شید و در ساکار برده میچین بر (Xinjiang)کیانگ سین

های نن برگرفقر از فارسی یکی است، اما بخش عمدۀ واژه (Uyghur)دسقیر این زبان با ترکی اویغیری 

. این باعث شده کر برخی این زبان را گییشی از زبان اویغیری بدانند و برخی زبانی ایرانی کر بسیار است

 . (ibid: 58)است از اویغیری اذر پ یرفقر
51 .https://omniglot.com/language/numbers/aynu.htm 

 (Senhaja)شید. برای نمینر، در زبان فنهاجر های دیگر مناطق جهان نیز دیده می. چنین چیزی در زبان12

 عددها برگرفقر از  ، بری«یک»ایر از نیز  (Ghomara)امُاره  هم  عددها برگرفقر از عربی هسقند  و در زبان

 Northern Berber)های بربری شمالیِ ها، از شاخ  زبانکر این زباناالی، در(Blažek, 2019: 215)ی هسقند عرب

Languages) نسیایی -های نفریراییخانیدۀ زبان(Afroasiatic Languages) ( نیز با 1991هسقند. فاریس )

گ قر است  –باسک، گائلیک، و دانمارکی، ...  – های اروپاییگانی در شماری از زباناشاره بر وجید نظام بیست

های اروپایی های بیمیِ منطر  کالی رنیا، در ایالات مقحده، زیر ت ذیر زبانکر نظام شمارش بسیاری از زبان

 است. دگرگین شده
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 تکیۀ واجی در زبان گیلکی
 

  1وحید صادقی

  2 هاجر اصغرپور
 

 
 

 چکیده
 هایی از چهار طبقۀ این منظور واژههای گیلکی پرداختیم. برای در این مقاله به بررسی توزیع واجی تکیه در واژه

ا الگوی تکی  واجی بسۀته بۀه سۀاختمار صۀرفی آوری شد که در آنهقید و فعل جمع نحوی اسم، صفت،-صرفی

هۀا گویشور بۀومی گیلکۀی تلفۀر کردنۀد. صۀورت آوایۀی داده 41های هدف پژوهش را ها متفاوت بود. دادهواژه

مبنۀای یۀ  های گیلکۀی برواژه  ها نشار داد تکیص گردید. بررسیها مشخبازنویسی و محل وقوع تکیه در واژه

ها بۀا تکیۀ  ریرپایۀانی در قاعدۀ عام واجی بر روی هجای پایانی است ولی وجود برخی وندها منجر به توزیع واژه

یلۀی کی را در چهارچوب ی  انگۀاره تحللهای گیای در واژهشود. برای آنکه الگوهای متنوع تکیهزبار گیلکی می

نشۀار دادیۀم الگۀوی  ،اسۀا شناسی نوایی استفاده کردیم. براینمراتبی واججامع تبیین کنیم، از سطوح سلسله

اسا  آر هجۀای پایۀانی کند که برتبعیت می واژه واجیطح گذاری در سواجی در گیلکی یا از قاعدۀ تکیه تکی 

آر  اسۀت کۀه براسۀا  گروه واجۀیری در سطح گذابر قاعدۀ تکیهیا مبتنی های واجی حامل تکیه استدر واژه

 .کندتکیه دریافت می گروه واجیدر  واژه واجیترین هجای قوی در سمت چپی
 

 گروه واجی، واژه واجیشناسی نوایی، تکیه، زبار گیلکی، واج واژگار کلیدی:
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 مقدمه -1

 هۀایزبۀار و ایتکیۀه هۀایزبۀار: انۀددسۀته دو هۀازبار (2141) 4بنۀدی هۀایمنتقسۀیم براسا 

 دیگۀر هجاهۀای بۀه نسۀبت هجۀا ی  آنها در که هستند هاییزبار ایتکیه هایزبار. ایریرتکیه
 هجۀای ریربرجسۀته،( هۀای)هجۀا و بۀرتکیه هجای برجسته، به هجای. شودمی تولید تربرجسته
 روی بۀر گفتۀار آهنۀ  منحنۀی در زیروبمۀی تغییۀرات علاوه، چۀوربه. شودمی گفته تکیه بدور
ای حاصۀل اععمۀال هۀای تکیۀهبرجسۀتگی یۀ  هجۀا در زبۀار شۀود.می ایجاد واژه برتکیه هجای

مۀین دلیۀل بۀه هها و تغییرات زیروبمی در سطح آهن  است. به ای در سطح واژهتمایوهای تکیه

 ای،ریرتکیۀه هۀایزبۀار مقابۀل، در شود.ای آهنگی نیو گفته میهای تکیهای، زبارهای تکیهزبار
البتۀه . نیسۀت تربرجسته دیگر هجاهای از سطح واژه در هجایی هیچ آنها در که هستند هاییزبار

فقۀ   هۀازبۀار ایۀن در ها وجود ندارد. بلکه تکیهواجی در این زبار  این بدار معنا نیست که تکی
 زیروبمۀی  تکیۀ گذاری هجایی است که قۀرار اسۀت در سۀاخت آهنۀ  گفتۀارابواری برای نشانه

 آوایۀی سۀطح در محتوای آوایی ندارد و آنچۀه ایریرتکیه هایبنابراین تکیه در زبار. دریافت کند

 تکیۀ  شۀود،می هواژ سۀطح در تکیه بدور و برتکیه هجاهای تقابل و نوایی برجستگی ایجاد باعث
   .(Hyman, 2014) است آوایی محتوای فاقد هازبار این در واژگانی تکی . است زیروبمی

  اصۀلی وجۀود دارد و آر هجۀا آهنگی در هر واژه معمولا ی  هجۀا بۀا تکیۀ-ایهای تکیهدر زبار    
در واژه تۀا حۀد  علاوه، جایگاه تکیه )اصۀلی(به .(Hyman, 2006, 2009, 2014)نوایی واژه است  هست 

هۀا واقۀع انی واژهیۀا مۀرز پایۀ طور ثابت یا در مرز آرۀازیبه بینی است. تکیه معمولازیادی قابل پیش

 طوربۀههایی هستند کۀه در آنهۀا تکیۀه های فنلاندی، مجاری، چکی زبارمثال، زبار طوربهشود. می
هۀایی هسۀتند کۀه در آر تکیۀه زبار زهای فارسی و فرانسوی اگیرد و زبارثابت در آراز واژه قرار می

پایۀانی آرۀازی و تکیۀههۀای تکیۀهگیرد. تکیه در هر دو دسته زبارطور رالب در پایار واژه قرار میبه
دارد. مثلا اگر فرض کنۀیم تکیۀه در یۀ  زبۀار همۀواره روی هجۀای آرۀازی  2نوعی نقش تحدیدی

های آکوستیکی تکیه بۀرای تعیۀین مۀرز شانهنهای آر زبار از صورت شنوندهها واقع شود، درآرواژه

نقۀش  .( Cutler, 2005,2009; Hyman, 2014)کننۀد هۀا در گفتۀار پیوسۀته اسۀتفاده مۀیآوایۀی واژه
تحدیدی تکیه در برابر نقش تقابلی آر قرار دارد. نقش تقابلی تکیۀه بۀه معنۀای آر اسۀت کۀه 

شود. مۀثلا در انگلیسۀی، واژگانی می هایجایی محل تکیه در سطح واژه باعث ایجاد تقابلهجاب
)اسم: شۀی(( تنهۀا از نظۀر محۀل تکیۀه  object)فعل: اعتراض کردر( و  objectتفاوت دو واژۀ 

                                                           
1. Hyman, Larry M. 

2. Demarcative  



 25 /75-51ص  ،1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/و گویش زبان فارسی کیۀ واجی در زبان گیلکیت

 

 تکیۀه بۀودر تۀا حۀدی متفۀاوت اسۀت.بر و بیها با توجه به تکیهاست، هرچند کیفیت تولید واکه
هۀایی کۀه انۀد: زبۀاریۀه دو دسۀتهکطورکلی از لحاظ جایگاه تها بهمعتقد است زبار( 2005)کاتلر 

هۀایی کۀه بینۀی اسۀت؛ و زبۀارمحل تکیه در آنها ثابت است؛ یعنی محل تکیه در آنها قابل پیش
بنۀدی دهد که این ی  دسۀتهبینی و آزاد است. وی توضیح میجایگاه تکیه در آنها ریرقابل پیش

گاهی با افوودر ونۀدهای ترۀریفی و  توانند باشند.ها دارای استثناهایی نیو میکلی است زیرا زبار
شۀود. بۀرای مثۀال در زبۀار خۀو  تغییۀر مۀیهای مختلف دسۀتاشتقاقی جایگاه تکیه در زبار

د کۀه الگۀوی تکیۀ  آنهۀا تۀابع شوهایی پیدا میانگلیسی که دارای الگوی تکیه آزاد است، گاه واژه
یۀه را بۀه هجۀای قبۀل از خۀود کت ion- طور مثال، پسوندبه -بینی است قاعدۀ واجی و قابل پیش

 گیرد.واژی آر زبار قرار میثیر نظام ساختأ. بنابراین جایگاه تکیه گاه تحت ت-دهدانتقال می

آهنگی، نقش واجی یا دستوری دارد. مثلا در -ایهای تکیه، تکیه در بعضی زباربراینافوور

که بدور ارجۀاع بۀه طوریبه ،تای وابسته به تکیه اسزبار انگلیسی، فرایندی مانند کاهش واکه

  .(Hyman, 2014) توار این فرایند را توصیف کردتکیه نمی

شناسۀی در زبۀار گیلکۀی خۀواهیم پرداخۀت. تکیه از دیدگاه واج ر این پژوهش به مطالع د

های متنۀوع تۀوار توزیۀع واجۀی تکیۀه در سۀاختال اصلی پژوهش آر است که چگونه میؤس

   چۀۀارچوب یۀۀ  انگۀۀارۀ تحلیلۀۀی جۀۀامع مسۀۀتقل از مقولۀۀرا در هۀۀای گیلکۀۀی صۀۀرفی در واژه

کنیم کۀه تبیۀین الگۀوی ال فۀرض مۀیؤها تبیین نمود. برای پاسخ به این سنحوی واژه-صرفی

های گیلکۀی اعۀم از فعۀل، اسۀم، صۀفت و ریۀره در چۀارچوب های متنوع واژهتکیه در ساخت

 پذیر است. شناسی نوایی امکارسطوح واج

شناسۀی . ابتدا انگۀارۀ نظۀری پۀژوهش یعنۀی واجاستشدهخش تنظیم چند ب این مقاله در

شناسی گیلکی خواهیم پرداخت و عناصۀر کنیم. سپس، به واجطور اجمال معرفی مینوایی را به

ای را بررسۀی ها و برخی رویدادهای واجی مانند همۀاهنگی واکۀهها، همخوارواجی شامل واکه

هۀای تکیۀه در واژه ۀشۀده دربۀارندک مطالعات انجۀامن به اخش همچنیخواهیم کرد. در این ب

تکیۀه در زبۀار فارسۀی زمینۀ  مطالعۀات واجۀی در   گیلکی اشاره خواهد شد. سپس به پیشین

واجۀی در آر مفرۀل بررسۀی   هۀای ایرانۀی اسۀت کۀه تکیۀپردازیم. فارسی از معدود زبارمی

هۀای فارسۀی و گیلکۀی اژهه در ودهۀد الگۀوی کلۀی تکیۀهای اولیه نشار میاست. بررسیهشد

ها ند. در گام بعد دادهاهای بسیاری دارند؛ هرچند از برخی جهات نیو با یکدیگر متفاوتشباهت

های گیلکی شامل اسۀم، آوری آنها را توضیح خواهیم داد. سپس تکیه در انواع واژهو رو  جمع
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انی توزیۀع واجۀی تکیۀه در ام پایصفت، قید و فعل را بررسی خواهیم کرد. و بالاخره اینکه در گ

هۀا نحوی واژه-صرفی ی را به شکلی جامع مستقل از مقول های گیلکساختمار صرفی انواع واژه

 شناسی نوایی تحلیل خواهیم کرد.در چارچوب واج
 
 شناسی نواییواج -2

ث که در آر به بحاست شناسی نظری در انگارۀ زایشی های واجشناسی نوایی یکی از بخشواج
هایی که فرایندها حوزه .(Nespour & Vogel, 1986) شودهای واجی پرداخته میحوزه ۀردربا

 هواژ(، Σ(، پایۀه )δند از: هجا )اهای واجی عبارتد. حوزهفتاهای واجی در آنها اتفاق میو ساخت
 رولمۀق های واجۀیحوزهاین  (.Uگفتار واجی)( و پارهI(، گروه آهن  )ϕ) گروه واجی(، ω) واجی

تکیۀه و آهنۀ   رویدادهایی مانندرفتگی، کشش جبرانی، حذف و گارایندهای واجی همچور وف
بۀرای عناصۀر زبرزنجیۀری ماننۀد تکیۀه، آهنۀ  و  . اگرچه اصطلاح نۀواییسازندرا مشخص می

مراتبۀی هۀای سلسۀلههۀا یۀا سۀازهرود، در اینجۀا ایۀن اصۀطلاح بۀرای حۀوزهمۀی کاربهدیر  
در بحۀث نحۀوی هسۀتند.  مراتبیعهای سلسلهرود که در تناظر با سازهمی ارکبهای شناختیواج

در هۀای برجسۀته را توار سۀازهسازد که میای از علائم میشبکه مراتبیبازنمایی سلسلهتکیه، 
 گذاری کرد.گذاری نشانهقواعد تکیه براسا هر لایه 

 های اکیۀد اسۀتلایه  انچهارگاصول  براسا شناختی مراتبی واجهای سلسلهبازنمایی سازه
(Nespour & Vogel, 1986: 7): 
  pX-1نۀوایی، ماننۀد ۀ متشکل از ی  یا چند سۀاز ،pX( نوایی، مانند ۀ)حوز ۀاصل اول: هر ساز -

 است که بر آنها تسل  بلافرل دارد. 
الاتر مراتبی، عضوی از سطح بلافاصله بۀنوایی که در یکی از سطوح سلسلهۀ اصل دوم: هر ساز -
 خود است. از 
 شود. تر از خود منشعب میبلافاصله پایین ۀنوایی به ی  یا چند ساز ۀاصل سوم: هر ساز -

 ( است.Wها ضعیف )( و سایر سازهSهای نوایی، قوی )یکی از سازه ،اصل چهارم: در هر سطح -
ایی در وهای نسازهمراتبی بازنمایی سلسله( 2003)پور به پیروی از کهنمویی( 4532) خارجنبی

اسۀت. شناسی نوایی نشار دادهدر واج های اکیدلایه  اصول چهارگانزبار فارسی را در چارچوب 
 به صورت زیر است:  (4532) خارجندر بی هاپا گلاباسا ، شیوۀ بازنمایی واژۀ براین
(4)                       ωX                  

 ω) δX         δX        δ X         δ(X       واژه واجی

   )δ)(      δ)(   δ)(     δ)              هجا
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هۀر کۀدام در یۀ  لایۀه بازنمۀایی مراتبی، دو نوع سازه وجود دارد که در این بازنمایی سلسله

قۀوی در هۀر  ۀ(. هر سازه در ی  جفت پرانتو قرار دارد و سازωواجی )  ( و کلمδاست: هجا )شده

علامت لایۀ   xکه اندیس طوریاست، بهشدهبالاتر نشار داده  در لای  xxه از علامت با استفاد لایه

هجۀا   ( لایۀ4عنوار مثال، در بازنمۀایی )قوی نشانگر برجستگی سازه است. به ۀتر است. سازپایین

ا بنۀابراین بۀقوی باشۀد و  ۀتواند سازمیواجی،   چهار سازه دارد. هر هجا در لای  بالاتر، یعنی کلم

انۀد در لای  بالاتر در ی  جفت پرانتو قۀرار گرفته  δX. چهار علامت استشدهمشخص  δXعلامت 

شۀامل هجاهۀای سۀازنده خۀود در  واژه واجی. واضح است که (   )ωهستند:  واژه واجیکه نشانگر 

د. بۀه بر باشۀکیۀهتواند بۀالقوه تگذازی اولیه، هر هجا میۀ تکیهطبق قاعدتر است. بری  پایینی  لا

وجود دارد. اما چور بر طبق قاعۀدۀ تکیۀه  δXواجی بر فراز هر هجا ی    همین علت در لای  کلم

تکیۀه یۀا ضۀعیف (، هجای پایانی حامل تکیه است و در نتیجۀه سۀایر هجاهۀا بی1) واژه واجیدر 

گذاشۀته  ωXعلامۀت  .(، بۀر فۀراز هجۀای پایۀانی 6شوند، بنابراین در بازنمۀایی )محسوب می

های توار سۀازهسازد که میمراتبی، ی  شبکه از علائم میدر بازنمایی سلسله xx. علائم استدهش

، هجۀای واژه واجۀیگذاری کرد. در سۀطح گذاری نشانهقواعد تکیه براسا برجسته را در هر لایه 

تکیۀه بی ضۀعیف یۀا هجاهۀای ۀبر و سۀایر هجاهۀا سۀازسازۀ قوی یا هجۀای تکیۀه مثابهپایانی به

 δxبرونداد، دقیقا در بالای سۀازۀ  عنواربه ،ωx، یعنی واژه واجیشوند. به همین دلیل، حسوب میم

 است.  .قرار دارد که خود ناظر بر هجای قوی 
 

 شناسی گیلکیواج -2

اسۀتار  است که زبار مادری اکثر مردم شمال رربی  شاخ های ایرانیزبار گروهزبار گیلکی از 

 اسۀتار قۀووینو  مازندرار هایجمله استارمجاور، از هایاستار تری درو جوامع کوچ  گیلار

دیۀده نۀی ایرا میان دورۀ های های زباردر این زبار بسیاری از ویژگی .(,Rahmani 1985)است 

هۀای پهلۀوی و پۀارتی فعۀل در زبار ار گیلکی بۀا صۀرفشود، برای نمونه صرف فعل در زبمی

بۀه های وجه اخبۀاری و ماضۀی نقلۀی در گیلکۀی و پهلۀوی کۀاملا شباهت دارد و نیو همگونی

و از  تالشۀی و از ررب با گویشۀورار مازندرانی گیلکی از شرق با گویشورار .است یکدیگر شبیه

اسۀت.  هاییخۀود دارای گونۀه ۀهمجۀوار اسۀت و در درور محۀدود تۀاتی جنوب با گویشۀورار

ش گۀوی ،-گویش مردم ررب مازندرار-ویش تبری شامل چهار گزبار گیلکی اصلی های گویش

 و -گۀویش مۀردم شۀرق سۀفیدرود -پیشۀیگویش بیه ،-مردم ررب سفیدرود گویش -پسیهبی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://rahdoon.com/blog/unknown_islands_of_iran/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها و مناطق سۀمام و اشۀکور و رودبۀار زیتۀور و عمۀارلو و گویش مردم کوهپایه -گویش دیلمی

  (. Rahmani, 1985؛ 4532، 4راستارگوییوا) است -ت و ریرهالمو

ها بررسۀیشۀود امۀا یفارسۀی شۀناخته مۀ گیلکی امروزه نیو همچنار زبانی مستقل از زبار

، زبار گیلکی دومین مؤسسه مکس پلان  بنابر اعلام .دهد زبار گیلکی در خطر استنشار می

خرۀو  در زبار بۀهپدرار و مادرار گیل  . علت آر است کهزبار ایرانی در معرض خطر است

شار فارسی صۀحبت کننۀد. ایۀن عامۀل، بۀا کۀاهش نشین اصرار دارند فرزندارشهرهای گیل 

نۀد زایۀش واژگۀانی و دسۀتوری اخۀتلال در فرای ها، از ی  سو باعۀثزبارگیل  یواژگان ذخایر

هۀا از اجبۀاری گیل  ۀشود و از سوی دیگر با تشدید دوزبانه شدر گیلکی و اسۀتفادگیلکی می

را شۀتاب  هۀاگیل  زبۀار مۀادری گوهایشار، فراینۀد مۀرت تۀدریجیوواژگار فارسی در گفت

 .(4532، دیگرارراستارگوییوا و ) هددمی

ی ای است که از حیث دو ویژگۀواکه، گیلکی دارای ی  نظام آوایی هفتشناسیمنظر واجاز

هۀای   واکۀه  و  هۀای  در و سطح ارتفاع زبار در تقابل با یکدیگرنۀد. واکۀهپسین بو-پیشین

پیشۀین و     و    ، هۀای  اند. همچنین، واکه  افتاده  و  افراشته و    نیمه  و  افراشته،  

   ،   و  مرکوی    براین شش واکه، واک  پسین هستند. علاوهآوایی گیلکۀی    نیو در نظام

ماننۀد  -نظۀر از بافۀت نۀواییود دارد. تمامی این هفت واکه توزیع واجی کامل دارند و صرفوج

برده کاربۀههۀا در زنجیرۀ آوایی واژه -مانند هجاهای باز یا بسته -اییو ساخت هج -الگوی تکیه

و زبار گیلکۀی، د ترعهای قدیمیمعتقدند در گونه (همار) دیگرارراستارگوییوا و (. همار)شوند می

  وجود داشته کۀه در گیلکۀی امۀروز تنهۀا در تعۀداد   و  های  واک  افراشت  دیگر مشابه واکه

هۀا را بۀه اند. آنها این واکۀهحفر شده -د شیرین و گیسوار، پیرها و روزهامانن - هاکمی از واژه

ر میۀوار دیۀر    تنهۀا د  و  های    با واکهū  و  īاند. تقابل    بازنویسی کردهū  و  īصورت  

)همۀار(،  دیگۀرارشود. بۀه اعتقۀاد راسۀتارگوییوا و تکیه آشکار میاست که درهجاهای باز و بی

ای وضعیت پایداری ندارند و متوس  دیۀر    در گیلکی به لحاظ دیر  واکه  و  های  واکه

  و īهۀای  ال آنکۀه واکۀه، حکندآنها بسته به ساخت هجا و الگوی تکیه تا حد زیادی تغییر می

 ūبر اضۀر بنۀاماندۀ گیلکی، دیر  تقریبا پایۀدار دارنۀد. در پۀژوهش حباقی یها  در اندک واژه

  īهۀای  واکه -ها گیلکی  در واژهū  و  īطور مشخص توزیع واجی بسیار ناقص  به -واجیدلایل 

 ایم. ای گیلکی منظور نکرده  را در نظام واکهūو  

                                                           
1. Rastorgueva V. S. 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
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انۀد. همۀاهنگی ای در گیلکۀیقائل بۀه وجۀود همۀاهنگی واکۀه( مۀاره) دیگراریوا و راستارگوی
هۀای فتد، یعنی ی  واکه از نظر مشخرهاای در گیلکی از نظر آنها تنها از نوع پسرو اتفاق میواکه

هۀای عناصۀر شود. واکۀهیا سطح ارتفاع زبار با واک  بعد از خود هماهن  میپسین بودر -پیشین
ای شۀرکت ها، در فرایند هماهنگی واکۀهرریفی و اشتقاقی در فعلچور پیشوندهای توابسته، هم

  نوشۀۀتم،   توانسۀۀتم،    بۀۀردم،  کننۀۀد. )مثۀۀال:  مۀۀی
   انجام دادم    ،گفتم   .)نبردم   

هۀای امل انفجاریها شاراین همخوتولید،  همخوار دارد. برحسب مشخر  نحوۀ 22گیلکی     
  ،    و  های انسایشۀی   ، همخوارهۀای   ، سایشۀی  ،   ،   ،  و  
 های خیشومی   ، همخوارهای روار   ،  همخوار  و همخوار رلت   .است   

اجۀی خترۀر بۀه توزیۀع وتنها اثری است که اشاراتی م (4532) دیگرارکتاب راستارگوییوا و 
ی یدر گیلکۀی ویژگۀی پویۀا تکیۀ  واژگۀانی. در این کتاب، استههای گیلکی داشتتکیه در واژه

اسۀا ، کنۀد. بۀرایننحوی واژه تا حد زیادی تغییر می-معرفی شده که با توجه به مقول  صرفی
ه قۀرار واژی، تکیۀه بۀر روی آخۀرین هجۀای واژهۀای صۀرفی و سۀاختبدور پایانه یهادر واژه

کۀۀه   صۀۀداقت(. زمۀۀانی  کۀۀارگر،    خانۀۀه،  )ماننۀۀد  گیۀۀرد می

بسۀت   یۀا واژه- ، مفعۀول صۀریح  -بست حالت اضافه ملکۀی  های اسمی مانند واژهبستواژه
کند و بر روی هجای پایانی ستاک اسۀم د، محل تکیه تغییر نمیشو  به اسم افووده میاضاف   
  آر دختۀۀر را بیۀۀاور، پۀۀدرم،      خانۀۀمانۀۀد ) یبۀۀاقی م

  فکر مریم(. در افعال ماضی ساده و استمراری تکیه روی ستاک فعل بۀاقی  
آینده و همچنۀین افعۀال -گفتم(. اما در زمار مضارع  میگفت،    اند ) ممی

 ، ، بگۀویمگیۀرد ) ژه، یعنۀی روی شناسۀه قۀرار مۀیکیۀه در پایۀار واامری و التوامی ت
 دهۀم،  کنم، انجام می  می مفۀرد»  بکۀن»  ، جمۀع»  بکنیۀد» .)

ساز در گیلکی همواره تکیۀه را )همار( معتقدند که تکواژ منفی راردیگهمچنین راستارگوییوا و 
 گوید(.   نمی  نکنید،  گویم،  نمی  کند ) به خود جذب می

 
   پژوهشپیشینۀ  -3

توجه به اطلاعاتی کۀه تاری از ساختمار فعل و همچنین باتحلیل ساخ براسا  (4551) سامعی

گیۀرد کۀه الگۀوی دهند، نتیجۀه مۀیمورد تکی  فعل به دست میدستورنویسار زبار فارسی در

 کند: میدۀ عمده تبعیت در زبار فارسی از دو قاع تکی  فعل
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 گیرد؛ فعل بر آخرین هجای نخستین سازه قرار می تکی  اصلیهای مثبت فعل، ( در صورت4

 شود.فعل بر تنها هجای تکواژ نفی واقع می تکی  اصلیهای منفی فعل، ( در صورت2

های زبۀار فارسۀی و احکۀام دستورنویسۀار صۀحت ایۀن دو گیری از دادهبا بهره)همار( وی 

 :  دادهو نشار  ردهاعده را ثابت کق

پایۀانی فعۀل  ۀشار پیداست، جو( سۀازگونه که از اسمهای فعلی، همارها یا پایانهشناسه -الف

 نۀد(́-یۀد، - ،یم-ی، است، -م ́-) «بودر»چسبع فعل پذیر نیستند. وی پیهستند. این عناصر تکیه

هۀای سۀاده در سۀاخت ،اسۀا براین د.انۀدهد که اساسا فاقد تکیهرا نیو در این طبقه جای می

فعل، تکیه بر آخرین هجای ستاک کۀه نخسۀتین سۀازه اسۀت، مثبت فاقد جو( پیشین و پیش

فعل و حۀاوی جۀو( پیشۀین های ساده مثبت، حاوی پیشاگر ساخت (.ꞌشود )واقع می

   .(گیرد )اول است، قرار می سازۀروی جو( پیشین که  تکی  اصلیباشند،  -بو  -می

باشۀد و همچنۀین  «بۀودر»عولی+ فعل معین گر گروه فعلی مثبت به صورت صفت مفا -ب

عۀولی اسۀت، قۀرار اول که صفت مف سازۀروی هجای پایانی  تکی  اصلیفاقد جو( پیشین باشد، 

. حال اگر ایۀن نۀوع از گۀروه فعلۀی (ʔ  گیرد )می

شۀود روی سازۀ اول که همار جو( پیشین اسۀت واقۀع مۀی   فعلتکیشین باشد، دارای جو( پی

(ʔꞌ.) 

+ مردر مۀرخم  باشۀد و گۀروه فعلۀی  «خواستن»گر گروه فعلی به صورت فعل معین ا -پ

 تکیۀ  اصۀلیاست،  «خواستن»ایانی نخستین سازه که فعل معین فعل باشد، هجای پفاقد پیش

 .ꞌ))کند را دریافت می

ناپذیر فعل که شامل صفت مفعولی، حالت مردری و مرۀدر های مثبت ترریفورتص -ت

 فعۀل و جۀو( پیشۀین، در هجۀای پایۀانی خۀود مرخم فعل است در صورت عۀدم وجۀود پۀیش

 (.  ꞌ, ꞌ , ꞌبرند )تکیه

 ای پایۀانیدهۀد کۀه هجۀگونه بحث را ادامه میهای مرکب مثبت اینسامعی در مورد فعل

کنۀد را دریافۀت مۀی تکیۀ  اصۀلیفعۀل کۀه نخسۀتین سۀازۀ فعۀل مرکۀب اسۀت، ر پیشعنر

(ꞌꞌ,ꞌایۀۀۀن قاعۀۀۀده در مۀۀۀورد فعۀۀۀل .) هۀۀۀای

(. ꞌꞌناپذیرع صفت مفعولی و مردر مۀرخم نیۀو صۀادق اسۀت )ترریف

شود و تکیه بر روی هجۀای پایۀانی مرۀدر نمیقاعده  مل اینفعل شاولی ساخت مردری پیش

 (.شود )واقع می
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بۀر  تکیۀ  اصۀلیهای منفۀی فعۀل، دهد که در تمام حالتهمچنین توضیح می )همار(سامعی 

پۀذیری فعۀل گیرد. فعل داشتن در مفهوم مالکیت، کۀاملا از قواعۀد تکیۀهروی تکواژ نفی قرار می

هۀای فعل کمکی اسۀتمرار در صۀیغه عنواربه «داشتن»اما  (.کند )تبعیت می

در  پۀذیرد )های ماضی در هجای ماقبل خود تکیه میمضارع در هجای پایانی و در صیغه

اگۀر  «خواسۀتن»فعۀل «(. آوردمداشتم کتۀاب را مۀی»در   و  «آورمدارم کتاب را می»

در  ꞌپۀذیری مطۀابق قاعۀده اسۀت )د، تکیهوم مطالبه باشفعل متعدی در مفه عنواربه

های مضارع مثبۀت بۀر (. در مفهوم آرزو، اراده یا احتمال، تکیه در صیغه«خواهماین کتاب را می»

هجۀای پایۀانی سۀتاک در -ماضۀی مثبۀت بۀر هجۀای ماقبۀل آخۀر   هجای پایانی واژه و در صیغ

شۀود واقۀع مۀی -ی گروهۀیهۀالی در سۀاختهۀای سۀاده و هجۀای پایۀانی صۀفت مفعۀوساخت

(  یا «خواهم کتاب را بیاورممی»در  در می.)خواستم کتۀاب را بیۀاورم 

 شناسی خودواحد عروضی، به مطالع  تکیۀه واج  در تحقیقی در چارچوب نظری (4555)اسلامی

ویشۀور فارسۀی اژگار ذهنۀی گپردازد. وی با استناد به اطلاعات موجود در ودر زبار فارسی می

در زبار فارسۀی دارای الگۀوی ثۀابتی  تکی  واژگانیخلاف مطالعات پیشین، دهد که برنشار می

آورد، زیۀرا تکیۀه را تکیه را بخشی از توانش زبانی سخنگو بۀه شۀمار مۀی )همار(است. اسلامی 

شناسۀی ز واجزبۀار وجۀود دارد. منظۀور اداند کۀه در ذهۀن گویشۀور فارسۀیامری انتواعی می

تکیۀ  شناسی است که بین دو مفهوم آر بخش از واج (Ladd, 1996: 42-51)خودواحد عروضی 

 درهۀا پایانی تولید کردر واژه  تکی (4555)شود. اسلامی زیروبمی تمایو قائل می  و تکی واژگانی

تۀوانش زبۀانی  دانۀد و در نتیجۀه آر را در حۀوزۀمۀی تکی  واژگانیرا گواه انتواعی بودر  فارسی

 دهد.جای می

گویۀد در (. او مۀی1aپایانی بودر اسامی در زبار فارسی دارد )اعتقاد بر تکیه )همار(اسلامی 

کند و بر روی هجای پایانی کۀه حامۀل ونۀد صورت افوودر وند ترریفی، جایگاه تکیه تغییر می

ه وجۀود ایگاه تکیۀه بۀبست تغییری را در جولی افوودر واژه (،1bشود )ترریفی است، واقع می

 (.1cآورد )نمی
(1) 

جۀا نیۀو ونۀدهای ترۀریفی داند. در اینپایانی میوی صفات و قیود را نیو مانند اسامی تکیه

اما اضۀافه شۀدر  (،2bکنند )دهند و آر را جذب خود میجایگاه تکیه را تغییر می «تر و ترین»

 (2cآورد )ت و قیود تغییری در جایگاه تکیه به وجود نمیبست به صفاهواژ
(2)  
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کنۀد کۀه ، اسلامی بن ماضی و مضارع افعال را صورت واژگانی فۀرض مۀیتکی  فعلمورد در

شۀدۀ هۀای ترۀریفتصۀور ت کۀهاسۀ این باور اما وی براند. پایانیهمانند اسامی و صفات تکیه

اسۀامی و   توار مانند الگوی تکیواژگار فارسی جای ندارند. بنابراین نمی ۀافعال فارسی در حوز

شدۀ فعل، الگوی تکیه از نۀوع آرۀازی اسۀت و های ترریفصفات با آنها برخورد کرد. در صورت

 د.دانروبمی میاسلامی دلیل  این تغییر جایگاه تکیه را حضور تکی  زی

معتقۀد اسۀت کۀه ( 4525)و وحیۀدیار کامیۀار ( 4325) 4خلاف  فرگوسۀنبر (4555) لامیسا

گفتۀار سازی حروف اضافه را در پۀارههستند. وی برجسته تکی  واژگانیحروف اضافه نیو دارای 

بایۀد  شود. بنابراینبر واقع میداند، زیرا تکی  زیروبمی بر روی هجای تکیهمؤید این موضوع می

مورد حروف اضۀافه وجۀود داشۀته باشۀد تۀا تکیۀ  ای انتواعی است، درکه پدیدهنی، اژگاتکی  و

زیروبمی بر آر واقع شود. برای مثال، گاهی گویشور برای اطمینار از صحت اطلاعات دریۀافتی 

 دانشۀگاه یۀا ازگفتۀی »مثال در جمله  طوربهکند. گفتار را با برجستگی تولید میبخشی از پاره

کنۀد و آر را را با برجستگی یا همار تکیه زیروبمی تولید می «به»و « از» ینده، گو«دانشگاه به

کند کۀه حۀروف اضۀافه نیۀو گیری میترتیب، وی نتیجهایندهد. بهبر قرار میروی هجای تکیه

 هستند. تکی  واژگانیدارای 

 ژهح واا در چهۀار سۀطواج شناسۀی نۀوایی، تکیۀه ر در چارچوب نظری  (2003) پورکهنمویی
دهۀد مثال، وی توضۀیح مۀی طوربهکند. گفتار تبیین میآهنگی و پاره واجی، گروه واجی، گروه

شناسۀی مراتبی واجاولۀین عنرۀر سۀاختاری در نظۀام سلسۀه - 2واژه واجۀیکه قاعدۀ تکیه در 
گۀروه سۀطح طۀور در است. همین صورت است که هجای پایانی واژه حامل تکیهاینبه -5نوایی
فعلۀی، گۀروه تعریف(، گروه  اسمی )گروه حرف نحوی مانند گروهنگاشت ی  گروه  از که یواج

آید. تکیه بر روی هجای قۀوی می دستهواجی ب ای به سطحاضافهحرفصفتی یا قیدی و گروه 
ین ترآهن  سۀمت راسۀتیشود. در سطح بالاتر یعنی گروهمیواقع  واژه واجیترین سمت چپی

عنوار آخۀرین بۀهگفتۀار اصلی جمله خواهد بود و در سۀطح پارهحامل تکی   یواج گروههجای 
شناسی نۀوایی، تکیۀه بۀر روی هجۀای قۀوی در سۀمت واج مراتبیسلسلهعنرر ساختاری نظام

 گیرد.گفتار قرار میآهن  در سطح پاره ترین گروهچپی

                                                           
1. Ferguson, C. 

2.Phonological word 

3.Prosodic phonology 
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ر زبۀار فارسۀی در را دکیۀه الگۀوی ت( 2003)پۀور به پیروی از کهنمۀویی( 4532)خار جنبی
و گۀروه آهنۀ   گۀروه واجۀی، واژه واجی رایمراتبی نوای گفتار بسطوح مختلف ساخت سلسله

مهمۀی کۀه از مطالعۀه تکیۀه از دیۀدگاه   . وی بر این باور است کۀه نتیجۀاستهبینی کردپیش
 روه، گۀیگروه واجۀژه، آید، شناسایی مرزهای واجی از جمله مرزهای واشناسی به دست میواج

 بست است.واژه آهن  و گروه
هایی است که در آر نقش تکیۀه در زبار فارسی از جمله زبار، (4532)خار جنبیبه اعتقاد 

هۀای کمینۀه را در ایۀن زبۀار محور جانشینی بسیار ناچیو است زیرا تنها تعداد اندکی از جفت
[ ꞌیه باشد، مثل ولی ]ر تکبدو بر وای تکیهتوار یافت که تقابل آنها ناشی از جایگاه هجمی

هۀای )بلۀه( و ریۀره. جفۀت [ʔ)فاقۀد(  آری ][ ʔꞌ[ )امۀا(، عۀاری ]ꞌvali)سرپرست(  ولی ]
زادگۀار، بحرانۀی و قیۀومی خار، شۀیخجند که بییگری نیو در زبار فارسی وجود دارد  کمین

[ )عایۀدی(  وزی ]یۀل رز قبهۀایی اواژهانۀد؛ جفۀتدستوری نامیده ۀنگار( آنها را هم2011)
)ی  ماه(. بۀه اعتقۀاد  [ꞌ)نوعی حیوار(  ماهی ] [)ی  روز(، ماهی ] [روزی ]

هۀای کمینۀه، مۀدخل واژگۀانی حداقل یکی از اعضای ایۀن جفۀت (2011) دیگرارخار و جنبی
تحۀت کۀه  . آر عضۀویتاسۀهشار تغییر کردنیستند چور تحت ترکیب دستوری جایگاه تکیه

از ای را در واژگار ذهنی اشغال نخواهد کۀرد. ، مدخل جداگانهاستهترکیب دستوری قرار گرفت
در زبار فارسی مستقل از سۀنگینی هجۀا،  تکی  واژگانیمعتقد است  (4532)خار جنطرفی، بی

 سۀاخت هجۀایی معنا که واژه چۀه دارایاینست، بههاکمیت واکه و تعداد هجاهای سازندۀ واژه
مرکوی هجای پایانی چه کوتاه باشۀد،   باشد؛ واک cvccیا  cvc، چه ساخت هجایی بسته cvباز 

گیۀرد. چه کشیده؛ چه تعداد هجاها زیاد باشۀد چۀه کۀم، تکیۀه روی هجۀای پایۀانی قۀرار مۀی
 زبۀار در واژگۀانی هۀایمۀدخل گۀذاریتکیه قاعده زیر را برای (4532) خارجن، بیاسا براین

 د:هدمی رسی به دستاف
 های واژگانی بر روی هجای پایانی قرار دارد.مدخل ی قاعده واژگانی: تک     

هۀای واژگۀانی دارد. مۀدخلعده در زبار فارسی استثناهایی معتقد است این قا )همار( البته وی
 گیرند:این استثنا قرار می ۀقاموسی ندارند در زمر  زیر که همگی دستوری هستند و جنب

 .و نفی: آری، بله، نه قهای تردیواژه -
کن، ولی، ولیکن، گویا، شاید، کاشۀکی، اولا، یبرخی قیدها یا حروف رب : باری، اما، بلکه، الا، ل -

 بایستی.ثانیا، ثالثا، رابعا، آیا، بسا، حتی، بایستی و می
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هۀایی کۀه بۀا ونۀدهای ترۀریفی واژه  دهد که تکیۀهمچنین توضیح می( همار)خار جنبی
گیۀرد. و بنابراین مدخل واژگانی نیستند، نیو بۀر روی هجۀای پایۀانی قۀرار مۀیاند ترکیب شده

ها به این دلیل است که ونۀدهای ترۀریفی ماننۀد پسۀوند جمۀع، پایانی بودر این نوع واژهتکیه
 آر د. البته این بهکنناسامی و پسوندهای تفضیلی و عالی صفات و ریره تکیه را جذب خود می

کننۀد. در مقابۀلع ونۀدهای ترۀریفی، م پسوندها جایگاه تکیۀه را عۀوض مۀیمامعنا نیست که ت
سۀاز، دارند، مانند تکواژهای نکره، موصولها قرار دارند که جایگاه تکیه را ثابت نگه میبستواژه

هۀا ماهیۀت نحۀوی و بسۀتدیگۀر، واژهعبۀارتاضافه، ضمایر مترل و حرف رب . بۀهساز، معرفه
بسۀت، تکۀواژی اسۀت تر، واژهروشن بیار . به(همار)واژی دارند اختس وندهای ترریفی ماهیت
شود اما از نظر واجی بۀه یۀ  سۀتاک یۀا گۀروه مستقل محسوب می ۀکه از نظر نحوی ی  واژ

 گیرد.شود یا در درور آر جای مینحوی وابسته است که به آر مترل می
کۀه  اسۀتهی کرده و نشۀار دادبررسدر زبار فارسی را  تکی  واژگانییگاه جا (4535) صادقی

  تکیۀمعنا که اینبه ،بینی استمحل تکیه در سطح واژه در زبار فارسی ارلب ثابت و قابل پیش
کۀه در سۀاختمار صۀرفی واژه از گیرد مگۀر آنها قرار میفارسی ارلب بر روی هجای پایانی واژه

ود جایگۀاه تکیۀه در واژه شۀمۀیکند و باعث که تکیه واژه را جذب نمیبست استفاده شود واژه
 تغییر نکند.

. از اسۀتهای واژگانی و فراواژگانی در زبار فارسی را بررسی کردهای تکیهتقابل (4535)جم 
کۀه آر دو  گۀرددمۀی توار گفت که تغییر جایگاه تکیه موجب تغییر معنینگامی مینظر وی ه

از آنهۀا نتیجۀ  رخۀداد  یکۀی کواژ)هۀای( یکسۀانی تشۀکیل شۀده باشۀند یۀاعنرر متقابل، از ت
صۀورت، تکیۀه خۀود پیامۀد تفۀاوت تکواژ)هۀا( یۀا رخۀداد درریۀراین .فرایندهای واجی نباشۀد

 ،ای بین ی  واژه و ی  گروهتکیه تقابل )همار(،اسا ، از نظر جم فرایندهای واجی است. براین
  یۀ نۀامرتب ع واژۀتمۀایو معنۀایی میۀار دو طور، ید. همینآنمیشمار  به ای  تکیهجفت کمین
 .جایی تکیه دانستناشی از جابهتوار نمیای را هتکی  جفت کمین

 
 روش تحقیق -0

هۀای هۀدف پۀژوهش از منۀابع تحلیلی انجام شۀد؛ ابتۀدا داده-ایکتابخانه ۀبه شیو این پژوهش
-مۀعره ج، مقالات و ریهانامهر اشعار، پایارها، دیواهای گیلکی، فرهن ای مانند کتابکتابخانه

هۀا آوری دادهنحوی اسم، صفت، قید و فعل بود. در جمع-ها شامل طبقه صرفیآوری شد. داده
شۀده انتخۀاب یهۀا. واژهشدهای مختلف صرفی توجه ها در ساختای متنوع واژهرفتار تکیهبه 
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تلفۀر کننۀد. صۀورت آوایۀی  د تاش گویشور بومی گیلکی ساکن رشت داده 41مجوا به  طوربه
هۀا مشۀخص گردیۀد. الگوی تلفر گویشۀوار بازنویسۀی و جایگۀاه تکیۀه در واژه اسا برا هواژه

مبنای سۀطوح مراتبۀی سۀاخت نۀوایی های تکی  واجی درگیلکی برز دادهسپس تحلیل جامع ا
 شناسی نوایی ارایه گردید. گفتار در چارچوب واج

 

 تکیۀ واجی در گیلکی -0

 تکیۀ اسم  1- 0

ای از اسۀامی نمونۀه 5هۀای ست. مثالهاب روی هجای پایانی واژهارل تکی  اسم در زبار گیلکی

 .  استشدهدهد که در همگی آنها تکیه روی هجای پایانی واقع بسی  گیلکی را نشار می
          (3) 

                           کارور 

     اداره

     شنا

     دنیا

     برادر

دهۀد ونۀدهای اسم در گیکی نیو تکی  پایانی دارنۀد کۀه نشۀار می شدۀرریفهای تصورت    

 کنند.ترریفی تکیه را جذب می
          (4) 

        هاروزنامه 

      هاخانه 

      هاوقت 

      کارگرها

      هاکوه 

 اسم تکی  پایانی دارند.  ۀشدهای ترریفرتاسامی اشتقاقی و مرکب نیو مانند صو     
         (5)  

    دزدی

    پیری

ʔ      ایدفعهی 
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    سبوه

    مودور

    روزگار

    خاطرخواه

بسۀت حۀاوی واژههای نابراین صۀورت، ب(4)کنندواژه را جذب نمی  ها در گیکی تکیتبساما واژه

 ریرپایانی دارند.  در گیلکی همگی تکی 
         (6) 

    سماور رو

    حسن رو

 ها رودست بچه   

   کباب مرغ

   نیامال د 

   کمبود هوا

    ها روحرف 

   شهر کوچکی

 

 تکیۀ صفت و قید  2- 0

شۀده و های بسی  ترریفاسم است. در صورتالگوی توزیع تکیه در صفات و قیود نیو همانند 

بسۀت در سۀاخت ژهشود، ولی در صۀورت وجۀود وانی واقع میاشتقاقی تکیه بر روی هجای پایا

ای از صۀفات و قیۀود مانۀد. نمونۀهسۀتاک اصۀلی واژه بۀاقی میها، تکیه بر روی صرفی این واژه

 .  استهآمد 5و  5های گیلکی به ترتیب در مثال
        (7) 

    کوچ 

     قامتخو 

    تربورت 

    روز بد را
  موی سیاه مجعد

       (8) 
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    امروز

    الار

    ترطرفآر 

 
 تکیۀ فعل  3- 0

رفتۀه در آر کاربهتکی  فعل در گیلکی بسته بۀه سۀاختمار صۀرفی فعۀل و ونۀدهای ترۀریفی 

 شود. گیلکی مشاهده میای در ساختمار افعال نوع الگوی تکیهکلی، سه طوربهمتفاوت است. 

ی پایانی ستاک تکیه بر روی هجا 1 -3 -0

 3شۀود. مثۀال در بسیاری از افعال گیلکی تکیه بر روی هجای پایانی سۀتاک فعلۀی واقۀع مۀی

 ای از افعال گذشته ساده در این زبار است که در همگی آنها هجای پایانی سۀتاک فعۀل،نمونه

 کند. تکیه را جذب می
        (9) 

    گرفت

    مخواند 

    پوشیدیم

    نگاه کردی

    چرخیدم

   دریافت کردم           

( c-9 aال گذشۀته در )در ساختمار افع و   ، (2)سازها پیشوندهای صورتمثالاین در 

 د. کنرا جذب نمی تکی  فعل( d-f 9های اشتقاقی فعل در )طور پیشوندهمین

شۀود، هایی که از مردر فعلی در سۀاختمار فعۀل اسۀتفاده مۀیدوم آنکه در تمامی صورت

هایی از افعۀال حۀال اسۀتمراری نمونه 41گیرد. مثال تکیه بر روی هجای پایانی مردر قرار می

 شود. ساخته می «بودر»فعل ناقص دهد که از مردر فعل اصلی و نشار می گیلکی را
       (10) 

    رویداری می  

    آدداره می 

   سمینودارم می 

   کنهداره کار می 
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که از ترکیۀب  استشدهی گیلکی ارائه هایی از افعال گذشت  استمرارنمونه 44های در مثال

 شود. ( ساخته می) «بودر»ردرهای اصلی و صورت گذشت  فعل ناقض )کمکی( م
       (11) 

   گذشتداشت می 

   کردمداشتم فکر می 

شود، تکیۀه بۀر یهایی که از صفت مفعولی در ساختمار فعل استفاده مسوم آنکه در صورت

ترکیۀب مثال، ماضۀی بعیۀد در گیلکۀی از گیرد. برای مفعولی قرار میروی هجای پایانی صفت 

شۀود کۀه ( ساخته میساده فعل کمکی بودر )  صفت مفعولیع فعل اصلی با زمار گذشت

شود. در آر تکیه روی هجای پایانی صفت مفعولی واقع می
       (12) 

   رده بودمب 

   بودم نوشته 

   گرفته بود

فعال مرکب گیلکی تکیه بر روی هجۀای پایۀانی عنرۀر ریرفعلۀی قۀرار که در او بالاخره این

دهد. خوبی نشار میاین واقعیت را به 45گیرد. مثال می
       (13) 

   شروع کردم

   انتخاب شد

   گرد  کردی

در سۀاختمار فعلۀی  و  ،فی های مرکب گیلکی ارلۀب پیشۀوندهای ترۀریدر فعل

در سۀاخت  -ساز و التوامی حذف و با پیسوند صورت افعال گذشته ساده، ماضی بعید و امری

ار بۀر روی هجۀای پایۀانی شود. در این حالت تکیه همچنۀصرفی عنرر ریرفعلی جایگوین می

ها رفتاری مشۀابه تساز در این صورماند. بنابراین، پسوند صورتفعلی باقی میستاک عنرر ریر

 اند. از این نمونه 41های ها دارد. مثالبسترفتار نوایی واژه
       (14) 

a. .    پهن کن

   خن  شد

   مرد  کفرامو 

d.    بود سرخ شده  
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تکیه روی پیشوندهای تصریفی وجهی و نفی 2 -3 -0

شۀود کننۀد کۀه باعۀث میرا جذب می تکی  فعلدهای وجهی امری و التوامی در گیلکی پیشون

هایی از افعۀال امۀری و التوامۀی نمونۀه 42های الگوی تکیه در افعال مربوطه آرازی باشد. مثال

و سۀتاک مضۀارع  و   ،نمۀای دهای وجهدهد. تمامی افعال از پیشونا نشار میگیلکی ر

اند ولۀی های شخرۀیهای مفرد، افعال امری فاقد شناسۀهاند. در صورتدهفعل اصلی ساخته ش

 های جمع، ساخت صرفی افعال امری و التوامی تفاوتی ندارند. در صورت
       (15) 

    بعکش

    بیاورید

    سبنوی 

    بیاورد

    برویم

    بوند

نظر از جایگۀاه آر در سۀاختمار فعۀل در گیلکی صرف و  ،همچنین، پیشوند نفی 

 کند. همواره تکی  فعل را جذب می
        (16) 

    ندیدم

    دکننمی 

    شدمین 

   توانستممین 

   پرسمنمی 

    افتمنمی 

   ریوممین 

:    دهدمین 

:     دارممینبر 

    نداشتم

    ندارم

    دانستمین 
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ایگۀاه آرۀازه حامۀل تکیۀه اسۀت. در سۀازع واقۀع در ج( پیشۀوند منفیa-d-16)های در مثال

ساز در افعال پیشوندی در حدفاصل بین پیشوند اشۀتقاقی و د منفی(  پیشونe-g 16های )مثال

. در برخۀی افعۀال پیشۀوندی، واکۀ  پیشۀوند اسۀتهفعل اصلی قرار گرفته و تکیه را جذب کرد

(. در ایۀن h-i 16شود )ک  پیشوند فعلیع قبل از آر کشیده میساز حذف و به جبرار آر وامنفی

 ""هۀای داشۀتن شود. همچنین در فعلاقع میحالت تکیه بر روی هجای آرازی فعل و

 (.j-l 16شود )می ""ساز جایگوین هجای آرازی تکواژ منفی "" و دانستن

های شخصی تکیه روی شناسه 3-3 -0
گیۀرد. خص و شۀمار قۀرار مۀیشۀ آینۀده، تکیۀه بۀر روی شناسۀ  -مضارع لهای فعدر صورت

اند. از این دسته 45های مثال
       (17) 

    نویسدمی 

    بنددمی 

    ترسیمی 

    بینممی 

    پرسممی 

    پوشندمی 

 هادهتحلیل واجی دا -6

ا در چۀارچوب یۀ  هۀدهد که تکیۀ  واژهبار گیلکی نشار میهای تکی  واجی در زبررسی داده

هۀای گیلکۀی این، تکیه بعضی از واژهبروی هجای پایانی قرار دارد. علاوهقاعدۀ کلی واژگانی بر ر

های جمۀع و صۀفات اسۀمکه مدخل واژگانی نیستند نیو بر روی هجای پایانی قرار دارد. ماننۀد 

نۀد. بۀا کمی و تفضیلی تکی  واژه را جۀذب دلیل آر است که تکواژهای جمع تفضیلی، و این به

هۀا شود تکی  واژهند که باعث میکها تکیه را جذب نمیبستد واژهاین حال برخی تکواژها مانن

د گیۀرتکیۀه مییشوندهای وجهی و نفۀی برخی وندهای فعلی مانند پ ،طرفید. ازریرپایانی باش

و قاعۀۀدۀ  (4555)د. اسۀۀلامی شۀۀوهۀۀای تکیۀۀ  آرۀۀازی در گیلکۀۀی میکۀۀه منجۀۀر بۀۀه توزیۀۀع واژه

د ماننۀد تکۀواژ کنۀکه تکیه واژه را جذب می، های فارسی بین وندهای ترریفیگذاری واژهتکیه

 یۀره،، اضۀافه و رند تکواژهای نکرهد مانکنکه تکیه را جذب نمی، هابستسو، و واژهازی  ،جمع

یی بۀر توانۀاها، عۀلاوهبسۀتهای ترریفی و واژههای بین وندوت. یکی از تفااستشدهتمایو قائل 
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ها بسۀتتوار به جۀای واژهخلاف وندهای ترریفی میب و عدم جذب تکیه، این است که برجذ

تۀوار می« میوو برداشت»در  -مستقل جایگوین کرد. مثلا به جای تکواژ مفعول ساز  ی  واژۀ

( 4532)خۀار جنو بی (2003)پۀور ی دیگۀر کهنموییرا جۀایگوین کۀرد. از سۀو «را»واژ آزاد تک

شار تحلیل واجۀی ایدر ساختمار صرفی افعال فارسی را بر حسب رفتار تکیهریفی وندهای تر

 اند. مراتبی نوای گفتار فارسی مشخص کردهلهکرده و توزیع آنها را در ساخت سلس

ای مسۀتقل از بۀه شۀیوه یل واجی جامعی از تکیۀ  واجۀی در گیلکۀیتوار تحلآیا می ،حال

طۀور بۀه –اد؟ تحلیلی که صۀرفا برمبنۀای رفتۀار واجۀی ها به دست دنحوی واژه -مقول  صرفی

د. بۀه نظۀر شۀته باشۀهۀا وابسۀتگی نداو به ساختمار صرفی واژهباشد ها واژه -ایمشخص تکیه

دسۀت یافۀت. شناسی نوایی به این مهم ای نظری واجتوار با تکیه بر اصول و ابوارهرسد میمی

-مراتبی عبۀارتمبنای ی  رابط  سلسهبر شناسی نواییچنانچه گفتیم عناصر ساختاری در واج

 ، گروه آهن  و گفتار واجی. گروه واجی، واژه واجیند از هجا، ا

گرفۀت کۀه در ای در نظۀر را سازه واژه واجیتوار ای زبار گیلکی، میهای تکیهداده مطابق

ر هۀا متعلۀق بۀه آی باشد که تکیۀه صۀورت واژگۀانی و ترۀریفی واژهانحوی  تناظر با هر مقول

نوعی سۀازۀ واجۀی اسۀت  واژه واجیدیگر، بیارمقوله، بر روی هجای پایانی قرار داشته باشد. به

، قیۀد تنظر از آنکه کلم  مورد نظر اسم، صۀفر روی هجای پایانی قرار دارد صرفکه تکی  آر ب

اعۀم از ترۀریفی یۀا  -که آر واژه از چه نوع تکواژهۀایی از آننظر یا فعل باشد و همچنین صرف

های ساده )بسی (، مشۀتق و مرکۀب ، الگوی تکیه واژهاسا براینساخته شده باشد.  -اشتقاقی

 پایانی است. مراتبی قرار دارند، از نوع تکیهترین سطح سلسلهکه از نظر نحوی در پایین

 کنیم:یین قاعدۀ کلی را به صورت زیر تعریف ما

 هجای پایانی حامل تکیه است. ،واژه واجیدر سطح  :واژه واجیقاعدۀ تکیه در سطح       

 .  استشده( نشار داده 4در ) کارگر  واژه واجیمراتبی های سلسله( بازنمایی سازه4)
(2) Xω                                                

 Xδ        Xδ )ω  (Xδ             واژه واجی

   )δ)(     δ)(      δ)               هجا

در گیلکۀی، هجۀای پایۀانی حامۀل تکیۀه  واژه واجیطبق قاعدۀ تکیه در فوق بر در بازنمایی    

ی مراتبۀشوند. حال بازنمایی سلسلهتکیه و ضعیف محسوب میاست و در نتیجه سایر هجاها بی

گیریم. ای در نظر میا در چارچوب اصول چهارگانه لایهر «هاروزنامه»   واژه   
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(5) Xω                                 

 Xδ           Xδ )ω  (Xδ                  واژه واجی

   )δ)(      δ)(         δ)                 هجا

بۀا  واژه واجۀیدر لایه که     واژه واجیسازنده  ( از بین سه هجای5در بازنمایی )

حامل تکیۀه اسۀت.   جای پایانی واژه یعنی اند، هدر ی  جفت پرانتو قرار گرفته  Xδ علامت

 .  استشدهعلامت گذاشته  Xωمراتبی بر فراز هجای پایانی بنابراین در این بازنمایی سلسله

 گۀروه واجۀیایی، شناسی نۀومراتبی واجدر نظام سلسله واژه واجینرر ساختاری بالاتر از ع

(ϕاست. داده )های نحۀوی تعلۀق دارنۀد و هۀر از گروههایی هستند که به یکی های زیر عبارت

 شوند. نگاشته می گروه واجیکدام به ی  
     (18) 

بازنویسی واجی ساختمار صرفی گروه واجی معادل فارسی
 +  ها روحرف 
 +   گرفت
 ++   بنویسم
 ++   داره میاد
 ++   شروع کردم
 +++ +++  پهن کردم

آر اعۀم از   ر گۀروه نحۀوی مسۀتقل از مقولۀشود، هۀمشاهده می 45های ه در مثالچنانک

نگاشته شده که در آر تکیه بر روی هجای قوی سۀمت  ه واجیگرواسمی، فعلی و ریره به ی  

 م:نیکگذاری را به صورت زیر تعریف می. این قاعدۀ تکیهاستهقرار گرفت واژه واجیترین چپی

واژه تۀرین ی سۀمت چپی، هجای قوگروه واجی: در سطح ه واجیگروقاعده تکیه در سطح 

 حامل تکیه است. واجی

 45هۀای هۀای واجۀی در دادهبه بررسی تکی  بعضۀی از گروه برای وضوع بیشتر این مبحث

 پردازیم. می

بسۀت ی  گروه اسمی است که در آر واژه «ها روحرف»  به معنای مثال،   طوربه

-a   به واژه«  شۀود از اضۀافه شۀدر کۀه ملاحظۀه می. چناناسۀتشدهاضۀافه  «هاحرف

. زیۀرا اسۀته  بۀاقی ماندمی، تکیه همچنار بۀر  ساز به هسته گروه اسبست مفعولواژه

واژه گۀذاری در سۀطح طبۀق قاعۀدۀ تکیه کند. بنۀابراینتکیه را جذب نمیساز بست مفعولواژه

هجۀای پایۀانی واقۀع است که در آر تکیۀه بۀر روی  ژه واجیوا  ی  در گیلکی،  واجی
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نیو باید یۀ   a-ساز اکید، تکواژه مفعول هایو بر طبق اصل اول اصول چهارگانه لایه استشده

. اسۀته  قرار گرفت   واژه واجیمستقل محسوب شود زیرا به تنهایی در کنار  واژه واجی

ضۀعیف و  واژه واجۀییۀ   a-بسۀت ه اکیۀد، واژهحال طبق اصل چهارم اصۀول چهارگانۀه لایۀ

   های اصۀول چهارگانۀه لایۀهطبق اصۀل اول بر اسا براینقوی است.  واژه واجی  ی

 گیرد. قرار می واژه واجیبر فراز این دو  گروه واجیاکید ی  

روه گۀدر ی  لایه بالاتر با یکۀدیگر تشۀکیل  -   وهای واجی  ( واژه1در بازنمایی )

واژه ترین درگیلکی، هجای قوی در سمت چپی گروه واجیتکی  اند و بر طبق قاعدۀ داده واجی

بر خواهۀد بۀود کۀه پۀس از ترکیۀب بۀا   تکیه  واژه واجی  در ی هجای  ، یعنواجی

   تکی  قوی خواهد داشت. و هجابندی مجدد، هجای   –بست هواژ
(1)                                                              Xϕ 

 ϕ(Xω                            Xω)         گروه واجی

 ω  ()ω()                           اجیواژه و

بۀن ماضۀی  عنواربه است که از ترکیب  گروه واجیی   «گرفت»، مثال 

ر ایۀن . داسۀتشدهبسۀت سۀاخته یۀ  واژه نوارعبهو ضمیر سوم شخص مفرد  «گرفتن»فعل 

اول، یعنۀی  واژه واجۀی انیهجۀای پایۀ، گروه واجیگذاری در قاعدۀ تکیه، مطابق با گروه واجی

  بست واژههجای قوی است و شۀود. سۀاخت نۀواییع ایۀن ضعیف محسوب می واژه واجی

 .استشده(  نشار داده 2در ) گروه واجی
            (2)                                                              ϕX 

 ϕ) ωX                                ω(X       گروه واجی

   )ω)(                       ω)     کلمه واجی

. در ایۀن مثۀال پیشۀوند استشده( نشار داده 6در ) «بنویسم  »بازنمایی نوایی  

در سۀمت چۀ   واژه واجی، اولین گروه واجیدر سطح گذاری   هماهن  با قاعده تکیه  وجهی

دیگر در این گروه فاقد تکیۀه بۀوده و بۀر  واژه واجیکند. دو ه دریافت میاست که تکی گروه واجی

 شوند. های نوایی ضعیف محسوب میهای اکید، سازهطبق اصل چهارم اصول چهارگانه لایه

(6)Xϕ                                                                          

            ϕXω             Xω)    (Xω        گروه واجی

 ω       ()ω  ()ω()                واژه واجی
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( 5مراتبۀی آر در )کۀه بازنمۀایی سلسۀله «پهۀن کۀردم  »در فعل مرکب  

هجۀایی حامۀل یۀ  واژه تۀ  عنواربۀهزیرا است  واژه واجی  ی  ،  استشده نمایش داده

است، بنابراین تکیه کۀل  گروه واجینوایی در سطح سازۀ ترین تکیه است. این واژه سمت چپی

 بر آر قرار دارد.  گروه واجی

ه   همگۀی واژفعلی      و شناسبن ماضی   a-بست های نوایی شامل واژهسایر سازه

تکیۀه دریافۀت  گۀروه واجۀیگۀذاری در قاعۀده تکیه های واجی مستقلی هستند که بۀر طبۀق

 یوار برجستگی نوایی آنها ضعیف است. کنند. بنابراین منمی

(5                                 )                                       Xϕ 

     ϕXω           Xω)    Xω                 (Xω        گروه واجی

 ω     ()ω  ()ω         ()ω()              واژه واجی

 گۀروه واجۀیگۀذاری در نیو هماهن  با قاعدۀ تکیۀه «داره میاد» //در فعل 

واژه در  حامل تکیۀه اسۀت. بنۀابراین هجۀای  گروه واجیدر سمت چ   واژه واجیاولین 

 کند.را دریافت می تکی  فعل  واجی

(5)Xω                                                                             

 ϕ(Xω                                    Xω)          وه واجیگر

 ω                            ( ()ω(     واژه واجی

( نشۀار 3)در  «شروع کۀردم  »کب  مراتبی نوایی فعل مربازنمایی سلسله

تکیۀه بۀر روی  گروه واجی گذاری در. در این فعل نیو بر مبنای همار قاعده تکیهاستشدهداده 

 .استهقرار گرفت گروه واجیدر سمت چ   واژه واجیهجای قوی اولین 

  (3)Xϕ                                                                                 

            ϕXω             Xω)         (Xω        گروه واجی

 ω       ()ω  ()ω()              واژه واجی

 

 گیرینتیجه -5

های گیلکی را بررسۀی کۀردیم. واجی در ساختمار صرفی انواع واژه در این پژوهش الگوی تکی 

ی بۀر روی هجۀای پایۀانی گیلکی در چارچوب ی  قاعدۀ عۀام واجۀ هانتایج نشار داد تکیه واژه

شۀود توزیۀع تکیۀه از ا باعۀث میهست. اما وجود برخی وندها در ساختمار ترریفی واژههاواژه
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شود تکیه کنند که باعث میها تکیه دریافت نمیبستپایانی به ریرپایانی تبدیل شود. مثلا واژه

سۀتاک بۀاقی نمانۀد.  ساخت صرفی واژه بر روی هجای پایانیبست به با وجود اضافه شدر واژه

گیرنۀد کۀه باعۀث یه میطور برخی پیشوندهای فعلی مانند پیشوندهای وجهی و نفی تکهمین

گیلکۀی  یهاای در واژهشود تکیه افعال آرازی باشد. برای تحلیل واجی الگوهای متنوع تکیهمی

جۀامع و اده کردیم. بۀرای ایۀن منظۀور تحلیلۀی شناسی نوایی استفمراتبی واجاز سطوح سلسله

یی کۀه تکیۀه در هاآر سۀازه براسۀا ای زبار گیلکی ارائه گردید که های تکیهیکدست از داده

در  گۀروه واجۀیقرار داشت بۀه سۀطح  واژه واجیترین آنها بر روی )هجای پایانی( سمت چپی

 شناسی نوایی نگاشته شدند. مراتبی واجساخت سلسله
 

 شتنوپی
 های شاخ  رومیایی مانند اسپانیاییتکیه نیستند. در بسیاری از زبارا بیهها در تمامی زباربستواژه .4

(Colantoni, & Cuervo, 2013; Klassen, & Patience, 2016; Nadeu, Simonet, & Llompart, 2017) ،

 فرانسوی (،Pescarini, 2013, 2018) گون  ناپلی ، ایتالیایی(Colantoni, Hualde, & Isasi, 2019)کاتالار 

(Cardinaletti, 2008) کند.  بست تکیه واژه را جذب میواژه 

دهند و ز وندهایی هستند که نه مانند وندهای اشتقاقی معنای واژگانی را تغییر میسا. وندهای صورت2

ت ساختی، بدور بر ملاحظاکنند، بلکه صرفا بنانه مانند وندهای ترریفی نقش دستوری را عوض می

 شوند.   ی یا دستوری، به ساختمار واژه اضافه میگونه نقش واژگانیچه
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 جنوبِ غربی های فعلی دورة میانه در متون گونة فارسیِبرخی ساخت

 زبان فارسی( از)بحثی در معرفی یک گونه 

 
     حامد نوروزی

 
 

 چکیده
در این دوران هنووز زبوانی بوو توور   دهدنشان می ق(716 -452)بررسی زبانی متون دورة تکوین زبان فارسی 

گیورد هوو مشو ون از فارسی معیار شکل نگرفتو بود. بو همین دلیل در حوزة رواج این زبان، متونی شوکل موی
هنون بو تور  مستقل بو آن پرداختو نشده، های زبان فارسی هو بو دلایلی تاعناتر گویشی است. یکی از گونو
 مطالعوةهو هدف آن آغاز معرفوی گونوة فارسوی جنووب غربوی اسوت، بوا  وگونة جنوب غربی است. در این مقال

هوای فعلوی بازمانوده از دورة ترین متون بازمانده از این گونة زبانی، بو بررسی برخی از ساختاز ههن هاییخشب
 ختاس .2 ؛ēn-ساز پسوند متعدی .3مادة ماضی جعلی؛  .4مادة مجهول؛  .1میانو در این گونو خواهیم پرداخت: 

های ایرانوی زنوده هسوتند در فارسوی نوو . برخی از این عناتر هو هنوز در گویش-byپیشوند فعلی  .5تزامی؛ ال
های های فعلی دورة میانو بسو  یافتوو و سواختها، ویژگیاند. البتو در برخی از این ساخترسمی از میان رفتو

هوو گونوة فارسوی جنووب غربوی  شوودموی. پس از بررسی موارد مذهور روشن استوفعلی جدیدی شکل گرفت
ایون دوره را در بوازة زموانی هوای فعلوی احتمالا بو دلیل نزدیکی با حوزة رواج فارسی میانو، بسیاری از ویژگوی
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 مقدمه -0

 ةآثوار دورهوو  دهودن میاولین متونی هو بو زبان فارسی دری بو خ  عربی وجوود دارد، نشوا

ظ آوایوی و گواه از ل ااند و های م لی بو نگارش درآمدهها و گویشتکوین زبان فارسی بو لهجو

 :1357و ارانسوکی،  161: 1377)رضایی، های آشکار دارند حتی دستوری و واژگانی با یکدیگر تفاو 

فارسوی بسیاری از مورد  ایون نوواحی  ةهایی این است هو زبان م اور. دلیل چنین تفاو (471

و خوانلری،  3: 1373ی، ک. تواد ن) اندی جز فارسی دری داشتوفارسی نیز گویش نبود و مؤلفان آثار

اساس رویکردی جدید در شناسایی و معرفی متون فارسی شکل گرفوت هوو براین (.127: 1377

گونو، هاربردى از زبان است هو در یک حوزة جغرافیوای  و در »شود. خوانده می« شناسیگونو»

شناسو ، نووگو» و( 71: 1377و هموو،  12الف: 1374)روا ی،  «شودیک دورة زمان  بو هار گرفتو می

هنون در دورة توا (.74)هموان:  «هواى جغرافیوای شناخت هاربردهاى زبان فارس  است در حوزه

بورای  (؛7-5: 1332)همو،  استههم پنج گونو از زبان فارس  نشان داده شددست، سبک خراسان 

   (.1335)همو،  و هروی (74: 1377)همو، سیستانی (؛ 1332ک. روا ی، ن)نمونو گونة فرارودی 

های آن بو دلایل مختلف در ایوران معرفوی های زبان فارسی هو متون و ویژگییکی از گونو

سی بو خ  اند، گونة جنوب غربی است. این گونو از زبان بیشتر بر پایة متون فارو بررسی نشده

هو تا هنون متنی فارسی بو خ  عربی بو دست نیامده هو تعلق آن شود؛ چراعبری توتیف می

های گویشی این مناطق را نیز بازتواب دهود. جنوب غربی ایران مسجل باشد و ویژگیوزة بو ح

تنها متنی هو برخی از پژوهشگران، نظیر ایوانووف و لازار، م ول توفلیف آن را جنووب ایوران و 

اسوت هوو پژوهشوگران دیگور، نظیور  ا  الکتابدانند النهرین و جنوب شا  میشاید نواحی بین

رونکونی و تایدنس این نظر را رد هرده، عناتور گویشوی منواطق مرهوزی انی پیوفیلیپتاد ی، 

 (.334 -466: 1373ک. تواد ی، نو)اند ایران، حاشیة دریای خزر و جز آن را در این متن نشان داده

بنابراین بو ناچار فعلا گونة جنوب غربی زبان فارسی براسواس متوون فارسوی بوو خو  عبوری 

 شود. توتیف می

ترین شواخو ( مهمHebrew-Persianعبری ) -( یا فارسیJudeo-Persianدی )یهو -فارسی

یهوودی دیگور  -های ایرانیها و گویش( است. زبانJudeo-Iranianیهودی ) -های ایرانیاز زبان

 -(، شویرازیJudeo-Tatیهوودی ) -(، تواتیJudeo-Bokhariیهوودی ) -نود از: بخواراییاعبار 

-Judeoیهوودی ) -(، همودانیJudeo-Isfahaniیهوودی ) -انی(، اتفهJudeo-Shiraziیهودی )

Hamadaniیوووزدی ،)- ( یهوووودیJudeo-Yazdiو هاشوووانی )- ( یهوووودیJudeo-Kashani )
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(Borjian, 2015: 238.) « ای از شوود، دسوتودر ایران شناختو می هودادبیا  فارسی عنوانبوآنچو

 هوواسوت  - های مختلفی از فارسیگونوتر و بو عبار  د یق -متون است هو زبان آنها فارسی 

ترین آثاری هو بو این شیوه بوو سابقة ههن (.34: 1372)لازار، « اندبا خ  عبری بو نگارش درآمده

)در موورد ایون متوون  (14: 1375)رضوایی، گردد اند بو  رن سو  هجری  مری بازمینگارش درآمده

توفلیف  ةتوون از نظور گویشوی و ناحیوایون م .(144-143: 1334و نووروزی،  Paul, 2013: 9-18ک. نو

   هوا عبوار  اسوت از:ای بسیار پراهنده و ناهمگن هستند هو فهرسوت مختروری از آنمجموعو

یافتو شده در ترفان )ترهستان شر  ( هو گویش ِ بو هوار رفتوو در آن گونوو شومال  .  طعا 1

ی( هو احتموالا در ودیه -یفارس ةظرمنا. ت یفة یوشع )4دهد؛ شر  ِ زبان فارس  را نشان می

اى هوتاه متعلق بو  رن سو  هجری هوو در جنووب هنود . هتیبو3؛ استهخوزستان نوشتو شد

. گوزارش مروال ة 5؛ ق323 /351  در یک تف و بو تواری  سندى حقو . 2؛ استهیافت شد

 دتورین اسوناهای  از عهد عتیوق. ایون دسوتو از متوون پرحجمها و شرح بخش. ترجمو7اهواز؛ 

بورای نمونوو ترجموة اسوفار خمسوة لنودن، واتیکوان،  -دهنود یهودی را تشوکیل می -فارسی

ای . مجموعوو6؛ -های دیگریاری از تفاسیر و ترجموو بس T10طاووسی، تفسیر حز یال، تفسیر 

هایی هو در نزدیکی مناره مشهور جا ، در  لمرو پادشاهی غور در افغانستان مرهوزی از گورنامو

ن خووارزمی موئل بو زبواسابن فارسی هو اولی را سلیمان -نگ لغت عبریدو فره .7هشف شد؛ 

  بوو نگوارش 1253و دوموی را موسوی شویروانی در    تفلیف نموود1333در گرگانج در سال 

 واهره پیودا شود و هنووز  ة.  طعا  بسیارى از متون فارس  و یهودى هوو در هنیسو3درآورد. 

ناموو، متوون متنوع  چوون دسوتور زبوان و واژهل متون  اهره شام ة. مجموعاستهمنتشر نشد

شوود؛ ها و تفاسیر هتواب مقودس م ها و اسناد حقو  ، طب و جادو، اشعار، ترجموفقه ، نامو

. برخوی از اسوتهها و آثار فراوانی نیز بو شعر از یهودیان ایوران بوا ی ماند.  طعا ، منظومو13

-35، )معاتر ابوسوعید ایلخوانیاز: شاهین شیرازی ند ار اند عباشعر گفتو هودشعرایی هو بو فارسی

عبوواس دو  بوون لطووف )معاتوور شوواه، خواجووو بخووارایی، بابووائی؟( -1273)، عمرانووی  (1317

ک. نووروزی و نو)برای این متون بن لطف( بن فرهاد )نوه یا نبیره بابائی(، بابائی1773 -1713،تفوی

 (.   133 -136: 1335زاده، غلام سین

قالو برای توتیف گونة جنوب غربی زبان فارسی تنها از متوونی اسوتفاده شوده هوو این م رد    
. گوزارش 1نود از: ا. ایون متوون عبوار اسوتهجنوب غربی ایوران بود ها مسلماناحیة نگارش آن
در هورمشویر   1341ایون سوند حقوو ی در تواری   (.Margoliuth, 1899) (LRA)حقو ی اهواز 
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؛ اسوت وهای دانیال و حنوآن مرال و میان دو نفر یهودی بو نا  و متن تاسه)اهواز( تادر شد
بور  اسوت و احتموالا در  ورن  447هوو شوامل  (Gindin, 2014: 122)( Ez. تفسیر حز یال )4

فارسی بوو خو  عبوری  ةشدترین و ارزشمندترین اثر شناختویازده میلادی نوشتو شده، بزر 
ی است. ایون هتواب دو بخوش دارد: بخشوی از آن  یال نباست و شامل ترجمو و تفسیر هتاب حز

در جنوب غربی ایران ترجمو و تفلیف شده و بخش دیگر در شمال شر ی و ناحیوة مواورالالنهر. در 
. تفسویر یوشوع یوا منواظره 3؛ اسوتهاین مقالو تنها از بخش جنووب غربوی تفسویر اسوتفاده شد

دوازده میلادی است، از سفر مرووا  بو  رن (. این متن هو احتمالا متعلق EJAیهودی ) -فارسی
. اسوفار خمسوو 2 رایی )هتاب فرایض( برگرفتو شده و فهرستی از دستورا  دینی را در بور دارد؛ 

هوو هور دو ( Paper, 1972)( PL. اسفار خمسة لندن )5و ( Paper 1965a, b & 1966)( PVواتیکان )
اخیور  بوا توجوو بوو اینکوو موتن هسوتند. هایی ههن از اسفار خمسو عهد عتیقمتن اخیر ترجمو

تور وشتو شده و زبان اسفار خمسو واتیکوان  ودری از آن ههونن  1313)اسفار خمسو لندن( در 
   .استهاست، احتمالا در  رن سیزده میلادی نوشتو شد

هوای آن در جنووب غربوی ایوران و ویژگوی هودیگیری متون فارسومورد متون شکللازار در    
گیری زبان فارسی معیار، هو از شرق و شمال شر ی ایران آغواز از شکلپیش » دهد:توضیح می

ای هو دیرتر از دیگر نقاط در معور  هواربرد ایون شده بود، در جنوب غربی ایران یعنی منطقو
ایون  زبان معیار  رار گرفت، ادب فارسی بو خ  عبری با نقد و تفسیر هتاب مقودس آغواز شود.

دورة اول با سند حقو ی اهواز هو تعلق آن بوو گونوة جنووب متون های نظریو براساس شباهت
 ,Lazard نوک.)غربی مسلم است و مقایسة این متون با متون فارسوی شورق ایوران، شوکل گرفتوو 

جنووب  هودیدر این مورد باید بو این نکتو توجو داشت هو همة متوون فارسوالبتو  (.90-4 :1968
بوا  اسوفار خمسوة لنودننظر خود لازار گویش  ال ازغربی متعلق بو یک گویش نیست. برای مث

، اسفار خمسو واتیکوان هتاب مقدس پاریسدیگر )مانند تفسیر دانیال،  هودیگویش متون فارس
روی آنچو مسولم هراما بو (.Lazard, 1968: 89-90)دارد ( تفاو  تفسیر حز یالو ]بخش جنوبی[ 

اند، بو احتمال  ریوب و نوشتو شدهمشاب ههن هو بو گویشی هودیاغلب متون فارس»است اینکو 
انود ... متوون بو یقین در جنوب غربی ایران )نواحی خوزستان و احتموالا فوارس( نوشوتو شوده

جنوب غربی ]نسبت بو متون شمال شر ی یا فورارودی[ از نظور جغرافیوایی بوو ]حووزة رواج[ 
های بیشتری از فارسوی یژگیتر هستند و بو همین دلیل از نظر زبانی نیز وفارسی میانو نزدیک
یهوودی  -برای دیدن فهرستی از متوون فارسوی) (Gindin, vol.III, 2014: 224)« اندمیانو را حفظ هرده

 (.133-136: 1335نوروزی و دیگران،  نک.
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های فعلی نادر در این گونة ناشوناختو از زبوان نگارنده در این مقالو بو معرفی برخی ساخت
هوای زبوانی )واژگوانی، آوایوی، معنوایی، ونة زبوانی دارای ویژگویاین گفارسی خواهد پرداخت. 

 گنجد.ترفی و ن وی( دیگری نیز هست هو بررسی و معرفی همة آنها در یک مقالو نمی

 
  پژوهش ۀپیشین -1

هوای پوژوهش بنودی نموود:ان در سو دسوتو طبقووتوهای مرتب  با مقالة حاضر را میپژوهش
و  ؛های مورتب  بوا متوون فارسویهودپژوهشهای ههن فارسی؛ گویششناسی یا مرتب  با گونو

 در این مقالو. شدهموضوعا  بررسی
 ةمتوون ههون فارسوی و مقایسو شناختی بووای هو با رویکردِ گویشاثر منسجم و یکپارچو

های مختلف فارسی ههون را های گونوو ویژگیبپردازد های مختلف زبان فارسی با یکدیگر گونو
 هجود نیست. اما این رویکرد بو تور  پراهنده در آثوار بسویاری  ابول مشواهد، مودنبررسی ه
های ایرانی مقالاتی در زمینو تفثیر گویش ( 1963و 1372). در میان پژوهشگران غربی لازار است

هوای فارسوی متقود  ای بوو برخوی از گویشدر مقالوو( 1964) 1گرشووی  دارد.در متون ههون 
هوای گویشوی های خطی فارسی متقود  ویژگوی( براساس نسخو1375) . هنینگاستوپرداخت

های نگارشی متون فارسی بو خو  نیز براساس ویژگی (2009) 4. شاهداستهآنها را بررسی نمود
ای بوو  واعود تلفظوی در مقالوو (1981) 3. موایرِاسوتهعبری مشابو همین پژوهش را انجوا  داد

در مقالوو  (1367) . وینودفوراسوتوپرداختههون  هوایبنودی گویشفارسی نوو متقود  و طبقو
 در. اسوتوگیری فارسی توجوو داشتها در شکلبو نقش گویش« مراحل تکوین فارسی معاتر»

 هوای زبوانیبسیار مخترر بو برخی از ویژگوی (2009)و شاهد ( 1372)لازار ، تنها هاپژوهشاین 
/ در متون جنووب hyst /hēstفظ هر تل. برای مثال ذنداهدهرمتون فارسیهود جنوب غربی اشاره 

 / در شمال شر ی.hst /hastغربی و 
هوای توجو خاتوی بوو گوویش( 1356، 1333، 1346)در میان پژوهشگران ایرانی، تادق هیا     

الوف، 1366، 1361، 1356، 1323)تواد ی . اسوتوههن ایرانی و تفثیر آنها بر متوون فارسوی داشت

بوووو بررسووووی  (1334، 1373، 1373ج، 1374ب، 1374لوووف، ا1374ب، 1363الوووف، 1363ب، 1366
در یوا ( 1373و  1377). روا ی نیز معمولا یا در آثار مستقل استوهای ههن ایرانی پرداختگویش

 . ویاسوتوهموین رویکورد را در پویش داشت( 1377(،  ورآن  ودس ←) 1373)مقدمة آثار خوود 

                                                           
1. Gershevitch 

2. Shaked 

3. Meier 
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را « شناسوی زبوان فارسویگونوو»ن عنووابو تور  تلوی ی هایی در مقالو ب(1374الف و 1374)
 1332) ویاین عنوان را بو تور  رسمی معرفی هورد.  (1377)مطرح نمود و سپس در گزارشی 

های مفرلی از انتشارا  میراث مکتووب بوو معرفوی گونوة مواورالالنهری و در ضمیمو (1335و 
زبوان فارسوی و  غربیهروی زبان فارسی پرداخت. در هی  یک از منابع فوق نیز بو گونة جنوب 

 .استهای نشدخروتا متون فارسیهود اشاره
 (،15 :2014-18) 1. پواولاستهر خارج از ایران انجا  شدددستة دو  های پژوهش ةتقریبا هم

هوای فهرست مفرلی از پژوهش (409 :2014-419) 3و مورین (vol.iii: 236 ,2014-251) 4گیندین
طلبد. تا جایی هوو نگارنوده آنها فرتت بسیار می ةهم نقد اند هو ذهر واین حوزه بو دست داده
یک از منابع فوق بو تور  مسوتقیم بوو موضوو  ، در هی استهجو نمودودر منابع فوق جست

موورد فعول اشواره . اما پاول در هتواب خوود بوو مووارد زیور دراستهمقالة حاضر پرداختو نشد
 (،p.107-109) اعوده های با اعده و بی، فعل(p.81)، فعل اسنادی (p.66)های مردر : نشانواستههرد

و جز آن. موضوعاتی هو وی بوو آنهوا پرداختوو و بوو مقالوة حاضور  (p.109-112)زمان در افعال 
اسوت هوو در  (p.137)و فعل سوببی  (p.136)، فعل مجهول bē (p.49)ارتباط دارد پیشوند فعلی 

. گیندین نیز در هتواب خوود استههرد ث مورد هر هدا  حدود یک پاراگراف بو تور  گذرا ب
)تموایز میوان سواخت مجهوول در دو  (p.14): اسوتهبو فعل مجهول در تف ا  زیر اشاره هرد

 (yst-سواز با تکواژ ماضی yst-ساز )ارتباط پسوند مجهول (p.121)بخش تاجیکی و جنوب غربی( و 
)ساخت اسومی(. شواهد  (p.123) هایی از ساخت مجهول با وند و فعل همکی(،)نمونو (p.122)و 
در برخوی از متوون فارسویهود  īh-سواز نیز در یک سطر بو وجود پسوند مجهوول (200 :2003)

بو وجود گونة جنوب غربی در متوون فارسویهود اشواره ( 167و  71: 1372) . لازاراستهاشاره هرد
هوای برخوی سواختو  هوا، آواهوا، لغوا های این گونو فق  در حوزة نویسوهرده؛ اما بو ویژگی
نیز اشاراتی بوو متوون حووزة جنووب غربوی  (1334). در مقالة نوروزی استوهلما  توجو داشت
 .استهنشدین مقالو ب ثی شده در اموضوعا  بررسیبارة ایران رفتو، اما در

 

 مجهول با مادة مجهول ساخت -3

شود. ار  ساختو میی مضهافعل مضار  مجهول در دورة میانو از ماده مضار  مجهول و شناسو
-wēnآید: مثال از فعول دیودن: بو مادة مضار  بو دست می īh-مادة مضار  مجهول از افزودن 

                                                           
1. Paul 
2. Gindin 
3. Moreen 
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īh-ēd این نو  ساخت فعل مجهوول، یعنوی سواختن  (.73 :1374، )آموزگار، تفضلیشود : دیده می
. اسوتهاند ی مهوای ایرانوی نیوز بوافعل مجهول با استفاده از مادة مجهول، در برخی از گویش

هوای ای ارزشومند گوویشدر مقالوو (43 -15: 1333)ونود آلکوامی خالوو و جلالوورضایتی هیشو
هننود و انووا  ت وولا  مختلف ایرانی را هو برای ساخت مجهول از مادة مجهول اسوتفاده موی

ای هوها شامل انوواعی از گوویشاند. این گویشها نشان دادهساز را در این گویشتکواژ مجهول
( 125 -121: 1376) شود. هریموی دوسوتان و ویسویردی، تاتی، تالشی، بختیاری و مرهزی میه

 ya-)ماضوی( و  yâ-های هردی با اضوافو شودن تکوواژ اند هو در برخی از گویشنیز نشان داده
فارسوی باسوتان اسوت. در  ya- ةشود هوو بازمانودمادة مجهول ساختو می ،)مضار ( بو بن فعل

و تنهوا روش سواخت فعول مجهوول  اسوتوهاربرد ماده مجهول از میوان رفت میفارسی نو رس
علاوه افعال همکی است. اما در گونة جنوب غربوی زبوان فارسوی هوو واستفاده از وجو وتفی ب

، هودیاند، مانند بخش دو  تفسیر حز یوال و منواظرة فارسوهای دورة میانو را حفظ هردهویژگی
. در متون خوزستان ]برای نمونوو گوزارش استوهار رفتبول مادة مجهول در ساخت فعل مجهو

هوار ایون نوو  مجهوول بوو هورا  بوو ([Mackenzie, 1999و  Margoliuth, 1899)حقوو ی اهوواز 
 (īh-. در تفسیر حز یال ساخت مجهول با فعل همکی )شدن( و مادة مجهول )با پسووند استورفت

رالالنهری یا فرارودی[ ساخت مجهول بوا فعول اوم ةشود؛ اما در بخش اول ]گونهر دو دیده می
همکی غالب است. در حالی هو در بخش دو  این تفسیر ]گونة جنوب غربی[ فعول مجهوول بوا 

هوایی از هواربرد نمونوو(. Gindin, 2014: 122) اسوتورفت هاربوپسوند تقریبا بو تور  ان راری 
و از نظور زبوانی و نگوارش بوو هو (EJAاین گونو از ساخت فعلی در تفسویر )منواظره( یوشوع )

دهد هو پسووند نشان می( 341-343: 1، ج1374)خانلری،  گزارش حقو ی اهواز بسیار نزدیک است
 :استهشدنوشتو می -h[y]-بو تور   īh-ساز مجهول

(«  GEN :14 :16)زاد و هر بنده تو باید مختون شوند هر خانو»

 ندة توب بریده شود هرهس هو در خانة تو آزاد است یا

EJA: S11-13: ביתן יליד ימול המול  brydn 

bryh’d kw ’z’d ytw wxryd’ ytw 

خوار ]در[ هر جوا بنهشوت  همو عالم، عالم را ویران و خدای

 شد.   )نهشت، رها نکرد(، چراهو در این تور  تباه می

EJA: E7-9: xwd’ yhm’ ‘lm’, ‘lm’ r’ 

’wyr’n wxw’r hr j’ by ny hyšt čy by 

tbhhyst (1) 

ا بوودون هبووو روشوونی معلووو  نیسووت. اغلووب نمونووو īh-در تفسوویر حز یووال تلفووظ پسوووند 

هوار بو yh-بو جای  h-د. بو این ترتیب هو پس از بن مضار  بلافاتلو شوگذاری دیده میاعراب

 شود: پس از بن مضار  ظاهر می yh-. اما در موارد معدودی این پسوند بو تور  استورفت

→ Ez:10:11: kw’nyhd  14:9؛ خوانده شود: by prybyhd 20:27 ؛ فریفتوو شوود: kw’nyhnd خوانوده شووند 

 آشفتو شود by šybyhyd :24:23؛ ریختو شود by ryzyhd :5:24؛ پختو شوند by pjyhd :24:10؛
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: dahǝswz (17دهود: گذاری این سواخت تلفوظ دیگوری را نشوان میدر برخی موارد اعراب

43 ،)hatəsihərawərap (17 :43  ،)’nāgətəsahərabā’(33 :11در این نمونو .)رسود ها بوو نظور می

شود و تقریبا معوادل سوکون مت ور  نشان داده می ̇«»عبری با  -هو در خ  فارسی əمرو  

ای دیگور شده باشود. در نمونوو yh-در پسوند  y-جایگزین ( 16: 4332)بدر عقیلی، در عربی است 

 :استورفت هاربو aها  مروبو جای هر دوی این 
Ez:33: 4: wby ’kšnyd ’n ’kšn’ ’n b’ng bwq, wn’ phryz’hyst by ’md šmšyr wby stdyš 

 شده نشد و شمشیر آمد و او را ستاند )هشت( و آن شنوا شنید تدای بوق را و متنبو

ه. آمودبوو معنوی متنبوو نشودن  l’ nzhr נזהר לאدر ترجموو  n’ phryz’hystدر این نمونو  

phryz-  بن مضار  است و  اعدتا باید با پسوند-[y]h رسود پسووند مجهول شود. ولی بو نظر می-

yh  بو-’h /-āhشوود هوو در . اما در تفسیر حز یال لغا  مشکول بسیاری دیده میاسته/ بدل شد

 diy’fēnاسوت. بورای مثوال:  ēمروو   ةدهندهو نشوان استورفت هاربوعلامت  ’ אها پیش از آن

در مووواردی  (.17: 43))تووفثیر(  yrṭ’ēt، (15: 31))جوولال و تکبوور(  wtēg’ (،24: 43)و  (4: 34))نافووذ( 

در بخوش جنووبی تفسویر  (.23: 43))حاذق(  dyqiḥ’: استورفت هاربو/ i/علامت  ’ אحتی پیش از 

. (Gindin, forthcoming a, 2)شوود تلفظ می /nē/است؛ ولی  ’nساز حز یال نیز اغلب علامت منفی

/ āرا دارای تلفظوی غیور از / phryz’hyst)الوف( در  ’ אها بتووان بنابراین شاید بو  رینو این نمونو

 دانست.

های دیگر از هاربرد مادة مجهول در بخوش دو  )جنووب غربوی( تفسویر حز یوال در نمونو

 آید: ادامو می
و تی باشد هو تکلفّ برداشتو شوود، و توی باشود هوو 

 برداشتو شود یتورا  موس

Ez:37: 14: wqty b’šd ky tklwp ’br d’rhyd, 

wqty b’šd ky twrt mšh brd’rhyd 

موادة  -d’r. اسوتورفت هاربوبو تور  مجهول  -br d’rدر این نمونو مادة مضار  پیشوندی 

 ترفی است.  ةپایان yd-ساز و وند مجهولپس h[y]-مضار ، 
 Ez:37: 23: wplyd by n’ kwnhynd و پلید هرده نشود

( and-اموروز:  </ )ynd /-ēnd–سواز و پسووند مجهول [h]-بن مضار ،  -kwnدر این نمونو 

انود. ازآنجاهوو را شوکل داده kwn-h-yndترفی سو  شخص جمع، مجموعا فعل مجهول  ةپایان

 هنیم: هنند تنها بو ذهر آنها بسنده میها نیز از همین الگوها پیروی میبا ی نمونو
  ’Ez:37: 22: wn’ bkšhynd ... p’ dw mmlktyh سیم نشوند ... بو دو هشورقو ت

چنین گفت ادنای: این بار جستو شو  )طلوب شوو ( 

 اسرائیلتوس  خاندان بنی

Ez:36: 37: čwnyn gwpt ’dny ’yn b’r by 

čwyhwm ’zmr yk’nd’n yšr’ln  
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  Ez:36: 33: mrdwm’n p’ ... dh’ by nyš’nhynd مردمان در ... روستاها ساهن شوند

  Ez:36: 32: by šn’shyd ’zmrt’n مر شما شناختو شوید از

 

 مادة ماضی مجهول -0 -3

آید؛ مثال از فعول دیودن: دست میمضار  مجهول بو ةبو ماد ist-فعل ماضی مجهول با افزودن 

wen-īh-ist و  شوخص مفورد س میانو تنها تیغو ةدر دور(. 73: 1374)آموزگار، تفضولی، : دیده شد

. ولی در بخش دو  )جنوب غربوی( (164: 1363)راستارگویوا، شود ساخت ماضی مجهول دیده می

 شود:هایی یافت میها نیز نمونوتفسیر حز یال از با ی تیغو
→ Ez:34:5, 34:6: by prgnhystnd پراگنوده شودند ؛  37:10: by kwšhystnd هشوتو شودند ؛  37: 11: by 

bwrhstym  مشدیبریده ؛  38:8:’y’d hmy kwnhysty 16 :37 ;یاد هرده شدی: by brhstnd   برده شدند

 پردازیم:هایی از ساخت ماضی مجهول میدر زیر بو ت لیل نمونو
از روزگاران دور یاد هورده شووی ... بوو زموین بیوایی 

گردانده شده )نجا  یافتو( از شمشیر، گرد هرده شده 

 های مختلف از  و 

Ez:38: 8: ’z rwzg’r’n ybsy’r’n ’y’d hmy 

kwnhysty ... by ’yy by zmy grdhyst’ ’z 

šmšyr, gyrd kwnhst’ ’z rm’n 

سوایر ماننود  و اسوتورفت هاربوبو تور  مجهول « یاد هردن»ردی کدر این نمونو فعل هم

بوو بون  -h[y]-سواز دهود. بنوابراین پسووند مجهولجهت فعل را نشوان میردی کهای همفعل

. سووپس پسوووند اسووترا شووکل داده -kwn-hمضووار  مجهووول  ةپیوسووتو و موواد -kwnمضووار  

ماضوی  ةافوزوده شوده و مواد -kwn-hمضوار  مجهوول  ة( بو مادist-میانو:  >) yst-ساز ماضی

بو این مواده افوزوده  y-ترفی  ةبعد نیز پایان ة. در مرحلاسترا شکل داده -kwn-h-ystمجهول 

 .  استشده
 Ez:37: 9: by kwšhstnd p’ dsty dwšmn’n شمنان. د ستهشتو شدند بو د

ساز بو جوای ساز است. اما پسوند ماضیپسوند مجهول -h-بن مضار  و  -kwšدر این نمونو 

-yst   بو تور-st هوتاه شدن تلفظ آن است.  ةدهندرفتو هو احتمالا نشان هاربو 
هایش را زیر آن زان استخوانبگزین آن گوسفند ... بسو

 های او و نیز ممکن است هو پختو شوند استخوان. ..

Ez:24: 5: gwzyny ’n gwspnd ... by swz’n ’n 

stkw’nyh’ ’zyr ’w ... ’nyz bwd ky by 

pjhystnd ’stkw’nyh’ ’w 

 -st- ةموادة مضوار  مجهوول و بوا افوزود -h- ةبن مضار  است هو با افزود -pjدر این نمونو 

بو آن اضوافو  nd-. سپس پایانة ترفی سو  شخص جمع استهدرا شکل دا مادة ماضی مجهول

 های دیگر: . نمونواستهشد
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→ Ez:32:21: by kwšhyst 25 :32 ;هشتو شد: šrḥ kwnhst 6 :33 ;شرح هرده شد: by st’nhst ستانده شود; 

33: 21: by znhyst زده شد؛  nbyshyst نوشتو شود؛  gwhst گفتوو شود؛  35: 9: by kw’nhst شود خوانوده؛  37: 

10: by kwšhystnd هشتو شدند؛  37: 11: by bwrhstym برُده شدیم  

 

 ماضی مجهول در وجه وصفی، مصدر ةکاربرد ماد -1 -3

های مختلوف فعول، در وجوو وتوفی )توفت بور تویغومجهول در تفسیر حز یال عولاوه ةادم

های . نمونووشوودده مین نشوان داهایی از آرود هو در زیر نمونومی هاربومفعولی( و مردر نیز 

 وجو وتفی:

 Ez:33: 9: ’z qyṣt ’wl p’ pyš ḥrbn gwyhyst شده بود  از  رو اول پیش حربن گفتو

bwd 
 Ez:38: 12: ’b’d’n kwnhst’n ... grd kwnhst’n شدگانآبادشدگان ... گرد هرده

هو( سواران پوشیده شوده حالیبیرون هنم تو را ... )در

 ح ]هستند[سلا ( ازפרשים)در ترجمة 

Ez:38:4: ’byrwn kwnwm twr’ ... w(2)sw’r’n 

pwšhst’n 

 Ez:28: 25: prgnhyst’ ’mdnd p’ ’yš’n شده شدند بو خاطر ایشانپراهنده

→ Ez:29: 18: rwnhyst’ 11 :30 ;رودهشده: ’ābarəhasətəgā’n34 :27 ;آوردهشدگان: ’škhyst’ شکستو شوده; 

26:17: ’yst’hyst’10 :24 ;سوتایش شوده: ryzhyst’ 3 :11  ؛ریختوو شوده: knhyst’ 20 :16 ;هنوده شوده: 

parəwarəhisətah پرورده شده  

 های مردری:نمونو

ممکن است زایشن اسم باشد و نوو مرودر یعنوی نوو 

 زاییده شدن

Ez:16: 5: w’nyz rw’ ky n’my hst z’yšn, wn’ 

mṣdr, y‘ny n’ z’hystn 

دن )بلند شودن( برداشتو ش ادر بو[ ]تا آنکو[ افتاده ]

 نباشد و بو شرط او گوش بدهد   

Ez:17: 14: ’pt’dh n’ b’šd ’br d’rhystn p’ r’y 

gwš d’štn šrṭy ’wr’ 

 Ez:24: 8: d’dwm ’zmr kwn ’wr’ ’br pyd’y خون او را روی هوه ریختم، برای پوشیده نشدن  

kwh p’ n’ pwšhystn 
 

 ارع لازم ز مادة مضساخت مادة مجهول ا -3-3

 نوک.) اسوتهشددر دورة میانو فعل مجهول تنها با استفاده از مادة مضوار  متعودی سواختو می

شوود هوو در آن از موادة هایی دیوده میاما در تفسیر حز یال نمونوو(. 163-1: 1363راستارگویوا، 

 . برای نمونو:استهمضار  لاز  نیز مادة مجهول ساختو شد

شووند شووما را مانووده با یرامونتووانو آن ا وووا  هووو پ

 شناسندمی

Ez:36: 36: wby šn’snd ’n syrdg’n kw by 

m’nhnd pyr’mwnh’t’n 

 m’nhnd  שארاز ریشو  ישארוدر ترجمو š’r اسوتهبو معنی مانودن و بوا ی مانودن آمد .

 هوای شوما.شدند پیرامون ماندهشود: و بشناسند آن سرهردگان هو با یمعنی جملو چنین می
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مجهوول  ةمواد h[y]-مضار  متعدی فر  شوده، بوا افوزودن پسووند  ةماد -m’nملو در این ج

 .استهساختو شد -m’n-hمضار  
 Ez:8: 18: wdyl ’w ’br ’w by swzhd و دل او بر او بسوزد )سوختو شود(

فعلی لاز  و بدون مفعول است. اما با این حوال « دل هسی سوختن»در عبار  « سوختن»

ها بون . در ایون نمونوواستو از آن فعل مجهول ساختو شده ی فر  شدهبالا متعددر جملا  

 -swz-yhمتعدی مجهوول  ةماد h[y]-متعدی فر  شده و با افزودن پسوند  -swzمضار  لاز  

 .  استساختو شده

گریوزد ها پس از مر ، زیرا چو هسی مویروا نیست از بین رفتن جسم

  ←گریختوو شوود( )  از ثواب و عقاب؟ )چوو هسوی از ثوواب و عقواب
bzyr-(<  :پهلویwizīr- (MacKenzie 1971, 93)) 

Ez:37: 14: n’ rw’ hyst ‘dm 

y’js’m, čy ’z tw’b w‘q’b ky 

bzyrhyd 

از بون  šybyhydهردن، احتمالا  نوحو נהםاز  נהמתםو آشفتو شود )

بو معنی آشفتو و غمگوین شودن، زاری هوردن( هور « -شیب»مضار  

 شوند()مرد  برای یکدیگر آشفتو و نگران می وامردی برای برادر 

Ez:24: 23: wby šybyhyd hr 

mrdy p’ br’dr ’w  

 شود: نمونة ماضی این هاربرد نیز دیده می    
 Ez:24: 17: ’z n’lhystn k’mwš b’š از نالیده شدن )؟( خاموش باش

یست، بو نظور ت ندر این مثال هو در بخش تفسیری آمده و بنابراین اتل عبری آن در دس

 ةاز آن مواد -h-yst[y]-متعدی فور  شوده و بوا افوزودن پسووند  -n’lرسد بن مضار  لاز  می

 های دیگر:. نمونواستهساختو شد -n’l-h-ystماضی مجهول 

رنجیوده « = رنجیوده شود  مون נעניתי »هو از لفظ 

 شد  تفسیر هند

Ez:14: 4: ky tpsyr נעניתי by rnghystwm 

kwnd ’z lpṭ 

→Ez:32: 32: by kwpshyst خفتو شد؛  33: 5: by n’ phryzhst شدهروان rw’nhysth :19 :27  پرهیزیده شد ؛  

 
 ماضی جعلی )مجهول( از اسم و صفت  ةساخت ماد -0

سوازند. مادة جعلی می īh-اسم و تفت و  ید، پیشوند و غیره با افزودن نشانة »میانو از  ةدر دور

« )یوادآور شودن( ayād-īhهوای جعلوی معنوی مضوار  دارنود: ادهگونوو موبدین ترتیب هو این

هوای مضوار ، موادة از ایون مواده ist- سواز. سپس با افزودن تکواژ ماضی: بیست(1372)منروری، 

. در وسوو()هموان: بیسوت )درخشوید، فورود داد( frog-īh-ist: اسوتهشدماضی جعلی ساختو می

شوود هوو از اسوم و توفت اردی دیوده میموو بخش دو  )جنوب غربی( تفسیر حز یال نیز در
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. در زیور بوو بررسوی اسوته)فارسی و عربی( با همین ساخت موادة ماضوی جعلوی سواختو شد

 مواردی از این دست خواهیم پرداخت:
 ... ’Ez:38: 16: ’ndr ’rwmt ’br zmy č’d هنم برای تقدیس شدن منتو را بو زمین وارد می

k’ṣhstnwm 
برای تقدیس شودن مون  و[:سخن ادنی این است ]ه

 نزد شما ...
Ez:36: 23: skwn ’dny yy hst: p’ k’ṣhstn mn 

p’ šwm’ 

. در اسوتهبو معنی تقدیس شدن آمد šyədāqih הִקָדְשدر ترجمو  ’hstnṣkدر هر دو جملو 

تفتی است هوو از عربوی « خاص. »استهآمد qdš ة/ در ترجمk’ṣ /xāṣاسفار خمسة لندن نیز 

ماضوی جعلوی  ةاز آن ماد -h-st[y]-و در تفسیر حز یال با افزودن پسوند  استهدوارد فارسی ش

 .  استساختو شده

Ez:14: 4:נענה  w’nyz by jw’bhystwm, ... ’knwn jw’bhystn p’ mḥmwd w’nyz p’ mdmwm  
ز بوو داده شد ، ... اهنون جواب داده شدن بو ]عمل[ م موود و نیونیز جواب و« = جواب داده شدن נענה»

 مل[ مذمو  ]ع

 ةهو اسمی وارد شوده از عربوی اسوت، مواد« جواب»در این عبار  چندین بار با استفاده از 

 ةمواد -h-[y]st[y]-با افزوده شدن پسووند  jw’b. در این ساخت استهماضی جعلی ساختو شد

 .استوماضی جعلی ساخت
Ez:33: 22: wby gwš’hst dh’n wby n’ gwnghstwm ’nyz 

 شده نبود  ه بود و نیز گنگشاده شدو دهان گ

 byبووو معنووی گشوووده شوود و ypt יפתח ةدر ترجموو by gwš’hst در ایوون عبووار 

gwnghstwmn’ נאֶֶלַמתי לאفعل  ةدر ترجم mtyale’el’ n   بوو معنوی گنوگ شودن و سوکو

ماضوی جعلوی  ةمواد -h-[y]st[y]-با افوزوده شودن پسووند  gwng. در این ساخت استهردن 

 .استوساخت
Ez:37: 7: wnbw’t by krdwm čwn’n ky prm’nhstwm 

 داده شد  هو فرمانو نبو  هرد  چونان

prm’nhstwm צויתי ةدر ترجم ṣwyty ةاز ریش ṣyt  بنوابراین استبو معنی اطاعت هردن .

مواده ماضوی جعلوی  -y-[y]st[y]-بوا افوزوده شودن پسووند « فرموان»اسم  prm’nhstwmدر 

 .استوساخت
Ez:27:19: by b’šd ’z qybl šmšyr sēyyəkēy šmšyr kwštg’n, ’n šmšyr kwšt’ bwzwrg 

xəzēynahisəta p’ ’yš’n 
 باشد از  یبل شمشیر سییکی شمشیر هوشتگان، آن شمشیر هوشتا بوزور  خزینهسِتَ پا ایشان.بی
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اللفظی است، بو همین دلیل مفهو  متن تقریبوا از دسوت ای هاملا ت تاین عبار  ترجمو

و تو ای پسر انسان دو راه برای خوود تعیوین »روان این جملا  چنین است:  ة. ترجماستوترف

 drḥ ةاز ریشو  drtḥh החדרת ةدر ترجم atəsihaynēzəx«. نما تا شمشیر پادشاه بابل از آنها بیاید

بوو  ḥdrدر عبوری  (.173: 4337)همال الدین، )بو معنی خانو( در عربی است « خدِر»ریشو با و هم

خزانوو/ »از اسوم  atəsihaynēzəx دن است. بنابراین احتمال دارد هووی داخل هردن و  رار دامعن

 ساختو شده باشد. -h-st[y]-علاوه پسوند وب« خزینو
 

 ā/an- به جای ēn- سازپسوند متعدی -5

 :1372)منرووری، -ay-na*ایرانی باستان:  >] ēn-واداری در فارسی میانو از پیوستن پسوند  ةماد

 )گردانودن( ward-ēnترفوانی:  ةشوود: فارسوی میانومضوار  سواختو می ة[ بو پایوان موادفده(ه

 ةایرانوی میانو >) a/ān-مضار  واداری از پیوسوتن  ةدر فارسی دری ماد(. 163، 1371)ابوالقاسومی

اموا در برخوی از متوون   (.133)همان، شود مضار  لاز  و متعدی ساختو می ة( بو مادēn-غربی: 

 ēn > ān موورد ت وولدر) اسوتهدورة میانو بو فارسوی دری رسید ēn-جنوب غربی پسوند واداری 

 :استورفت هاربواین پسوند در بخش دو  تفسیر حز یال مکررا (. p.212-213 Henning 1977ر : 
 Ez:34:3:n’ hmy ’mwzynydyš’n نو همی آموزاندشان

سوببی  ةبو توور  مواد هو متعدی است با پیوستن پسوند واداریآنجااز «-آموز»مضار   ةماد

 yn-ساز بوو توور  پسوند سببی -mwzyn’. اما در (27: 1356ک. تاد ی، ن)آید میدر« -آموزان»

/-ēn/ / یا-en /هواربرد پسووند اسوت ومیان ةرفتو هو مشابو این هاربرد در دور هاربو .-ēn  در اسوفار

 شود هو از نظر جغرافیایی بو حوزة جنوب غربی ایوران تعلوق دارددیده میز ( نیPLخمسة لندن )
 (:167: 1372لازار،  نک.)

بو امر او آفریوده شود دنیوا و دور هورد  ... خدای

 دشمن را از پیش تو

PL:5:33:27: xwd’y…b’mr ’wy ’prydh ’md 

dwny’ wbdw’rynd ’z pyš tw dwšmn. 

بووو معنووی  גרש ةاز ریشوو  ygrš יגרש ةدر ترجموو bdw’rynd« بدوارینوود»در ایوون جملووو 

رد موذهر و بوو معنوی مضار  سو  شوخص مفو ةتیغ ygrš יגרשاست. « راندن و طرد هردن»

توان بو توور  لاز  براندَ، دور هند( است. بنابراین روشن است هو این فعل را نمی« )بدواراندَ»

 bdw’ryndدر  yndعبار  دیگور  بو .(3)خواند« روند و دور شوند»بو معنی  bēdevārēndیعنی 

اسوت  ēnd-ترفی سوو  شوخص جموع  ةدر فارسی میانو پایان. سو  شخص جمع نیست ةپایان

 است.ت ول یافتو and-هو امروزه بو  (62: 1374)آموزگار، تفضلی، 
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 ā/ân- به جای a/ən- سازپسوند متعدی -0- 5

مضوار   ة( بو مادēn-: غربی ةرانی میانای >) ā̆n-مضار  واداری در فارسی دری از پیوستن  ةماد

 -(: خوابوو اسوتوتدریج مترو  گشتواستعمال بوده و بهم an-شود. )لاز  و متعدی ساختو می

جنووب غربوی تلفوظ  ةاما در برخی از هلما  متون حووز(. 133: 1371)ابوالقاسمی، ن  -ان، خوابو 

 ل:. برای مثااستهضب  شد nəاین پسوند بو تور  

  Ez:29:18:’yn rš‘ psry ṣdyq by zā’yəniyd زاییدبع پسری تدیق این رش

و بوو  aتر از گذشتو( هوتاه -ān >امروزی ) -ânمشخص است هو پسوند  ydinə’yāzدر فعل 

با علاموت  نموایش  əهای هتاب مقدس )شوا( است. در تفسیر حز یال و اغلب ترجمو əتور  

)بودر هو تقریبا معادل سکون مت ر  در عربی اسوت  (Gindin, 2007, v.1: 29. نک)شود داده می

گونوو هوو در بون )همان ā)پتواح یوا هموان فت وو( و با علامت  aهو . درحالی(16: 4332عقیلی، 

بنوابراین . (Gindin, 2007, v.1: 29. نوک)شود نشان داده میشود( با علامت دیده می yāz’-مضار  

را  ən-تووان تلفوظ شوود، مینشان داده می n-ور  بو ت ān-از سدر مواردی هو پسوند متعدی

لنودن و  ةدر اسوفار خمسو n-سواز هایی از پسووند متعدیهم برای آن مفرو  دانست. نمونوو

 بخش دو  تفسیر حز یال:
 ’PL:1:26:3:wby ’ngyznm ’zmr ’n wf آن وفا را بینگیزانم

 PL:4:14:11:t’ xšm ’ngyznnd b...mn تا خشم انگیزانند بو...من

  PL:5:4:10:w’zmr psr’n ’š’n dr ’mwznd و پسران اشان بیاموزاندَ

سنگسار هنید ایشان را ... تا بمیراندَ )بکشود( آن 

 هنیز  را 

PL:5:22:24: sngs’r kwnyd ’yš’nr’... t’ bmyrnd  

’zmr ’n knyzk r’ 

بتازانند از شما هفترد نفر را و تد نفور از شوما 

 بتازانند هزار نفر را

PL:3:26:8: bt’znnd ’z šm’ 7ṣd r’ wṣd ’z šm’ 

bywry r’ bt’znnd 

 Ez:36:26:by grdnwm ’n dyl بگردانم آن دل را

 Ez:32:6: by kw’rnwm zmy هنمزمین را خوار می

 Ez:37:11: zhnydm’n زنده بگرداند ما را

 Ez:34:11: rhnydyš او را رهانید

 Ez:18:14: by z’ynyd بزایانید

میانوو نیوز  ةشوود. در دورخی موارد این پسوند بو جای بن مضار ، بو اسم افوزوده میدر بر

: 1372)منرووری،  اسوتوساختماضوی جعلوی می ةمواد īd-( بوا ēn-مضار  جعلی )تفت+  ةماد
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مواده مضوار  جعلوی سواختو  a/ən-در برخی متون دورة تکوین نیز بعضوا از اسوم+ سو(. وبیست

 شود:می

 ’EZ: 33: 9: by ’ndrznydy btry r شریر راز بدهی مرد اندر

  EZ: 33: 8: wtw n’ gwpty ’ndrznydn btry ’z r’hyš اشتو اندرز ندهی مرد شریر را نسبت بو راه زندگی و

سوبب »بوو معنوی  zhyr זהיר ةدر ترجمو a/ən-)اندرز( با پسووند  ndrz’های بالا در نمونو

 .  استوفتر هاربو« یاحتیاط هردن و متنبو شدن هس
 

 ساخت التزامی -6

شناسویم، بازمانوده از سواخت در فارسوی نوو می« ساخت دعوایی» عنوانبوساختی هو ما امروزه 

روش سواخت فعول مضوار  التزاموی فارسوی میانوو بوو فارسوی دری : »اسوت والتزامی دورة میان

رسوی رد هوو در فاهای آن هم مترو  شده؛ جز شناسوة سوو  شوخص مفوو شناسو استهنرسید

 (.433: 1371)ابوالقاسومی، « شوددری از آن برای ساختن فعل دعایی سو  شخص مفرد استفاده می

شود، این است هوو مورد این ساخت در متون حوزة جنوب غربی دیده میای هو درترین نکتومهم

گور سواخت . بو عبوار  دیاستهدر مواردی این ساخت همچنان مفهو  التزامی خود را حفظ هرد

ها در ساخت دعایی دیده شوده، در تعودادی از نمونوو عنوانبوامی دورة میانو هو در فارسی نو التز

 :استورفت هاربومیانو بو تور  التزامی  ةاسفار خمسة لندن و تفسیر حز یال، مانند دور
بهتر است بعد از اینکو آن را آسیاب هرد ... آرد آن را ]بو 

 هناری[ نهد

EZ:4:9: rw’ ky b‘d ’z ’n ky ’sy’b by krd 

’wr’ ... by nyh’d  ’rdy ’wr’ 

این مانند این است هو مثلا چوونین چیزهوای هووچکی 

 بستاند و پیرامون ترویر اورشلیم بنهد

EZ: 4: 2: ’yn m’nyd mtl’ čwnyn kwčk’n 

... by st’d wp’ pyr’mwn ’n ṣwrt yrwšlm 

by nh’d 

 هن خالی هنندآن خانو را پیش از آمدن آن ها

 

PL:3: 14: 36: bprd’znd ’zmr ’n x’nh ’z 

pyš kw by’y’d ’n khn(4) 

خداوند ما را برای انجا  دادن آن هار هو رضایتش در آن 

 است، امن هند  

EZ: 33: 12: yy by kwn’d  ’zmrm’n p’ 

kyrdn ’n gwn’ ky r’ṭyš pdyš hyst p’ pṭlyš 

w’ḥs’nš ’mn 

؛ اموا اسوتهسو  شخص مفرد این ساخت بو فارسی نو رسید نها تیغةبو گفتة ابوالقاسمی ت    

 :استهدر متون جنوب غربی بعضا تیغة سو  شخص جمع آن نیز مشاهده شد
ای فرزند مرد  )ای انسان(، بگو بو فرزنودان گروهوت ... 
هو بستانند )انتخاب هنند( از مردمان آن سرزمین یکوی 

 ... و بگمارند او را برای دیدبانی

EZ: 33: 2: y’ prznd mrdwm by gw p’ 

prznd’n yrmyt ... by st’dnd(5) rm zmy mrdy 

yky ... wbydh’nd  ’wr’ ’zmryš’n p’ dydb’n 
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 کاربرد ساخت التزامیِ دورة میانه در مفهوم امر -0- 6

 هاربووبر هاربرد آن در معنی اتلی در معنی امور و آینوده نیوز در ایرانی باستان فعل التزامی علاوه
بر هاربرد در معنای اتولی در معنوی امور و می، علاوهغربی، فعل التزا ة. در ایرانی میاناستورفتیم

)بوو نقول از:  āsāh tu gyān ud mas ma tirsāh. در معنوی امور: استورفتمی هاربوآینده و دعا هم 

فعول  ة، هوو بازمانودعول دعواییدر فارسی نو، ف «.بیا تو ]ای[ جان و دیگر مترس»( 75: 1363ابوالقاسمی، 
، 1363)ابوالقاسومی اسوتورفت هاربووندر  امر   دعا، التزامی، آینده و بوالتزامی است، اغلب در مفهو

التزاموی دورة میانوو اما در اسفار خمسوة لنودن بیشوترین هواربرد سواخت (. 432: 1371و همو،  75
همیشو از این ساخت اسوتفاده مر غایب ویژه در اساخت دعایی فارسی نو( در مفهو  امر است. بو)

( و هتاب مقودس پواریس نیوز PVشود. این ساخت با همین هاربرد در اسفار خمسة واتیکان )می
شود. در تمامی مواردی هو در اسفار خمسة لندن از ساخت التزاموی دورة با بسامد همتر دیده می

. اسوتورفت هاربوودورة نو  التزامی شود در اسفار خمسة واتیکان ساختمیانو )دعایی( استفاده می
 هایی از هاربرد ساخت التزامی )دعا( در مفهو  امر از متون مذهور:نمونو

PL: 4: 5: 23: wbnwys’d (PV: by nbysd) ’zmr ’yn 

nfrynh’y 
 هابنویسد این نفرین و

PL: 3: 25: 15: bšm’r (PV: bšwm’r) s’lh’ dr ’mdh’ 

bfrwš’d (PV: bfrwšd) btw 
 ها را و بو تو بفروشد مد سالشمار درآب

PL: 4: 27: 21:wbpyš ’l‘zr ’n khn b’yst’d (PV: by 

’ystd) wbpwrs’d (PV: sww’l kwnd) b’wy 
 پیش العزر هو هاهن است بایستد و از او بپرسد

PL: 3: 17: 6: wbpšnj’d (PV: by ’pš’nd) ’n khn 

’zmr ’n xwn 
 ون رابپشنجد )بپاشد( آن هاهن آن خ و

PL: 3: 14: 39: b’z grd’d (PV: b’z grdd) ’n khn dr 

rwz hpt ’wmyn 
 آن هاهن در روز هفتم بازگردد

PL: 3: 11: 25: wbšwy’d (PV: by šwrd) j’mh’y 

’wy 
 های او را بشویدجامو

PL: 3: 13: 45: sry ’wy b’šd brhnh w’br lb’n br 

pwš’d (PV: pwšydh ’yyd) wplyd plyd hmy 

xw’n’d (PV: byx’nd) 

شواند و پلیود سر او برهنو باشد و لبوانش را بپو

 خواندپلید همی

PL: 3: 13: 56: wb’z d’r’d (PV: by d’rd) ’wy r’ ’z ’n 

j’mh 
 را از آن جامو دور هندو او 

PL: 3: 14: 3: wbyrwn šw’d (PV: byrwn šwwd) ’n 

khn bbyrwn b’n lškrg’h 
 لشکرگاه  بیرون آنآن هاهن بیرون شود بو 

PL: 3: 14: 8: wbstwr’d (PV: by ’wsterd) ’zmr 

hmh mwy ’wy 
 و بسترد همو موی اوی

PL: 3: 14: 7: wbčk’n’d (PV: by čk’nd) ’br ’n p’k 

šwdh ’z ’n ... hpt b’rh’ 
و بچکاند بر آن هسوی هوو پوا  شوده از آن ... 

 هفت بار 
PL: 3: 14: 40: wbprm’y’d (PV: by frm’yd) ’n 

khn t’ br kšnd ’zmr ’n sngh’  
 هاو بفرماید آن هاهن تا برهشند آن سنگ
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PL: 3: 14: 42: wx’ky dygr bst’n’d (PV: by st’nd) 

wb’nd’y’d ’zmr ’n x’nh r’ 
 نداید آن خانو رایو خاهی دیگر بستاند و ب

 شود:در موارد این هاربرد در فعل نهی نیز مشاهده می
PL: 1: 21: 12: mh bd ’y’d bčšmdyd tw ’br ’n kwdk 

w’br pryst’r tw 
بو چشم تو بر آن هود  و بر پرسوتار توو 

 بد نیاید

 
 در دورة میانه bēپیشوند فعلی  -7

فارسوی  bē ة، بازمانود(7)شوودهو امروزه تنها در وجو التزامی و امری دیوده می b-پیشوند فعلی 

ایون جوزل، معوین نیسوت. بعضوی از  ةو ریشواتل (. 443: 1371)ابوالقاسمی،  زردشتی است ةمیان

م نیسوت. دهند، اما ایون ارتبواط مسولّارتباط می bāδaو  boiţاوستایی  ین را با اجزام ققان آ

ک. نو) دهد نیز همین تردید و اخوتلاف نظور وجوود دارددر معنی فعل می -bدربارة تغییری هو 

تکووین توور   ةی مختلوف دورهوار متنتلفظ این جوزل پیشوین د(. 433-5: 4، ج1374خانلری، 

/ )ماننود بپَراهنود، بیَواموختم، بیَواورد، بسَوتدیم، aمرو  بعود از آن فت وو / واحدی ندارد. گاه

/ )مانند بیِاوردنود( اسوت e/ )مانند بیُفتاد، برُفتند، بپُرسید( و گاهی هسره /oضمو / بدَادیم(، گاه
  جا(.)همان

 
   -by پیشوند فعلی -0- 7

شوود. دیوده می -byدر اسفار خمسة واتیکان و تفسیر حز یال اغلب بو تور   -bد فعلی پیشون

تلفوظ  ةدهندنشوان احتمالا y. این استورفت هاربو -byدر اسفار خمسة لندن نیز گاهی تور  

 :  (6)است iیعنی  e/ یا تور  اشبا  شده ēاین جزل یعنی یای مجهول / ةفارسی میان
 ’PV:1: 1.16 wby ’fryd xwd’y mr dw rwšn’yyh روشنایی بزر و بیافرید خدای دو 

bwzvrg’n  
   PV:1: 1.4 wby dyd xwd’y mr ’n rvšn’yy و بدید خدای آن روشنایی

و خوودا روشوونایی را روز و توواریکی را شووب 

 خواند

PV:1:  1.5 wby x’nd xvd’y brwšn’yy rwz wbt’ryky 

x’nd šb  

بکوبود و توو  و دشمنی بونهم ... سور توو را

 پاشنو او را بگزی

PV:1: 3.15 wdwšmny by nhm... by kwβd twr’ sr wtw 

by gzy ’wyr’ p’šnh 

  PL: 3: 15: 29: by br’d ببرُد

  EZ: 32:5: wm‘nyš š’hyd gwptn ky pwr by kwnwm  گفت« پرُ هنم»اش را و شاید بتوان معنی

نو! با بازگشتن او از روشش و زنده ماندنش 

 شو [اد می]ش

EZ: 18: 23: hny p’ ’b’z gštn ’w ’z ṭryqtyh’ ’w by 

zyyd  
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« بوی»بو تور  « بو»عربی نیز موارد بسیار نادری از وجود پیشوند فعلی  -در متون فارسی

شووود. بوورای مثووال در تفسوویر سووورآبادی چووا  عکسووی بنیوواد فرهنووگ تووور  دیووده می

 (. 15: س17، ص1325سورآبادی، )آمده «  واواتل»بدون نقطو و در ترجمو « بیسامانیدند؟»
 

 پیش از افعال ربطی -byوند فعلی پیش -1- 7

های دیگر هو گواه بوو معنوی های اسنادی )بودن، شدن( و فعلعربی در فعل -در متون فارسی

بر سور تویغو ماضوی توا  در « بو»گاه جزل روند )رفتن، آمدن، گردیدن( هی می هاربواسنادی 

رود هوو موی هاربوو« بوودن»این پیشوند تنها همراه بوا فعول (. 417: 4ج، 1374لری، )خان آیدنمی

اموا در تفسویر (. 416)هموان،  دهودتغییور می« موجود بودن و وجوود داشوتن»معنای آن را بو 

 رود:می هاربوپیش از این گونو افعال چو در زمان ماضی و چو مضار   -byحز یال پیشوند 
 EZ: 24: 18: šbhng’m by bwd بودهنگا  شب

 EZ: 22: 31: skt ṭ‘yp by bwdnd بودندسخت ضعیف 

 EZ: 11: 17: skwn dr’z by b’šd باشدسخن دراز 

 EZ: 16: 50: bwlnd by bwd بلند بود

 EZ: 9: 9: pwr by bwd پرُ بود

 
 در فعل مرکب -byوند فعلی پیش -3- 7

شوود. ما گاهی با این جزل نیز دیده میآید. امی« وب»های مرهب غالبا همکرد بدون جزل در فعل

شاید بتوان گفت هو هرگاه نویسنده مجمو  فعل مرهب را در حکم یک واحد تلقی هرده جوزل 

. اموا هرجوا هوو مفهوو  یکوی از دو هلموو )اسوم/ توفت + استهرا در آغاز همکرد نیاورد« بو»

-3: 4ج: 1374، )خوانلری اسوتهبورد هاربووهمکرد( را جداگانو در نظر گرفتو فعل را با این جوزل 

 رود:می هاربوپیش از همکرد  -byهای مرهب پیشوند در تفسیر حز یال، در تمامی فعل (.437
 EZ: 9: 7, 10: 12, : pwr by kwnd پر هند

 EZ: 11: 16: gyrd by kwnwm گرد هنم

 EZ: 21: 29: ’šk’rh by krdyt آشکار هردید

 EZ: 27: 33: syr by krdy, tw’ngr by krdy دیسیر هردی، توانگر هر

 
 گیرینتیجه -0

شد تنهوا در دورة میانوو هنون ترور میهایی هو تاساخت عناتر زبانی یا روشن است هو برخی از
شوود. برخوی از ایون عناتور در ، در گونة جنوب غربیِ فارسی نو هوم یافوت میاستووجود داشت
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 ən-شودة بو تور  هوتواه ēn-ساز پسوند متعدی ند. برای مثالافارسی نو دچار ت ول آوایی شده
یانوو نیوز در های دورة مسواختشوود. برخوی از در تفسیر حز یال و اسفار خمسة لندن دیده می

. برای مثال ساخت مجهول با موادة مجهوول تنهوا در استورفت هاربویافتو دورة نو بو تور  بس 
ز یال این ساخت در تیغة سو  شوخص لی در تفسیر حشود؛ وتیغة سو  شخص مفرد دیده می

علاوه در برخوی مووارد پسووند . بواستورفت هاربوجمع، اول شخص جمع و دو  شخص مفرد نیز 
دیوده  st-یافتوة بوو توور  ت وول ist-و پسووند ماضوی  h-بو تور  ت ول یافتوة  yh-مجهول 

شوود. ختو میو مرودر نیوز سواشود. در تفسیر حز یال از همین ساخت مجهول وجو وتفی می
شوود. بنوابراین نکتة جالب اینکو در دورة نو از فعل لاز ، اسم و تفت نیز فعل مجهول ساختو می

ترین ویژگی گونة فارسوی جنووب غربوی حفوظ و حتوی بسو  سواختاری شاید بتوان گفت مهم
ی هواو بو شوباهتهای فعلی دورة میانو در دورة نو و پس از اسلا  است. با توجبسیاری از ساخت

تورین ( ایون دو گونوو مهوم ورآن  ودسساختار افعال میان این گونة زبوانی و گونوة سیسوتانی )
های حفظ و تداو  سواختار افعوال دورة میانوو در دورة نوو هسوتند. ایون امور در تقابول بوا هانون

 لالنهری(تر زبان فارسی از جملو گونوة فورارودی )مواوراهای شمالیگونو ةشدساختارهای دگرگون
    گیرد.  می  رار

 

 نوشتیپ
رسد آورده؛ اما بو نظر می« سوی( تباهی شد )تباهی شدن است(بوبو )»را  by tbhhyst (124، 1373) . غنی1

هوار پس از آن باید اسوم بووآید: اول اینکو در نظر بگیریم دو اشکال پیش می« سویبو»را بو معنی  byاگر 

را  tbhhystطوور هوو غنوی تو شود. همانعنوان اسم در نظر گرفد بوبای tbhhystز رود و بنابراین باید جزئی ا

دارای  tbhhystجا(. دیگر اینکوو بوو تبوع خووانش اول معنی هرده )همان« تباهی شد )تباهی شدن است(»

ت. بو معنوی رفو hyst .4بو معنی تباهی؛  tbh .1را باید دو جزل بدانیم:  tbhhystساخت مجهول نیست؛ زیرا 

شوود. خل  می« رفتن»بو معنی « شدن»در فعل مجهول را با « شدن»رسد مفهو  یب بو نظر میبو این ترت

در  byرسود . بنابراین بو نظور می(MacKenzie 1999: 259)معنی هرده  was ruinedرا  tbhhystمکنزی نیز 

 های دیگر در تفسیر حز یال پیشوند فعلی باشد.  اینجا نیز مانند نمونو

4 .w حالیو است هو مشابو آن در زبان عربی نیز هاربرد دارد.« واو»ونو در این نم 

 ة)ترجمهند آمده: خداوند ... دشمن را از حضور تو اخراج می (46: 33: 5)در ترجمو روان فارسی آیو . 3

 (.333، 1343،هتاب مقدس

 :شودی دیده میفعلی با ساخت التزامی فارسی در by’y’d« بیایاد»نیز معادل  PVدر . 2

و آن خانو را خالی هنند،  بل از آنکوو 

 بیایدآن هاهن 

PV:3: 14: 36: wx’ly kwnnd mr ’n x’nh pyštr 
by šwwd ’n khn 
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نظر از اینکو ماضوی اسوت، دارای سواخت التزاموی نیز ترف by st’dndرسد هو در این جملو بو نظر می. 5

تووان بوو توور  ود، نمیرهوار مویبو st’dتور   همواره بو« دنستان»باشد. اما ازآنجاهو در این متن ماده 
 st’d-   :hmy st’dnd bywg’n ’w (EZ: 44 :45 ،)’n mrdwm’n ky byهایی از نظر هورد. نمونوو طعوی اظهوار

st’dnd ’yš’n r’ (EZ :13 :3) (.هاک. ماده)ن 
هوای ویژگی جدیود برخوی از معتقد است این ونود در دوران متقود  فارسوی( 35 :1373)نغزگوی ههن . 7

های وندهای تروریفی را هسوب ها مشخروتدریج و با از دست دادن این ویژگیها را داشتو ولی بوبستواژه
رسود آید بو نظر میبر سر افعال التزامی و امر درمی« بو»باتوجو بو اینکو در فارسی امروز نیز این  .استهرده

سبب تمایز در وجو، زموان و دیگور امکانوا  « بو»یز این ها ناز گویش این امر ت یح باشد. البتو در بسیاری
ساده، مطلوق( درآموده انی این پیشوند بر سر ماضی تا  )شود. برای مثال در گویش مازندردستگاه فعلی می

، 4ج، 1374، )خوانلریهند گفتم( متمایز می)گوتموَ = می )بوتمَوَ = گفتم( و آن را از ماضی ناتما  )استمراری(

432.) 

دانند. وی در های هوتاه میمرو  ةدهندرا نشان هودیمتون فارس wو  y  (7 :4331) برخی مانند ملیکیان. 6
/ o/ در فارسی معاتر بوو /i/ و /uهلاسیک فارسی یا دری یعنی / ةهای هوتاه دورنویسد: مرو این مورد می

ودل بوو ترتیوب  golشده اهنون ظ میتلف gulهلاسیک هو در فارسی « گلُ» اند )مثلا/ هوتاه ت ول یافتوeو /
dil  وdelهتوب »شوود. در موتن ( و این ویژگی هنوز هم در فارسی آسویای مرهوزی یوا تواجیکی دیوده می
شوند هو از نظور املایوی درسوت نوشتو می yو  w]اسفار خمسو[ تما  این موارد در خ  عبری با « گانوپنج

 ةهوتاه هستند. باید در نظر داشت هو این موارد فق  نتیجور هو گفتو شد طها هماننیست. زیرا این مرو 
/ ūگیرد )/ رار نمی morγدر تقابل با  mūrγ« مرُد»بو جای « مورد»املایی است. یعنی با نوشتن  ةیک پدید

برای روشون شودن مطلوب  .است morγبو جای  murγ/ هوتاه(. بلکو این برای خواندن ت یح uدراز مقابل /
/ ā,ī,ūهای بلنود // مرو a,i,uهای هوتاه /آوایی دوره میانو زبان ایرانی در مقابل مرو  ید گفت در نظا با

(. 6، 1371، )ابوالقاسومیشوود / نیز در ایون نظوا  دیوده میē,ōعلاوه دو مرو  بلند دیگر /واند. ب رار داشتو

در تقابول بوا هوم  ورار و نوو  مروو  را س yبنابراین باید توجو داشت هو ملیکیان در مورد تور  املایی 
 yهو وجود این تلفظ نیز برای هند. درتورتی/ نمیēای بو تلفظ یای مجهول /. اما وی اشاره ī, i ,eدهد: می

 بسیار م تمل است. هودیفارس

 

  عناوین اختراری متون
 Paper 1972 → PL ← اسفار خمسة لندن

 ← اسفار خمسة واتیکان
Paper 1965a, b & 
1966 → PV 

 Gindin 2007 → Ez ← تفسیر حز یال

 MacKenzie 1999 → EJA ← یهودی( -تفسیر یوشع )مناظره فارسی

 Margoliuth, 1899 → LRA ← سند اهواز )گزارش حقو ی اهواز(
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 چکیده
ۀ پرسشنام براساس. در این پژوهش، سعی بر آن است استشدهن «نفی»جامعی پیرامون ۀ در زبان گیلکی، مطالع

منظور، نفی در انواع بندد و هچنندین نفدی توصیف گردد. بدین لاهیجانی ۀگوننفی در گیلکی  (2016میستامو )

. اسدتدر سداختار و صدیانان توصدیف  ده لحاظ تقدارنهای صوریِ مبینّ هر نقش بهساخت وغیربِند مطالعه 

. استههیجان گردآوری  دگویشوران بومیِ  هرستان لاۀ بودن نویسندگان، از گفتار روزمربومی برعلاوهها، داده

خی بندهای دینر متفاوت است. )ها(ی نفی معیار با برها،  یوهمطالعات بینازبانی حاکی است در بسیاری از زبان

های پژوهش، رود. مطابق یافتهمی کاربهسازیِ انواع بندها که، در گیلکیِ لاهیجانی، نفی معیار برای منفیدرحالی

ها و وجوه مختلف، از حید  تقدارن، رفتدار متفداوتی ساده، پیشوندی و مرکب در زمانبندهای حاویِ انواع فعل 

 دنِ عنصدر مثبت و متناظرِ منفیِ آن، صرفا نا ی از افزودهۀ تچایز یک جچلاهی وجه علاوه، گهدهند. بنشان می

واژی دیندر یدا جاینزینی وندد منفدی بدا تکد ازجچله ، ودنفی نیست و تاییرات دینری نیز در جچله حاصل می

فدی، مدچایر گردد. در نفدی غیربِندد، پاسدن منصورت، ساختار نفی، نامتقارن محسوب میتاییرات واجی. در این

 .د ومیمبهم منفی و ا تقاق منفی بررسی 
 

 تقارن غیرِبند، نفی بند،  نفی معیار، نفی نفی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 (،2007)مو دهد. به اعتقداد میسدتاتاییر می  -pرا به  pۀ گزار 1نفی، عاملی است که ارزش صدق

منفی بده یدک عبدارت مثبدت در نظدر گرفدت زیدرا نفدی  توان نفی را صرفا افزودن نشاننرنچی
های مختلدف سداختار و معندا نشدان جنبدهای بدا ای چندوجهی است و ارتباط پینیددهپدیده
اصدطلاحی « نفدی معیدار»  دود.تقسیم می 3«غیرمعیار»و  2«معیار»ۀ دهد. نفی به دو دستمی

)ها(ی اصدلی هدر زبدان بدرای منفدی کدردن برد و به  یوه کاربه( 1985) 4بار پایناست که اول
ی از انواع نفدی بندد در نظدر نفی معیار را یک (2016)ا اره دارد. میستامو  5جچلات فعلی خبری

و بنددهای امدری، وجدودی  ازجچلدهمطالعات بینازبانی، نفی در سایر بنددها  براساسگیرد. می
 .(Miestamo, 2007) ود صورت غیرمعیار بیان میمتفاوت و به ایپرسشی، به  یوه

ین  دود  بددمنفی و مثبت، متقارن محسدوب میۀ ای، ارتباط بین گزارمنظر منطق گزارهاز
کده، درحالی ،(Miestamo, 2005)دهد معنا که عچلنر منفی صرفا ارزش صدق گزاره را تاییر می

کندد و م میه دو نوع کلی متقدارن و نامتقدارن تقسدیارتباط بین ساختار مثبت و منفی را ب وی

 د.کنمیتقارن را در ساختار و هچننین صیانان بررسی 
 6درایدر براسداسهای گوناگون متفداوت اسدت. زباننوع، تعداد و جایناه عنصر منفی نیز در 

هدای های اصدلی جچلده در جایناههای گوناگون، تکواژ منفی نسدبت بده سدازهدر زبان (،2013)
ها رتیب سازهتواند تها حضور نشاننر منفی میگیرد. هچننین، در برخی زبانگوناگونی قرار می

 خوش تاییر کند. را دست

 ;Dahl, 1979; Dryer, 2005) ناسدی رده ازجچلده ناسدی زبانهدای مختلدف نفی در حوزه  

Kahrel, 1996; Miestamo, 2005, 2014  )،  کاربرد ناسدی(Roitman, 2017)، نحدو (Haegeman, 

1995; De Clercq, 2013; Collins & Postal, 2014 )  و صرف(De Clercq, 2020)  اسدته دمطالعه .
  Karimi, 2008)ای ایرانی، بیشتر به زبان فارسی اختصدا  دارد ههای پیرامون نفی در زبانپژوهش

2010  Kahnemuyipour, 2017 ،ننارنددگان مطلد   کدهجدایی تداو و غیدره(  1400، میرزایی، 1331  انو ه

هستند، هیچ پژوهش مستقلی پیرامون نفی در زبان گیلکی انجام ننرفتده اگرچده در برخدی از 
 .استهرت پراکنده ا اره  دمطالعات به مفهوم نفی به صو

                                                           
1. Truth value 

2. Standard  

3. Nonstandard 

4. Payne 

5. Verbal declarative clause  

6. Dryer  
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بندی و لاهیجانی( پرداخته  ده و دستهۀ در پژوهش حامر به توصیف نفی در گیلکی )گون

اساس، بررسی نفدی . برایناستهصورت گرفت (2016) میستاموۀ پرسشنام براساسها تحلیل داده

منظدور، بده ین. بدداسدتهها نشدان داده  دهای صوریِ بیاننر این نقشآغاز و ساخت 1از نقش

های  دود و هچنندین سداختپرداختده می 2توصیف نفی در انواع بند و هچننین نفیِ غیربند

بدودن بومی بدرعلاوههدا، گدردد. دادهانان توصدیف میمنفی به لحاظ تقارن در سداختار و صدی

زبدانِ  هرسدتان لاهیجدان گدردآوری گویشدوران گیلکۀ نویسندگان، با رجوع به گفتار روزمدر

هدا زبان ازجچلدههدای گونداگونی مزبدور، زبانۀ . پژوهشنران در چدارچوب پرسشدنامستاه د

رسدد اند. لداا بده نظدر میردهمطالعه ک غیره راو  5، اسکولت سامی4های دراویدین، زبان3آراوان

قطعدا »مبنای معیارهای یونسکو، زبانی نفوذ زبان فارسی مصون نیست و بر گیلکی که از ۀمطالع

هایی از ماهیت این زبدان کچدک  ود، به حفظ و  ناخت جنبهمحسوب می 6«در معرض خطر

د در مطالعات آتی بدرای توانهای این پژوهش مینچاید و هچننین ثبت و مبط داده ایانی می

 د. ومقاصد مختلف استفاده 

( تعریفدی از نفدیِ 3 ود. در بخش )پژوهش پرداخته میۀ ( به پیشین2در ادامه، در بخش )

گدردد. در فیِ غیربِند و تقارن ارائه و هچننین انواع عددم تقدارن بده اختصدار معرفدی میبند، ن

 ۀبه لحاظ تقارن در ساختار و صیانان بدا ارائد ( نفیِ بند و غیربِند در گیلکیِ لاهیجانی4بخش )

 .  استگیری ( نیز نتیجه5گردد. بخش )هایی توصیف میمثال
 

 پژوهش ۀپیشین -2

توجهی در زبدان گیلکدی هدای قابدل ناسی، پژوهشهای مختلف زبان اخهرغم اینکه در علی

  1331  میرها دچی، ,Kahnemuyipour & Shabani  2018 1400)صدبوری و  دریفی،  انجدام گرفتده

و تنها برخدی محققدان  استهبه مفهوم نفی چندان پرداخته نشد ،(1335، 1331واحدی لننرودی، 

 دود. اند کده در ادامده بده آنهدا پرداختده میا دتهمچن مطالعات خدود، ا داراتی بده نفدی د

 ان پیشدونداند. آنهدرمطالعه کدر کتاب خود، گویش ر تی را  (2012)و هچکاران  1راستارگوییوا

                                                           
1. Function  

2. non-clausal 

3. Arawan 

4. Dravidian 

5. Skolt-Saami 

6. Definitively endangered 

7. Rastorgueva 
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سداز و قیدسداز منفدی ایِ آن را توصیف و به پیشدوندهای صفتمنفی در افعال و هچنونی واکه

(bi  وna و کاربرد مچیر مبهم )«مانند  در عباراتی« هیچhič či وhič vəxt  اند.ا اره کرده 

فعل مامی در گیلکی  رق گیلان  مچن بررسی ساخت انواع (1336)پورالخا  و هچکاران 

ایدن  براسداساندد. های نفدی و نهدی در ایدن گدویش پرداختهصرف، به توصیف نشدانه ظرمناز

ه و هچنندین هچکدرد های آوایی آن در ابتدای افعال سادو دینر صورت naپژوهش، وند منفی 

پد  از پیشدوند  /n/های پیشوندی به صورت  ود و تجلیِ آن در فعلدر افعال مرکب واق  می

 اند. ها را با زبان فارسی نیز مقایسه نچودهادهان د، آنعلاوهبهفعلی است. 

، در بررسی چنوننی باز ناسی پیشوندهای فعلی، استفاده از تکدواژ منفدی (1330)سچیعی 

کند زیرا وند منفی در افعال پیشوندی هچدواره راهکاری برای تشخیص، پیشنهاد می وانعنبهرا 

  ود. پ  از پیشوند فعلی ظاهر می

هدایی از کتداب خدود بده مچن بررسی مصدر و افعال گیلکی، در بخشالف( 1336)پورهادی 

ر را در اندواع  دچرد و جاینداه ایدن عنصدهای وند منفی را برمی. او تکواژگونهاستهنفی پرداخت

ارتبداط ب( 1336) وی کند.ها و وجوه مختلف توصیف میفعل ساده، مرکب و پیشوندی در زمان

های گرینبدر  لفدهؤم براسداسهای دسدتوری را با سایر ویژگی های اصلی گیلکیترتیب سازه

د دهدها نشدان مییکدی از مؤلفده عنوانبدهبا بررسی توالی وند منفی و فعل  اود. کنمیبررسی 

فعدل »ۀ های جهان به ردآسیا و هچننین زبان-های اروپاگیلکی از این جهت در مقایسه با زبان

های مختلدف آوایدی وندد منفدی و هچنندین به صورت وی، علاوهبهگرایش دارد. « میانی قوی

 کند.تاییرات حاصل از اتصال این تکواژ در برخی افعال ا اره می

ها کده در نهادیِ میستامو برای توصیف نفی در زبانچارچوب پیش براساس ایان ذکر است 

بده  (2015) 1اند. میسدتامو و کوپدوننه دهای گوناگونی مطالعه ( بدان ا اره  د زبان1بخش )

اند. نفی معیدار در ایدن زبدان بدا اسدتفاده از فعدل توصیف نفی در زبان اسکولت سامی پرداخته

 دود. بیان می 2واژگانی به صورت ناخودایستاعنصر نفی و هچننین فعل  عنوانبهکچکیِ منفی 

ۀ ه  یوگیرد. نفی جچلات امری بهای غیرفعلی نیز به صورت معیار انجام میبیان نفی در گزاره

، علاوهبدهگردد. آنان، غیرمعیار و در بندهای وابسته هم به صورت معیار و هم غیرمعیار بیان می

 اند.دهکرقطبیت منفی و هچننین هچپاینی را مطالعه 

                                                           
1. Koponen 

2. non-finite 
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زبدان دراویددین را  13نفی فعلی و غیرفعلی در جچلات خبدری سداده در ( 2014) 1لیندبلوم
د دهداستفاده از پسدوند نفدی نشدان میاندارد را با نفی است ها،زباناین . اکثر استهدکرمطالعه 
گردد. در بندهای وصفی و وجدودی  فعل منفی بیان میا که نفی در جچلات غیرفعلی بدرحالی

  ود. د، از عناصر نفی متفاوتی استفاده می وغیرفعلی محسوب میۀ لکی که گزارم
 3ی جداینزین جچلدهوجودی و صورت منفبه بازسازی نفی  (2019) 2کراسنوخووا و وندر آورِا

ۀ هدای تحقیدق را از سده گونداندد. آندان دادهپرداخته 4های آراوان به نام کولیندادر یکی از زبان
اندد. نتدایا ایدن ها بده دسدت دادهو تبیین درزمدانی از یافتده ردآوری نچودهمختلف این زبان گ

جدایی در هروند، جابمی کاربهی های وجودنفی گزارهرای پژوهش حاکی است در عناصری که ب
ای منفدی ( به واژهnoweای که به لحاظ معنایی اساسا خنثی بوده )قطبیت روی داده یعنی واژه

اول بده هچدراه فعدل ۀ به فعل کچکیِ خنثی تبدیل  دده و اکندون واژ (-hi’ra‘و عنصر منفی )
 جچله کاربرد دارد.صورت منفی جاینزین  عنوانبهکچکی ماکور که حضور آن اختیاری است 

 
 چارچوب نظری -3

کندد. هدر زبدان  ود که ارزش صدق گدزاره را معکدوس میعاملی تعریف می عنوانبهنفی، اساسا 
 میسدتاموۀ پرسشدنام براسداس. (Miestamo, 2017)هت بیدان نفدی اسدت طبیعی دارای ابزاری ج

نفی در زبدان بپدردازد، لف های مخت ناختی به توصیف جنبهکه بر آن است با رویکرد رده (2016)
  وند. ها نشان داده میهای بیاننر این نقشنفی از نقش آغاز و صورتۀ مطالع

گیرد. در توصیف نفدی بندد، مورد بررسی قرار می بند و غیربِندۀ نفی به طور کلی، در دو دست
و  هدای غیرفعلدی، جچدلات غیرخبدری، گزاره(1)یسازی در جچلات فعلی خبدرهای( منفی یوه)

ای بدرای بیدان ی جچلات خبری یا نفی معیدار، راهبدردی پایده ود. نفبندهای وابسته مطالعه می
ترین ندوعِ بندد نشدان این راهبرد بدرای بی ود  بدین مفهوم که اولانفی بند در هر زبان تلقی می

ر بنددهای ای زایا و عچومی جهتِ بیان نفدی دیعنی بندهای فعلیِ خبری کاربرد دارد و ثانیا،  یوه
 ;Kahrel, 1996)مطالعدات بینازبدانی  براسداس. از طرف دینر، (Miestamo, 2005: 42)ماکور است 

Auwera & Lejeune, 2005; Miestamo, 2005:45, 2007, 2017،) هدا، جچدلات در بسیاری از زبان
هدایی هدای وجدودی، محیطگزاره ازجچلدههای غیرفعلدی غیرخبری و هچننین برخی از گزاره

 گیرد. ای متفاوت با نفی معیار صورت مینها به  یوه وند که بیان نفی در آحسوب میم

                                                           
1. Lindblom 
2. Krasnoukhova & Van der Auwera 
3. negative pro-sentence 
4. Kulina 
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فدیِ آن را بده دو ندوع متقدارن و ، ارتباط بین عبدارت مثبدت و متنداظر من(2005)میستامو 

کند. در ساختار متقارن، تنها وجه تچایز بین ساختار مثبت و منفی، وجدود نامتقارن تقسیم می

که تفاوتِ آن با هچتای مثبدت « علی را ندیدم.»ۀ متناظر منفی است مانند جچلنشاننر نفی در 

رف دینر، نفی نامتقارن، بده به لحاظ صوری، صرفا وجود تکواژ منفی در ابتدای فعل است. از ط

وجود عنصر نفی، تچایزات سداختاری دیندری نیدز در عبدارت  برعلاوهساختاری ا اره دارد که 

متنداظرِ منفدیِ  عنوانبده« خدورم.غداا نچی»ۀ مثال، در جچل عنوانبهخورد. منفی به چشم می

فعدل کچکدیِ  اسدتهاینکه نشاننر منفی به سداخت افدزوده  دد برعلاوه« خورم.دارم غاا می»

سداختار، عددم تقدارن در صدیانان را نیدز  بدرعلاوهدر ساخت منفی حضور نددارد. وی « دارم»

ازای ساخت منفی در هر صیاه، تنها یک متناظر مثبدت کند. در صیانان متقارن، بهمعرفی می

ر یک بین اعضای مثبدت و منفدی برقدرابهکه در صیانان نامتقارن تناظر یکوجود دارد درحالی

اول  دخص در زمدان ۀ در صدیا« غداا نخدوردم.» ۀنیست. برای مثال، تنها هچتای مثبتِ جچل

دو متنداظرِ مثبدت « خدورم.غاا نچی» ۀکه، برای جچلدرحالی ،است« غاا خوردم.»مامی ساده 

  و دینری در زمان مضدارع مسدتچر «خورم.غاا می»  وجود دارد  یکی در زمان مضارع اخباری

 .«رم.خودارم غاا می»

( را در asymmetric( و نامتقدارن )symmetricبندیِ نفدی متقدارن )طبقه (2005)میستامو 

 دهد. ( نشان می1جدولی مشابه جدول )
 به لحاظ تقارن بندی نفی طبقه -1جدول 
 زیرنوع نوع

S (symmetric) --- 

A (asymmetric) A/Fin 

 A/NonReal    

 A/Emph 

 A/Cat   
 

 ود، او انواع عدم تقارن را با توجه به نقدش عناصدر صدوریِ چناننه در جدول مشاهده می
فعدل واژگدانی از  1(، خودایستاییA/Finاول )ۀ دست کند. درزیرنوع کلی تقسیم می 4دخیل به 
ی عنصدرالزامدا بده  (، نشداننر منفدیA/Nonrealدوم ) ۀکند. در دسدترود یا تاییر میبین می

ۀ دسدتروندد. می کاربه رطی  و پرسشی، امری ازجچلهدینری  های ود که در بافتفزوده میا
رود مدی کاربهننر نفی، هچراه با عنصری ( به ساختاری ا اره دارد که در آن نشاA/Emphسوم )

                                                           
1. finiteness 
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های دسدتوری ( چنوننی نشدان دادن مقولدهA/Catچهارم )ۀ است و در دست 1که بیاننر تأکید
 گیرد.ثیر قرار میأوجه،  خص و نچود در ساختار منفی تحت ت مانند زمان،

العده طماظ نوع، جایناه سداختاری و تعدداد هچننین، در این چارچوب، نشاننر منفی به لح
 زبان، نشاننر منفی را بده دو 240مچن بررسی  (Miestamo, 2007به نقل از  1979)د. دال  ومی

واژی را  دامل عناصدر پیشدوندی، فدی سداختکندد. وی نواژی و نحوی تقسیم مینوع ساخت
سازی را نیز جزو ایدن دسدته ، نفی زبرزنجیری و دوگانعلاوهبهداند. او، پسوندی و پیراوندی می

یرتصریفی و فعل کچکی توصیف  چرد. از طرف دینر، وی نفی نحوی را متشکل از جزء غمیبر
پ  از فعدل  ازجچلههای مختلفی یناهتوانند در جاهای گوناگون میکند. این عناصر در زبانمی

طدور در مواردی نیز مچکن است به علاوهبهیا پیش از آن و هچننین در انتهای بند واق   وند. 
 (.Dryer, 2013)انتهای فعل یا بند تظاهر یابند در ابتدا و هچزمان 

 

 هاتحلیل داده -0

 نفی بند -0-1

 .(Miestamo, 2005: 3)سازیِ بند اسدت آن منفی نفیِ بند به ساختی واژنحوی ا اره دارد که نقش

ر  ود: نفدی معیدار، نفدی دتر ذکر آن رفت، نفی بند به چهار زیرمجچوعه تقسیم میچناننه پیش

دامه، به توصیف هدر های غیرفعلی و نفی در بندهای وابسته. در ابندهای غیرخبری، نفی در گزاره

  ود.میلاهیجانی( پرداخته ۀ یک در زبان گیلکی )گون

 نفی معیار -0-1-1

 ود که نشاننر منفی به صدورت نفی معیار، یعنی نفیِ جچلات فعلی خبری، با ساختی بیان می

گردد. جایناه این عنصر باتوجه به نوع فعل متایر اسدت  در افعدال ل میوند به فعل جچله متص

و مرکدب، بده ترتیدب  ود و در افعدال پیشدوندی ده میساده، نشاننر منفی به ابتدای فعل افزو

گیرد. بنابراین، هر ساخت بدا توجده بده اندواع پ  از پیشوند فعلی و در ابتدای هچکرد قرار می

هدا و هر ساخت باتوجده بده فعدل موجدود در آن، در زمانف دینر، د. از طر ومیفعل مطالعه 

رن در رسدی تقدارو، بردهدد. ازایدنوجوه مختلف رفتارهای متفاوتی به لحداظ تقدارن نشدان می

 د.  وها و وجوه مختلف بررسی میانتوجه به زمساختار و صیانان با

 

                                                           
1. emphasis 
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 مضارع اخباری -0-1-1-1

   ناسده  Vn//(2)ن مضدارع بده صدورت سدتال حدال   در گیلکیِ لاهیجانی، این وجه از زمدا
گیدرد مانندد عبدارت  ود. نشاننر منفدی در افعدال سداده در ابتددای فعدل قدرار میساخته می

«nuʃon( »جایناه این عنصر در افعال پیشوندی پ  از پیشوند فعلی اسدت. رفتندن .)عنوانبده 
تظداهر دارد. در افعدال  /-fi/ند فعلی )جچ  نکرد( تکواژ منفی پ  از پیشو« fi-n-tʃe»مثال در 

)گدول  «gul nuxordǝm» دود مانندد مرکب نیز وند منفدی بده ابتددای هچکدرد، متصدل می
ختار جچلات منفی در مضارع اخباری دارای تقارن است زیرا صرفا تکدواژ نخوردم(. بنابراین، سا

گردد. در مثال زیر کده چی ود و تاییر دینری در ساختار ایجاد نمنفی به فعلِ جچله افزوده می

بده ابتددای صدورتِ مثبدتِ فعدل   /nǝ/، نشاننر منفی است های از ساختِ حاوی فعل سادنچونه
//niʃ-ǝn-ǝ  رو، . ازایدناستهاین تنها تاییری است که در ساخت مثبت ایجاد  دمتصل  ده و

  ود.ساخت نفی، متقارن محسوب می
(1                    )Ali  i    nimkǝt-ǝ  sǝr  niʃ-ǝn-ǝ /                         nǝ-niʃ-ǝn-ǝ 

 نیچکت  این  علی-سر  امافهنشنین    -استچرار-وند منفی   سوم  خص مفرد-نشین -استچرار-سوم  خص مفرد

« ینه. ینه  ندچیعلی روی این نیچکت می»  
 

ساخت متنداظر  ، تنها دارای یکاستهسوم  خص بیان  دۀ ساخت منفیِ فوق که در صیا

یدک بدین اعضدای بدهعال پیشوندی و مرکب نیز تناظر یکهای حاویِ افبت است. در ساختمث

 گردد.نفی در مضارع اخباری، متقارن محسوب می صیانان برقرار است. بنابراین، صیانانِ

 مضارع التزامی    -0-1-1-2

فعدال ابتدای هچکدرد در برخدی ا به ابتدای افعال ساده و /bV/(3) در زمان مضارع التزامی، تکواژ
رای  دود. بد( متصل می«راه آمدن»  /ra: ama:n، «داد زدن»  /dad zǝ:nمرکبِ گیلکی )مانند 
 دود. چناننده در می /bV/تِ حاوی این افعال، نشاننر منفی جاینزین تکواژ بیان نفی در جچلا

 nǝ/ / ود نشداننر منفدی ای از ساختِ حاوی فعل مرکب، مشاهده مینچونه عنوانبه(، 2مثال )

 ددنِ عنصدر نفدی، . بنابراین، افزودهاستهدر ابتدای به ابتدای هچکرد  د /bV/جاینزین تکواژ 
 ود بلکده نشداننر منفدی بدا عنصدری بت و متناظر منفی آن محسوب نچیمثۀ تنها تچایز جچل

  ود. رو، ساختار نفی، نامتقارن تلقی می. ازایناستهدینر جاینزین  د
mumkǝn-ǝ         dad      bǝ-zǝn-ǝ / nǝ-zǝn-ǝ                                              (2)                                                                 

.مچکن-بستالتزامی          داد       است.واژه-زدن )ستال حال(-سوم  خص مفرد  / وندمنفی -زن-سوم  خص مفرد  

«مچکنه داد بزنه  ندزنه.»  
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در آغدوش » kǝʃa gitǝn/ای دیندر از افعدال مرکدب )مانندد  ر افعدال پیشدوندی و دسدتهد

و در صدورتِ منفدی، عنصدر  (4)تظاهر نددارد /bV/(، تکواژ «انه  دندیو» /tura bo:n/، «گرفتن

 دود. اقد  می( و در ابتدای هچکدرد و3نفی در این افعال به ترتیب پ  از پیشوند فعلی )مثال 

 بنابراین، ساختار نفی، متقارن است. 
agǝ      aʃxal-ǝ                zud     fu-n-kun-i                              (3)                     

آ اال         اگر-پیشوند فعلی        زود    حالت مفعولی-وند منفی-کردن )ستال حال(-دوم  خص مفرد  

bu     dǝ-kiǝn-ǝ 
پیشوند فعلی        بو-افتادن )ستال حال(.تداوم-سوم  خص مفرد  

«اگه آ االُ زود نریزی دور بو میوفته.»                                                          
 

هایِ حاوی افعال فوق، ساختار منفی در هر صیاه، تنها با یک متناظر مثبت بیدان در ساخت    

 ابراین، صیانان دارای تقارن است.  ود. بنمی

 مضارع مستمر -0-1-1-3

ۀ  ددلاهیجانی(، مضارع مستچر از ترکیب صفت مفعولی   صورت صدرف ۀدر زبان گیلکی )گون

بیان نفدی، نشداننر منفدی بده رای  ود. ب)وجود دا تن( ساخته می dǝbun/ (5)فعل پیشوندیِ  

ننر منفی پ  از پیشدوند فعلدی قدرار  د، نشاتر ذکر  ود. چناننه پیشفعل کچکی افزوده می

، حضور عنصدر /dǝbun/گردد، در صورت منفی فعل ( مشاهده می4گیرد. چناننه در مثال )می

طدی فرایندد هچندونیِ  /r/ دود  هچخدوان پیشوند فعلی موجب تاییرات واجی می نفی پ  از

تبددیل  /n/(، بده /n/) هدای آوایدیِ هچخدوانِ پدیش از خدودپسرو کامل با دریافت تچام ویژگی

 ه دایان توجد  ود.ارع مستچر، نامتقارن محسوب میرو، ساختار جچلات در مضگردد. ازاینمی

ای گیلکی، در افعال ساده و مرکدب، عنصدر نفدی بده فعدل کچکدی هکه در برخی از گونه است

حداوی اختار جچدلاتِ گردد. در این صورت، س ود بلکه به صفت مفعولی متصل میافزوده نچی

گدردد. صدیانان در مضدارع مسدتچر لاهیجانی، متقارن محسدوب میۀ خلاف گونل، براین افعا

 رای یک متناظر منفی است.مثبت در صیانان داۀ دارای تقارن است زیرا هر جچل
dǝrs  xondǝ      dǝrǝ / dǝnnǝ                                                                   (4)      

   سوم  خص مفرد.وجود دارد        خوانده    درسسوم  خص مفرد.وند منفی.وجود دارد

 «خونه.درس ندچیخونه  داره درس می»
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 ی ساده و استمراریماض -0-1-1-0

ۀ   ستال گا دته    ناسدbV/(6)/نچای نچود افعال ساده در زمان مامی ساده به صورت نقش

رمدایت » /rǝzajǝt da:n/ای از افعدال مرکدب )مانندد دسته . الف(. در5 وند )فعلی ساخته می

. 5)مثدال گردد. صورت منفیِ افعدال سداده به ابتدای هچکرد افزوده می /bV/( نیز تکواژ «دادن

نچدای نچدود بیدان  ددن عنصدر نفدی بدا نقشجاینزین بداب( و هچننین افعال مرکب ماکور 

در مامی اسدتچراری، افعدال سداده است. اما  عدم تقارن در ساختارۀ دهند ود که این نشانمی

 دن عنصدر نچای نچود هستند و بیان نفی تنها با افزودهافعال مرکب، فاقد نقشۀ . ج( و کلی5)

از طدرف دیندر، بنابراین ساختار نفی دارای تقدارن اسدت.  ،گیردی به فعل جچله صورت میمنف

گدردد ی کداملا یکسدان بیدان میساخت منفی در زمان مامی ساده و استچراری به لحاظ صور

رو ان منفدی دارای دو متنداظر مثبدت اسدت و ازایدن. ب(. به بیان دینر، هر عضدو از صدیان5)

  ود.می صیانان، نامتقارن تلقی
bu-ʃo (5                                                                                       )الف .  

 نچود-فتن )ستال گا ته(سوم  خص مفرد. ر  

 «رفت.»
nu-ʃo (5  )ب .                                                                                       

 وند منفی-سوم  خص مفرد. رفتن )ستال گا ته(  

«ندرفت.»  

ʃo (5                      )ج .                                                                        

 سوم  خص مفرد. رفتن )ستال گا ته(  

 «رفت.می»
 

( تعلدق 3ۀ میسدتامو )ندک.بخش های فوق به نوع چهارمِ پیشنهاد دعدم تقارن در ساخت

( است  یعنی در صورت منفیِ این افعال، تچایز A/Cat/TAM/Netr دگی )دارد و از نوع خنثی

ساده و نچود ناقص در مامی استچراری از بین رفته یا به بیدان دیندر بین نچود کامل در مامی 

 .استهی  دخنث

سدوم  دخص ۀ ود دارد. در صدیا ایان ذکر است در صیانان نامتقارن فوق، یک اسدتثنا وجد

خلاف (، بدر«خوابیددن» /xutǝn/مفرد برای افعالی که ستال آنها مختوم به هچخوان است )مانند 

. الف(، برخلاف مامدی سداده 1استچراری )خورد زیرا در مامی چشم می سایر صیانان، تقارن به

. ب و 6 دود )فاوت بیدان میتجلی آوایی ندارد و نفی آنها نیز به صورت مت فعلیۀ . الف(،  ناس6)

 . ب(. بنابراین هر عضو منفی در این صیاه تنها دارای یک متناظر مثبت است.1



 111 /121-141، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... نفیِ بند و غیربِند در زبان گیلکی

 
bu-xut-ǝ                                 (6)الف .  

 نچود-خوابیدن )ستال گا ته(-سوم  خص مفرد

«خوابید.»  

nu-xut-ǝ                                    (6)ب .  

 وند منفی-خوابیدن )ستال گا ته(-مفردسوم  خص 

«نخوابید.»  

xut                                          (1)الف .  

 ه(سوم  خص مفرد.خوابیدن )ستال گا ت

«خوابید.می»  

nu-xut                                      (1)الف .  

 وند منفی-سوم  خص مفرد.خوابیدن )ستال گا ته(

«د.خوابیندچی»  
 

افعال پیشوندی در زمان مامی ساده و هچننین استچراری، به صدورت سدتال گا دته         
ای اوی این افعال و هچنندین دسدته وند. ساختار منفی در جچلاتِ حفعلی ساخته می ۀ ناس

 دود زیدرا ارن محسدوب میهسدتند متقد /bV/ساده فاقد تکواژ  ۀکه در گا ت از افعال مرکب
خورد. صدیانان نیدز دارای تقدارن اسدت فزوده  دن نشاننر منفی به چشم نچیجز اتاییری به

یکسدان  مثبدت اسدت و زیرا به لحاظ صوری، ساخت منفی در هر صدیاه  دارای یدک متنداظر
 صورت منفیِ افعال، نا ی از عچلکرد عنصر نفی نیست. بودن

dukon-ǝ        zud      dǝnvǝst-i                                                                 (3)  
 ماازه-بدستن )ستال گد ته(.وندمنفی         زود          امافه -دوم  خص مفرد

 «بستی.ی  ندچیماازه رو زود ندبست»
 

 ماضی مستمر -0-1-1-5

سداخته  dǝbunصورت صفت مفعولی   مامیِ بعیدِ فعل در گیلکیِ لاهیجانی، مامی مستچر به

 ود. تنها تاییرِ ایجاد دده در سداختار، حضدور عنصدر نفدی نر منفی به فعل افزوده میو نشان

و صدیانان مامدی  1سداختاررو، است و هر عضو صیانان، تنها یک متناظر مثبدت دارد. ازایدن

  ود.مستچر در جچلات حاوی انواع فعل، متقارن محسوب می
niviʃtǝ             dǝnnǝbu (3                   )                                                             
 سوم  خص مفرد.بودن )ستال گا ته(.وند منفی                  نو ته

 « ت.نوندچی» 

 ماضی بعید -0-1-1-0

)بدودن(  bun فعدلۀ  ددمامی بعید از ترکیب صفت مفعولیِ فعل واژگانی و صدورت صرف

 ود. در افعال سداده این ساخت به صفت مفعولی امافه می  ود. عنصر نفی درساخته می
                                                           

کنندد. در ایدن صدورت، از اسدتفاده می dǝrǝ bu. برخی گویشوران برای بیان صورت مثبت فعل در مامی مسدتچر از واژۀ  1
  ود. ود ساختار نفی، نامتقارن محسوب میمی rǝآنجایی که در متناظر منفی نشاننر نفی، جاینزین 
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گیرد، نشاننر منفدی در ابتدای صفت مفعولی قرار می /bV/و برخی از افعال مرکب که وند 
تقارن است. در سایر افعال مرکدب ( و بنابراین، ساختار جچله نام10 ود )اینزین آن میج

دای صفت مفعولی و پ  از پیشدوند قدرار و افعال پیشوندی، نشاننر منفی به ترتیب در ابت

(. در این صورت، ساختار نفی، دارای تقارن است. صدیانان نیدز در جچدلاتِ 11گیرد )می
 گردد.ن محسوب میحاوی انواع فعل، متقار

xona   parsal   bǝsatǝ/           nǝsatǝ                        bim (10 )                         

 )ستال گا ته(   صفت مفعولی. ساختن.وند منفی   صفت مفعولی.ساختن       پارسال     خانه رااول  خص جچ .بودن 

 «دیم.م  ندساخته بوخونه رو پارسال ساخته بودی»
sufra       fi-n-tʃe                                              bu  (11                                  )   

 پیشوند فعلی       سفره را-وند منفی-ودن )ستال گا ته(        چیدن )ستال گا ته(سوم  خص مفرد.ب

 «سفره رو جچ  نکرده بود.»

 خبرینفی در جملات غیر -0-1-2

 نفی جملات امری -0-1-2-1

بندی جچلات امری به لحاظ تقارن مشابه مضارع التزامی اسدت. سداختار نفدی در جچدلاتِ دسته

(، 12در آنهدا تظداهر دارد ) /bV/ای از افعدال مرکدب کده تکدواژ امدر سدتهحاویِ افعال ساده و د

ال مرکب که این تکواژ تجلدی ای دینر از افعنامتقارن و در جچلاتِ حاویِ افعال پیشوندی و دسته

ت امدری، دارای تقدارن  ود. از حی  صیانان، نفی جچدلا(، متقارن محسوب می13آوایی ندارد )

 است.
bu-ʃu                                       (12)الف .  

وجه امری-دوم  خص مفرد.رفتن )ستال حال(  

«بدرو!»  

nu-ʃu                                   (12)ب .  

وند منفی-دوم  خص مفرد.رفتن )ستال حال(  

«ندرو!»  

tʃaji    du-kun                          (13)الف .  

ایلی       چپیشوند فع-دوم  خص مفرد.کردن )ستال حال(  

«چای ندریز!»  

tʃaji   du-n-kun                   (13)ب .  

ایعلی      چپیشوند ف-وند منفی-دوم  خص مفرد.کردن )ستال حال(  

«چای بدریز!»  

ان بررسدی و آن را بده چهدار زبد 435هی )نفی جچلات امدری( را در ن (2005) 1آورِا و لژرن
ۀ امدری و بدا  دیوۀ ( استفاده از فعل موجود در جچل1از: اند که عبارتند بندی کردهگروه دسته
(  اسدتفاده از 3، رمعیدارنفدی غیۀ امری و با  یوۀ ( استفاده از فعل موجود در جچل2نفی معیار، 

( استفاده از فعلدی متفداوت 4، نفی معیارۀ امری و با  یوۀ فعلی متفاوت با فعل موجود در جچل

                                                           
1. Auwera & Lejeune 
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هدای نفی غیرمعیار. گیلکیِ لاهیجانی، با توجه بده مثالۀ وامری و با  یۀ با فعل موجود در جچل
 اول تعلق دارد.ۀ فوق، به دست

 نفی جملات پرسشی -0-1-2-2

بندی ایدن (. بندابراین دسدته14 دود )شی قطبی به صورت معیار بیان میچلات پرسنفی در ج
سدتنی دارد. از جچلات به لحاظ تقارن، مانند نفی معیار، به نوع و وجه فعلِ حامدر در جچلده ب

یدا  /ko/( و 15)چده چیدز( ) /tʃi/ ازجچلههایِ حاویِ پرسشواژه طرف دینر، در برخی از پرسش
/korǝ/ ( )دهد اگرچده ایدن ی، معچولا ساختی نادستوری به دست میحضور عنصر نف( 16)کجا
ها مانندد ساخت هستند. برخی دینر از پرسشواژه، خوش1های انعکاسیپرسش عنوانبهجچلات 
)چرا( منعی بدرای حضدور  /tʃǝrǝ/ ایافزودهۀ ( و پرسشواژ11)کدام( ) /ku/موموعی ۀ پرسشواژ

 (.13ساخت است )ای خوش وند و حاصل نفی، جچلهنشاننر منفی محسوب نچی
diru    mǝrjǝm-ǝ                nǝ-dǝ-i?  (14)                                                     

مریم      دیروز-وند منفی           حالت مفعولی-دید-دوم  خص مفرد     

 «وز مریمُ نددیدی؟دیر»
* tʃi       xondǝ                      dǝnni?                                                             (15)  

 وم  خص مفرد.وجود دا تن )ستال حال(. وند منفی        صفت مفعولی.خواندن        چی د                    

    «خونی؟چی ندچی »   

 * kilid-ǝ                ko       nǝ-na-i?                                                                (16)                        

     کلید-وند منفی       کجا      حالت مفعولی-گا ته( گاا تن )ستال-دوم  خص مفرد

    «ا کجا نناا تی؟کلید ر»

  ku     qǝza   dus      nǝ-dan-i?                                                                      (11)  

     وند منفی     دوست       غاا     کدام-دا تن )ستال حال(.تداوم-دوم  خص مفرد

   «ری؟کدوم غاا رو دوست نددا»

  tʃǝrǝ   mi                           hǝrf-ǝ              guʃ    nu-kon-i                           (13)  

         ل  خص مفرد         چرا حرف   صفت ملکی او-وند منفی      گوش     حالت مفعولی-کردن )ستال حال(.تداوم-دوم  خص مفرد

    «کنی؟چرا به حرفم گوش نچی»

 های غیرفعلینفی در گزاره -0-1-3

 :2005به نقل از کروگدر، 1331) مهندراسن براساسطی هستند اما، بندهای غیرفعلی دارای فعل رب

جچله، فعل ربطی نیست بلکه جزء غیرفعلی یعنی گروه اسچی، گدروه ۀ در این بندها، گزار، (176

 2پداین براسداسغیرفعلدی،  هدایای این نقش را بر عهدده دارد. گزارهامافهصفتی یا گروه حرف

                                                           
1. echo questions 

1. Payne 
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، 4، مکدانی3، وصدفی2،   دچول خدا 1ارز امل جچلات هدم( 2016Miestamo ,به  قلها     1997)

، فعدل (1)اول و بنددهای ملکدیۀ در گیلکی لاهیجانی، در سده گدزارهستند.  6و ملکی 5وجودی

ی صدورتِ رود اما متنداظر منفدی آنهدا دارامی کاربهبستیِ آن )بودن( و صورت واژه isanربطی 

 دوند دارای تقدارن اسدت بستی بیدان میاژهیکسان است  ساختار نفی در جچلاتی که با فعل و

بسدتی،  ود اما نفی جچلاتِ حداوی فعدل غیرواژهزیرا صرفا وند منفی به ابتدای فعل افزوده می

در   دود.بسدتی( بیدان میساختاری نامتقارن دارد زیرا نفی با استفاده از صورتی متفداوت )واژه

نچونده نشدان  عنوانبههای ملکی گزاره . ب( در13. الف( و منفی )13مثال زیر، صورت مثبت )

 .  استهداده  د
 

  u   mi      bǝrar-  ǝ/                                             isǝ . الف(13)
 برادر    مال من    او  بستی(      )صورت واژه س.ح.بودن-س.ح.بودن     سوم  خص مفرد-سوم  خص مفرد 

 «اون برادرمه.»

 
 . ب(13)

u   mi      bǝrar     ni-ǝ  
 برادر    مال من    او           وند منفی-بستی(س.ح.بودن)صورت واژه-سوم  خص مفرد 

«اون برادرم نیست.»  

، به دلیدل اینکده صدورت منفدیِ استه( نشان داده  د2از طرف دینر، چناننه در جدول )

اسدت صدیانان، نامتقدارن بسدتی در هدر صدیاه، یکسدان بسدتی و هچنندین غیرواژهل واژهفع

 گردد.محسوب می
 ارز،  چول خا  و وصفیهای همفعل ربطی در گزاره  -2 جدول

 نفی بستیِ فعل ربطیصورت واژه فعل ربطی صیاه

 isǝm ǝm niǝm .ش.م.1

 isi i ni .ش.م.2

 isǝ ǝ niǝ .ش.م.3

 isim im nim .ش.ج.1

 isin in nin .ش.ج.2

 isǝn ǝn niǝn ش.ج..3

                                                           
1. equation 

2. proper inclusion 

3. attribution 

4. locative 

5. existential  

6. possessive 
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)قدرار  وجدود دا دتن(  /hannan/  و /isanهای مکانی و وجدودی از افعدال ربطدیِ در گزاره

بده ابتددای آن  /nǝ/  در هر صیاه با افزودن وند منفی /isan ود. بیان نفی در فعل استفاده می

فعدل کده، نفدی ای ساختار و هچنندین صدیانان متقدارن اسدت. درحالیگیرد و دارصورت می

/hannan/  با جاینزینی نشداننر منفدی بدا واج/h/ آن،  بدرعلاوه.ج(. 20) اسدت ههچدرا/nn/  در

 ود. بندابراین، سداختار نفدی، نامتقدارن اسدت. از طدرف دیندر، د بیان نچیساخت منفی، مشد

 ود، دارای دو متناظر مثبدت اسدت و یر مشاهده میصورت منفیِ این فعل، چناننه در مثال ز

 ، صیانان، فاقد تقارن است.روازاین
hǝnna                (20)الف.  
 قرار  وجود دارد

 «هست.»

bǝ-na          (20)ب.  

 نچود-فرارداد

 «گاا ت.»

nǝ-na              (20)ج.                   

 وندمنفی-فرار  وجود دارد

«ندیست.»  
 وند منفی-ردادقرا

  «ندناا ت.»
 

 ود. ساختار نفدی در نیز برای غیرانسان استفاده می  /dǝbunفعل  های وجودی، ازدر گزاره    

فعل در زمان مضارع به دلیدل تاییدرات واجدیِ نا دی از حضدور نشداننر منفدی، نامتقدارن این 

وی ایدن فعدل .ب( دارای تقارن است. صیانان در جچدلات حدا22.ب( اما در زمان مامی )21)

  وند.متقارن تلقی می
dǝrǝ                                      (21)الف .  
 سوم  خص مفرد.وجود دا تن )ستال حال(

«هست.»  

dǝbu                                      (22)الف .  

(سوم  خص مفرد.وجود دا تن )ستال گا ته  

«بود.»  

dǝnnǝ                                     (21   )ب .  
ن )ستال حال(سوم  خص مفرد.وند منفی.وجود دا ت  

«نیست.»  

dǝnnǝbu                     (22               )ب .    

(تهوجود دا تن )ستال گا .سوم  خص مفرد.وند منفی  

«نبود.»  

 نفی در بندهای درونه -0-1-0

ۀ بند درونه به  دیو ه یا درونه افزود. بیان نفی درتوان عنصر منفی را به بند پایدر جچلات مرکب، می

گیرد و تقارن یا عدم تقارن در ساختار و صیانان با توجه به نوع فعدل و وجده صورت میمعیار 

بندِ وابسته هچانند نفی جچلات فعلیِ خبری است.  ایان ذکر است نفدی بندد پایده در صدورتِ 

. ج( 23درونده  اسدت. چناننده در مثدال ) حضورِ برخی افعال، مستلزم تاییر در وجهیدت بندد

  در بند پایه، موجب تاییدر وجده بندد درونده بده التزامدی bǝdemفعل    ود، نفیمشاهده می
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کندد. جداد نچی. ب( تاییدری در وجهیدت بندد ای23کده نفدی بندد درونده )درحالی ،استه د

وجهیت بند درونده  ی در. ج( تاییر24در بند پایه در مثال ) /fik gudǝn/ که نفیِ فعلدرحالی

 .استهایجاد نکرد
mu   bǝ-de-m                        u    Ali-ǝ              bǝ-ze                         (23    )الف .  

 نچود      من-دیدن )ستال گا ته(-علی     او    اول  خص مفرد-نچود     حالت مفعولی-سوم  خص مفرد.زدن )ستال گا ته(

«دیدم اون علی رو زد.من »  

mu bǝ-de-m                                u   Ali-ǝ             nǝ-ze                        (23    )ب .  

 نچود   من-دیدن )ستال گا ته(-علی    او  اول  خص مفرد-وند منفی    حالت مفعولی-سوم  خص مفرد.زدن )ستال گا ته(

«د.من دیدم اون علی رو ندز»  

mu      nǝ-de-m                                  u      Ali-ǝ                                     (23   )ج .
نچود          من-دیدن)ستال گا ته(-علی       او     اول  خص مفرد-حالت مفعولی   

bǝ-zǝn-ǝ /                                 bǝze           bi              
التزامی-زدن )ستال حال(-سوم  خص مفرد مفرد.بودن.التزامی    صفت مفعولی سوم  خص       

«من نددیدم اون علی رو بزنه  زده با ه.»  
  fik     kon-ǝm                         nara:ta           bo . الف24

 کردن )ستال حال(.تداوم     فکر-مفرد. دن )ستال گا ته(          ناراحت     اول  خص سوم  خص مفرد

«فکر کنم ناراحت  د.»  

  fik     kon-ǝm                                nara:ta    nu-bo                                . ب(   24)

 فکر    کردن )ستال حال(.تداوم -وندمنفی         ناراحت     اول  خص مفرد-سوم  خص مفرد. دن )ستال گا ته(

 «فکر کنم ناراحت ندشد.»

fik   nu-kon-ǝm                                       nara:ta    bo       (24      )ج .                   
 وند منفی     فکر-کردن )ستال حال(.تداوم-سوم  خص مفرد.. دن )ستال گا ته(          ناراحت     اول  خص مفرد

 «حت  د.فکر ندکنم نارا»

 نفی غیربند  -0-2

 های منفیپاسخ منفی و پاسخ به پرسش -0-2-1

 های قطبیِ مثبت و منفی، دستوری و غیرمبهم است:)نه( به پرسش /nǝ/ستفاده از پاسن منفی ا
- ami                    həmə    han-i /                                                                (25)  

  خص جچ .امافی   آمدن )ستال حال(.تداوم       هچراه   اول- دوم  خص مفرد

n-an-i?                                                    -Nə. 
 وند منفی-آمدن )ستال حال(.تداوم-دوم  خص مفرد      -نه

 «   نه!-با ما میای  نچیای؟   -»  
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لده( )آره  ب /aha/ۀ های منفی، و نه مثبت، بدا اسدتفاده از واژکه، پاسن مثبت به پرسشدرحالی    

، متناظر مثبت فعلی کده در /ahǝ/کند. در اینصورت، به جای  نونده را دچار ابهام یا کژفهچی می

 (.26 ود )مثال   )چرا( با آهنگ افتان بیان می/tʃǝrǝۀ رود یا کلچمی کاربهپرسش عنوان  ده 
- ami                      həmə      n-an-i?                                                          (26)    

وند منفی          هچراه     اول  خص جچ .امافی-آمدن )ستال حال(.تداوم-دوم  خص مفرد     

«  با ما نچیای؟»  

-*ahǝ./ han-ǝm./ tʃǝrǝ. 
رهآمدن )ستال حال(.تداوم  آ-چرا  اول  خص مفرد  

« چرا  میام  آره.»                                                           
 

ۀ صدورت، اسدتفاده از کلچدگیرد. درغیدراینهای منفی، تکیه بر روی فعل قرار میدر پرسش    

aha/  ها قابل قبول است.   در پاسن به این پرسش 

 ضمایر نامعین منفی -0-2-2

ه  دود کدایر نامعین منفی به عبارات اسچی و قیدی گفتده می(، مچ2005) 1هسپلچ  براساس

طدور با دند، خدواه بده ’nobody’ ،‘nothing’ ،‘nowhere’ ،‘never‘مستقیمِ عباراتِ ۀ ترجچ

رو، مدچایر ندامعین منفدی در گیلکدی روند خواه بدون آن. ازایدن کاربهای هچزمان با نفی گزاره

 hitʃvǝxt  hərgiجدا( و )هیچ hitʃdƷəچیدز(، )هیچ hitʃtʃiک (، )هدیچhitʃkəs : ندد ازاعبدارت

 وقت  هرگز(. هیچ)

ای روند که نفدی جچلدهمی کاربهدر گیلکی لاهیجانی، مانند فارسی، این مچایر، تنها در جچلاتی 

  ود.ای( وجود دا ته با د و کاربرد آنها در جچلات خبریِ مثبت نادستوری تلقی می)گزاره
hitʃkəs-ə                nə-di-əm/                             * bǝ-di-əm.                    (21)                                                    

  کهیچ-وندمنفی      حالت مفعولی-دیدن)ستال گا ته(-نچود   اول  خص مفرد-دیدن)ستال گا ته(-اول  خص مفرد

 »هیچک ُ *دیدم  نددیدم.« 

های قطبدی مثبدت، دسدتوری ر پرسشخلاف جچلات خبری مثبت، کاربرد مچایر نامعین دبر    

 است.  
hitʃtʃi    bu-ʃtows-i?                                                                                  (23)  

چینچود     هیچ- نیدن )ستال گا ته(-دوم  خص مفرد  

«چی  نیدی؟هیچ»  
 

                                                           
1. Haspelmath 
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معندایی خدود، بدرای مدچایر ندامعین ۀ شددر نق (،1997)یکی از کارکردهایی که هسدپلچ      

 ای در بندد پایده بیداناست  یعنی جچلاتی کده نفدی جچلده 1کند، نفی غیرمستقیممعرفی می

 روند.می کاربهمچایر نامعین منفیِ گیلکی نیز در بافت نفی غیرمستقیم   ود. می
fik     nu-kon-ǝm                                             hitʃkəs                            (23)   

 وند منفی      فکر-کردن )ستال حال(.تداوم-ک       اول  خص مفردهیچ   

ba 
 سوم  خص مفرد.آمدن )ستال حال(.التزامی

 «ک  بیاد.فکر نکنم هیچ»
 

امعین منفدی در گیلکدیِ لاهیجدانی معنایی هسپلچ ، کارکردهای مدچایر ند ۀنقش براساس    

ای(، ب( نفدی غیرمسدتقیم و ج( از: الف( نفی مستقیم )حضور هچزمان با نفدی گدزارهند اعبارت

هددای زبددان فارسددی نیددز هچددین کارکردهددا را واژهبددرای هیچ( 72 :1997) پرسشددی. هسددپلچ 

 .استهبر چرد

 اشتقاق منفی -0-2-3

ف خلا دتقاقی، بدر دوند. وندد اتصدریفی تقسدیم می ا تقاقی و ۀطورکلی به دو دستوندها به
,Lieber, 1993, 2006; Katamba )دهدد ای قاموسی یا مفهومی جدید به دست میتصریفی، واژه

 2010 Haspelmath,2009; ). پدردازیم کده معدادل در این بخش، به چنوننی بیان مفاهیچی می
«without» ،«-less » و«un- »های دهیم: الف( آیدا مقولدهپاسن می هاهستند و به این پرسش

دستوریِ برونددادِ حاصدل ۀ کنند؟ و ب( آیا مقولیِ مختلف، وندهای مختلفی دریافت میدستور

 پایه یکسان است؟ۀ از ا تقاق منفی با مقول
« bidǝqqǝt» ددوند ماننددد اسددچی متصددل میۀ بدده پایدد /-na/و  /-bi-/ ، /laپیشددوندهای 

ها بدا پیشدوند ق)ناامید(. حاصدل ایدن ا دتقا« naumid»اهب( و )لام« lamǝssǝb»دقت(، )بی
 /bi- «و با پیشدوندهای « صفت و قیدla-  وna- «اسدت. دو پیشدوند « صدفتnǝ-/  و  na- بده  

 -، سددتال فعددل -)ندداروا(« narǝva»)نسددنجیده( و « nǝsǝndƷidǝ»ترتیددب در بدده –صددفت 

«nǝdar » ندار( و(«narǝs »)هدای غیربسدیط و هچنندین صدفت - )نارس- «xuda nǝ-ʃnas »
سددازند. می« صددفت» ددوند و متصددل می -)قدرنا ددناس(« qǝdr-na-ʃǝnas»و )خدانشددناس( 

تواند وندهای متقداوتی دریافدت کندد و بنابراین، در پاسن به پرسش فوق، یک مدلول واحد می
 های دستوریِ مختلف متصل  ود. تواند به مقولهیک وند مشخص می

                                                           
1. Indirect negation  
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 یگیرنتیجه -5

(، به توصیف نفی در انواع بندد 2016یستامو )چارچوب پیشنهادی م براساسدر پژوهش حامر، 

طدور مختصدر ها بههیجانی( پرداخته  د. یافتهلاۀ و هچننین نفی غیربِند در زبان گیلکی )گون

 گردد. در جدول زیر ارائه می

 در گیلکیِ لاهیجانیغیرِبند  راهبردهای بیان نفیِ بند و نفی -3 جدول

 نفی بند

 عیارنفی م

 ساخت:

زمان مضارع التزامی و مامی ساده در  -

افعال ساده و برخی افعال مرکب: 

نامتقارن )جاینزینی نشاننر منفی با تکواژ 

/bV/) 

زمان مضارع مستچر: نامتقارن )تاییرات  -

 واجی به دلیل حضور نشاننر منفی(

  ها: متقارنسایر زمان -

 صیانان:

مامی ساده و مامی استچراری در  -

خی از افعال مرکب: عدم فعال ساده و برا

ثنای استه دگی، بوع خنثیتقارن از ن

سوم  خص مفرد در ستال مختوم  ۀصیا

 به هچخوان

 ها: متقارنسایر زمان -

 بندهای غیرخبری

 امری: راهبرد معیار -

 های قطبی: راهبرد معیارپرسش -

 یار: راهبرد مع/tʃǝrǝ/و  /ku/ -اوی پرسشواژه:  های حپرسش-

                                       - tʃi و korǝ                معچولا فاقد متناظر منفی : 

 های غیرفعلیگزاره

بستی، ساخت متقارن  ارز، وصفی،  چول خا  و ملکی: صورت منفیِ فعل واژههم  -

 نامتقارن، صیانان نامتقارن

ساختار و  hannan:ن متقارن، فعل : ساختار و صیاناisanمکانی و وجودی: فعل  -

 صیانان نامتقارن

 بند درونه
 راهبرد معیار  -

 ها در بند پایهتاییر وجهیت در بند درونه در صورتِ وجود برخی محچول -

 نفی غیرِبند

 پاسخ منفی

 /nǝ/ۀ استفاده از واژ  -

اربرد )چرا( با آهنگ افتان و ک /tʃǝrǝ/طبیِ منفی: های قپاسن مثبت به پرسش -

 صورتِ مثبتِ فعل موجود در پرسش

 کارکرد نفی مستقیم، نفی غیرمستقیم و پرسشی - ضمایر نامعین منفی

 -nǝو  -bi- ،la- ،naپیشوندهای  - اشتقاق منفی
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هیجدانی، فی معیدار( در گیلکدی لادهد نفی بندهای فعلی خبری )نها نشان میبررسی داده
های آوایدی یا دینر صورت /nǝ/ال، با افزودن تکواژ منفی توجه به نوع واکه در هجای اول ستبا

بیان نفدی معیدار ۀ ها  یو ناختی، در بسیاری از زبان ود. در مطالعات ردهآن به فعل بیان می

ۀ بندد بدا  دیوکه، در گیلکی لاهیجانی، نفیِ اندواع با نفی در سایر بندها متفاوت است. درحالی
ساختاریِ و صیانانی به ندوع فعدل موجدود در بندد بسدتنی   ود. بررسی تقارنمعیار بیان می

تقارن، رفتدار متفداوتی ها و وجوه مختلف از حی  دارد. افعال ساده، پیشوندی و مرکب در زمان
ه های پژوهش، در مضارع التزامدی، مامدی سداده، و وجدترین یافتهمهم براساسد. دهنشان می
 ود. در مامی بعیدد نیدز ایدن ال مرکب افزوده میبه افعال ساده و برخی افع /bV/امری تکواژ 

های مداکور، از گیرد. بیان نفدی در سداختتکواژ در ابتدای صفت مفعولی برخی افعال قرار می
رو، سداختار نفدی، نامتقدارن گیدرد. ازایدنصدورت می /bV/طریق جاینزینیِ وند منفی با تکواژ 

. اسدت هدر مضارع مستچر قابدل مشداهد ود. مثالی دینر از عدم تقارن ساختاری ب میمحسو
 دن تکواژ منفی، تاییرات واجی به دنبال دارد. صدیانان نامتقدارن تنهدا در این ساخت، افزوده

سوم  خص مفدرد، ۀ ثنای افعال مختوم به هچخوان در صیااستهدر مامی ساده و استچراری، ب

 ود. بیدان نفدی در یان میهر عضو منفی در صیانان، با دو متناظر مثبت بخورد  به چشم می
)چده   /tʃiها مانند گیرد. حضور برخی از پرسشواژهمعیار صورت میۀ های قطبی، به  یوپرسش

 دود و حاصدل نفدی، سداختی نادسدتوری اسدت. چیز( غالبا مان  از حضور نشداننر منفدی می
فدی ایجداد منعدی بدرای بیدان ن)چدرا(  /tʃǝrǝ/ ازجچلدهها هکه، بعضی دینر از پرسشواژدرحالی
 ود اما بیان نفی در بند پایه در صدورت وجدود معیار بیان میۀ د. نفی بند درونه به  یوکننچی

برخی افعال، تاییر در وجهیتِ بند درونه را به دنبال دارد. نتایا حاصل از بررسی نفدی غیربِندد 
بول اسدت قهای قطبی منفدی قابدل)نه( در پاسن به پرسش /nǝ/منفی ۀ حاکی است کاربرد واژ

ها، منجدر بده ایجداد سداختی مدبهم و )بله( در پاسن به ایدن پرسدش /aha/که کاربرد درحالی
( دارای 1997معندایی هسدپلچ  )ۀ نقشد براسداس ود. مچایر مدبهم منفدی، قبول میغیرقابل

، /bi/  ا دتقاق منفدی، از ونددهای مستقیم و پرسشی هستند. در بحکارکرد نفی مستقیم، غیر

/na/ ،/nǝ/، /la/ ود که برونداد حاصل غالبا صفت اسدت. هچنندین، یدک مددلول استفاده می 
های تواندد بده مقولدهتواند وندهای متقاوتی دریافت کند و یک وندد مشدخص نیدز میواحد می

مطالعدات آتدی  آننه ذیل نفی بند درونه مطرح  دد، در براساسدستوریِ مختلف متصل  ود. 
دسدت داد کده حضور دان در بندد پایده موجدب تاییدر در بده توان تبیینی دقیق از افعالییم

  وند.وجهیت بند درونه می
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 نوشتپی
 جچله فعل واژگانی است. در جچلات فعلی خبری، گزارۀ. 1

2 .V   در/Vn/ دارد.واکه  است و در صورت وجود هچخوان در انتهای ستال، تظاهر آوایی  ۀنشان 

 کند.تظاهر پیدا می /u/و  /ǝ/ ،/i/سه صورت  . واکه، هچاهنگ با ستال فعل به یکی از3

تبیینی درست،  ۀ ود که پاسن به آن و ارائبر عدم تظاهر تکواژِ مزبور مطرح میؤالی مبنی. در اینجا س4

شی مستقل و خارج که بررسی درزمانی، خود نیازمند پژوهبررسی درزمانی است. لاا ازآنجا مستلزم یک

 است.ه این مبح  پرداخته نشدهاز چارچوب پژوهش حامر است، ب

5. /dǝ/ .پیشوند فعلی است 

( با 1331اند. میرها چی )را تکواژ زینت، زائد، نشاننر وجه و نشاننر نچود خوانده /bV/در ادبیات . 6

نچای هش نیز، تکواژ ماکور، نقشکند. در این پژونچای نچود معرفی میهایی این تکواژ را نقشاستدلال

  ود.  رفته مینچود در نظر گ

)این کتاب مال منه.(.  "".i kitab mi ʃiǝ. در اینجا منظور بند ملکی دارای فعل ربطی است مانند 1

  وند.)دا تن( در گیلکی، مانند فارسی، غیرفعلی محسوب نچی daʃtǝnهای دارای فعل گزاره
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 اضافۀ فضایی در زبان تاتیتحلیل ریزنحوبنیان حروف

 
     زهره سادات ناصری

 
 

 چکیده
اضافۀ فضایی در زبان تاتی براساس رویکرد ریزنحو به بررسی حروفتوصیفی -به شیوة تحلیلیپژوهش حاضر 

تر و ریزتر از یک تکواژ هستند  و بته های نحوی کوچکهای پایانی در ساختگرهاین رویکرد، در  پردازد.می

ای استت. اضتافه. تاتی زبانی پت یک تکواژ در نمودار درخنی نمایان ه شود باتوان  عبارتی، چد ین پایانه می

شود و ءمحوری نمایان ه میۀ واژگانی با گروه جزاضافحروفشود، اضافۀ فضایی  به دو دسنه تقسیم میحروف

براستاس رویکترد ریزنحتو، تۀزیتۀ گتروه د. گیتراضافۀ نقشی در دو هستنۀ مکتان و مستیر رترار متیحروف

انۀتا   ]]]]]]]]تعریت حترفگروه[حالتگروه[جزءمحوری[مکان [مقص  [مب أ[گذر [ای به صورتاضافهحرف

مؤلفتۀ اساس، فعل حرکنتی آوایی ن ارد. برهمیندر این زبان مسیرنمای مقص  در اکثر موارد نمود  گیرد.می

وارع هسنۀ مقصت  را کد  دره هسنۀ فعل را واژگانی میکد  و تکواژی کرا به هسنۀ مقص  اعطا می ]+جهنی[

یکتی از د. شتوبدت ی متیصورت a (da)-اضافۀ نما، مسیرنمای مب أ و گذر با پ کد . مکاننیز واژگانی می

الگوی همنابیدی در ایتن  در تکواژهاست.همنابیدی وجود  ةکدد بیانکه است  عهریزنحو، اصل فرامۀمو اصول

 .های دنیا نادر استو از جمله الگوهایی است که در میان زبان« = مب أ= گذرمکان ≠مقص »زبان به صورت 
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 مقدمه -1

د. ایتن رویکترد برگرفنته از ننتای  معرفتی کتر (2009) 6نخسنین بار اسنارکرا رویکرد ریزنحو 
نت   تر و ریزتتر از یتک تکواژهای نحوی کوچکهای پایانی در ساختگرایی است که گرهکمیده
علتت  .(Borer, 2005 & Ramchand, 2008) یابت مؤلفه اخنصتا  متی ک، هر پایانه به یدروارع

ستاخت نحتوی  2شت گیهمین موضوع استت. واژگتانی« ریزنحو»عدوان بانامگذاری این نظریه 
توان  چد ین پایانه را در نمودار درخنی واژگانی کدت  است و یک تکواژ می 3عملیاتی پسانحوی

(Pantcheva, 2009). دهت  و ها یک تکواژ هم مفهو  مب أ را نشان متیزبان یمثال، در برخ ایبر
انۀتا   4ش گی برمبدای دو اصل فرامۀموعه و بتازنمون گروهتیهم گذر را. در ریزنحو، واژگانی

 کته بتا یتک گتره مدطبتق استت زمانی یک عدصر واژگانیپذیرد. برطبق اصل فرامۀموعه، می
د. بدابراین ایتن انطبتان نیازمدت  آن وای شامل همان گره مشخص شاش با سازهم خل واژگانی

ای باشت  کته تر از گرهش ه در یک عدصر واژگانی مشابه یا بزرگاست که نمودار درخنی ذخیره
دهت  تتا به عداصر واژگانی اجازه متیبازنمون گروهی نیز  .(Starke, 2009) استهدر آن درج ش 

 .(Pantcheva, 2009) های غیرپایانی را بازنمون کدد گره
. از دیت گاه دستنور زایشتی ای استهاضافحرفیکی از کاربردهای این رویکرد، تۀزیۀ گروه 

(Jachendoff, 1973 & Chomsky, 1981) مؤلفتۀ ای واژگتانی دارای اضافه مقولهحروف [-V,-N] 
 ه مقولتۀاضتافحروفشداسانی هسند  که بترای از زبان (2005) 1شاوو گریم ،(1987) 5است. ابدی
ه در زبان فارستی باتوجته بته وجتود اضافحروف (،2001) 7گیرن . برطبق پانچوانظر میرنقشی د

ای که هرگز بتا کسترة اضتافه هاضافحروف ،گروه اول :شون کسرة اضافه به دو دسنه تقسیم می
ای که با کسرة اضتافه همتراه هاضافحروف ،گروه دو   «تا»و  «به»، «از»شون ، ماند  همراه نمی

ای کته کتاربرد کسترة هاضافحروفشود: ال . ین گروه خود به دو زیرگروه تقسیم میا شون .می
ای کته هاضتافحروف  ب. «جلتو)یِ(»و  «رو)یِ(»، «تو)یِ(»اضافه در آنها اخنیاری است، ماند  

ۀ اضتافحروف. «میتان»و  «پتایین»، «پشتت»کاربرد کسرة اضافه در آنها اجباری استت، ماندت  
در بحت  کددت . نمتا و مستیرنما را ایفتا متیای هستند  کته نقتش مکتانهفاضاحروففضایی، 
 6و معدتای مستیر 8آی  تمایز بین معدای مکاناولین تمایزی که به نظر می ۀ فضایی،اضافحروف

                                                           
1. Starke 
2. lexicalization 
3. post-syntactic operation 
4. phrasal spell-out 
5. S. Abney 
6. J. Grimshaw 
7. Pantcheva 
8. Place 
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 ستازن را مشتخص متی 4زمیدته و  3بین پیکرفیزیکی  2پیکربد ی ه رابطۀاضافحروفاین است. 
(Svenonius, 2008: 1). ای هستند ، اضتافهبیشتنر پت  5یفضتای ۀاضتافحروف، (6)اتیت زبان در
ها، در این اضافهپ  ای وجود دارد.اضافهیشصورت پ( به«تا» tâکه تدها یک مسیرنما )یرطوبه

پذیرن  یتا خیتر، می 1زبان، برحسب ایدکه واژگانی هسند  یا نقشی، و همچدین حالت غیرفاعلی
و   6ۀ گتروهاضتافحروفای کته نقشتی هستند ، هافضتاحروف :انت بته دو دستنه تقستیم شت ه

  a (da)-بتا تکتواژ  مکتانگروههستنۀ . 2ۀ گتروهاضتافحروفای که واژگانی هسند ، هاضافحروف
ۀ مب أنما بتا اضافحرفۀ مقص نما در این زبان نمود آوایی ن ارد و اضافحرف. شودنشان داده می

 شود.  واژگانی می a (da)-اضافۀ پ 
د. شتوۀ فضایی در زبان تاتی براساس رویکرد ریزنحو بررسی متیاضافحروفسنار، جدر این 

توانت  در تۀزیتۀ گتروه ان ازه رویکرد ریزنحو متیکه چهشود ایددو پرسش مهمی که مطرح می
ۀ فضتایی در اضتافحروف 7ای در زبان تاتی مؤثر باش  و همچدین الگتوی همنتابیدیهاضافحرف

هتای مترتبب بتا باب پژوهش ، پیشیدۀ مخنصری دره. پ  از مق متاین زبان به چه صورت اس
گردد. در بخش سو ، چارچوب نظری پژوهش و در بختش چهتار  ۀ فضایی ارائه میاضافحروف

ۀ اضتافحروفبدت ی هاست، تقسیمشود. در بخش پدۀم، که تحلیل دادهروش پژوهش بیان می
در نهایتت،  د.شتوساس ریزنحو مطالعه میافضایی و همچدین تۀزیۀ مسیرنمایی در این زبان بر

 شود.گیری پرداخنه میدر بخش ششم به ننیۀه
   

 پیشینۀ پژوهش -0

نتی براستاس رویکترد ریزنحتو هتای ایراه در زبتاناضتافحروفهایی که بته بررستی از پژوهش
 توان به موارد زیر اشاره کرد.ان ، میپرداخنه

مستیرنماها در سته زبتان فارستی،  (2)شتکلیمبه بررسی هت ال ( 63۳1)دبیرمق   و ناصری 
شتکلی الگوی هتمکه  هننای  نشان داد .ان خنهپردا )گویش میدۀایی(کردی کرمانشاهی و لری 

 هتایبتا تکواژ 6مبت أو  8نمتا، مستیرنمای مقصت مکتان ای استت کتهگونتهدر زبان فارسی به 

                                                                                                                                              
1. Path 

2. configurational 

3. figure 

4. ground 

5. Spatial adpositions 

6. oblique 

7. syncretism 

8. Goal 
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د. الگتوی شتواهر متیظت بتا تکتواژی واحت  2بد ی و مسیرنمای مب أ و گذرای صورتج اگانه
. در متورد افعتال فعل در گتروه فعلتی استت نوع و جایگاهشکلی در کردی کرمانشاهی تابع هم
 ≠ مسیرنمای مقصت  = نمامکان»شکلی به صورت ، الگوی همآغازی باش اگر فعل پذیر،بستواژه

 «أای مبت مستیرنم = مستیرنمای مقصت  = نمامکان»پایانی باش ، و اگر فعل« مسیرنمای مب أ
 = مستیرنمای مقصت  = نمتامکتان»پذیرنت  دو الگتوی بست نمتیمورد افعالی که واژهاست. در

الگتوی بررترار استت. « مستیرنمای مقصت  ≠ مسیرنمای مبت أ = نمامکان»و « مسیرنمای مب أ
مستیرنمای  ≠ مستیرنمای مقصت  = نمامکان» ، به صورتآغازی باش شکلی در لری اگر فعلهم
 «مستیرنمای مقصت  ≠ مستیرنمای مبت أ = نمتامکتان» ، به صورت پایانی باشفعلر اگو  «مب أ
 هاست. . این الگوها جزء الگوهای نادر در میان زباناست

نما و مسیرنمای مقص  در زبتان ، به بررسی پ ی ة حذف مکانب(63۳1)دبیرمق   و ناصری 
حت ف  زمتان از آن استت کته درن . ننای  حتاکی اخنهپردانیز فارسی براساس رویکرد ریزنحو 

در متورد های محتذوف دخیتل استت. نما و مسیرنمای مقص ، فعل در واژگانی کردن گرهمکان
استت. در  ]+ایسنایی، +مکتانی[ مؤلفۀ، دارای ی باش فعل جمله ایسنایچدانچه  «در»نمای مکان

، واژگتانی ستتا ]+مکتان[مؤلفتۀ که دارای  «در»مکان توسب تکواژ  ةنما، گرزمان حضور مکان
 شتود.مکان می ةاز طریق فعل ایسنایی جذب گر ]مکان+[مؤلفۀ  ،نمااما در غیاب مکانشود  می

و گرة مبت أ  در زیر گرة مکان 3برطبق رویکرد ریزنحو، در تۀزیۀ مسیرنمایی، گروه جزءمحوری
محتوری و گروه مقص  )به، بتر(، مکتان )در، بتر(، جزء ۀهسنگیرد. در بالای گرة مقص  ررار می

 گترة مقصت  استت، را کته بتالاتر از گتروه مبت أ ۀابلیت حذف را دارنت  و هستنحرف تعری  ر
 ةهای بالاتر از گتروه مقصت  رابتل حتذف نیستت و تدهتا گترگره بدابراین،توان حذف کرد. نمی

 د.داررابلیت حذف تر از آن های پایینمقص  و گره
ه اضتافحروفرستی راسنا بته برهایی همدر پژوهش( 63۳8و 63۳7، 63۳5)مرادی و همکاران 

معدایی و شتیوة حرکتت  -نقش نحوی (63۳5) ن . مرادی و همکاراناخنهرداپدر کردی سورانی 
نتت . ردۀ حتتاوی آنهتتا بررستتی کاضتتافحرفهتتای کتتردی ستتورانی را در درون گتتروه پیرااضتتافه

دت . بتا بررستی خنپرداهتا به بیان انواع حرکت (3)بدیادسد گان ضمن معرفی رویکرد نحو ذرهنوی
بیتانگر حالتت  læ…(d)aدر  a(d)-معدتایی  -  که نقتش نحتویمها، این ننیۀه به دست آادهد

بیانگر حالتت ازی  læ…æwæدر  æwæحالت اضافۀ بیانگر مکان است.  wæ…(d)aمکان و در 

                                                                                                                                              
1. Source 

2. Route 

3. Axial Parts 
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بیتانگر حالتت هامتایی استت.  wæ…æwæمعدتایی  هستنۀ نحتوی مقیت  و در  مؤلفۀو دارای 
کدت  در زبان کردی منمم پیرااضافه به سمت چپ حرکت میاین نویسد گان، نظر  همچدین به

 کد . فرمانی میشود و به صورت نامنقارن بر جزء پسین سازهو بین دو جزء پیرااضافه وارع می
های کردی ستورانی براستاس معدایی پیرااضافه -به بررسی نحوی( 63۳7) مرادی و همکاران

هتا در ایتن زبتان دارای ستاخت ده  که پیرااضتافهمیها نشان ن . یافنهاخنهنحو ذره بدیاد پردا
نما و دارای مؤلفۀ مکان است و همتراه بتا جتزء به تدهایی مکان læۀ اضافحرفپایگانی هسند . 

های مکتان، مب أنمایی و دارای مؤلفه læهمین ویژگی را دارد. یکی دیگر از معانی  a(d)وابسنۀ 
نیتز « تتا»ۀ اضتافحرفمؤلفۀ بست است کته در  دارای æwæدصر وابسنۀ مقص  و مب أ است. ع

 دارای چهار مؤلفۀ مکانی مکان، مب أ، مقص  و مسیر است.  læ…æwæشود. بدابراین دی ه می
 -دربتارة ستاخنار نحتوی (2011)با تکیه بر دستناوردهای پتانچوا ( 63۳8) مرادی و همکاران

ۀ ستاده در زبتان کتردی اضتافحرفد بته بررستی چدت  یابده برپایۀ نحو ذرهاضافحروفمعدایی 
در حتالنی کته  læۀ اضتافحرفدهت  کته های این پژوهش نشتان متی . یافنهخندسورانی پردا

دارد، ولتی در حتالنی کته  مکتاننماست تدها یک مؤلفۀ معدتایی  هستنۀ نحتوی بته نتا  مکان
 مؤلفۀ مب أ. )به( به علاوة bهای مقص نمای مؤلفهست حاوی تما  مب أنما
 ،انت های مخنل  براساس رویکرد ریزنحو پرداخنتهدر زبانه اضافحروفکه به بررسی  آثاری از
 2دکتانی ،(2012 ،2009، 2008، 2006) 6استونونیوس (،2011، 2010، 2009، 2006) توان به پانچوامی

آثتار از . در ایتن اشتاره کترد (2013) 5ساویوو  (2013) 4رومئو، (2009)و اسونونیوس  3، روی(2009)
نمونته،  رایبتاستت. شت هی و مسیرنماها بررسی و تحلیل فضای ۀاضافحروفد مخنل  موضوع ابعا

بتا استنفاده از اصتول  وها را در مۀاری براساس رویکرد ریزنحتو بررستی اضافهپ ( 2009) دکانی
 .استکرده توصی اضافه را در این زبان ریزنحو رفنار منفاوت دو نوع پ  ۀاولی

هتا یتا تکواژهتای هتا واژهاین موضوع اشاره دارد که بسیاری از زبتانبه  (2009)اسونونیوس 
ایتن کلمتات بته  و غیره. غالبا« زیر» under، «جلو» frontمکانی خاصی در اخنیار دارن ، ماند  

رون . نویسد ه برپایۀ تحقیقی از چد  زبتان کار میه برای بیان مفاهیم فضایی بهاضافحرفجای 
ای نحتوی را هتا یتا تکواژهتا در بستیاری از متوارد مقولتهکه این واژهنه فیابه این ننیۀه دست 

دیگر، این کلمتات عبارته بودن تمایز ایۀاد شود. بهاضافحرفانگیزاند  تا بین اسم بودن و برمی

                                                           
1. P. Svenonius 

2. E. Dékány 

3. I. Roy 

4. J. Romeu 

5. C. Savu 
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 شتون .ای دارن ، یعدی از حالت اسم بودن خارج میهاضافحرفگاهی نقش اسمی و گاهی نقش 
است. نویسد ه در این مقاله با ارائۀ نیوس نا  جزءمحوری را بر آنها نهادهدر چدین حالنی، اسونو

هتا که جزءمحتوریکرده ای ثابت جمله انگلیسی، فارسی و کرههای مخنل  ازهایی از زبانمثال
شتتت های اسمی را دارن  و از استم نآید ، اگرچه برخی ویژگیدر زمرة مقولۀ اسم به شمار نمی

است که عداصر واژگانی درون ستاخنار  (4)گراییساخنمان-حلیل نوعی تحلیل نوان . این تگرفنه
هتایی تواند  زیر گرهشون . دروارع، تکواژهای چد معدا در این فرضیه میمعدایی درج می-نحوی

های منفاوت درج شون  و با حفظ محنوای معدتایی و واجتی رفنتار منفتاوت نحتوی در با مقوله
 از خود نشان دهد .  های نحوی منفاوتمحیب

ساخنار نحوی سه نوع مسیرنمای اصلی یعدی مب أ، مقصت   در پژوهش خود، (2009)پانچوا 
. نویسد ه معنق  است که برای هرک ا  ساخنار نحوی منفاوتی بایت  استکردهو گذر را بررسی 

ستاخنارها ش گی این وی واژگانی ی آنها را توجیه کرد.واژساختدر نظر گرفت تا بنوان ویژگی 
هتایی از مثتال ۀنویستد ه بتا ارائت .استتهبررستی نمودرا در چد  زبان براساس رویکرد ریزنحو 

پتردازد و ننیۀته متی همنتابیدی ةمسیرنمایی مب أ و گذر در هد ی و فارسی به توضتی  پ یت 
 از نتوع ر هدت ید و 6ظتاهری از نتوع مسیرنمای گذر و مب أ در فارستی همنابیدیگیرد که می

کدت  و بترای هتر زبتان های دیگر نیز بررسی متیوی سپ  این پ ی ه را در زبان .است وارعی
 کد .ترسیم میهمنابیدی الگوی 

تتر هتای کوچتکمسیر بته هستنه ۀهسن ۀتۀزیدربارة  ،(2010) در مطالعۀ دیگر خودپانچوا 
دنیتا در چد  زبتان  فضایی ۀفاضاحروفنحوی  -به تحلیل صرفیاین نویسد ه . استکردهبح  
مستیرنمایی  ۀتتر از تۀزیتغدتی فضتایی ۀاضافحروفکه ساخنار نحوی  اذعان دارد و پردازدمی

های گوناگون تۀزیه شتود. توان  به هسنهمسیر می ۀگرفت. هسناست که پیش از این انۀا  می
جایگاه بتالاتری  مب أ در درخت نحوی ۀهای دنیا حاکی است که هسنهای موجود در زبانداده
مبت أنما یتک تکتواژ بیشتنر از  ۀاضتافحرفهتا مقص  دارد، یعدی در این زبتان ۀبه هسنبت نس

هایی وجود دارن  کته مستیرنمای گتذر بته لحتا  طور مشابه زباندارد. به مقص نما ۀاضافحرف
براستاس مستیرنماهای  2صرفی شامل مسیرنمای مبت أ استت و نیتز مستیرنماهای غیراننقتالی

صتورت مایی بتهمستیرن ۀمراتتب تۀزیتسلستله ،شون . بدابراینه میمنداظر خود ساخن 3قالیانن
{، استت 6، مسیرنمای مح ود4}مسیرنمای میزان >گذرنما  >مب أنما  >مقص نما  >نما مکان

                                                           
1. spurious/ fake syncretism 
2. non-transitional 
3. transitional 
4. Scale 
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 پتانچوا،د. به بتاور مسیری ررار بگیر ۀ  در بالای هر هسنتوانمسیرنمای مح ود و میزان می که
این ساخنار نحوی مسیرنماها جهانی است، یعدتی  (2001) 3چامسکی 2یکپارچگیصل توجه به ابا 
هتایی کته هتی  مثال ساخنار مسیرنمای مب أ شامل مسیرنمای مقص  است حنتی در زبتانرای ب

بر بررسی نحتوی علاوه (2010) های مب أ و مقص  وجود ن ارد. پانچوای بین نشانهواژساخت ۀرابط
. در تحلیتل نحتوی ختتپردانیتز  ۀ فضتاییضافاحروف شداسیررسی معدیمسیرنمایی به ب ۀتۀزی

هتای منفتاوت را هتا و پیکربدت یهای نحوی بتا انت ازهکه تکواژها سازه داردمسیرنمایی، وی باور 
 5«اصتل جتای دیگتر»و  4«اصتل فرامۀموعته»کدد  و ایدکه درج واژگانی تحت نظتر واژگانی می
   شداسی مطرح کرد.در واج 1را ابن ا پاول کیپارسکی «اصل جای دیگر» پذیرد.صورت می

وی . ختتبه بررسی مسیرنمایی براساس رویکرد ریزنحتو پردانیز در پژوهشی  (2013)رومئو     
، مشتخص نیستت (1983) 7جکدت وف مفهتو  مستیر در اثتر د کهکراننقاد از این موضوع ابن ا 
 ه، بتا. ایتن نویستد جهتت و یتا هتر دو ای از نقاط است یتامۀموعه آیا این مفهو ایدکه یعدی 

توانت  بته هتر دو مفهتو  متی دروارعمفهو  مسیر ه رسی  کبه این ننیۀه  پیشین، یبررسی آرا
( به مفهتو  b( به مفهو  جهنی بودن مسیر و در )aای از نقاط باش . در مثال )جهت و مۀموعه

 ای از نقاط اشاره دارد:مۀموعه
(a) The box stayed in / on / under / behind the table. 
(b) The road goes to the beach. 

 

هسند  کته بته بررستی کسانی از ( 63۳2)و دبیرمق   ( 6388)، طاهری (1969، 1962)یارشاطر 
بتر . استتهای عدتوان ش اضتافهتاتی زبانی پ  ،ان   در این سه اثرۀ زبان تاتی پرداخنهاضافحروف

-124 :1962) شود. یارشتاطرداده می نشان de-با تکواژ  مکانگروههسنۀ  (50: 6388) طبق طاهری

هتایش از کته در تمتا  داده استهده . وی عدوان کردنشان می a-نما را در این زبان با مکان (125
بترای نشتان دادن مکتان )و نیتز مبت أ(  a-ی اضتافهبعت  از پت  daاضتافۀ تاتی تاکستنانی پت 

کدت . هسنۀ مکان را واژگانی می دروارع ada-اضافۀ س  که پ نظر بر گونه به. شای  ایناستهآم 
نقتش  دروارعاست و رابلیت حذف را دارد و  a-مسنقل از  daافزای  می (125-124 :1969)یارشاطر 

زیتر آورده  هتاینمتا در نمونتهدارد. چد  نمونه از کاربردهتای مکتان a-نوعی تتکی کدد ه را برای 
آیت . نکنتۀ بته حستاب متی a (da)-اژگونتۀ تکو e (de)-کتواژ کر است که ت. لاز  به ذاستهش 

                                                                                                                                              
1. Bound 
2. Uniformity Principle 
2. N. Chomsky 
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6. P. Kiparsky 
6. R. Jackendoff 
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شتود و نشتان داده متی e–دیگری که بای  یادآور ش  این است که چون حالتت غیرفتاعلی بتا 
شتود شود تشخیص این دو از هم سخت متیمینما اضافه که مکان، زمانیe / -a-نما نیز با مکان

 .(Yar-Shater, 1969: 244)شون  با هم یکی می دروارعو 
 

 چارچوب نظری -3

ای است و ای ة آن برگرفنته از گتروه هاضافحرف، تۀزیۀ گروه ریزنحو یکی از کاربردهای رویکرد
ه را به دو نوع واژگانی و نقشتی تقستیم اضافحروفاست که  (2001) 6آیانوای ای لایههاضافحرف

کد . در ریزنحو، معرفی می p = [-N, -V, +F]و  P= [-N, -V, -F]و آنها را به ترتیب به صورت 
ۀ نقشتی در دو هستنۀ اضتافحروفشتود و ۀ واژگانی با گروه جزءمحوری نمایان ه میاضافحروف

شتود تقسیم می و گذر مقص ، مب أهای د. هسنۀ مسیر خود به هسنهگیرمکان و مسیر ررار می
را در نمتودار هتا ( این گروه6نمودار ) .(Pantcheva, 2011)نامد  ها را مسیرنما میکه این هسنه

 ده .درخنی نمایش می
(1)  

 
هتای شداستایی دهت . یکتی از راههای مخنل  نشان میمکانی را در بافت ۀ، رابطمکانگروه

باشت  کته مکتان را نشتان  2توانت  متنمم افعتال ایستناییاین است که این گروه می مکانگروه
توانت  نی م نّظر نیستت، متیکه هی  حرکزمانی . همچدین«دنبو»و  «مان ن»، ماند  دهد می
 (:Svenonius, 2008: 3) مکانی برای گروه فعلی باش  ةافزود عدوانبه
     .رایق )در( پشت تپه مان ال . ( 2)

 ب. رایق )در( داخل غار ررار داشت.      

 4ریمزدیتکو ون (2000) 3بار در آثار کوپمنسیر در نمودار درخنی اولینم ۀگروه مسیر و هسن

گتروه . هسنۀ این گره بر گترة مکتان تستلب دارد و شتامل استهآورده ش  (2002) 5زو هایبرگن
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 استتههتایی آورده ش از زبان ،مکانگروهتسلب گروه مسیر بر . ای ة ساخنار است مقص  و مب أ

 زبتانندت  ما، نماستتی شامل یک مکانواژساخت  حابه لۀ مب أنما یا مقص نما اضافحرفکه 

 از هتاداده) شتون می شامل هم را مکان، هسنۀ مقص  و مب أ هسنۀ ی  پرو( که)زبان را 6آراواکان
Pantcheva, 2009:11 :) 

 
 

 -، مانستی4چیپایتا-اورو-، اوچوماتتاکو3نتا -، ایدگتوشآراواکتان-2کچتواهای زبان با مطالعۀ

 مستیرنمای شتامل یواژختسا لحا  به مب أ مسیرنمای که آی می دست ننیۀه این 5اوگریک

 (.Pantcheva, 2009: 12) است قص م

 .است 7(تایی) مقص نمانشانۀ  شامل یواژساخت لحا  به 1(ازی) مب أنماۀ نشان که هاییزبان -6 ج ول

 آراواکان کچوا، 

 

 نا  ایدگوش،

 

 اوگریک مانسی، چیپایا-اورو اوچوماتاکو،

 

 pi -ğ -tá -t- نما مکان
 man -ga -ki -n- مقص  مسیرنمای

 man-ta -ga-ra -ki-stani -n-əl- مب أ مسیرنمای
 

                                                           
1. Arawakan  
2. Quechua 
3. Ingush Nakh 
4. Uchumataqu Uru-Chipaya 
5. Mansi Ugric 
6. ablative 
7. allative 
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 ۀاضتافحرفکته شتود مشخص مین دیگر باو چد  ز 6هایی از زبان اواربراساس داده همچدین

بدتابراین در نمتودار  (.Pantcheva, 2009) شودی شامل مسیرنمای مب أ میواژساختگذر به لحا  

 ده .را به خود اخنصا  می گذر درخنی گرة بالایی گروه
(3)      

 

 [مکتتان [مقصتت  [مبتت أ [گتتذر [ای بتته صتتورتهاضتتافحرفترتیتتب، تۀزیتتۀ گتتروه ین بتت
در  استاس،و برهمین این ساخنارها همگانی هسند است.  ]]]]]]]]تعری گروه حرف[[جزءمحوری
هتایی رد، حنتی در زبتانگیتمسیرنمای مب أ در گرة بالای مسیرنمای مقص  ررار می ،هاتما  زبان

ی روشن نیست. همتین امتر درمتورد مستیرنمای گتذر صت ن واژساختوع به لحا  که این موض
 (.Pantcheva, 2009)کد  می

توان  بتیش از طبق آن، یک عدصر واژگانی می است که یکی از ننای  ریزنحو، اصل فرامۀموعه
هتر  در تکواژهاستت.همنتابیدی ود وجت ةکدد یک ساخت نحوی را بازنمون کد . این موضوع بیان

برای توضتی  ایتن  (118 :2011)پانچوا کد . انی به طریقی مفهو  مکان، مقص  و مب أ را بیان میزب
 :استهاصل، مثالی از زبان هد ی آورد

 
( گرة گتذر شتامل 3) در جملۀ فون بین دو خوانش مب أ و گذر ابها  وجود دارد. طبق نمودار

ان دو ساخنار منفتاوت مبت أ و گتذر را همزم see-اساس در هد ی، تکواژ . برهمینگرة مب أ است
 -کد . نکنۀ مهتم ایتن استت کته دو ستاخنار متورد نظتر بتا هتم رابطتۀ فرامۀموعتهواژگانی می
ستازن ، زیرمۀموعتۀ های نحوی که ساخنار مبت أ را متیلفهؤدارن ، به این معدا که م 2فرومۀموعه

اصتل زیرمۀموعته بته  .(Pantcheva, 2011: 118)خنار گذر است مداسبی برای مولفۀ نحوی در سا

                                                           
1. Avar 
2. Subset Principle 
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کد ، اگتر این موضوع اشاره دارد که یک عدصر واژگانی یک پایانه را در نمودار درخنی واژگانی می
همچدتین،  های ذکرش ه در پایانه باشت .مخنصه ۀآن عدصر زیرمۀموع ةش های مشخصمخنصه

ر واژگتانی بتا یتک یک عدصترد که این موضوع اشاره دااصل فرامۀموعه به  (2009) طبق اسنارک
ای شامل همان گره مشخص شود. بدتابراین ایتن اش با سازهگره مدطبق است، اگر م خل واژگانی

تتر از ش ه در یک عدصر واژگانی مشابه یا بتزرگانطبان نیازمد  آن است که نمودار درخنی ذخیره
 .استهای باش  که در آن درج ش گره

کدت  و ها معرفتی متیمفاهیم مکان، مقص  و مب أ در زبانپد  الگو را برای بیان  (2010) پانچوا
 نام .آنها را الگوهای همنابیدی می

-کدد . این نشتانه متیهایی که این سه مفهو  را با یک نشانه بیان میزبان = مقص  = مب أ مکانال .  (4)

    باش . 6ه یا ون  حالتاضافحرفتوان  
ای ج اگانته مکان و مقص  با یک نشانه و مفهو  مب أ با نشانه هایی کهزبان مب أ ≠= مقص   انب. مک 

 شود.نمایان ه می
 برن .کار میهایی که برای نشان دادن هر مفهو ، نشانۀ مۀزایی بهزبان مب أ      ≠مقص   ≠ ج. مکان 
   ختواه برنتکتار متییک نشانه را بته سیر،دادن مهایی که برای نشانزبان مقص  ≠مب أ  = د. مکان 

مفهو  مقص  م نظر باش  یا مفهو  مب أ. مفهو  مکان هم با نشانۀ دیگتری 
 شود.نشان داده می

ای واحت  بیتان ای مۀزا و مب أ و مکان با نشانههایی که مقص  با نشانهزبان مب أ =مقص    ≠ مکان ه. 
 شون .می

الگوی اننهایی جتزء الگوهتای وی کدد  و دو سه الگوی اول پیر ها تمایل دارن  ازبیشنر زبان
، تدها دو زبان از الگوی )د( و دو زبان از ش هزبان بررسی 258هاست. از میان نادر در میان زبان

الگوی همنابیدی زبان فارسی و انگلیسی مطتابق . (Pantcheva, 2010)کدد  الگوی )ه( تبعیت می
د. شتوبد ی میای ج اگانه صورتن، مقص  و مب أ هر یک با نشانه)ج( است، یعدی مفاهیم مکا

برهمین اساس هی  همنابیدی بین این سه مفهو  در زبان های فارسی و انگلیسی وجود نت ارد. 
 (2009)شتود، پتانچوا واژگانی متی« از»ۀ اضافحرفدرمورد هسنۀ گروه مب أ و گذر که هر دو با 

در فارستی  «از»ۀ اضتاففحراست به این معدا که  ظاهریوع معنق  است که این همنابیدی از ن
مبت أ استت و تدهتا در  هستنۀ گتروه «از» دروارتعکد . مب أ و گذر ابها  ایۀاد نمی مفهو بین 

شتود. معدتای گتذر از آن استندباط متی ،«(ردش ن»و  «گذشنن»)ماند   2افعال گذرترکیب با 
ژگتانی را وا ایهاضتافحرفگتروه ت نحتوی بخشتی از ستاخ افعتال گتذرتوان گفت بدابراین می

                                                           
1. case affix 
2. Route verbs 



 101-152، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ره سادات ناصریزه   631

 

گتذر را نیتز  ۀتدها بخش فعلتی بلکته هستننه «ردش ن»و  «گذشنن» . به عبارت دیگر، کدمی
   کد را واژگانی می، مقص  و مکان دروارع گروه مب أ «از» ۀاضافحرف   وکدواژگانی می

(5)            (Pantcheva, 2009: 24)                                            

  
 «از» ۀاضتافحرفتواندت  بتا ، نمتین ارن  ]گذر+[مؤلفۀ افعالی که  ده این تحلیل نشان می

نشتان داده  «دویت ن»فعتل  ة( دربتار1) . ایتن موضتوع در نمتودارنشتان دهدت گذر را مفهو  

تتوان ار نمتیرا در خود ن ارد، بدابراین از ایتن نمتود ]گذر+[مؤلفۀ . ازآنۀاکه این فعل استهش 

 .خوانش گذر داشت

(1 )           (ibid) 

 
 

 روش پژوهش -0

استت. در میت انی انۀتا  ش ه-استدادیتحلیلتی و بته روش -پژوهش حاضتر از نتوع توصتیفی

گرفنته بهتره  (6388)و طتاهری  (1969، 1962)یارشتاطر ، از اسدادیها به روش آوری دادهجمع

 4مترد و  1) ،گویشتور بتومی 60آوری ش ن ، از نی گردهایی که به روش می امورد داده. درش 

مصاحبه  سال با تحصیلات ابن ایی تا کارشداسی، 10تا  30در سدین  تاکسنان رزن( ساکن شه

 نظر در از گویشتوران خواستنه شت  کته جمتلات متروش مصاحبه به این صورت بود که  .ش 

هتای ۀ فضایی در بافتتضافاحروفاین جملات شامل انواع   را به زبان خود بازگو کدد  پژوهش

 سپ ، نگارن ه فایل صوتی گویشوران را آوانگاری و تفسیر کرد. .بود مخنل 
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 هاتحلیل داده -2

شتود و ۀ فضایی در تاتی پرداخنته متیاضافحروفبد ی در این بخش ابن ا به توصی  و تقسیم

د. الگوی همنابیدی وشی میبررس مب أگروه  و مقص  ، گروهمکانگروهساخنار نحوی  بع  از آن،

 .  دشومیۀ فضایی از دیگر مباحثی است که در این بخش مطالعه اضافحروف
 
 ۀ فضاییاضافحروفبندی تقسیم -2-1

د بیشتنر ای کته دلالتت بتر مکتان و مستیر دارهاضتافحروفی یتا فضتای ۀاضتافحروفدر تاتی، 

 ای وجتود دارد.اضافهیشبه صورت پ («تا» tâکه تدها یک مسیرنما )یرطو، بهاستای اضافهپ 

 .استه( آورده ش 2ه در ج ول)اضافحروفاین 

 ۀ فضایی در زبان تاتیاضافحروفبد ی تقسیم -2 ولج                                

 2ه گروه اضافحروف 6ه گروه اضافحروف 

  «تا»    -tâ  اضافهپیش

  -mon     تو»میان» 

  -taraf     « طرف سمت  سو» 

 -a (da)   / -xo    «از» -sar     «رو» 

 «بیرون»        bar- «در»    a (da)- اضافهپ 

  -paron     «جلو» 

  -palef        «پهلو» 

  -ǰir  «زیر» 

  -pošt    «پشت» 

  -kenâr      «کدار» 
 

گتانی هستند  یتا نقشتی، و ها، در این زبتان، برحستب ایدکته واژاضافه(، پ 2طبق ج ول )

ان . لاز  به ذکتر استت کته پذیرن  یا خیر، به دو دسنه تقسیم ش همی 6ت غیرفاعلیهمچدین حال

ای کته هاضتافحروفکلی طتورپتذیرد. بتهحالتت غیرفتاعلی نمتی واژگانی نیستت و tâاضافۀ پیش

شتمرده  2گتروه ۀاضتافحروفنت ، اای کته واژگتانیهاضتافحروفو  6ۀ گتروهاضافحروفن ، انقشی

دریافتت  2ۀ گروهاضافحروفکدد ، ولی حالت غیرفاعلی دریافت نمی 6گروه ۀاضافحروفشون . می

حقیقتی ۀ اضتافحروفهسند  و  [V, -N,+F-] فۀمؤلدارای  6گروه ۀاضافحروفکدد . بدابراین می

                                                           
1. oblique 
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ستند . هستند  و جزءمحتوری ه [V,+N,-F-]مؤلفتۀ دارای  2ۀ گروهاضافحروفشون   رلم اد می

هتا منصتل فاعلی به استم در گتروه حترف تعریت  و بته جزءمحتوریحالت غیر عدوانبه e-تکواژ 

 الت غیرفاعلی نمود آوایی ن ارد.شود. چدانچه اسم یا جزءمحوری به واکه خنم شون ، حمی
 

 مبدأ و مقصد ،مکانگروهساختار نحوی  -2-0

 ,Yar-Shater) شتودنشان داده متی daو  a-با نما در این زبان گونه که پیشنر ذکر ش ، مکانهمان

 ،e / -a-نما نیتز بتا شود و مکاننشان داده می e-همچدین، چون حالت غیرفاعلی با . (124-125 :1969

بتا هتم یکتی  دروارتعشتود و شود تشخیص این دو از هم سخت متیمینما اضافه که مکانزمانی

 . (Yar-Shater, 1969: 244)شون  می
 (7) doktor      azire      engâ           de      ve                           (50: 6388ی، )طاهر     دکنر دیروز ایدۀا بود  

 دکنر     غیرفاعلی(    دیروز   )ح بود     در   ایدۀا                                                                                         

 (8) kiye              de       ke      ye                                      (50: 6388، )طاهری               در خانه کیست؟  

      غیرفاعلی()ح در     خانه      است     کی                                                                              

 (9) bil-e          raz-e             de       bomonde                            ل در باغ مان بی (50: 6388 )طاهری،           

 بیل-باغ    معرفه-غیرفاعلیح/در  در       مان                                                                                          

(10) asb          ǰâde            mon-e          ra mešo                                    کد اسب در جاده حرکت می  

                                                                   راه میرود         در - میان     جاده )حاضافه()5(      اسب       
(11) a      mariz-e        sar-a                vayeme                                          من بالای سر مریض بود 

         مریض    من-اضافهسر   ح-غیرفاعلیبود            در ح                                                                 

(12) a                  rafeq-a-r-em                            pošt-a           aništim    من پشت سر دوسنم نشسنم 
  دوست          من -اضافهح-میانۀیواج- (1) ش6ملکیض   پشت -غیرفاعلینشسنم    در ح                                             

(13) qazvin-a             da    kâ    ni         ر رزوین کار نیستد            (Yar-Shater, 1969: 125) 
    رزوین    -غیرفاعلینیست    کار   در    در ح                                                                              

 

ا مفهتو  مکتان ر de ،-e اضافۀ( مشهود است، دو پ 63( تا )7های )گونه که در مثالهمان
و  e-خود دارای دو هستنۀ  مکانگروه . بدابراین طبق رویکرد ریزنحو، دهدر این زبان نشان می

de باش . می-e شتود و چتون هتردو بته پ  از نشانۀ حالت غیرفاعلی به گروه اسمی اضافه می
شتود. در متواردی کته آوایی مشابه هم هسند ، تدها یک نشانه در صورت آوایی ظاهر می لحا 
(. نکنتۀ دیگتر 60و  8، 7نمود آوایی نت ارد )مثتال  e-نشانۀ  ،شودسمی به واکه خنم میگروه ا
زمتانی  deده  (. مشاه ات نشان می62و  66، 60های توان  محذوف باش  )مثالمی deایدکه 

و در  sar، 66در مثتال   mon ،60هسنۀ جزءمحوری موجود باش . در مثتال محذوف است که 
اساس، گروه حالت غیرفاعلی بر گروه جزءمحتوری وری هسند . برهمینجزءمح pošt، 62مثال 
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های حالت غیرفتاعلی و جزءمحتوری ، بر گروهاستکه دارای دو هسنه  مکانگروهتسلب دارد و 
( 63ˈ) نمونته، برطبتق ریزنحتو، در عدوانبه( 63دار جملۀ )نمو .(Pantcheva, 2011)تسلب دارد 
 .    استهترسیم ش 

(ˈ63  )   

 
های بسیار از گویشوران و نیز مدابع زبان تاتی، ایتن ننیۀته حاصتل شت  کته ا بررسی دادهب

را  râ-( . گویشتوران تکتواژ 6۳-64هتای مسیرنمای مقص  در این زبان نمود آوایی ن ارد )نمونه
کدد  نه برای نشان دادن مسیرنمای مقص  )مثتال ای اسنفاده میبرای حالت به« به»در معدای 

کتتار بتترده بتته« بتته»در معدتتای  râنیتتز ( 50: 6388) و طتتاهری (124 :1969) یارشتتاطر(. در 6۳
 ده .را نشان می 6که این تکواژ حالت برایی ه، اما یارشاطر عدوان کرداستهش 

(14) a   mešem     dânešgâh                                                  رو به دانشگاه می  

          رو         مندانشگاه         می                                                                          

(15) beram      mašad-e   montaqel   ave   šerâz    برادر  از مشه  به شیراز مدنقل ش 
               برادر               مشه -از          مدنقل        ش    شیراز       

(16) Maryam-a   madrasa    bišiya          ریم به م رسه رفتم                                

              مریم-رفت          م رسه      مؤن                                                              

(17) Ali      bišiya     otâq-e         mon           داخل اتان رفتعلی به                        

                   علی            اتان        رفت-اضافهرون     حد                                                 
(18) agardast      teron                                                       تهران برگشتو )مذکر( به ا  

        )مذکر( تهران        برگشت                                                         

(19) mârem    râ    mâǰem                                                          به مادر  میگویم 
            گویم        به        مادر می                                                                           

                                                           
1. dative 



 101-152، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ره سادات ناصریزه   640

 

ای که در گروه مقص  به هسنۀ مقص  نزدیتک استت، این است که اسم یا جزءمحورینکنه 
کته  e-بست ده . شای  یک علت آن این باش  که اگر واژهشان نمیحالت غیرفاعلی را در خود ن
اه مفهتو  مستیرنمای اسم یا جزءمحوری منصل شود آنگتده ، به حالت غیرفاعلی را  نشان می

کدت . در ایتن شود و جمله ابها  پیت ا متینیز از آن اسندباط می -شودبح  می که بع ا-مب أ 
 ه کدی . ( مقایس26( را با )68زمیده، مثال )

را بته  ]+جهنتی[مؤلفتۀ در این زبان چون مسیرنمای مقص  نمود آوایی ن ارد، فعل حرکنی 
هستنۀ مقصت  را  دروارتعکد  کد  و تکواژی که هسنۀ فعل را واژگانی میقص  اعطا میهسنۀ م

( رستتم 67ˈ) ( و61ˈ) نمونتته در عدوانبتته( 67) ( و61کدتت . نمتتودار جملتتۀ )نیتز واژگتتانی متتی
 .استهش 

(ˈ61  ) 

 
  (ˈ67) 

 
. رودکتتار متتیبتته «از»در معدتتای  deو  xo ۀاضتتافدو پتت ( 50-4۳: 6388) طبتتق طتتاهریبر

. برطبتق استتهعدوان کرد «زا»را به معدای  a (da)-و  xoهای اضافهپ  (124 :1969) یارشاطر

 a (da)- اضتافۀهایی که از گویشوران به دست آم ، مسیرنمای مب أ در این زبان با دو پت داده

 a(da)-تکواژگونته  e(de)-رود. بدتابراین کتار متیهتم بته e(de)-شود که به صورت واژگانی می
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دو تکتواژ بیتان  بارو هسنیم که یک مفهو  هنما با موردی روباست. با این اوصاف، هماند  مکان

 شود. در ترسیم نمودار براساس ریزنحتو نیتز دو هستنۀ مبت أ داریتم کته هتر یتک بتا یتکمی

با هسنۀ حالتت غیرفتاعلی  6اما هسنۀ گروه مب أ .(11Pantcheva, 20)شود اضافه واژگانی میپ 

 رس  تۀلی آوایی ن ارد. ش ه و به نظر میادغا  
(20) ketâb=em              mez-e        sar-a     ogo        کناب را از روی میز برداشنم 

      =کنابش6بستمیز     واژه-اضافهرو      ح-برداشت     از                                               

(21) a        teron-e                  de        agardast                     او از تهران برگشت 
                                                           برگشت          از    از حغیرفاعلی)7( تهران    او )مذکر(  
(22) bar-e           xo     mix-e          barâr        دربیاور میخ را از در        (Yar-Shater, 1969: 124( 

    در-غیرفاعلیمیخ    از     ح-غیرفاعلیدربیاور   ح                                                               

(23) âsbon-e                de     âteš   mevâriye         بارداز آسمان آتش می (50: 6388 )طاهری،          
 آسمان-غیرفاعلیاز ح   از      بارد      آتشمی                                                                       

 sarکه هسنۀ جزءمحوری موجود استت )مشهود است، درحالنی 20ونه که در مثال گهمان

ت. هماندت  برای نشتان دادن مبت أ محتذوف است deاضافۀ ی است( پ هسنۀ گروه جزءمحور

 e-حالتت غیرفتاعلی و نشتانۀ  e-نما ذکر ش ، در هدگتا  رخت اد نشتانۀ مواردی که برای مکان

شتود و بعت  مب أنما در کدار یک یگر پ  از استم، ابنت ا حالتت غیرفتاعلی بته آن افتزوده متی

صتورت شابه هم هسند ، تدهتا یتک نشتانه دروایی مدو به لحا  آ اضافۀ مب أنما و چون هرپ 

 شود.ظاهر می آوایی

 ایم.( آورده26ˈ( و )20ˈنمونه در ) عدوانبه( را 26( و )20های )نمودار جمله

(ˈ20    )                   
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(ˈ26) 

 
گتروه مبت أ بتر در ایتن  (،2010)ده  که طبق پتانچوا ( نشان می26ˈ( و )20ˈنمودارهای )

گروه مب أ نیتز دارای دو هستنه استت نیز بر گروه حالت و گروه جزءمحوری تسلب دارد و  زبان

 شود. واژگانی می -eبا  6و هسنۀ مب أ deبا  2که هسنۀ مب أ
هتایی اضتافهمسیرنمای گذر در این زبان با همتان پت  ،(Pantcheva, 2006)هماند  فارسی 

، بدتابراین بتین مستیرنمای مبت أ و گتذر شود که در مسیرنمای مبت أ عدتوان شت واژگانی می
در معدای مسیرنمای گذر مثتالی در  xoی اضافهمورد پ ود دارد. البنه نگارن ه درهمنابیدی وج

 .استهگفنار گویشوران یا در مدابع نیافن
(24) peramardak    ǰangal-e      mon-e         (da)  radd-âve         پیرمرد از میان جدگل رد ش 

         جدگل          پیرمرد-اضافهح     میان-از        رد       از   ش                   
(25) moš        ǰabi                 palef-a  (da)          raddâve                 موش از کدار جعبه رد ش 
                                             رد ش                از    از-کدار      جعبه )حاضافه()8(   موش       

 ةۀ فضایی در تتاتی ذکتر شت ، فرافکدتی گستنرداضافحروفبا توجه به مواردی که از تۀزیۀ     

 ( است.21در زبان تاتی به صورت ) 2و  6ه گروه اضافحروف

(21) 
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ذکتر شت ، مستیرنمای  تر همگونه که پیشمورد بررسی الگوی همنابیی در این زبان، هماندر

ا نما هتم بتشون . از طرفی مسیرنمای مب أ و مکانواژگانی می a (da)-اضافۀ مب أ و گذر با دو پ 

در مستیرنمای مبت أ و  da-اضتافۀ د. حنی حذف اخنیاری پ شوشکل نشان داده میتکواژی هم

 ( است. 27ه صورت )نما به یک صورت است. بدابراین الگوی همنابیدی در تاتی بگذر و نیز مکان

 مکان= مب أ=گذر  ≠( مقص 27)  

(، این الگو مطابق است با نوع )د( و جتزء الگوهتای نتادر 4طبق الگوهای مطرح ش ه در )رب

زبان تدها دو زبان بتا ایتن الگتو  258از  (2010)های پانچوا هاست که برطبق یافنهدر میان زبان

ستومین زبتان بته ایتن فهرستت اضتافه شتود.  نعدوابتهتوانت  است و زبان تاتی مییافت ش ه

یرنمای مب أ و گذر در این زبان هماند  زبان فارسی از نوع ظتاهری استت، یعدتی همنابیدی مس

را به هسنۀ گتذر اعطتا  ]+گذر[کد  و فعل گذر مؤلفۀ هسنۀ مب أ را واژگانی می a (da)-اضافۀ پ 

 کد .می
 
 گیرینتیجه -2

یم. ایتن ردکتایی را در زبان تاتی براساس رویکرد ریزنحو بررستی ۀ فضاضافحروفدر این مقاله 

و یکتی از  گرایتی استتکمیدته ۀبرنامت رویدنبالتههتای نتوین در نحتو و جمله نظریهاز نظریه

ۀ واژگتانی بتا گتروه اضتافحروف. ای استتهاضتافحرفکاربردهای ایتن رویکترد، تۀزیتۀ گتروه 

د. گیترشی در دو هسنۀ مکان و مستیر رترار متیۀ نقاضافحروفشود و جزءمحوری نمایان ه می

ها را مستیرنما شود که این هسنهتقسیم می و گذر مقص ، مب أهای ر خود به هسنههسنۀ مسی

کته  استت گروه مقصت  و مبت أدارد و شامل  ایسازه تسلب مکانگروهبر گروه مسیر  نامد .می

استت. گتروه گتذر نیتز بتر  مکانگروهگروه مب أ مسلب بر گروه مقص  و گروه مقص  مسلب بر 

 گروه مب أ تسلب دارد. 

ای اضتافهروف بیشنر پ حاین  عدوان ش  که در تاتی،ۀ فضایی اضافحروفدر بخش تۀزیۀ 

هتا اضتافهپت  ای وجتود دارد.اضتافهیشکه تدها یک مسیرنما بته صتورت پتیرطوهسند ، به

پذیرنت ، بته دو حالت غیرفاعلی متی برحسب ایدکه آیا واژگانی هسند  یا نقشی، و همچدین آیا

هستند ، در جایگتاه  6هایی کته جتزء گتروهاضافهو نیز پ  اضافهن . پیششودسنه تقسیم می

پذیرنتت . دیگتتر هستنۀ نقشتتی جتتای دارنت ، چتتون واژگتتانی نیستند  و حالتتت غیرفتتاعلی نمتی

جایگتاه هستنۀ  ررار دارن  به دلیل پذیرفنن حالتت غیرفتاعلی، در 2هایی که در گروهاضافهپ 
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تۀزیۀ گروه جا دارد.  مکانگروهمسیر در بالای  گروهنی در نمودار درخگیرن . واژگانی جای می

گتروه  [جزءمحتوری[مکتان [مقصت  [مبت أ [گتذر [ای براساس ریزنحتو بته صتورتهاضافحرف

است. در این زبان چون مسیرنمای مقص  نمتود آوایتی نت ارد،  ]]]]]]]]تعری گروه حرف[حالت

  و تکتواژی کته هستنۀ فعتل را کدترا به هسنۀ مقص  اعطتا متی ]+جهنی[مؤلفۀ ل حرکنی فع

نما، مستیرنمای مبت أ و گتذر کد . مکانهسنۀ مقص  را نیز واژگانی می دروارعکد  واژگانی می

اضتافه نشتان داده د. برحسب ایدکه این مفاهیم بتا دو پت شوواژگانی می a (da)-اضافۀ با پ 

کته هستنۀ جزءمحتوری زمانی daس ریزنحو، دو هسنه دارن  و هسنۀ دو  یعدی شود، براسامی

مب أنما در کدتار یکت یگر  e-غیرفاعلی و نشانۀ  e-که نشانۀ حضور دارد، محذوف است. هدگامی

اضتافۀ مبت أنما و شود و بع  پ ده ، ابن ا حالت غیرفاعلی به آن افزوده میپ  از اسم ر  می

شتود. ظاهر متیایی مشابه هم هسند ، تدها یک نشانه در صورت آوایی دو به لحا  آو چون هر

است که بتر طبتق آن،  یکی از ننای  ریزنحو اصل فرامۀموعهتر عدوان ش ، گونه که پیشهمان

 ةکددت را بازنمون کد . این موضوع بیتان توان  بیش از یک ساخت نحوییک عدصر واژگانی می

= مکتان ≠مقصت »وی همنابیدی در ایتن زبتان بته صتورت الگ در تکواژهاست.همنابیدی ود وج

 های دنیا نادر است.و از جمله الگوهایی است که در میان زبان«  أ= گذرمب
 

 نوشتپی
. شهر تاکستنان ش ه استهای منع د زبان تاتی، گویش تاکسنانی در این پژوهش بررسی از میان گویش. 6

 .استزنۀان وارع -هم ان و رزوین -رانزینی رزوینکیلومنری جدوب غربی رزوین و در محور ت 35در 

 است.همنابیدی برگزی ه ش هبرای است که در مقالۀ حاضر  syncretismاین لغت معادل . 2

 است.برگزی ه ش ه nanosyntaxبدیاد برای در این اثر نحو ذره. 3
4. Neo-constructivist 

محمت  علتی ۀشداسی اثر پینر ستورن، ترجمتزبان معادل فارسی این اصطلاح برگرفنه از کناب تاریخ     

 شداس است.حق

 شود، نشانۀ حالت اضافه نمود آوایی ن ارد.به واکه خنم می ǰâdeچون واژه . 5

 ضمیر ملکی اول شخص مفرد .1

هم نشانۀ حالت غیرفاعلی و هم مب أنماست، به ایتن صتورت بتا   از هتم منمتایز نشتان داده  e-چون . 7

 است.ش ه

 افه نمود آوایی ن ارد.شود، نشانۀ حالت اضبه واکه خنم می ǰabiن واژه . چو8
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 ساخت رویداد افعال پیشوندی در کردی کرمانجی گیلان
 

  1 ایران زمانی سیبنی  

   2الله مفیدیروح

 
 

 چکیده
خوانش رویدادیِ دربارۀ کردی کرمانجی رودبار )جنوب استان گیلان(،  راین مقاله با بررسی افعال پیشوندی د

هدای پدهوهش در کندد  داد میگیری ساخت رویدداد بثد  این افعال و سهم پیشوندهای اشتقاقی در شکل

 ها حداکی ا  آن اسدت کدهمصاحبه با تعدادی گویشور بومی و اجرای شفاهی پرسشنامه گردآوری شد  یافته

معندو   ،هاسدا ند  در ایدن ننوندهدارند و یک فعدل حرکتدی می« مفهوم جهتی»اقی غالبا قپیشوندهای اشت

بافت  بانی یا موقعیتی باعد  ایجداد رویدداد تثققدی )هدفنندد و  آنکهشود؛ مگر ای ایجاد میخوانش لثظه

وندی مشاهد  شهای افعال پیدارای قابلیت دیرش( شود  ا  سوی دیگر، فقط تعداد اندکی فعل ایستا در ننونه

در کدردی کرمدانجی ، افعدال پیشدوندی بندابراینگردیدد  شد و هیچ فعل پیشوندی با خوانش فعالیت یافت ن

ایدن  توانند در معناهای مختلف خود فقط سه گونۀ رویداد ایستا، حصولی و تثققی را بیدان کنندد گیلان می

نسدو بدا معندای غالد  در افعدال   های و غیاب رویددادهای فعالیدت( احتندامشاهدات )غلبۀ خوانش لثظه

  است« دارحرکتِ جهت»پیشوندی یعنی 
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 مقدمه -1

  شدودمدنعک  مدی در  بدان گیدرد،و سخنگو در معرض آن قرار مدی دهدرخ می آنچه در جهان
هدا را بدا و سخنگو آن ددهرخ مین انساجهان خارج ا  ذهن  پیشامدهایی هستند که در 1رویدادها

-تدوان مابدهاساس، افعال را مدیکند  براینبا ننایی می -« هامثنول» تر،به بیان دقیق -« افعال»

در کدلام دیگدر، اینکده سدخنگویانِ یدک  بدان ا ای  بانیِ رویدادها ا   اویۀ دید سخنگو دانسدت  
ننایند، بسدیار ها را در  بان خود رمزگذاری میو آننگرند چگونه به وقایع و اتفاقاتِ اطراف خود می

بندی رویددادها و ای است که به دستهحو   2ساخت رویدادمطالعات درخور توجه و بررسی است  
هدا در سداخت نثدوی را در پردا د و نثوۀ انعکاس این ویهگدیهای معناییِ آنها میبررسی ویهگی

وانش رویدادیِ جنله مثصدول تعامدل معندای ل، خکند  در عین حاهای مختلف مقایسه می بان
 مثنول واژگانی با سایر عناصر واژگانی و نقشی در ساخت نثوی است 

کندد پردا د و تلاش مدیگیلان می مقالۀ حاضر به بررسی افعال پیشوندی در کردی کرمانجی
اد رویددمطالعدات سداخت  هدایدر این افعال در چهارچوب ویهگیرا معنای پیشوندهای اشتقاقی 
در تعیدین  تأثیریلۀ اصلی پهوهش این است که این پیشوندها چه أتعیین کند  به بیان دیگر، مس

گونۀ رویداد دارند و این گونۀ رویداد چگونه با سدایر اجدزای جنلده )خصوصدا مفعدول مسدتقیم و 
 یندداحاصدل فرهدای ایراندی، در  بدانافعال پیشوندی   کندمی غیرمستقیم و قیدها( تعامل برقرار

 3مقیددایدن پیشدوندهای فعلدی، تکواژهدایی   هسدتندافعال ساد   با اشتقاقی پیشوندهای ترکی 
توان وجه تنایز افعال پیشدوندی ا  و این ویهگی را می (11-16: 1311)نک  شقاقی، )غیرآ اد( هستند 

 ا بدهافعال مرک  دانست که جزء غیرفعلیِ آنها تکواژ آ اد است  هنچندین افدزودن ایدن پیشدونده
دربدارۀ ایدن تغییدرات معندایی در افعدال پیشدوندی ) (1)شودریشۀ فعل معنو  باع  تغییراتی در معنا می

 ،ا  تلگددی 111-111: 1616؛ گدزارش وینددفور، 1311خاله و دیدان، ؛ رضایتی کیشه1311فارسی، نک  طاهری، 

هدای در  بدان 4فعلی اداتهای ایرانی با ا  سوی دیگر، تفاوت اساسی این پیشوندهای  بان ( 1611
شدوند و واژۀ ژرمنی )مانند انگلیسی( این است که این پیشوندها اصو  با ریشۀ فعلی ترکید  مدی

شدۀ د بدین آنهدا و ریتوانننی - مانند قیدها و مفعول -های آ اد جنله سا ند و سایر سا  واحد می
هدای دهای فعلدی در  بدانیشدونتدوان شدبیه پد  این پیشوندهای ایرانی را مدیفعل فاصله بیندا 

پیشدوند فعلدی در  21 تدا 16کنندد  مد لا مدیاسلاوی دانست که مفاهیم ساخت رویداد را بیان 
پیشوند فعلی در بلغاری وجود دارد که باع  اشتقاق معانی واژگدانی خاصدی ا  فعدل  16روسی و 

                                                           
1. events 
2. event structure 
3. bound 
4. verbal particles 
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 (2)هدفننددندود ان ن  پیشوندهای مذکور در بلغاری مشخصا برای بید(Slabakova, 2005)شوند می
و در روسی نیز بعضی ا  آنها معندای فعدل را ( Kempchinsky & Slabakova, 2005) روندبه کار می
را بدده  1اینتیجددههددا معنددای هنچنددین برخددی پددهوهش ( Comrie, 1976: 89)دهنددد تغییدر مددی

  (Arsenijević, 2007)اند های اسلاوی نسبت داد پیشوندهای فعل در  بان
های ایرانی تعلق دارد و خدود بده سده دسدتۀ کدردی غربی ا   بانبه شاخۀ شنال ردی بان ک

ا    (Haig, 2008: 201-203; McCarus, 2009: 587)گدردد شدنالی، مرکدزی و جندوبی تقسدیم می
شود و در میان کردهای ترکیه، شنال عراق، سدوریه، نیز یاد می 2کرُمانجیکردی شنالی با عنوان 

کردهدای کرمدانج  ( 121: 1311، یارانسدک)و اتثاد شوروی رایج است  خراسانیه، غرب دریاچۀ اروم
وتدا  خراسان در اوایل حکومت صفوی یعنی اوایل قرن دهدم هجدری بدرای جلدوگیری ا  تاخدت

: 136۱؛ نجفیدان، 14: 131۱)توحددی، اند ها به مر های شنالی ایران انتقال داد  شد ها و ا بکترکنن

جایی پیداپی کده اولدی در  مدان شدا  جنوب گیلان نیز در نتیجدۀ دو جابدهانج   کردهای کرم(11
هدای کوهسدتانی جندوب گدیلان عباس صفوی و دیگری در  مان نادرشا  افشار رخ داد، در بخش

خاله و اصدغر اد ، ؛ رضدایتی کیشده6-1: 1314)احسانی،  اندمستقر شدند و یک جزیرۀ  بانی تشکیل داد 

1361 :13)(3)  

، بدا نخسدت است میدانی  و ایهناکتابخروش تلفیقی ا   این پهوهش، هایوری داد گردآروش 
های مختلف کردی کرمانجی، فهرسدتی ا  افعدال ها و منابع موجود دربارۀ گونهبررسی دستور بان

جنلده  22۱ درای اسداس ایدن فهرسدت، پرسشدنامهها استخراج شدد و برپیشوندی در این گونه
بدا گویشدوران بدومی ه مصداحبدر  گدیلانپیشوندی کدردی کرمدانجی ل عاافطراحی شد  سپ  

 - گویشدورها بدا پدنج بیشترین مصاحبه  شدآوری و ثبت گرد، پرسش و ضبط صدا، ۀ رودبارمنطق
بخدش خورگدام،  -هنگی متولدد و سداکن روسدتای سدیبنُ انجام شد که  - یک  ن و چهار مرد
ایی تدا کداردانی بدود  در جلسدات مصداحبه، ا  ابتددبودند و تثصیلاتشان بین  -شهرستان رودبار 

شد که جنلاتِ پرسشنامه را به گونۀ خودشان تولید کنند  در صدورتی کده گویشوران خواسته می
کده  شددننودند، ا  آنها سؤال میگویشوران هنگام ترجنۀ جنلات ا  افعال پیشوندی استفاد  ننی

در گوندۀ گدیلان کداربرد  - هدای کرمدانجیهگوند رایج در یکی ا  -آیا فعل پیشوندیِ مورد نظر »
سداعت  22پدهوهش حاضدر، بدالر بدر  هدایداد شد  در مجنوع، پیکدرۀ ثبت میپاسخ و « ندارد؟
 شد  ا  پنج گویشور اصلی و تعدادی گویشور دیگر است های ضبطداد 

                                                           
1. resultative 
2. Kurmanji 
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وندۀ له، معرفی گأشامل بیان مس -است  پ  ا  مقدمه حاضر در شش بخش تنظیم شد  مقالۀ
های آن بنددیهدا(، بده معرفدی سداخت رویدداد و طبقه بانیِ مدورد نظدر و روش گدردآوری داد 

های پیشوندی در  بدان کدردی اختصداا دارد  در به پیشینۀ مطالعۀ فعلدیگر بخش ختیم  پردا
بنددی های پهوهش ا  منظر ساخت رویداد و در بخش پنجم به جندعبخش چهارم به تثلیل داد 

    یمهای رویدادی پرداختگیری خوانششکل ا درنقش پیشونده

 

 های آنبندیرویداد و دسته ساخت -2

شناسدی معاصدر، حدو ۀ مطالعدۀ سداخت رویدداد ا  دل در نظریدۀ  بان (2 :2008)کدیش  بیانبه 
اسداس افعدال را بر( 1967؛ تجدیدد چدا : 1957) انجدام داد  ونددلر 1 ندو ونددلرکده  ای روییدمطالعه

بنددی های  مانیِ افعال طبقهتر، با توجه به مشخصهشناسانهیا به بیان  بان «نیا م هایطرحوار »
فراینددی  هدایی مانندد ایسدتا بین افعال ا  حی  ویهگی (97 :1967) وندلراولیۀ  چهارچوبدر   کرد

-این تفداوت حال،هایی وجود دارد  بااینتفاوت ای بودنلثظه نامقید بودن و دیرشی  بودن، مقید 

توان توضیح داد و عوامل دیگری هنچون حضدور یدا عددم حضدور ننی 2 مانرا صرفا با مفهوم ها 
 د گذارها، شرایط وقوع و موقعیت نیز بر گونۀ رویداد تأثیر میمفعول

در قدم اول، توجه خدود را بده افعدالی کده سداخت اسدتنراری را در  بدان  (100 :1967) وندلر
دهدد، ای را هدل میدود یا ارابه  به گفتۀ او، اگر کسی که میداردپذیرند، معطوف میانگلیسی می

کند  به بیدان صدق می« هل دادن ارابه»یا « دویدن»حتی اگر در لثظۀ بعد بایستد، با  هم عنل 
هرروی دویدد ؛ و کسدی کده هدل دادن گداری را متوقدف کسی که ا  دویدن با ایستاد ، به دیگر،

)فاقدد نقطدۀ پایدان  3ناهدفننددتدوان   این رویدادها را مدیاست ادننود ، به هر حال آن را هل د
دود، بده عندل کشد و یا یدک مایدل مدیای میطبیعی( نامید  در تقابل با آن، اگر کسی که دایر 

صددق « دویددنِ مسدافت یدک مایدل»یدا « کشیدن دایر »خود ادامه ندهد و متوقف شود، دیگر 
ریانِ یک مایل دویدن متوقف شود، دیگدر یدک مایدل در جنخواهد کرد  در کلام دیگر، اگر کسی 

  چندین رویددادهایی را اسدت ندوید ؛ یا اگر ا  کشیدن دایر  دست بکشد، دیگر یک دایر  نکشید
 ,Folliهدای رویددادها در  بدان فارسدی، ندک  دربارۀ ویهگی) نامند)دارای نقطۀ پایان طبیعی( می هدفنند

Harley & Karimi, 2005 ؛ 1362الدف؛ چراغدی و کریندی دوسدتان، 136۱مفیددی،  ؛136۱چینه، سنی ابوالث؛
 ( 14۱۱؛ رضایی و مکارمی، 1366مفیدی و ربانی، 

                                                           
1. Zeno Vendler 

2. time 

3. atelic 
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)قابلیدت امتدداد رویدداد در  2دیدرشو هنچندین  1)نا(هدفننددیاساس ویهگی مجنوع، بردر
 چنین تفکیک و توصیف ننود:توان اینرا می 3های رویدادگونهمثور  مان(، 

دهندد  می نشانکنند و یک وضعیت ثابت را شان تغییری ننیدر طول با ۀ  مانی :4تاایسالف( 
و ناهدفنندند  بنابراین، رویدداد ایسدتا  ند و ا  قابلیت امتداد برخورداراین رویدادها نقطۀ پایان ندار

کندد  افعدالی هنچدون ، صددق میاسدتهدر هر لثظه ا  با ۀ  مدانی کده در آن بده وقدوع پیوست
)بدرای معرفدی  گونه ا  رویداد تعلق دارنددبه این« دوست داشتن»و « دانستن»، «داشتن» ،«بودن»

 ب( 136۱های دو فعل اول، نک  مفیدی، ویهگی

، پویدا رویددادطبیعی است  افعالِ متعلق به این گونۀ  فاقد نقطۀ پایانو  ناهدفنند :1فعالیتب( 
، «را  رفدتن»کنند؛ مانند هان را گزارش میج شان وقوع تغییراتی درهستند و در طول با ۀ  مانی

رویدادهای این رویدادها هنگدی یکنواخدت  یر«  کردن گووگفت»و « دویدن»، «رانندگی کردن»
، د  دقیقدۀ ابتددای بدا ۀ  مدانی و د  اسدتهدو سداعت را  رفت، یعنی م لا اگر کسی اندو یکدست

ر کددام مسدتقلا مصدداقی ا  وقدوع و هدشدوند مثسدوب مدی را  رفتندقیقۀ انتهای آن، هر دو، 
 (   Rothstein, 2004: 17)نک   رویدادند
رویددادهای یکنواخدت و یکدسدت  هدفنند )دارای نقطۀ پایان( اسدت و فاقدد  یر :1تحققیج( 
کنندد و چدون ا  قابلیدت امتدداد شان تغییراتی را گزارش مینیز در طول با ۀ  مانی تثققیافعال 

یعنی وقوع آنها مراحلی دارد؛ شامل آغا ، میانه و پایدان  افعدالی ز هستند، نی واررخوردارند، مرحلهب
)چراغدی و م دال ذکدر کدرد  عنوانبدهتدوان را می« پخدتن»و « نوشتن»، «تعنیر کردن» هنچون

؛ انددوقدوع نیافتدهاین رویدادها تا هنگامی که به نقطۀ پایان نرسدند،  ( 11-11: 1362دوستان، کرینی
 مستلزم رسیدن به نقطۀ پایان است ها یعنی وقوع آن

اند و نقطۀ آغا  و پایانشان یکدی اسدت  بده هندین دلیدل معندو  ایآنی و لثظه :1حصولید( 
ها نیدز هنچدون معنایشان تغییر کند  حصدولی آنکهروند؛ مگر به کار ننی 1دیرشیهنرا  قیدهای 

ن هسدتند و هنانندد افعدال تثققدی، شاها، بیانگر تغییراتی در طول با ۀ  مانیها و فعالیتتثققی
و « رسدیدن»، «تصدادف کدردن»، «مُدردن»افعدالی هنچدون اندد  هدفنند و دارای نقطدۀ پایدان

  (4)به طبقۀ حصولی تعلق دارند« برداشتن»
                                                           
1. (a)telicity 
2. duration 
3. event types 
4. stative 
5. activity 
6. accomplishment 
7. achievement 
8. durative 
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 مطالعۀ افعال پیشوندی کردی پیشینۀ -1

در یکدی ا  « فعدل»ۀ بخشی ا  حو ۀ مطالعاتیِ خود، به بررسی مقول عنوانبهیا  مستقیناکه  آثاری
ا   ،اندداند، فهرست و معانی افعال پیشوندی در آن گونه را نیز ارائه کدرد های کردی پرداختهگونه
 (،1362)ملکیدان ، (1136) یمردوخد(، 136۱)کبدودی  (،1311)کلباسدی  ،)2006) 1تاکسدتان جنله:
اثدر سه در این بخش،   (1361) ی ارعو  )2015( 2غدوگوند [(،2۱14]1363)مهربخش  (،1364)رنجبر 

شان در مورد افعال پیشوندی در کردی، بده اختصدار معرفدی آخر به واسطۀ دستاوردهای تثلیلی
 شوند می

در پهوهش خود دربارۀ افعال مرک  )شامل افعال پیشدوندی( در کرمدانجیِ  (1363) مهربخش
شدوند و ا  د استفاد  میقیعنوان تکواژ مداند که بهمی قیدهای جهتیارومیه، پیشوندهای فعلی را 

da- ،hil- ،ra- ،ve-  وwer- او معتقد است شباهت بین پیشدوندهای برَدَ  نام میda- ،ra-  وve-  بدا
ریشدۀ مشدترکی بدا  4اداتتواند شاهدی بر این مدعا باشد که این می veو  da ،ra 3هایاضافهپ 

ا  دیدد او، بعضدی ا  افعدال   (11 :1363)مهدربخش،  اندقیدهایی دارندد کده بده پیشدوند بددل شدد 
اند و معنای کداملا متفداوت و غیرمرتبطدی بینیِ خود را ا  دست داد پیشوندی، معنای قابل پیش

اندد خود را حفظ ننود  1انباشتیِکه تعدادی ا  افعال پیشوندی، هنچنان معنای اند، درحالیگرفته
شوند، اغل  معندای انباشدتی دارندد، میل   وقتی این پیشوندها به افعال حرکتی متص(123)هنان: 
هدای م ال ( 1۱)هندان:  منکن است گا  معنای اصطلاحی )غیرانباشتی( هم داشدته باشدند اگرچه

 دهند:( به ترتی ، معنای انباشتی و غیرانباشتی را در افعال پیشوندی نشان میب  1( و )الف  1)
 

(11: 1363، خشربمه)                          .rož hil-at (الف.1  

اشتقاقی- آمدنم[گذشته3] رو   

«رو  )آفتاب( با  آمد »  

(13: 1363)مهربخش،                                 .ewr-an esman da-girt (ب  
ابر-جنع اشتقاقی- گرفتنم[گذشته3] آسنان   

«ابرها آسنان را پر کردند »  
 

                                                           
1. Thackston  
2. Gündoğdu  

3. postpositions 

4. particles 

5. compositional 
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ویداد پرداختده، ایدن اسدت خت ربه طرح مفاهیم سا (1363)که مهربخش  مواردیا  جنله 
افعدال )بدردن( را در گدرو   birin)رفتن( و  čun)آوردن(،  anin)آمدن(،  hatinکه افعال سبک 

قددرار  2تغییددر وضددعیت افعددال) دن( را در گددرو   xistin)افتددادن( و  ketin، و افعددال 1حرکتددی
شدتقاقی اشدار  ای ابه خوانش ایستا و پویا بدرای پیشدونده مواردی  وی هنچنین در است داد
 ( 1۱2-1۱1: 1363)مهربخش،  است کرد
شدامل  -های مرک  و ساخت موضوعیِ مثنول های نثوینیز عندتا ویهگی (2015) دوغندوگ

  وی مددعی اسدت را تثلیدل ننود -در ترکیده  موش گونۀ شهر -در کرمانجی  - افعال پیشوندی
فعلدی ا   -های مرکد ِ اسدنیمثنول، (۱22۱) 3است که با توجه به مدل پیشنهادیِ هیل و کیسر

دار، مفعدول اسدنی های متعدیِ  یرساختی که در آنها یک فعل سدبکِ عامدلجهت وجود ساخت
ا  پیشدوندهای فعلدی  (281 :2015) دوغدندوگ  (1)هسدتند افعال نامفعولی، شبیه گزیندبرمیخود را 
اشدار    ǰe-kirinو  da-čun، der-ketinیاد کرد  و به افعال پیشوندی  حرف اضافهیا  اداتبا عنوان 
  است« بریدن»و « فراموش کردن»، «غرق شدن»که به ترتی  به معنای  ننود 

 بدان  یِا  شداخۀ جندوب -ی کلهدری در کدرد یشدوندیپ و به افعال مرک  هم (1361) ی ارع
م او، کندد  بده  عداشار  می daو  hælهای پیشوندهای خاا به ویهگیطورپرداخته و به - یکرد
تا ا  آنها با افعدال ترکید   هفتپیشوند اشتقاقی در این گونۀ  بانی وجود دارد که  11طورکلی، به
داند کده حکدم سا ند  او اولین کارکرد این پیشوندها را آن میفعل پیشوندی می 111شوند و می

 در ایدن« ش، پد ، حرکدتبدا ، پدایین، پدی»هنچدون  مفاهینیقید را برای فعل دارند و بیانگر 
، و پیشدوندیهنچنین دومین کارکرد آنها تقویت معنایی و ایجاد تأکید در افعال   ها هستندجهت

هایی ا  هر کددام، ندک   ارعدی، )برای ننونهسومین کارکردشان ایجاد معنا و مفهومی تا   در فعل است 

1361 :61-66 ) 
 

 های پژوهشداده تحلیل -0

شدوند و ل در کردی کرمدانجی گدیلان معرفدی میاقی فع، ابتدا پیشوندهای اشتقبخش ایندر 

  اظ خدوانش رویددادی خدواهیم پرداخدتمشتق ا  آنها به لث سپ  به بررسی افعال پیشوندیِ

ا  آنهدا بدرای آوانگداریِ اند و های این بخش، هنگی ا  پیکرۀ پهوهش حاضر استخراج شد داد 

هدا، ندک  مدرسدی )بدرای جددول نشدانه است استفاد  شد 4الفبای آوایی آمریکای شنالیهای نشانه

                                                           
1.verbs of movement 

2. change of state verbs 
3. Hale &Keyser  
4. North American Phonetic Alphabet (APA) 
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بده  [a]و  [æ] هداینشانههای با ِ پیشین و پسین، به ترتی ، اما برای واکه(، 13-1۱: 1361قوامی، 

هدای  یرندوی  دانشدگا  قاعدد   هدا نیدز تدلاش شدد  برای  یرنوی  داد ستاکار گرفته شد 
ننادهدای کلدیِ آن مجنوعده    سدایرسا ی شدود و ا( در فارسی معادل2015)نسخۀ  1 یپزیگ

  هنچنین بدرای  یرندوی  پیشدوندهای اشدتقاقی، است    ( نیز استفاد  شد )نقطه، خط تیر  و

)با حروف برجسته و ریزتر( در نظر گرفتده شدد  تدا  اشتقاقی مانند تکواژهای دستوری، برچس 

 ( موکول شود 1اظهار نظر در مورد معنای این پیشوندها به بخش )

 
 اشتقاقی فعل وندهایپیش -0-1

یافدت شدد کده ترکی  بدا افعدال در پیکدرۀ پدهوهش  پیشوند اشتقاقی در 1، حداقل مجنوعدر

 هدای)برای توضیح نگارندگان دربدارۀ تکواژگونده -dæ-/de-/daو  -væ-، hel- ،ra- ،ti- ،ru-، li اند ا :عبارت

 نظر بگیرید:ه در ننون عنوانبههای  یر را   م ال(1-1پسوند آخر، نک  بخش 
 

 zærf-i av-e čeže ker-eni o hel-ani-ni (الف.2

 1ج-گذشته آوردن-اشتقاقی و 1ج-گذشته کردن پر مفعولی-آب اضافه2-ظرف

«آبو پر کردیم و برداشتیم  ظرف »  

 .dak-i me urti xorak-an usut xeyli ti-tæ-ke-yæ (ب

  3م-کردن-ناکامل3-اشتقاقی  یاد فلفل جنع-غذا در من اضافه-مادر

«ریز  مامانم تو غذاها  یاد فلفل می»  

 ) bar-e hel-da,                    ber                žur-e                 sar-i       xwa. 

 خود اضافه-سر اضافه-با    ]3م[گذشته بردن ]3م[گذشته دادن-اشتقاقی مفعولی4-و نه

.« برد با  سرش ،بلند کرد وو نه ر»   
 

ترکی  صفت و فعل  ( یک فعل مرک  است که ا čeže kereni الف(، فعل اول )2در م ال )

ای ا  افعال پیشوندی است کده ا  ترکید  ( ننونهhelanini  فعل دوم )است سبک تشکیل شد

  وجده اشدتراا ایدن دو فعدل، اسدته)آوردن( شدکل گرفت aninبا فعدل  -helپیشوند اشتقاقی 

ن دو وجه افتراق ای 1 ترکی : است شد آنهاکه منجر به تشکیل  ابهی استسا یِ مشفرایند واژ 

                                                           
1. The Leipzig Glossing Rules 

2. genitive 

3. imperfective 

4. accusative 

5. compounding 
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 ti-tæ-ke-yæ ب( 2اسدت  در م دال ) -helو مقید بدودنِ تکدواژ  čežeفعل نیز آ اد بودنِ تکواژ 

 keو فعدل سدبک  -tiپیشوند اشدتقاقی ظرفیتی است که حاصل ترکی  یک فعل پیشوندیِ سه

یک تکواژ مقید و حدرف  عنوانبه -tiپیشوند اشتقاقی نزمانِ ننونه، حضور ه)کردن( است  این 

را «( حرکدت بده سدنت داخدل»یک تکواژ آ اد )هدر دو بدا معندای مشدابه  عنوانبه urtiاضافۀ 

و  -hel  ( نیدز نتیجدۀ ترکید  پیشدوند اشدتقاقی 2دهد  فعل اول در م ال )خوبی نشان میبه

)هدر دو بدا  žurو حدرف اضدافۀ  -helد اشتقاقی )دادن( است  در این ننونه هم پیشون-da فعل 

 شود دید  می«( سنت با  حرکت به»معنای مشابه 

واژیِ پیشوندهای اشتقاقی ا  ریشۀ فعدل را اثبدات ا  سوی دیگر، استد لی که تنایز ساخت

کده در چندانتنانِ افعدال پیشدوندی اسدت  کند، جایگا  ظهور ونددهای تصدریفی در سداخمی

آیندد  می شود، وندهای ننود و نفی بین پیشوند اشتقاقی و ریشدۀ فعدلدید  می های  یرننونه

)ریشدۀ فعدل(  k)پیشوند اشتقاقی( و  helنشانۀ ننود ناکامل است که بین  tæ الف( 3در جنله )

)ریشدۀ  xest)پیشوند اشتقاقی( و  liنشانۀ نفی است که بین  næ ب( 3ظاهر شد ؛ و در جنله )

 دهندد کده پیشدوند اشدتقاقی و ریشدۀها نشان می  این آرایشاست آمد فعل در  مان گذشته(

 فعل، تکواژهایی متنایز هستند 
 

 .æw giya-Ɂe hærz urti zævi-ye hel-tæ-k-e (الف.3

 3م-کندن-ناکامل-اشتقاقی غیرفاعلی1-مزرعه در هر  اضافه-علف او

«کنَه اون دار  علف هر  رو تو مزرعه می»  

 .æz wi xozan-e li-næ-xest-em (ب

بچه-مفعولی  این من اشتقاقی-نفی-  دنگذشته-م1    

«من این بچه رو نزدم »  
 

هندرا  بدا  آنهداشود که فهرسدت کامدل فعل پیشوندی دید  می 2۱پهوهش،  پیکرۀ کلّدر 

 :است ( ارائه شد1معنایشان )داخل پرانتز( در جدول )

 

 

 

                                                           
1. oblique 
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 بندی بر اساس پیشوند(افعال پیشوندی کردی کرمانجی گیلان )دسته -1جدول 

 فعل پیشوندی پیشوند اشتقاقی ردیف

1 væ 
væ-gærin 

 )برگشتن(

væ-gæranden 
 )برگرداندن(

væ-šarten 
 )پنهان کردن(

væ-ræšin 
 )استفراغ کردن(

væ-ǰæneqin 

 )جا خوردن(

2 hel 

hel-anin 
 (برداشتن)

hel-keren 
 (کندن ریشه)ا  

hel-čenin 
 (کردن جنع)

hel-dayin 
 دن(د کر)بلن

hel-ferin 

)ا  خواب 

 پریدن(

3 ra 
ra-kæten 

 )خوابیدن(
ra-buyin 

 )بلند شدن(
   

4 ti 
ti-kæten 

 )داخل افتادن(
ti-keren 

 )داخل کردن(
   

1 ru 
ru-nešten 

 )نشستن(
    

1 li 
li-xesten 

 ) دن(
    

1 da 
da-keren 

 )پایین آوردن(
da-kæten 

 )پیاد  شدن(
   

1 de 
de-xesten 

 )پایین کشیدن(
    

6 væ+dæ 
væ-dæ-xesten 

 )بیرون آوردن(
    

 

(، پدنج ویهگدی اصدلی بدرای 1، بده اسدتناد توضدیثات نظدری بخدش )بندیمقام جنعدر 

هدا در ( بده تشدریح برخدی ا  ایدن ویهگدی2-4توان برشنرد کده بخدش )پیشوندهای فوق می

 خواهد پرداخت: آنهاهای ننونه

اندد و یدک واحدد سداختاریِ مرکد  عل ترکی  شدد این پیشوندها با فا  لثاظ ساختاری، ( 1

اند  بعضی دستورهای  بان فارسی، برمبنای هنین وجه اشتراا، افعدال پیشدوندی داد تشکیل 

 رفتنفروو  درموندنافعال ( 216: 1311) اند  برای م ال، ماهوتیانرا نیز نوعی فعل مرک  دانسته

 درآوردنو  برگشدتننیز افعال  (162 :2018) داند  یوسفعل میرا حاصل ترکی  حرف اضافه با ف

  است ار سایر افعال مرک  بررسی کردرا در کن

شدوند،  یدرا هندوار  در اتصدال بدا واژی، این عناصر، تکواژ مقید مثسوب مدیا  لثاظ ساخت( 2

مطالعدات ر سدنت کندد  دمنتس  می« وند»را به مقولۀ  آنهاروند  این رفتار، ریشۀ فعل به کار می

شدناختی( معندو  واحددهای هدای  بدانهای ایرانی )شدامل دسدتورهای سدنتی و پدهوهش بان

  Windfuhr, 1979)برای ننونده، ندک  نامند معناییِ حاوی این عناصر را افعال پیشوندی می-ساختاری

  2009Windfuhr)(1) , و مقا ت متعددی در
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شدوند و بندا بده تعریدف، در های واژگانی مثسوب مدیا  لثاظ معنایی، این پیشوندها تکواژ( 3

ترکی  مشدارکت دارندد  ایدن ویهگدی کده عناصدر مدذکور را ا  گیری معنای واژگانیِ کلّ شکل

هدای اسدلاوی نیدز کند، مشخصدا در  بدانوندهای تصریفی )دارای نقش دستوری( متنایز می

  (Zinova, 2021ند در روسی، نک  دربارۀ این افعال و نوع مشارکت معناییِ پیشو)شود دید  می

معندای انباشدتی دارد و گداهی معندای ا  لثاظ خوانش کلّ ترکی ،  نجیرۀ حاصل گداهی ( 4

غیرانباشتی )اصطلاحی(  در حالت اول، سهم پیشوند در معنای واژگانی و رویدادیِ کل ترکید  

 یرمسدتقیم )معندایتدوان بده شدواهد غتوان تعیین کرد  در حالت دوم، صرفا مدیدقت میرا به

  (1)های ایرانی( بسند  کردعناصر مشابه در سایر  بان

در  آنهداشددگی ثو ت تاریخی، خاستگا  عناصرِ مدورد بثد  و مسدیر دسدتوریا  لثاظ ت( 1

 های ایرانی، در مطالعات آیند  قابل بث  و پهوهش است  بان
 

 رویداد افعال پیشوندی ساخت -2 -0

کنندد و های رویداد را بیان میدام گونه( ک1شد که افعال جدول ) در این بخش، بررسی خواهد
توجده  آنهداترین نکاتی که در اینجدا بایدد بده مهم گیرد چگونه شکل می اآنهتنوعات خوانشیِ 

های  بدان، در بافدت  بدانی و کرد، این است که او  معنای افعال پیشوندی نیز مانند سایر واژ 
ه، خوانش رویدادی هم بایدد در سدطح جنلده تعیدین شدود نتیج و در گیردمیموقعیتی شکل 

و ثانیدا پدیددۀ  ؛(Truswell, 20199؛ و مقدا ت متعدددی در Thompson, 2005 ؛Verkuyl,1993)ندک  
شان تأثیرگدذار تواند مشاهد  شود و بر خوانش رویدادینیز در مورد این افعال می 1چندمعنایی
توانندد دهد که افعال پیشوندی در کرمدانجی گدیلان مییهای نگارندگان نشان مباشد  بررسی

یداد ایستا، حصولی و تثققی را بیان کنند  این سه گوندۀ در معناهای مختلف خود، سه گونۀ رو
های بیشتر ا  کرمدانجی گدیلان و )برای داد د شد های فرعی  یر ارائه خواهرویداد به ترتی  در بخش

تبیین نگارنددگان در خصدوا علدت احتندالیِ   (14۱۱سیبنی،  تر، نک   مانیهنچنین توضیح مفصل
 خواهد آمد  1افعال پیشوندی نیز در بخش غیاب رویدادهای فعالیت در میان 

 
 ایستا رویدادهای -1- 2- 0

( اشار  شد، این رویدادها برقرار بودنِ یک وضعیت در یدک بدا ۀ  مدانی را 2بخش ) درکه چنان

( فقدط 1ا  افعال جدول )  (Husband, 2012؛ Arche, 2006  ایستاها، نک دربارۀ انواع) دهندنشان می
                                                           
1. polysemy 
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توانندد هدر دو معندای توانند ایستا باشند  هدر دو فعدل میمی ru-neštenو  ra-kætenدو فعل 

و «( در حالت نشسته قرار داشتن»و « در حال خواب بودن»ترتی ، به معنای )به وضعیت ثابت

را بیدان «( به حالت نشسدته درآمددن»و « خواب رفتنبه »معنای ترتی ، به )به تغییر وضعیت

ست و تغییر وضعیت، یک رویداد حصولی را نشدان ویداد ایستات ثابت، بیانگر یک رکنند  وضعی

 های  یر را در نظر بگیرید:م ال ( 2-2-4)نک  بخش  دهدمی
 .tæ-xaz-eni čæn sa’æt ra-kaw-eni (الف .4

ناکامل-خواستن-ج1 عتسا چند  اشتقاقی-ماندن-ج1   

«خواهیم چند ساعت بخوابیم می»  

 .læ ivar ta sebisær læ pal-i ar-e ru-nešt-en (ب

.نشستن-اشتقاقی غیرفاعلی-آتش اضافه-کنار در صبح تا ش  ا  گذشته-ج3  

«ا  ش  تا صبح جلوی آتیش نشستند »  
 

 ( در شدرفکندی-raول )است  جزء ا ra-kætenای ا  خوانش ایستای فعل ننونه  الف(4جنله )

و جدزء دوم « اندرسدپیشوندی اسدت حالدت افقدی را مدی: »است چنین تعریف شد (331: 1316)

(kætenنیز در گونه ) بده معندای  -های مشابهبا هنین صورت آوایی یا صورت-های متعدد کردی

یداری بابلقدانی، ؛ علدی111: 1364؛ رنجبدر، 213-212: 1364؛ مدرادی، 1363)نک  مهربخش، است « افتادن»

مانددن در حالدت »ظدیِ اللفدر گونۀ مورد مطالعه در مقالۀ حاضر، ظاهرا معنای تثدت ( 261: 1361

بر بسدتر »  این معنای نهایی، با معناهای است تبدیل شد« خوابیدن»به معنای اصطلاحیِ « افقی

هدای ی گوندهدر بعضد kætenبرای فعدل سدادۀ « درا  کشیدن به قصد خواب»و « بیناری افتادن

هایی که ایسدتاییِ   ا  سوی دیگر، یکی ا  آ مون(112: 1316)نک  شرفکندی، دیگر کردی قرابت دارد 

)سدا گار بدا « چندد سداعت»کند، این است کده بدا قیدد دیرشدی این فعل پیشوندی را اثبات می

رویدداد، کداملا  نآ مون دوم، اجزای با ۀ  مانیِ اید عنوانبه  هنچنین (1)استهایستاها( به کار رفت

ویدداد در حدال های  مدانی کده رست، یعنی هیچ تغییری در طول این با  یکنواخت و یکدست ا

تدر، نثدوۀ وقدوع شدود  بده بیدان واضدحوقوع است )ا   مان شروع تا  مان پایان آن( مشاهد  ننی

ز ا  ن ویهگدی نیدساعتِ آخر، هیچ تفاوتی ندارد  ایساعتِ اول و نیمم لا در نیم« خوابیدن»رویداد 

 1هنگدن بدودنِ عنوانالعات ساخت رویداد، ا  آن بار مطست که دهای رویدادهای ایستامشخصه

  (.Rothstein, 2004؛ Fillip, 1999)نک   شوداجزای رویداد یاد می

                                                           
1. homogeneity 
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سدت  هدر دو آ مدون فدوق را با خدوانش ایستا ru-neštenفعل ای ا   ب( هم ننونه4جنله )

یدک « ا  صبح تدا شد »رویداد نیز استفاد  کنیم: او  ادنِ ایستاییِ این توانیم برای نشان دمی

 نیا با ۀ وقوع رویداد، هنگن است قید دیرشی است و ثا
 

 رویدادهای حصولی -2-2- 0

بنددی ( به دو ننونه ا  افعال تغییر وضعیت اشار  شدد  ایدن افعدال در دسدته1-2-4در بخش )

کنند که بلافاصله پ  ا  آغدا  زگذاری میویدادی را رمشوند؛  یرا رمی مثسوبوندلر، حصولی 

تر، هندۀ افعدال فرعی نیست  در یک نگا  کلی یویدادرسد و متضنن هیچ رشدن، به پایان می

شوند، اصدو  گدذار ا  یا مفاهیم مشابه ساخته می« شدن»و پیشوندی که با فعل سبکِ مرک  

های این فعل سدبک در فارسدی و خدوانش هننون )برایدهند یک وضعیت به وضعیت دیگر را نشان می

کرمانجی گیلان، فعدل پیشدوندی    در(Folli, R, H. Harley & S. Karimi, 2005، نک  آنهارویدادیِ 

ra-buyin ( ننونه1در م ال )استهای ا  این مقول: 
1) axer-eš tæsmim gert-i læ šun-i  xo   ra-b-i? 

آخر-ش       -گذشته.گرفتن تصنیم  م2 -اشتقاقی خود اضافه-جا ا   شدن-م2  

«شی؟ با خر  تصنیم گرفتی ا  سر جات پا»  
 

فدرض بر خوانش ایسدتای پدیشهای ایرانی، علاو  باندر کردی و بسیاری ا  « بودن»فعل 
تغییدر »تنهایی یا در ترکی  با پیشدوندهای اشدتقاقی، مفهدوم تواند بهفعل ربطی( می عنوانبه)

؛ 321-32۱: 1361یداری بابلقدانی، ؛ علی236-231: 1364)برای ننونه، نک  مرادی، را بیان کند « وضعیت

در کرمددانجی  ( 216-211: 1364؛ برجیددان، 261-264: 136۱یلی، ؛ اسددناع316-311: 1364سددبزعلیپور، 

بده ریشدۀ فعدل،  ra-و افزود  شدن  (6)تنهایی خوانش ایستا داردبه buyinگیلان نیز فعل سادۀ 
( 1( و بیشترِ افعدال جددول )1، م ال )معناییواقع، به لثاظ دهد  دربه آن میخوانش حصولی 

انددد و رویددداد حصددولی ایل حرکتددی معنددو  لثظهدانسددت  افعددا فعددل حرکتددیتددوان را مددی
دهدد، ایدن اسدت کده ترین معیاری که حصولی بودنِ این افعال را نشان مدی  مهم(1۱)سا ندمی

ل درونی )آغا ، میانه و پایان( هستند  به بیدان دیگدر، ایدن مراح فاقد آنهارویدادهای متناظر با 

 مدانی در ایدن میدان طدی و تقریبا هیچ مدترسند رویدادها به مثض آغا  شدن، به پایان می
تدوان در مدورد ایدن رویددادها را می« ایآیی با قیدهای لثظهباهم»شود  هنچنین آ مون ننی

( که قیدد 1ل حصولی به کار برد؛ مانند جنله )ایی را با افعاتوان چنین قیدهاجرا کرد، یعنی می
 :است ا شد( آمد)پ ra-bu)ناگهان( با رویداد حصولی  yekuایِ لثظه
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1) yeku læ šun-i xo ra-bu. 

جا-اضافه ا  ناگهان اشتقاقی- شدنم[گذشته3] خود   

«ناگهان ا  سر جاش پا شد »  
 

ی دارند، ریشۀ فعدل نیدز حرکتدی اسدت و در در بعضی ا  افعال پیشوندی که مفهوم حرکت

اش، کدلّ معنای جهتیریشۀ فعل، مفهوم حرکتی ندارد و فقط پیشوند اشتقاقی با  آنهاعضی ا  ب

 ب( نشدان 1 الدف( و )1کند  این دو دسته بده ترتید  در )ترکی  را به فعل حرکتی تبدیل می

 اند:داد  شد 
 pærviz ǰæbæ-yæ hel-ani læ vera da-ni (الف.1

جعبه-مفعولی پرویز اشتقاقی- آوردنم[گذشته3]  ]گذشته-گذاشتن اینجا در  م3 ] 

«پرویز جعبه رو برداشت اینجا گذاشت »  

 .æz sak-e læ tæ ra(11) da-tæ-k-emæ (ب

ساا-مفعولی من اشتقاقی-ناکامل-کردن-م1 برای تو برای   

«آرم من ساا رو برای تو پایین می»  
 

و  væ-gærin ،væ-gæranden ،hel-čenin ،hel-dayin ،hel-ferinهدای ( فعل1در جدول )

ti-kæten ( رفتار می الف1شبیه )های کم فعلکنند و دستti-keren  وra-buyin ( 1شبیه )ب 

نیز به اعتبار اینکده  væ-ǰæneqin، و de-xesten ،li-xesten ،væ-dæ-xestenهای هستند  فعل

بده دلیدل حضدور پیشدوند  آنهدامعندای حرکتدی در  شان کاربرد مستقلی نددارد وظاهرا ریشه

هدم ندوعی فعدل  væ-ræšinکنند  حتی  ب( رفتار می 1یه )واقع شبگیرد، دراشتقاقی شکل می

  ب( شباهت دارد 1حرکتی است و به )
 

 یتحقق رویدادهای -1 -2 -0

ان  مدانی بدرای وقوعشدمسدتلزم صدرف  او  ،( اشار  شد، ایدن رویددادها2) بخشکه در چنان

)دربارۀ ایدن دو ویهگدی،  مساوی با رسیدنِ رویداد به یک نقطۀ پایان است آنهاو ثانیا، وقوع  هستند

هدای گیریِ این رویدادها کده در داد سا وکارهای شکل  (Travis, 2010؛ MacDonald, 2008نک  

شود، حاکی ا  دخالت مفعول و تأثیرگدذاری آن اسدت  اگدر مفعدول، اسدم پهوهش مشاهد  می

باشد، رویددادِ  ب( 1 الف( یا اسم جنع )غیرمفرد( )مانند جنله 1غیرقابل شنارش )مانند جنله 



 111 /171-107، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...کردی ساخت رویداد افعال پیشوندی در

 

حاصل معنو  تثققی خواهد بود  هنچنین اگر ماهیت کاربردشناختیِ مفعول، مسدتلزم صدرف 

   (، هنوار  رویداد تثققی خواهیم داشت 1 مان برای انجام فعل باشد )مانند جنله 
 .berenǰ-e hel-čen-in (الف.1

برنج-مفعولی اشتقاقی- چیدنگذشته-ج3   

«برنج رو پاا کردند »  

ب)  bæz-an ti-kæ aqol-e. 

گوسفند-جنع اشتقاقی-کردنم[2]  آغل-غیرفاعلی   

«گوسفندها رو بندا  تو آغل »  
(  æwana dar-e hel-ker-en. 

درخت-مفعولی آنها اشتقاقی- کندنگذشته-ج3   
«اونها درخت رو کندند »   

 

مانندد )دانده( بده کدار بدرود،  dænay)برچیدن( اگر با یک مفعول مفرد مانند  hel-čeninفعل 
 الف( نوع مفعول باع  شد  کده یدک 1بود، ولی در جنله ) خواهد( حصولی 2-2-4افعال بخش )

دارد،  1پذیرنددۀ افزایشدیتر، مفعول در ایدن جنلده نقدش رویداد تثققی شکل گیرد  به بیان فنی
تددریج، حجدم بیشدتری ا  مفعدول و بده گیدردای تثت تأثیر فعل قدرار مدیند به طور فزای یعنی
تدر )برای توضدیح نظدری مفصدلرسد تا اینکه رویداد به نقطۀ پایان خود می« شودپاا می«( »نجبر)»

؛ برای مصادیق این پدیدۀ رویددادی در  بدان فارسدی، ندک  چراغدی و Rothstein, 2012دربارۀ این اصطلاح، نک  

: چیددن( čeninهنتای سدادۀ ایدن فعدل )(  331-332: 1361و مفیدی،   16-11: 1362دوستان،  کرینی
واقدع،   در(12)گیدردنیز خوانش تثققی دارد و هنانند فعل پیشوندی، مفعول پذیرندۀ افزایشدی می

  است پیشوند فعل، تغییری در گونۀ رویداد جنله نداد  و صرفا باع  تغییر در معنای فعل شد
، مدانع گوسدفندها(گیرند )هایی که تثت عنل فعل قرار می ب( نیز تعدد مصداق1له )در جن

(، 2-2-4شود،  یرا بدرخلاف افعدال حرکتدی )مدذکور در بخدش گیری خوانش حصولی میشکل
)در مورد تأثیر جندع بدودن گدرو  ای به منزلۀ تکنیل وقوع فعل نیست دیگر یک حرکت واحد و لثظه

 : کردن( بسیار پرکداربردkerenدر این مورد، هنتای سادۀ فعل )  (Verkuyl, 1993اسنیِ مفعول، نک  
رویدداد  معندو  بیدانگر یدکتوان خوانش رویدادی واحدی بده آن نسدبت داد، ولدی است و ننی

ول ایجداد خدوانش ؤتوان مس ب( مشخصا نوع مفعول را می1فعالیت یا تثققی است  در جنله )
 تثققی دانست 

                                                           
1. incremental theme 
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گیری خوانش رویداد است و با توجده ننایانگر تأثیر عوامل موقعیتی در شکل  ( هم 1جنله )

توان بده پیشدوند فعدل نسدبت : کردن(، ایجاد خوانش تثققی را ننیkerenه هنتای سادۀ فعل )ب

در اینجا ماهیت کاربردشناختیِ مفعول، مسدوول ایجداد خدوانش تثققدی اسدت، نده  ،داد  درواقع

( داشته باشیم، خوانشِ حاصل، حصولی خواهد بدود، 6ای شبیه )جنله پیشوند فعل  در مقابل، اگر

 مدانی را که بافت  بانی، صراحتا شود )مگر آنفعل معنو  طی یک حرکت واحد انجام می  یرا این

برای وقوع رویداد در نظر بگیرد(  در این جنله نیز ماهیت کاربردشناختیِ مفعول، تدأثیر اصدلی را 

 اد بر عهد  دارد و پیشوند فعل، نقشی در این خصوا ندارد در تعیین گونۀ روید
 

6) dænæ-ye suræt-i xo hel-mæ-kæ. 

دانه-اضافه صورت-اضافه  اشتقاقی-نهی-کردنم[2] خود   

«جوش صورتتو نکنَ »  
 

در « نبدودنِ رویدداد تکنیل بدودن »ا  سوی دیگر، برای اثبات تثققی بودنِ رویداد، آ مون 

 (  Arche, 2006: 47هدای انگلیسدی، ندک  )برای م دال است داد معرفی شدمطالعات حو ۀ ساخت روی

توانندد اندد و دیگدر ننیس این آ مون، رویدادهای تثققی، پ  ا  وقوعشان تکنیل شدد اسابر

اشدار  شدود، بده منزلدۀ تکدرار  آنهداواقع، اگر در بافت  بانی، به ادامه یافتنِ تداوم پیدا کنند  در

شود، نه تداوم رویداد قبلی  م لا جنلده نی یک رویداد جدید مثسوب میرویداد قبلی است؛ یع

ها در حدال کنددنِ شود که فاعل( چنین تعبیر می1۱تثققی است،  یرا بند دومِ جنله )   (1)

 درخت جدیدی هستند، نه درخت قبلی )که کندن آن قبلا تکنیل شد  بود(:
 

1۱) æwana dar-e hel-ker-en. hænuz ǰi hel-tæ-kæ-næ. 

درخت-مفعولی آنها اشتقاقی- کندنگذشته-ج3  اشتقاقی-ناکامل-کندن-ج3 هم هنو    

«کنَند اونها درخت رو کندند  هنو  هم دارند می»  
 

 پیشوندها در ساخت رویداد معناییِسهم  -۵

( و هنچندین مقایسدۀ 1هدای هدر پیشدوند در جددول )در این بخش، ا  طریق مقایسدۀ ننونده
(، تلاش خواهیم کرد که میزان دخالتِ هدر پیشدوند 4ها در بخش )ن ننونهخوانش رویدادیِ ای

 هایش و نیز سهم معناییِ آن در ساخت رویداد را تعیین کنیم گیری معنای ننونهکلدر ش
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 -væپیشوند  -1- ۵

هدا حرکتدی اسدت و خدوانش معندولِ ریشدۀ فعدل væ-gæranden و væ-gærinدر دو فعل  ●

بده معندای  gærandenو « گدردش کدردن»و « چرخیددن»ه معندای بد gærinفعالیت دارندد )

« نبدودن رویدداد تکنیدل بدودن »  اعِنال کردنِ آ مدون (13)«(بردن به گردش»و « چرخاندن»

خوانش فعالیت دارد،  یدرا ایدن رویدداد، فاقدد نقطدۀ پایدان  gærinدهد که فعل سادۀ نشان می

  ایدن اسدت که چنین رویددادی اتفداق افتادتوان ادعا کرد است و در هر مقطعی ا  وقوعش می

دهدد کده  ب( نشان مدی11  در مقابل، جنله )است شد الف( نشان داد  11خوانش در جنله )

را به حرکت اضافه کدرد  و باعد  حصدولی « جهت معکوس )رو به عق (»مفهوم  -væپیشوند 

منجر به ایجاد « ویدادنبودن ر تکنیل بودن »  در این جنله، آ مون است شدنِ کلّ ترکی  شد

لاعاتی در مورد وقوع قطعیِ یک فعدل ،  یرا شنوند  با دریافت اطاست یک بافت غیرطبیعی شد

تدر،   بده بیدان سداد (14)حصولی، دیگر انتظار ندارد که آن رویداد هنچنان در حال وقوع باشدد

ری گیدداجدرای آ مدون مدذکور بدر رویددادهای فعالیدت، تثققدی و حصدولی، منجدر بده شدکل

 الدف(، 11)مانند  شوندشود؛  یرا رویدادهای فعالیت اصو  تکنیل ننیهای متفاوتی میخوانش

( و رویددادهای حصدولی نیدز بده صدورت 1۱شوند )مانند رویدادهای تثققی اصو  تکنیل می

 ب( - الف1و  1شوند و دیگر قابلیت امتداد ندارند )مانند ای تکنیل میلثظه

 .bæ æli ra do saɁæt gær-ini, hænuz ǰi tæ-gær-eni (الف.11

ن گشتگذشته-ج1 ساعت دو هنرا  علی با ناکامل-گشتن-ج1 هم هنو    
«گردیم با علی دو ساعت گردش کردیم، هنو  هم داریم می»  

 .mæryæm væ-gær-i, hænuz ǰi væ-tæ-gær-iyæ # (ب

اشتقاقی- گشتنم[گذشته3] مریم اشتقاقی-ناکامل-گشتن-م3 هم هنو    
«گرد  یم برگشت، هنو  هم دار  برمیمر»  

 

فعل ساد  کاربرد ندارند و  عنوانبهادعای گویشوران، به  ǰæneqinو  šarten ،ræšinسه فعل  ●

تدوان اظهدار نظدر کدرد  در مجندوع، در ایدن سده فعدل شان نیز ننیدر مورد خوانش رویدادی

 هاد کرد پیشن -væتوان برای پیشوندی ظاهرا معنای شفاف و مستقلی ننی

شدخ  نیسدت  در کلّ ترکید ، م -væنیز سهم معناییِ  væ-dæ-xestenدر فعل پیشوندی  ●

صددرفا گونددۀ دیگددری ا  فعددل  dæ-xestenباشددد )یعنددی  -deا   ایتکواژگوندده -dæحتددی اگددر 
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 -væباشد(، با  هم معنای مشدخ  و مسدتقلی بدرای «  دن»به معنای  dæ-xesten پیشوندی

 ای ا  این فعل است:( ننونه12  جنله )توان پیشنهاد کردننی

12) æz derav-e læ kif-i xo væ-dæ-xest-em. 

پول-مفعولی من کیف-اضافه ا   اشتقاقی-اشتقاقی-  دنگذشته-م1 خود   

« من پول رو ا  کیفم درآوردم »  
 
 -helپیشوند  -2- ۵

فعدل حرکتدی و  )پریددن(، ferinو )دادن(  dayin)چیدن(،  čenin)آوردن(،  aninهای ریشه ●

را بده ترکید  « بده بدا جهتِ رو »مفهوم  -hel، پیشوند آنهااند  در هنۀ دارای خوانش حصولی

 الف( حضور این معندای 1ها )مانند جنله افزاید  با این حال، در بعضی معناهای بعضی ننونهمی

رداشدتن ب»جهتی، کنتر ملنوس است )هرچند وقوع این رویداد نیز به لثاظ فیزیکی، متضنن 

 است( « های اضافی و  ایددانه

معنو  بیدانگر یدک رویدداد فعالیدت یدا «( نکرد»ریشۀ فعل )به معنای  hel-kerenدر فعل  ●

را به ترکید  اضدافه کدرد  و « جهتِ رو به با »مفهوم  -helتثققی است  در اینجا نیز پیشوند 

  است بدیل کردهنچنین خوانش فعل پیشوندی را به حصولی )با معنای حرکتی( ت
 

 -raپیشوند  -1- ۵

حصدولی اسدت و «( شددن»معندای  )بده buyin( بیان شد، فعل 2-2-4که در بخش )چنان ●

 )بلند شدن( که مشخصدا معندای حرکتدی دارد،  ra-buyinمعنای حرکتی ندارد  ظاهرا در فعل 

    است داد« جلو حرکت رو به با  »به کلّ ترکی ، مفهوم  -raپیشوند 

هدای مختلدف کدردی )بده صدورت در گونده kæten(، فعل 1-2-4بخش ) ساس توضیثاتابر ●

kæten  یاkæften ایینجهدت رو بده پد»است و یک فعل حرکتی با مفهوم « افتادن»( به معنای »

دید  شدد کده خدوانش  kætenفقط یک کاربرد سنگین برای فعل است  در پیکرۀ پهوهش حاضر 

 -raتوان معنای مشخصی را بده ننی ra-kætenفعل پیشوندی   یر(  پ  در 13ایستا دارد )جنله 

 نسبت داد 

13) læ sær xwæ kæt-en-æ. 

گذشته ماندن-ج3-تام خود سر بر  

«ن سر جاشون موند »  
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 -tiپیشوند  -0- ۵

● keren خوانش تثققی یا حصولی دارد و فعل ( 2-1های بخش )نک  ننونههای پیشوندی در فعل
دهدد و مدی« حرکت رو به داخل»مفهوم  ti-kerenبه ترکی   -ti ا پیشوندحرکتی نیست  ظاهر

  د سایک رویداد حصولی می

)نک  توضیثات بخش و خوانش حصولی داشته باشد « حرکت رو به پایین»معنای   kætenاگر  ●

دهد، ولدی مفهدوم اولیدۀ می« جهت رو به داخل»مفهوم  ti-kætenبه ترکی   -tiپیشوند  (،1-3
 شود )حرکت رو به پایین( هم هنچنان حفظ میریشه 

 
 -ruپیشوند  -۵-۵

فعل ساد   عنوانبه neštenرود و به کار می پیشوندی فقط به صورت فعل« نشستن»مفهوم  ●
منتسد  کدرد  قدبلا  -ruتوان معنایی را به های پیکر  ننی، به استناد داد بنابراینکاربرد ندارد  

 ب( ارائه شد  4ای ا  این فعل در )ننونه
 
 -liپیشوند  -6 -۵

-liارد  پد  در ترکید  فعدل سداد  کداربرد ندد عنوانبده xestenظاهرا در گونۀ مورد نظر،  ●

xesten توان معنای مستقلی برای پیشدوند نیز ننیli- تدوان کدلّ در نظدر گرفدت و صدرفا مدی
  است  ب( آمد3ای ا  این فعل در )ننونهترکی  را فعل حرکتی دانست  

   
 -dæ-/de-/daپیشوند  -4 -۵

کداربرد  xestenکده مفهوم حرکتی و جهتدی دارندد  ا آنجا de-xestenو  da-kerenهای فعل ●
-1و  2-1هدای )نک  بخشفاقد معنای حرکتی است  keren( و 1-1)نک  بخش  (11)مستقلی ندارد

، بندابرایننسبت داد   -deو  -daرا به پیشوندهای « حرکت رو به پایین»احتنا  باید مفهوم  (،4
م؛ هرچندد بدا های یک تکواژ واحد بدانیدور ا  ذهن نیست که این دو صورت آوایی را تکواژگونه

 توان چنین حکنی داد قطعیت ننی

معندای مشخصدی  -væپیشوند  væ-dæ-xesten(، در فعل 1-1با توجه به توضیثات بخش ) ●
)بیرون آوردن( نیدز  væ-dæ-xesten( و )پایین کشیدن de-xestenندارد  هنچنین بین معنای 

ندد  ای بدا مفهدوم جهتدیفعل حرکتد آنهاتوان ارتباط واضثی برقرار کرد؛ هرچند هر دوی ننی
های آوایی مختلفی ا  یک ترکی  واحدندد؟ در صورت dæ-xestenو  de-xestenاساس آیا براین

 اینجا هم دور ا  ذهن نیست که چنین باشد 
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 گیرینتیجه -6

(، پنج پیشوند ا  هفت پیشدوند 1( و )4های )های پیکرۀ پهوهش در بخشاس تثلیل داد براس

دارندد: « مفهدوم جهتدی»شدان ( معرفی شد، حداقل در بعضی معانی1) اشتقاقی که در جدول

væ-  ،) به عق(hel-  ،) به با(ra-  ،)به با  جلو(ti-  و )به داخدل(dæ-/de-/da-  در  )بده پدایین(

شود؛ مگر آنکده بافدت  بدانی یدا مدوقعیتی باعد  ها معنو  رویداد حصولی ایجاد میاین ننونه

تدرین خدوانش رویددادی در افعدال ، خوانش حصولی، غالد بنابراین  ایجاد رویداد تثققی شود

اسدت کده « حرکت در جهت خاصی»پیشوندیِ مورد نظر است  علت این غلبه احتنا  ماهیت 

یابد  غیاب رویددادهای ترین  مانِ منکن وقوع میو در کوتا  مستلزم صرف انرژی فیزیکی است

با هنین توضدیح مدرتبط باشدد  بدا ایدن حدال، ا  دیدد تواند فعالیت در افعالِ پیشوندی نیز می

نگارندگان، تبیین علت این دو رفتار )غلبۀ رویددادهای حصدولی و غیداب رویددادهای فعالیدت( 

توانند به ایدن های شناختی نیز قطعا می  است و نظریهنیا مند بررسی بیشتر در مطالعات آیند

 بث  کنک کنند 

هدای الذکر و هنچنین در ننوندهپنج پیشوند جهتیِ فوق ا  سوی دیگر، در بعضی ا  معانیِ

تری بین پیشوند و جزء فعلی برقدرار شدد  و در ، ظاهرا پیوند معناییِ قوی-liو  -ruپیشوندهای 

)بدرای معرفدی پدیددۀ  است رخ داد 1شدگیواژگانی، درجۀ بیشتری ا  واقع، در کلّ فعل پیشوندی

؛ بددرای بثدد  دربددارۀ 1661در  بددان فارسددی، نددک  کرینددی،  بددین اجددزای فعددل مرکدد  2هنجوشددیمعندداییِ 

در نتیجده، در ایدن  ( 1361شدگی در افعال پیشوندی  بان فارسی، نک  بهرامی خورشید و نامداری، واژگانی

توان تفکیک کدرد و سدهم خدوانش رویددادیِ ییِ پیشوند و جزء فعلی را ننیها سهم معناننونه

 رد توان تعیین کپیشوند را نیز ننی

 

 نوشتیپ
توان به دو دستۀ اولیده )غیرخن دی( و ثانویده های نظری، وندهای اشتقاقی را میبندی  براساس دسته1

 (non-compositional)یر و غیرانباشدتی ناپدذبینیخن ی( تقسیم کرد  دستۀ اول معنو ً معناهای پیش)
بعضی وندهای اشدتقاقی   در مجنوع، (Aronoff, M. & K. Fudeman, 2011: 82-86 کند )نک ایجاد می

 ,Haspelmath & Sims)دهندد شوند و بعضدی آن را تغییدر نندیباع  تغییر مقولۀ واژگانیِ پایۀ خود می

2010: 96-98)  

2  telic( 2خش )؛ نک  تعاریف نظری ب 

                                                           
1. lexicalization 

2. fusion 
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هدای منطقدۀ کنون پهوهشی دربارۀ تأثیر احتنالیِ کردی و  بانیی که نگارندگان اطلاع دارند، تا  تا جا3

  است یلان بر یکدیگر در حو ۀ واژگان یا دستور بان انجام نشدگ

و رویددادی ( culmination)اوجی ای را به دو  یرگدرو ِ نقطده( افعال لثظه14۱۱  رضایی و مکارمی )4

(happening ) و ا  « بدردن )در مسدابقه(»و « رسدیدن»تدوان بده اندد  ا   یرگدرو  اول میتقسیم کرد

 اشار  کرد « منفجر شدن»و « خی  دادنتش» یرگرو  دوم به 

  این ادعا احتنا ً به این معناست که جزء غیرفعلیِ فعل مرک  به لثاظ نثوی به منزلۀ مفعدول بدرای 1

 فعل سبک است 
توانند در بین جزء غیرفعلی و جزء فعلدی ناس مقاله تذکر دادند که بعضی تکواژهای مقید می  داور ناش1

دهندۀ آن است که جزء غیرفعلی، یک تکواژ آ اد )ا  نوع ادات( است  ایشان ، نشانظاهر شوند و این رفتار
هدا بسدتو واژ  ب و هنچنین وندد نفدی( 2م ال به وندهای تصریفی )مانند وند ننود در جنله  عنوانبه

در فارسدی( اشدار  کردندد  ا  دیدد نگارنددگان، ایدن « داشدتم شبر»در کردی و  gert mǝ-hæl)مانند 
های مذکور نیز باشد  بستهای خاا وندهای تصریفی و واژ تواند پیامد ویهگیواژی میرهای ساخترفتا

خیِ  بان فارسی اشار  کدرد کده در توان به رفتارهای تاریم لاً در غیاب متون تاریخی در  بان کردی می
آمدندد و کد  نیدز میآن، وندهای تصریفی در اوایل دورۀ نو در جایگا  قبل ا  جدزء غیرفعلدیِ افعدال مر

هدای فارسدی ا  بسدتهنچندین واژ  ( 1311)نک  نغزگوی کهن، تدریج در کنار ریشۀ فعل ت بیت شدند به
و اکنون گاهی بین ( 1311)نک  مفیدی، حرکت کردند  جایگا  شنارۀ دو )جایگا  واکرناگل( به سنت فعل

در هر حال، هرگونه با نگری در دیدگا   شوند جزء فعلی و غیرفعلی و معنو ً پ  ا  ریشۀ فعل ظاهر می
 غال  درخصوا افعال پیشوندی، نیا مند پهوهش گسترد  است 

هدیچ تدأثیری در رفتدار معندایی و  برچس  مقولۀ این عناصر، یعنی مقید یا آ اد بودنِ جزء غیرفعلی،  1
قاقی باشدند یدا ادات شان نخواهد داشت  به بیان دیگر، صرف نظر ا  اینکه این عناصر، وند اشدترویدادی

مثسوب شوند، سهنی در خوانش معنایی و رویدادیِ کلّ ترکی  خواهند داشت که وابسته بده برچسد  
 شان نیست ایمقوله

سدا گارند و بدا رویددادهای هدفننددِ  هدا( کداملاهای ناهدفنند )ایستاها و فعالیتاین قیدها اصو ً با رویداد  1
 ,Rothstein؛ Fillip, 1999منکن است تثدت شدرایطی بده کدار روندد )ندک  ها( نیز ای )یعنی تثققیغیرلثظه

2004 )   
9. hæva sar bu. 

 )هوا سرد بود (
 معنو ً خوانش حصولی دارند؛ مانند جنلۀ  یر:  افعال حرکتی در کاربردهای مجا ی )غیرفیزیکی( نیز 1۱

gæp-i     wi  hel-ani-yæ læ    me ra tæ-bi-yæ. 

حرف-اضافه اشتقاقی-شته آوردنگذ-م[تام3] او  ناکامل-گفتن-م3 برای من برای   
«گه من می حرف اونو ورداشته ]=کپی کرد [ برا»  

 ( است [cicumposition]را اضافه ای ا  حرف اضافۀ گسسته ) پیننونه læ tæ raکاربرد   11
12. æm siban čenini. 

ها را چیدیم ()ما سی   
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)در معنای تبددیل « فعل ربطی»)گشتن( به عنوان  gærinفعل ای ا  های پیکر ، هیچ ننونهدر داد   13

 شوند  نیز وجود چنین کاربردی را تأیید نکردند شدن( یافت نشد و گویشورانِ مصاحبه

 استفاد  شد  #ن دادن اینکه جنله خوانش طبیعی و قابل درا ندارد، ا  نناد   برای نشا14

بدرای نیز کداربرد دارد )« انداختن»فعل ساد  به معنای وان عنبه xestenهای کردی، در بعضی گونه  11

 ( 211-214: 1361یاری بابلقانی، ؛ علی161-162: 1364ننونه، نک  مرادی، 

 

 منابع  

  12۱-1۱1: 163، ادب فارسی، «انواع ننود واژگانی در افعال فارسی  »136۱   ابوالثسنی چینه، 

نامدۀ کارشناسدی ، پایانبا  بان کردی امارلویی گیلان مقایسه دستوری فارسی میانه  1314احسانی، آ  

 های باستانی، پهوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارشد فرهنگ و  بان

  تهران: سخن ی،صادق  عۀ ترجن ،یرانیا یهابان   1311م   ی  ،یارانسک

فرهنگسدتان  بدان و ادب  ، تهران:(1های ایرانی )استان اصفهانگنجینۀ گویش  136۱اسناعیلی، م  م  

 فارسی 

، تهدران: فرهنگسدتان  بدان و ادب (2های ایراندی )اسدتان اصدفهانگنجینۀ گویش  1364برجیان، ح  

 فارسی 

بررسی افعال پیشدوندی در  بدان فارسدی ا  منظدر صدرف   »1361نامداری   بهرامی خورشید، س  و ا 

  11-31(: 21) 1، های غرب ایرانها و گویش بان، «ساخت

  ی مشهد: دانشگا  فردوس، خراسان هکرد ب یخیحرکت تار  131۱ ا  ،یتوحد

خت رویددادی و بندی افعال  بان فارسی براساس ساطبقه  »1362چراغی،    و غ  ح  کرینی دوستان  

  1۱-41(: 2) 4، های  بانیپهوهش، «ننودی

 قرن پایان تا آغا  ا  فارسی من ور رآثا در پیشوندی هایفعل»  1311  دیان  و م  مه، خالکیشه رضایتی

  1۱-21 :1، دستور، «پنجم

مدانجی های کرمقایسۀ گویش کرمانجی رودبار با گویش  »1361خاله، م  و م  اصغر اد   رضایتی کیشه

  11-11: 14، های خراسانشناسی و گویش بان، «خراسان

، پهوهی بدان، «اندواع نندود دسدتوریای و های لثظهکنش فعلبرهم  »14۱۱رضایی، و  و ژ  مکارمی  

4۱ :166-221  

 ، تهران: هرم  دستور  بان کردی )گویش کرمانشاهی(  1311رنجبر، و  

، کلهری( با تکیه بر آثار ادبی پیشوندی در  بان کردی )لهجهبررسی افعال مرک  و   1361 ارعی، س  

 شناسی، دانشگا  ایلام نامۀ کارشناسی ارشد  بانپایان



 116 /171-107، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...کردی ساخت رویداد افعال پیشوندی در

 

نامددۀ ، پایانسدداخت رویددداد افعددال پیشددوندی در کددردی کرمددانجی رودبددار  14۱۱ی سددیبنی، ا   مددان

 النللی امام خنینی شناسی، دانشگا  بینکارشناسی ارشد  بان
، تهران: فرهنگسدتان  بدان و های ایرانی )تاتی خلخال(گنجینۀ گویش  1364ور، جهاندوست  سبزعلیپ

 ادب فارسی 

 ، تهران: سروش فارسی-نگ کردیفره  1316شرفکندی، ع  

 ، تهران: سنت مبانی صرف  1311شقاقی، و  

 ۀدانشدکد ۀنشدری، «های پیشوندی در  بان فارسدیبررسی تثلیلی و تاریخی فعل  »1311طاهری، ح  
  131-113(: 11)پیاپی  21، ادبیات دانشگا  شهید باهنر کرمان

، تهدران: ایرانی )هفت گویش ا  حاشیۀ  اگدرس( هایگنجینۀ گویش  1361یاری بابلقانی، سلنان  علی

 فرهنگستان  بان و ادب فارسی 

اسدی ارشدد نامدۀ کارشن، پایانبررسی ساختار فعل در گدویش کدردی کرمانشداهی  136۱کبودی، ف  

 شناسی، دانشگا  را ی  بان

، تهدران: سدا یواژ در  آنهاهای ایرانی و کاربرد ها و گویشوندهای اشتقاقی در لهجه  1311کلباسی، ا  

 فرهنگستان  بان و ادب فارسی 

 ، ترجنۀ م  سنائی، تهران: نشر مرکز  شناسیدستور بان فارسی ا  دیدگا  رد   1311ماهوتیان، ش  

 ، تهران: دانشگا  علامه طباطبایی نویسی  بان فارسیراهننای آوانویسی و واج  1361وامی، گ  مدرسی ق

 ، تهران: فرهنگستان  بان و ادب فارسی های ایرانی )استان کرمانشا (گویشگنجینۀ   1364مرادی، م  ر  

نامدۀ پایان ،های واژگدانی کدردی سدورانیبررسی وندها و جایگاهشان در سداخت  1361  دمردوخی، ه

 شناسی، دانشگا  کردستان کارشناسی ارشد  بان

  112-133: 3، دستور ،«بستی در فارسی میانه و نوتثول نظام واژ   »1311مفیدی، ر  

نامددۀ دکتددری ، پایانسدداخت رویددداد و عوامددل سددا ندۀ آن در  بددان فارسددیالددف  136۱مفیدددی، ر  

 شناسی، دانشگا  تربیت مدرس   بان

  16-11 :1، دستور، «بودن و داشتن: دو فعل ایستای فارسی»ب  136۱ مفیدی، ر 

در م  ر  «  ارسدی ا  منظدر سداخت رویددادهای سدادۀ فمتعدی در فعل-تنایز   م  »1361مفیدی، ر  

 ،شدناختی(نامۀ دکتر مثند دبیرمقدم )مجنوعه مقا ت  بانجشنرضوی و م  صناعتی )ویراستاران(، 

 ب بهار   تهران: کتا311-341

، «تعامل خوانش ماضی نقلی با گونۀ رویداد افعال ساد  در  بدان فارسدی  »1366مفیدی، ر  و    ربانی  

  211-2۱1: 22، شناسیانهای  بپهوهش
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شناسدی، نامۀ کارشناسی ارشدد  بان، پایانساختنان فعل در گویش کردی دینوری  1362ملکیان، ا  

 دانشگا  را ی 

 ، تهران: کتاب مرجع های خراسانها و گویشان ب  1361نجفیان، آ  

هدای بسدتضدی واژ بست تا وند تصریفی: بررسدی تثدول تداریخی بعا  واژ   »1311نغزگوی کهن، م  

  66-11: 1، دستور، «فارسی جدید
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 سازیهای فارسی از منظر طبیعیالمثلبررسی زبانی جایگاه زن در ضرب تحلیل و
 

  1معصومه غیوری

  2 سپیده اصلاحی

 

 چکیده
فرهنر  جامهره بره  بازتراب برر هها در ادبیات فارسی هستند که علاوگویهها بخشی از نثر موجز و گزینالمثلضرب

هرای المثرلخوانش انتقادی از مجموعه ضرب. این تحقیق با ندشان بسیار رایج و تاثیرگذاردلیل ساختار و فرم روایی
، شناسری شرناختی و تحلیرل گاتمرانرویکررد زبانبا  المثلهای فارسیفرهن  بزرگ ضربو  بهمنیاری ةنامداستان
را نشران دهرد. جایگاه زن در خرانواده و جامهره گیری شکلباورهای نادرست در ی سازطبیهینگرش است کوشیده
زنرد. دوگانگی فرادست/ فرودسرت دامرن مریبا بار ارزشی، به لار مردسا ةدر جامهزن  دو قطبی مرد/ نگرشتشدید 

ش رفترار مهیراری بررای سرنجشود که نمایان میبیشتر زمانی  ،آن با پذیرش بدیهی و طبیهی یآسیب چنین نگاه
از میران انرواک کرنشتردید نکند. بودن آن مورد نادرستی و غیرطبیهی هنجار و عقل سلیم عرفی شود و کسی دربه

سازی ایرن نگررش شده، فرایند طبیهیعنوان کنش گاتمانی پذیرفتهها بهالمثلهای بیانی، ضربهای گاتاری و فرم
عقرل برودن آنران، وفایی و عدم رازداری زنان، حقیر و نراق بی ایی چونباورهدهند. تر جلوه میاستهلایی را بدیهی

مترصد فرصت بودن برای خودنمایی، ساخته شدن آنها تنها برای خدمت در مطبخ، فرزندآوری و مسروولیت برزرگ 
ران و موارد بخت فرستادندن دخت ةامری واجب برای زن و لزوم زود به خان عنوانبهکردن آنان، لزوم زیبایی ظاهری 
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 مقدمه -1

یج زنران و تررو زةحروهای اخیر منتهی به قرن مهاصر، با گسترش مطالهات مروردی در در دهه

پرذیری آنران، تحرولات قابرل تروجهی در جامهه ی به جایگاه زنان در جامهه و نحوةقادنگاه انت
. برا فاصرله گررفتن از مطالهرات اسرتهباورپذیری و آگاهی زنان نسبت به خودشران ایجراد شد

ین حوزه با تر در اتر و شاملهایی منهطفاخیر نگاه ةرسد در دهزنان، به نظر می ةآغازینی حوز
است. اگرچه با وجود مطالهات گسترده، وضهیت زنران و بازبینانه انجام گرفته یکردی انتقادیرو

 ةمند و قابل بحث و نقد است اما نباید از ایرن نگررهای مختلف جامهه همچنان مسألهدر عرصه

لازم اسرت ها، نه قطهی است و نه الزامری. بنرابراین شمولی نظریهانتقادی غالت کرد که جهان
مبنای فرهن ، تاریخ، زبران و جوامرو و ملرل های مرتبط با آن، برزنان و نظریه ةهات حوزمطال

 عنوانبرهمختلف بازبینی و بررسی شود. در این مقاله سهی بر آن است تا با محوریرت فرهنر  
مرود ن عنوانبرههرا المثلبرسازنده هویت و امر واقو، و با رجوک به فرهن  عامه و بررسی ضرب

 دهی جنسیتی بازبینی و بررسی شود. د زنانگی و هویتفرهن ، فراین زبانی این

ترا تهراریف چنردی از فرهنر ، پیشرینه و سریر مطالهرات است قبل از ورود به بحث لازم     
تهریرف از ماهروم  ةئرهای مختلف ارایه دهریم. در ارافرهن  و نقدهای فرهنگی، مطابق دیدگاه

، که تقریبرا شرمول متهردد 2هونو کلاید کلارک 1بربندی ششگانه کرومفرهن  براساس تقسی
تروان از شرش منظرر بره مهنایی و ضمنی فرهن  و منظرهای نظری مختلای را دربردارد مری

مبنرای آن، فرهنر  کلیتری گرایانه کره برتهاریف وصف -1تجمیو تهاریف از فرهن  پرداخت: 

هرای ای از آفررینشانباشرته ةاب، عرادات و گنجینرتافته از دانش، شناخت، اخلاقیات، آددرهم
ها در گذرگاه زمان و نیرز تهاریف تاریخی که عمدتا بر میراث اجتماعی و سنت -2انسانی است؛ 

که همگی  3تهاریف هنجاری -3کید دارد؛ أالگوهای رفتاری قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر ت
هرای ردادی از ارزشبراسراس مجموعره قررامندی و روش متکی هستند و فرهنر  را بر قاعده

تهراریف  -1کننرد؛ های انسانی مختلرف، تهریرف مریهای مشخ  گروهاجتماعی و راه و روش

گونره، شناسانه که عمدتا فرهن  را راهی برای سازگاری و حل مسائل، آموزندگی و عرادتروان
ختاری از الگوهرای برمبنای آن، فرهنر  سیسرتم و سرا 1تهاریف ساختاری -5کنند؛ تلقی می

تهراریف  -6و  ،دارنرد است که ریشه در سرنت و تراریخهای آشکار و پنهانی ارهوکنشی یا طرح

                                                           
1. Kroeber, Alfred Louis (1876-1960) 

2. Kluckhohn, Clyde (1905-1960) 

3. Normative 

4. Structural 
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. برا (37-31: 1336 ،امیرری)نک. صرالحیداند ور و نمادین میکه فرهن  را برساخته، ایده 1تکوینی
ای از دهتنیردرهرم ةتروان چنرین دریافرت کره فرهنر ، مجموعربندی مینگاهی به این دسته

از نسلی به نسل دیگر منتقرل مری ، یه خواه آگاه و دلخواهانه یا ناآگاه و اجبارت کهاسشناخت
د افراد جامهره تواند و همچنین میکند و حاظ میسازهای فکری جامهه را مید، زیرساختشو

نظرر از هرر چیسرتی و تروان افرزود، فرهنر  صرر د. نیز میرا به خدمت بگیرد و کنترل نمای
 هبرنردبخشی و پریشآوری، انتظامسازی، التزامباشد کارکردش هویتداشتهتواند اهیتی که میم

ای است که با تهراریف طرولی و خطری از زمران و تراریخ فرهن ، انگاره ةبرند. تلقی پیشاست
 مرتبط است. 

رهنر ، فرهن  باید اشاره کرد سیر تهراریف از ف ةمطالهات پیرامون حوز ةدر بررسی پیشین    

گرایانره از نه و انتقادی در حرکت اسرت. مهنری کمرالکاگرایانه تا منظری شکالاز مسیری کما
نظر از القرای مهنرایی واژه، در تهرار  گذشرتگان بسریار برارز اسرت و از منظرر فرهن ، صر 

 ژاک روسو، آرنولد، هگل، وبر و انگلس و متأخرتر پارسرونزتوان به تهاریف ژانپردازی، مینظریه
باوران به ماهوم فرهن  باید از نیچه، مارکس و فروید نرام . از شک(25-22ان: )نک. هماشاره کرد 

گرایی فرهنگی را بایرد در آرای لوکرا ، گرامشری و البتره انتقادی به کمال ةبرد. همچنین نظری

تررر در کرره سرر س (131-35: 1337)نررک. میلنررر و براویررت، جررو کرررد ومکتررب فرانکاررورت جسررت
گیررد اصلاحی بره خرود مری-تأخر، رویکردی انتقادیفمنیسم م مدرنیسم ورایی پستپساختگ

 .(233 -233)نک. همان: 
گرایانه به فرهن ، نام راستناد از نگرش کمالای پُنمونه عنوانبه نتوایرا م 2تالکوت پارسونز    

، فرهن  همواره ات پارسونزیشناسی فرهنگی است. در نظرجامهه ةپردازان حوزبرد که از نظریه

. البتره نظرر وی بره است هبخش، ملهم وحدت ساختاری و مهنایی جامهکلیتی انسجام نوانعبه
. ضررهف اساسرری اسرتهمنظرری ایدآلیسررتی از فرهنرر  همرواره مررورد انتقرراد بوددلیرل ارائررة 

هرای نهرادی تولیرد و بازتولیرد شناسی فرهنگی پارسونز در غالت به پرداختن به شریوهجامهه
گذارانره برودن ماهروم سرو و از سرویی دیگرر ارزشقیت انسانی از یکن  و عاملیت و خلافره

ایشران فرهنگری برر ةفرهن  در جوامهی است که ویژگی برابری در دسترسی به نهادهای عمد

 عنوانبره. ضهف دیگر نظرگاه پارسرونز جردایی جامهره و فرهنر ، (103)همان: میسر نیست 
ها با هر نوک برداشرت از فرهنر  ه فرانکاورتیر بر هم است. البتنهادهای مستقل اما تأثیرگذا

                                                           
1. genetical 

2. Talcott Parsons 
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. بره (123)همان: کنند ند و آن را رد میاای مستقل از جامهه تلقی کند مخالفکه آن را حوزه
دار آن یک نظام فرهنگی ممکن است با از میان رفتن اشخاصری کره میرراث»عقیده پارسونز 

توانرد بهرد از همچنران مری [-نظرامیک  عنوانبهنه -]هستند، دچار نابودی شود اما فرهن  

هرا و نهرادی فرااجتمراعی در نشرانه عنوانبهتواند زیرا می. (107)همان: « حاملانش، زنده بماند
 ةدیگرر، براقی بمانرد. البتره نظریر ةای به جامهرشده و قابل انتقال از جامهههای آفریدهسمبول

نهادهرای ایرن مهنرا نیسرت کره ی اجتماک خرا،، بره پایداری فرهنگی پارسونز پس از فروپاش
ناپذیر و نقدگریز هستند. نهاد فرهنگی در بستر تاریخی و همراه تاریخ در حرکرت فرهنگی خلل
در مهنرای تروانش زبرانی -نمادهرای زبرانی  صرورتبهای، صرورت فروپاشری جامهرهاست و در

یی دارنرد. مهنرا-ا کاهش ارجراعیمانند که در بستر تاریخی قابلیت فربهی یباقی می -سوسوری
عقیدتی هستند که بدون ارجاک به منشأ نخسرتین  -ی فکرییهاهای زبانی شده، بنیاناین نماد

بناشرده دیگرری، ازنو ةدهنرد و در جامهرشان، بره حیرات خرود ادامره مریو خاستگاه تولیدی
 از مصرادیق ظهرور ایرنشده تدام و مصداق یابند. یکی بود، مبهم و فازیتوانند با زیستی گمُمی

 یابد.ر اصطلاح فرهن  عامه نمود میماهوم از فرهن ، د

پسند کره نرام خرود را از تهراریف اسرتهلایی از فرهنر  بره فرهن  عامه، عامیانه یا عامه    

رونرده و متهرالی از فرهنر  و کرارکرد آن گرایانه، پیشیادگار دارد، نمودی از استنباط نخبه

سرازند، بلکره دم نمری، فرهنگی که خرود مررغت یهنی فرهن  مردماست. فرهن  عامه در ل

کند که این فرهن  خودشران سازد و به آنها تلقین میسازی برایشان میهای فرهن صنهت

ای است با بار مناری جهرت اشراره بره است. فرهن  عامه در نقد ادبی اومانیستی عموما واژه

د. اخیررا مهنرایی شروولیرد مریای جلب توجه عامه تتر یا آثاری که عالما و عامدا برآثار نازل

وافرر از  ةشان دارند و برا علاقرشود که مردم دوستتر پیدا کرده و به آثاری اطلاق میخنثی

هرای توجره بره . بنرابراین یکری از سیاسرت(330: 1337)میلنر و براویرت، کنند آن استااده می

هنای آن و تقویرت صدای مردم، تاسیر میافتن »تواند تلاش برای مطالهات فرهن  عامه، می

گذارانره بره باشد کره البتره ایرن منظرر ارزش( 53: 1333)هال و دیگران، « میت فرهنگی آناه

دهری بره امیرال و مرردم و جهرت ةتواند بره مهنرای کنتررل ترودمطالهات فرهن  عامه، می

جمله باشد. از رت و ایدئولوژی حاکم همهای آنان در جهت برآورد منافو صاحبان قدخواست

دهری نیازهرای جنسری برا تاکیرک های مدنیت و تمردن، کنتررل و شرکلترین دغدغهمهم

 های هویت جنسی است.گیرانه جنسی و تهیین حدود و مرزها و خویشکاریسخت
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برراین براور اسرت « سیاست جنسی»فمنیسم درکتاب  ةهای برجستاز چهره 1کیت میلت    

هرای تاراوت-ل اسرت رد قبروشرود مروتی تهیین مریاینکه جنس خودش به طور زیس»که 

هرا اما مهم طرز تلقی افراد از ایرن تاراوت - کالبدشناختی بین پسران و دختران وجود دارند

ای اسرت کره پذیری پسرران و دخترران برا رفترار جنیسرتیجامهه ةاست؛ به بیان دیگر نحو

لردین، واقرو واآیرد. درمیشود و نیز با رفتاری است که ارزشمند به حساب مناسب تلقی می

کننرد و موزگاران، و جامهه در کل همگی با پسران و دختران بره نحرو متاراوتی رفترار مریآ

هرا را . بازتاب ایرن تاراوت(31: 1376)ابوت و والاس، رفتار آنان دارند  ةانتظارات متااوتی از نحو

د. بان نیز ردیابی کرتوان در زهایشان میخویشکاری ةبر رفتارشناسی دو جنس در حوزعلاوه

دهی، برچسرب هویت جنسی، همچون نام ةکنندمچون عنصر تأیید و تقویتجایی که زبان ه

کند، اغلرب جایگراه پسرینی و فرودسرتی آفرینی در خطاب و تخاطب عمل میزدن و عنوان

نگررش فرهنگری  ةشود. حتی زبان جهان کودکانه برا غلبرزنان نسبت به مردان برجسته می

هرای دهنرد مثرل خرانمها یاد میاصولا به دختربچه: »است هزدبه شدت جنسیت بزرگسالان

ترر از گاترار پسررها یرا مرردان کوچولو حر  بزنند، چون گاتارشان از جهات زیادی مؤدبانه

است و دلیلش هم این است که ادب مستلزم قاطهانه حر  نزدن است و گاتار زنران طروری 

 . (31: 1333، کا )لی« زدن را بگیردطراحی شده که جلوی قاطهانه حر  

باورها بیانگر شیوه زندگی و بایدها و نبایدهای انسانی هستند کره در جوامرو گذشرته و      

اند؛ زیرا همواره بره دهی مکرر هویتیجوامو سنتی به شدت درگیر تاکیک جنستیی و نسبت

ی را کوشند امر اجتماعهای اجتماعی آنهایی هستند که میاقتدارگراترین نظم»رسد نظر می

« شروندهای اجتمراعی بره نرام نسربت برپرا مرینسبتی بزدایند؛ ]به همین دلیل[ نظماز بی

 .(53: 1333)زوپانچیچ، 

با دخترران و زنران اسرت مرتبط توان دریافت باورهایی که با بررسی باورهای عامیانه، اغلب می    

پرردازد و بت با مردان، مرید و کنش و هویتی در نستنها به موضوعاتی نظیر شوهر کردن یا زاد ول

زن هستی و هویتی مستقل ندارد. او یا دختری در انتظار ازدواج اسرت یرا زنری کره وظیاره دارد 

طبق خواست شوهر به وظایف خود بره درسرتی  فرزندانی به دنیا بیاورد و از فرزندانش نگهداری و

همسر یرا مرادر برودن  دختر،« نسبت»ها از طریق . اینکه زن وجودی مستقل ندارد و تنکندعمل 

اساسرا شرود. بنردی مریسرازی و ماصرلامری بدیهی طبیهی صورتبهشود در باورها ف میتهری

                                                           
1. Kate Millett 
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های سنتی قویا به تااوت جنسی تکیه داشرتند و آن شناسیشناسی سنتی و نیز کیهانهستی»

حتری  . به همین دلیرل(70همان: )« گرفتندرا اصلِ بنیادگذار و ساختاربخشِ خویش در نظر می

دهری رتوان هویرتانش همواره، در ارتباط با ساختارهای نسبیتی، همچون بازوهای پُآگاهی و د

بخشرند. در سازی به مااهیم و تهابیر برساخته، مشروعیت میکنند و با طبیهیجنسی عمل می

کننرد و دارند، احساس میسازی افرادی که در خانواده و جامهه با یکدیگر تهامل فرایند طبیهی

هرای شردگی، بازنمراییطبیهری»گونره هسرتند کره بایرد باشرند. رند که چیزهرا همرانباور دا

کنرد و از ایرن طریرق آنهرا را غیرشراا  ایدئولوژیک مهین را به شکل عقل سلیم متجلری مری

   .(50: 1333)فرکلا ، « کندایدئولوژی تلقی نمی عنوانبهسازد بدین مهنا که آنها را می

شدگی امر غیربدیهی اسرت. فراینردی سازی گاتمانی، بدیهیی ابهام و فازییکی از ترفندها    

شروند. های اجتماعی نمادین، به زور تکرار و بازگویی، به طبیهرت تبردیل مریدر آن سازه»که 

واقرو رسروبِ گاتمران اسرت و در ایرن منظرر، دیالکتیرکِ شرود درخوانده می« طبیهی»آنچه 

. در ایرن (73: 1333زوپرانچیچ، )« شرودیِ فرهن  تبدیل میفرهن  به دیالکتیکِ درون طبیهت و

هرای زبرانی، اصرول سراختاربندی گاتمرانی کنیم با بررسی شرگردها و کرنشمقاله تلاش می

ها را واکاوی کنیم. برای ایرن بررسری ابتردا برا شررح اصرطلاحات اصرلی پرژوهش، المثلضرب

شناسری های مهرم زبرانلاهؤا تلایق مها واکاوی و س س بالمثلنمودهای آنها را در متن ضرب

بهمنیراری و  ةنامداستانهای المثل. در مجموعه ضربکنیممیشناختی، تحلیلی گاتمانی ارایه 

اسرت سرازی شردهوفور طبیهریرسد بهبه نظر می آنچه های فارسی،المثلفرهن  بزرگ ضرب

عقل بودن آنان، مترصرد  داری زنان، حقیر و ناقوفایی و عدم رازبی»مجموعا مواردی همچون 

فرصت بودن برای خودنمایی کردن، ساخته شدن زن تنها برای خدمت در مطربخ، فرزنردآوری 

 ةامری واجب بررای زنران، لرزوم زود بره خانر عنوانبهو بزرگ کردن آنان، لزوم زیبایی ظاهری 

، هویرت و اقتصراد خانره و جامهرهمراتبی درآمد بخت فرستادن دختران، نظام طبقاتی و سلسه

و مرواردی مررتبط برا ایرن عنراوین اسرت. « مل خوشایندبودگی بررای مررداننسبیتی زن، عوا

بنردی زبرانی از طریرق کنرایی، مجرازی و فروق، در ماصرل ةبندی و مطروحرموضوعات دسته

د کره کنراستهاری شدن، از وضوح مهنایی به سمت ابهام، پیچیدگی و چندمهنایی حرکت مری

د سرازوار و مبهم مبدل مریغیرصریح و کنایه زبانی صریح را به کنشیر کاربرد روزمره، کنش د

گراهی برین این تحلیل گررهد. شوزده میشدگی نشانگان جنسیتسازی و طبیهیو باعث خنثی

آورد تا بتوانرد ماهروم وجود میتحلیل گاتمان بهشناسی شناختی و زبان ةمقولات و مااهیم حوز
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منظور از فرهنگی شدن، باورپرذیر برودن، ترداوم و  ا نشان دهد.های زبانی ردن کارکردفرهنگی ش

 استمرار داشتن خودکار و هژمونی شدن ایدئولوژی گاتمان مسلط است.

هرایی برا المثرلمبنای دو کتاب مذکور و استخراج ضرربالمثلها، برگزینش و گردآوری ضرب     

تحقیرق ایرن  پرسرش و مسرألة ینترربه زنانگی است. عمدهصریح در ارجاک نشانگان صریح یا غیر

ترین شگردهای انتقرال غیرمسرتقیم گویه و یکی از کاربردیگزین عنوانبهها المثلاست که ضرب

کنرد  چگونره سازی و جاافتادن مهنای غیرطبیهی را تسریو میپیام و مهنا، چگونه، فرایند طبیهی

ئولوژی خواستِ مرذکرنگر را داوم ایدسازی و تها، ایدئولوژیالمثلتوان با تحلیل گاتمانی ضربمی

 مورد انتقاد و واکاوی قرار داد 
 
 پژوهش ةپیشین -2

جنسریت و  ةتحقیق در این مقاله بسیار متهردد و متنروک اسرت و در حروز ةآثار مرتبط با حوز

ه اشراره بره است کشده اجتماعی و فرهنگی گوناگونی نوشته ،کلامی ،های زبانیزنانگی بررسی

بره همرین دلیرل در بخرش پیشرینه از  .ین مقاله نیستاین آثار مقصود ما در افهرست طویل 

تررین آثرار برا موضروک مقالره نظر کرده، بره مهرفری نزدیرکمذکور صر  ةاشارات عام در حوز

و  یترکر ،یفارسر یهرادر زبران یریگراتیجنسر»با عنوان  (1335) یعزت مةناانیپا: پردازیممی

برا  (1333)مقالة آنت و صراحی  ؛«یزبان ةسه گون نیا یهاالمثلبه زن در ضرب یبا نگاه یلکیگ

از « ب»و « الرف»های کودکران گرروه سرنی های جنسیتی در داسرتانمقایسة کلیشه»عنوان 

امثال و حکرم  یهاالمثلزن در ضرب گاهیسنج جاهم» ةمقال و نیز« شناسی فرهنگیمنظر زبان

از « بررن کیدلر و ارآآلارد  یروانشناخت یهادگاهید ادیبنبر کساوردآ یهالالمثو فرهن  ضرب

 یزیسرتکه موضروک زن رسندیم جهینت نیمقاله به ا نیدر ا .(1336) و دیگران منشصادق یعل

 شرورانیگو یادبر یفرهنگر ةنریزمشیدر پ یزیستگات زن توانیدر هر دو زبان بالاست که م

 یلکریگ یهراالمثرلزنان در ضررب ییبازنما» پژوهش با عنوان نیاز ا یگرید ةرواج دارد. نمون

کره برا  انردخود به این نتیجه رسیده ةدر مقال (1335) یو صراح یشهبان اشکورات( است. ة)گون

انرد امرا داشرته یسرمختلف حضور فهالانره و نقرش مثبرت اسا یهاکه زنان در عرصهنیوجود ا

بره آن  یمنار دیرانرد و برا دهگرفتر دهیرر و نقرش را نادحضو نیها و جوامو گوناگون افرهن 

منتسررب برره زنرران در  یهررایژگرریو یبررسرر»بررا عنرروان  یامقالرره نی. همچنررانرردسررتهینگر

 یکره در آن سره استهدیبه چاپ رس (1333) دیگران یا والرعانیاز ام «یفارس یهاالمثلضرب
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برر آن اسرت مقاله اعتقاد  نی. در انشان داده شود یفارس یهاالمثلزن در ضرب گاهیشده تا جا

 ابرد،ییهرا نمرود مرالمثلطورگسترده در ضرببه یدر زبان فارس انهیگراتیجنس یدئولوژیکه ا

موجرود  یهرادگاهیتوان به دیم یشناختو روان یاجتماع یهاو دلالت یمهان یبا بررس نیبنابرا

 یبررسرمختلف  یهادر نقش یتیسرا از نظر جن یمنتسب به و یهایژگیبرد و و یزن پ ةدربار

؛ (1332)توان به این موارد اشاره کرد: محسنی و دیگرران تر میهمچنین از مقالات قدیمی کرد.

. تاراوت مقالره حاضرر برا (1333)ی ریزاده و بصرنیمحمدحسو  (1331)نژاد یمیو رح یمهصوم

 هرایالمثرلکاربرد ضررب سازی و تدوامشده در رویکرد و توضیح فرایند طبیهیهای انجامپژوهش

 است. ازتولید مداوم آن در متون ادبیزده در فرهن  و بجنسیت
 
 بررسی اصطلاحات حوزۀ -7

شناسری و زبران ةلاح مهرم حروزطدر بخش بحث و نظر با برقرار کردن ارتباط بین چند اصر
ری هرا و پرذیرفتاالمثرلتحلیل گاتمان برآنیم تا نشان دهیم فرایند دریافرت مهنرا در ضررب

افترد. پریش از هرر چیرز لازم اسرت چنرد چگونه اتااق مریدن آن سازی شجمهی و طبیهی
 بررسی و مرور کنیم.اصطلاح مهم را 

شرود و عمردتا فرایندی گاتمانی است که چون رخدادی در زبان محقق مری :1سازیطبیعی -1- 7
دئولوژی همرواره در کره ایرهای ایدئولوژیکی تحلیل گاتمان مطرح است. ازآنجاییدر ذیل بررسی

گاه عملکرد و حضورش چنران  استههای مهنایی آن نهاتو لایه مختلف زبان، کنش زبانی سطوح
دهرد. نماید که وضهیت باورداشتی و اجبار آن را بره وضروح نشران نمرینامحسوس یا بدیهی می

 یاگونرهنهما زیچحس کنند همه میعقل سل اساسفراد برکه ا افتدیاتااق م یزمان یسازیهیطب
 هرا،فیرهمسو با قدرت حاکم همواره با پنهان کردن تحر هایدئولوژیباشد. زبان و ا دیهست که با
هرا در گاتمران ینردیفرا نیدارند. چنر یسازیهیدر طب یسه...  رانی وها، حاشیهها، سکوتحذ 
خصرای  مهرم ها از شدگی و عدم شاافیت ایدئولوژیطبیهی»تر آنکه و قابل تأمل .ردیگیشکل م

توانرد در سازی به دلیل عدم شاافیت زبان مری. بنابراین طبیهی(50: 1333)فرکلا ، « گاتمان است
 شود. سازی و چندمهنایی شدن محقق فرایند ابهام

شناسی فرایندی است که منجر به تأخیر یا اختلال در منظور از ابهام در زبان :2ابهام -1-1- 7
هرای تواند سویهمیشود. ابهام ایی میغیرشاا  کردن دلالت مهندریافت مهنا یا غیرصریح و 

                                                           
1. naturalization 

2. vagueness 
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شود؛ یا اینکه در گیرنده مختلای داشته باشد یهنی یا از جانب تولیدکننده پیام و مهنا ایجاد 
زبران،  ةشود؛ یا در کاربست و کراربرد روزمرربه دلیل عدم برقراری ارتباط گاتمانی ایجاد می

زبان، عردم  ةاخیر، کاربرد روزمر ةوندر نمشود. عث بروز ابهام میتکثر مهنایی و چندلایگی با
تواند نروعی ابهرام در خرود داشرته باشرد، خنثری شده را که میسازیتناسب مقولات ماهوم

غیرمستقیم برر انکرار  صورتبهو  2تهبیر، حسن1بر تخایف»تواند کند و ابهام آن را که میمی
د و نمادشرده مهنای متمرکز یرا کر ، نادیده گرفته، به(71 :1331)وندایک، « دلالت داشته باشد

نشینی واحدهای زبانی، گراه چنران وفراق سازد. در فرایند کد یا نمادسازی، در همتبدیل می
، 3«عبرارات جاافتراده»نشینی نحوی و مهنرایی را بره گیرد که آن همصورت می سازیعادی

افتراده ایرن اسرت کره استااده از عبارات جا یکی از مهانی تلویحیِ گاتمانیِ»کند. تبدیل می
های استاندارد، نیازی به تهریف ندارنرد: بلکره همچرون مهیرار اصرلی در در مقام مباحثه آنها

وارگی در توانرد همچرون فراینرد طرحر. این وضرهیت مری(75)همان: « روندمی کاربهمباحثه 
 یابند.ردی میها هم چنین کارکالمثلشناسی شناختی عمل کند و ضربزبان

بلاغریِ تولیرد مهنرای افرزون، -ترین شگردهای بیانیاز مهمبیانی: -دهای زبانیگرش -2-1 -7

تروان شوند مینهایت به پیچیدگی و ابهام مهنایی منجر میچندمهنایی، توسو مهنایی که در

بره هرای صرریح را بلاغری گرزاره-به کنایه، مجاز و استهاره اشاره کرد. این سه شرگرد بیرانی

بره ند. اگرچه در متون ادبی کای مازاد تبدیل میدرک و تولید مهن های غیرشاا  برایگزاره

شناسی چه رویکررد د اما در زبانشوشناسیِ ذوق و لذت توجه میاین شگردها، از نظر زیبایی

زبانی هستند که با تکیه برر ماراهیم  یگرا تا نوکِ شناختی آن، رخدادهایگرا چه نقشساخت

هرا در چون کدهایی هستند کره فهرال شردن آنرخدادها همکنند. این لاذهانی عمل میابین

، «هرانگاشرت»انرد شده یا آنچه امثال لیکا  و جانسرون گاترهبندیهای ماصلماهوم حوزة

کره  است هگونرانی، آنسازی و حاشیهاساس برجستهمندی استهاری برگیرد. نظامصورت می

سازد و ضرورتا ابهراد را فراهم می هوم در چارچوب ماهومی دیگرامکان درک بُهدی از یک ما

زمران برا فرراهم سراختن امکران سازد. یک ماهوم استهاری هرمدیگر آن ماهوم را پنهان می

های دیگر ماهوم که برا آن تواند ما را از تمرکز بر جنبهتمرکز بر یک جنبه از یک ماهوم، می

ند استهاری شردن، عمردتا ه فرای. اگرچ(23: 1331و جانسون، )لیکا  استهاره ناسازگارند بازدارد 
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ة ماهومی امرر ملمروس بره حوز عنوانبهنشینی امور انتزاعی و ملموس است اما گاه آنچه هم

شده بررای تحقرق شود، وضهیت امر انتزاعی را آشاته و کدسازیامر انتزاعی افزوده می حوزة

 کند.یا ایدئدولوژیکی مینیات گاتمانی 

تروان از سرازی شرده مریبرای نشان دادن آنچه طبیهری :1یگرایی اجتماعبرساخت -7 -1- 7

گرایی اجتماعی های برساختفرضپیش»گرایی اجتماعی بهره برد. روش بررسی در برساخت

شده و اینکه دانش ما از جهان بازتراب واقهیرت در انگاشتهبدیهی ند از: انتقاد از دانشاعبارت

 ،دیگرر آنکره افرراد در جوامرو مختلرف تةه محصول گاتمان است. نکبلک جهان خارج نیست

فرهنگی هستند پس درک آنها از جهان درکی تاریخی و فرهنگری و در  موجوداتی تاریخی و

های دیگرری داشرته باشریم. ضرمن بینی و هویتتوانستیم جهانحال تصادفی است. میعین

شرناختی منجرر بره ر کنند. دیگر آنکه هرر توانند تغییها میبینیجهان ها واینکه این هویت

شود صی خواهد شد. واقهیت این است که مهنا از طریق جهان اجتماعی ساخته میکنش خا

. آنچه در تحلیل گاتمان برا عنروان (33: 1336 ،اصل)محمدی« گرددو از طریق زبان منتقل می

 دارد.« هژمونی»اعی شود ارتباط مستقیمی با ماهوم بیشتر اجتم، تهریف می«سازیطبیهی»

شمول جلروه دادن ماراهیم و هنجارهرای سازی و درست و جهانولوژی از طریق طبیهیدئای

بخشرد. آنتونیرو گرامشری برا گاتمانی گروهی خرا، مشرروعیت مری ةحاکم به سلط ةطبق

یرا ابرزاری بررای رهرایی ای برای اعمرال سرلطه هایی که فرهن  را شیوهدرآمیختن رهیافت

ریزی کرد. در این نظریه وی میان قردرت عریران مرادی و هژمونی را پی یةنظر دانستند،می

دو شکل متااوت از بازتولید و ثبات اجتماعی تمرایز قائرل  عنوانبههای القایی رضایت، شیوه

کنرد بورژوایی از فرهن  برای القای رضرایت اسرتااده مری شود. او اعتقاد دارد که جامهةمی

سراز زبان را هم محصرول فرهنر  و هرم فرهنر  انتوکه میازآنجا. (103: 1333 ک،یمکار)نک. 

توان بین هژمونی و ایدئولوژی نیز تااوت قایل شد. هژمرونی فقرط در فراینردهای تلقی کرد می

فراگیرترر کرنش اجتمراعی اعرم از اخلاقیرات و  ةتواند حروزکند و میکارکردی زبانی بروز نمی

)نرک. یز دانسرت را از ایردئولوژی متمراه همین دلیرل بایرد آن روابط انسانی را نیز شامل شود ب

که هم به آن  -تواند ایدئولوژی مورد نظر خود را . به همین دلیل گاتمان مسلط می(167همران: 

ای هژمرونیکی در جامهره بره شریوه - شودبخشد هم باعث اقتدار و تداوم آن میمشروعیت می

 یدر نهراد تروانیمرولا مهمر»طوره نشران دهرد. و تخ نشردنیپذیرفتار جمهریِ انکار صورتبه
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 یبنردچنرد صرورت ایر کیرو « مسرلط» یکیدئولوژیرا-یگاتمران یبنردصورت کی یاجتماع

 یبنردصرورت کیر ةکره سرلطهنگرامی[ ...].تشرخی  داد« سلطه تحت»یکیدئولوژیا-یگاتمان

 ینجارهراد هرو نشروهروبربرا چرالش  ،و اهردافش تمرام مقاصرد ةنیدر زم ی،کژیدئولویا-یگاتمان

 عنوانبره امکران داردو  دنرسریو ابهام م یشدگیهیطب اوجبه  گاتمانی-کژیدئولویا یبندصورت

 .(13و13 :1333فرکلا ، ) «شود درنظر گرفتهن نهاد آ خودِ یهنجارها
 
 هاتحلیل داده -0
 بیانی -کارکردهای زبانی -1- 0

 عنوانبرهمجرازی و اسرتهاری  ،یهای کنرایبیانی، به ویژگی کنش-در بررسی کارکردهای زبانی

اسراس، در بسرتر گاتمران ایم. براینیک ویژگی مهم راهبردی برای اهدا  گاتمان توجه کرده

زده، برای رسریدن بره راهبردهرایی چرون های جنسیتالمثلکاربرد و روایی ضرب مردسالارانه

محمول به لحرا  »ل، . با ارجاک به نظر وداک و ویسیگاست ه، بسیار مورد توج1راهبرد محمولی

هرای اجتمراعی ، رخدادها، اعمال و پدیردهها به افراد، اشیاتخصی  ویژگی ةشناختی نتیجبانز

هرای امرور را برر حسرب کیایرت، ها، افراد، اشیا، رخدادها، فراینردها و وضرهیتاست. محمول

در  .(113و117: 1333)برره نقررل از هررارت، « کننرردکمیررت، مکرران، زمرران و غیررره الگوسررازی مرری

صررورت ازی و اسررتهاری، مهناهررای مررازاد بررهنرردهای کنررایی و مجررفرای هررا طرریالمثررلضرررب

شود؛ مثلا مااهیمی چرون مکانی برای زنان الگوسازی می -های کیای، کمی، زمانیبندیدسته

های کیای در اصل مجاورت یا جانشرینی بررای صورت توصیفجوان بودن به زیبا یا پیر/ زشت/

ری زنان یرا در ردیرف امروال و پندامااهیمی چون شیءد. شونآور مینه الزامدهی هویت زناشکل

داری، محردود مایملک مرد بودن از حیث کمیّ و مااهیمی چون خانره ءقراردادن آنان و جز اشیا

 عنوانبرهزمرانی، الگوسرازی و  -داری یرا همسررداری از حیرث مکرانیکردن زن با وظایف خانره

انرد. سرازی شردهجامهره و فرهنر ، طبیهریرد جنسیت زن در بسرتر موهای اولیه درفرضپیش

با هد  رسریدن بره ترأثیرات عراطای در راهبردهرای  [گاتمان مردانه]همچنین تولیدکنندگان »

خرا، و رایرج نشران  2«هرایمقولره»محمولی تمایل دارند که افراد خارج از گرروه را مررتبط برا 

ة زنانره اقشرار جامهر بره همرةرا ، فرازمران و فرامکران مااهیمترتیب، دین، و ب(113)همان: « دهند

 دهند.تسری و تهمیم 
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 کاربردهای کنایی -1 -1- 0

گویی است. همچنین باید توجه داشت کره کراربرد کنایه در ماهوم گاتار غیرمستقیم و پوشیده
نشینی مهنایی اسرت کره گوینرده بره جرای صرراحت و المثل در گاتار روزمره، نوعی همضرب

بررای بره تهویرق انرداختن مهنرای صرریح، « کدشرده»تی عبرارا دهد ازن ترجیح میوضوح بیا
رمرز  انرد،افترهیسرامان  ز و کدشردگیرم ةیپاها برنشانه ها مجموعهنمونه نیدر ااستااده کند. 

زن و  ةاز واژ ی مردنظر،هراالمثرلضررب . درچند نشانه وجود داشرته باشرد ای کیدر  تواندیم
و  ریرتحقی گسرترده بررا ییهرارمزگران صرورتبهحرکت،  طةنق عنوانبه ییمهنا یهابستههم
همچنرین فراینرد . دشرویاسرتااده مر یزدگرتیجنسر تینهادر و رینوک تحق نیا یِسازیهیطب

گرردد کره ای مریگذارانرهکاربرد کنایی، همواره منجر به تولید مهناهای مازاد و ماراهیم ارزش
یرابی و ارجراک در ایرن کی آن، بدون مصرداقت بر ماهوم بیولوژیمهناییِ جنسیبازبسته عنوانبه

 افزاید.ماهوم، می
: (353) :  انردازخالره خراک -2از شخ  نادان.  هی: کنا(1)(511) : حسن مثل گاو ننه -1
 قیررف ایر یمنر قیتو رفو ( 717) : پشت سر کافر  ،جلو خواهر -3از شخ  فضول.  هیکنا
) : نررگس بهرد از هرگرز خالره -1رو. واز شخ  منرافق و د هی: کنا(1035) :  خرسهخاله
) :  رودیهرم مر هیصرریسر و چادر بره ق نیبا ا -5کار. از شخ  مناهل و کم هی: کنا(533
را کره  نیرا -6. شودیظاهر م یکه در انظار عموم ینما و ناداناز شخ  انگشت هی: کنا(113
انگرار و از آدم سراده هیر: کنا(135) : اسرت هرم بلرد  نهیسکیقمر/ آبجننه پز/خان شلهننه

 یانجام کار مهمر ةکه از عهد یاز کس هینا: ک(136) :  نمیبیزائو را پسرزا نم نیا -7ناوارد. 
آشوب شد  -3از آدم کند و آهسته.  هی: کنا(103) :  است همابهانگار آبستن پا-3. دیآیبرنم
) : هرا زنرکمثرل خالره -10طلرب. صرتاز آدم فر هیر: کنا(221) : خوب شد  میمر یبرا

) : آن طر   یگاه ر ،ط نیا یشر  گاهخاله -11و فضول.  هیاز آدم فروما هی: کنا(1612
 هیر: کنا(313) :  اریرب ببر خبر خبر اریدختر الله -12. قراریو ب ییجااز آدم هر هی: کنا(352

 .نیاز آدم خبرچ

مرورد هرم در ،دافرا ةردر محاورات روزمریضی کلی و تهطورو بهذکرشده مهمولا  یهانمونه   
( ماننرد ننره، خالره، ییهرا)نشانه ییها. اما وجود واژهروندیم کاربهمردان و هم درمورد زنان 
 نیچنر یسرازیمنار ل،یرقب نیراز ا ییهراآبسرتن و نشرانه دن،ییعمه، نرگس، زهرا، زائو، زا

اصرل  اسرت کره نیا . نکتهدکنیم یزسایهیطب تقویت و زنان ریجهت تحق ررا د ییهاهیکنا
 ةاسرت و کراربرد روزمررکلامی، تأکید بر جنسیت را کمرن  کرده ةمجاورت در چنین زنجیر

 نیرو سربب ترداوم ا کندیکمک م یسازیهیطب نیناخودآگاه به ا چه آگاه و چه این عبارات
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 د، در برخریاگر دقرت شرو 12تا  1های به نمونه .گرددیدر زبان و فرهن  م یزدگتیجنس
کرار نرفتره بلکره باعرث برار ارزشری ط در ارایة ماهوم کلی کنایه بههمجواری فق موارد، اصل

. مرثلا مجراورت گراو و استهمنای و مخدوش شدن نشانگان مرتبط با جنسیت زنانه هم شد
کلیت  ،بر بار منایعلاوه ،انداز، خواهر و کافر، خاله و خرسه و آشوب و مریمننه، خاله و خاک

ارایره و جلروه  ی مناریصرورتبههرای مهنرایی، جنسریت را بستههم نعنوابهبارات کنایی، ع
کنرد کره شرنونده (، حذ  ساختاری در بافت عبارت، ابهامی ایجاد مری1) ةدهد. در نمونمی

، بره مهنرای «نررگس»و « هرگرز»واژة شود با کنار هم گذاشرتن برای درک پیام مجبور می
کنرد. نرگس هرگز کراری نمریخاله :ین استمهنای اصلی عبارت چن افتاده دست یابد.تهویق

نرگس واژة سجو متوازن نرگس و هرگز، با ایجاد موسیقی، شنونده را از بار مهنایی جنسیتی 
 ةکند. برخلا  این، در نمونخاله را خنثی میواژة به وزن و آهن  آن مهطو  و حتی تأکید 

مردانه واژة یار، بارمهنایی را از نار اللهدختر در کواژة د اما یار و بیار سجو دارن( اگرچه الله12)
 کاربرهیار صرفا بررای مروزون کرردن اللهواژة دهد کند و نشان مییار، به دختر منتقل میالله
هایی که به جنسیت زنانه اشاره دارند آیی واژههم(، حذ  ساختاری در6) ة. در نموناستهرفت

شرود و آنکره نتوانرد اصلی مردانه تلقری مریاست که « کار»شاره به ا شود: منظورجبران می
انجام دهد، ناوارد و نابلد است. در چنین مرواردی مرازاد مهنرا کره در تهرری  « مردانه کارِ»

کند و در کاربرد کنرایی و پست و تحقیرشده بازنمایی می صورتبهمدنظر است جایگاه زن را 
المثل به جرنس زن ارجراک نردارد؛ ضرب که نشانگان زنانة کندتهری ، این ابهام را ایجاد می

های مهنایی و ارجاک ماهومی به بستههم عنوانبهاما مازاد مهنا در چنین کارکردهایی عمدتا 
 سازد.شود و هویتی برساختی از آن میزن افزوده میواژة 

 مجاز  -2- 1- 0

مرولا گیررد. مجراز مهشکل می نشینی کلامشناسی براساس حذ  در محور هممجاز در زبان
گیررد و شناسی شناختی، استهاره را نیز دربرمریشناسی ادبی و نیز در زبانزیبایی در بررسی

همره سرازوکار کند. برا ایرناز جهت ابهام مهنا و غیرصریح بودن نیز همچون کنایه عمل می
اوت استهاره و مجراز شناختی تاشناسیدر زبان»زبانی مجاز از استهاره و کنایه متمایز است. 

از، محمل و مقصد هر دو به یرک گیرد که در مجرد بررسی قرار میتوجه به این موضوک مو با
شرناختی  ةشرناختی مبردو و حروز ةکه در استهاره، حوزصورتیارند درشناختی تهلق د حوزة

را خش، مجاز . در بررسی این ب(51الف: 1330نیز نک. بارسلونا، 101: 1337)افراشی، « مقصد متمایزند
کنریم. فراینردی ها بحث میالمثلدهیم بلکه از فرایند مجازشدن در ضربنشان نمی در عبارات
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گشت مهنرایی نشینیِ عناصر نامرتبط، تقلیل، حذ ، جایکه طی آن در اثر اصل مجاورت و هم
نشرینی عناصرر مررتبط، شود و در اثر مجاورت و همشدگی محمل و مقصد حاصل میو یکسان
شوند. ایرن شرگرد همرراه فراینردهای ای هم مصر  میدغام و به جایی در هم انهای مهزهحو

سازی ، عملکرد طبیهی(103و  107: 1337)نک. افراشی، زبانی مهم مجاز مثل حذ ، اغراق و ابهام 
)نرک. « شردهمجراز واژگرانی»یا به تهبیر صاوی، خود مجاز  ةند و همچون نمونکرا تسهیل می

در اشراره بره زن، برا عملکررد « منرزل»واژة کراربرد  اننردد. مکنرنیز عمل می (51و  50: 1336
بره « اسرتهمنزل امروز همراه من نیامد»کند: مجاز عمل می صورتبهنشینی و مجاورت که هم

   .استهجای ]زن که همواره در[ منزل ]است[، همراه من نیامد
 دیر/ گاو زننده/ بالابیس /قلادهیس  هار/ س  ب شکسته/ لوک )گاو( مست/ / وارید طه،یزن سل از -13 

 .(103: د) باید ترسید( ادبیزن جسور و ب/ دارزن زباناز  صورتبه)یا  دیترس

طرور کره پیداسرت زن در شرود همرانهای مختلف ذکر مریصورتبه( که 13) ةدر نمون    
مقصردهایی یابد و س س در مجراورت سلیطه، برجستگی مهنایی منای میواژة همجواری با 

، محملری «گاو زننرده»، «سیلاب»، «س  هار»، «گاو( مستلوک )»، «ار شکستهدیو»چون 
نمرایی و شود و ترس از زن در کنار مروارد دیگرر برزرگمهناشدن با این عبارات میبرای هم
موازی در محرور  صورتبهتواند عبارت دیگر را ای که یک عبارت میشود به گونهطبیهی می

 کند. ذهن مخاطب متبادر نشینی بههم
 (.1222) : سه چیز وفا ندارد، زن، دندان و اسب  -11

از  .اسرتهنشرین شدزن، دنردان و اسرب هرمواژة برا « عدم وفاداری»فوق، ماهوم  ةدر نمون    
 عنوانبرهنشینی زن، دندان و اسب، زن را در ردیف مهنایی و ارزش مهنایی آنها سویی دیگر هم

رسرد، دندان و اسرب طبیهری بره نظرر مریاز دست دادن  دهد. ازآنجاکه، قرار می«اموال مرد»
شود. همچنرین ماهروم ناپایداری زن در مجاورت آنها، مهطو  به کنش ذاتی و طبیهی زن می

 دهد. پذیری و اناهالی تقلیل میزن را از فاعلیت و کنشگری، به جایگاه کنش
 (.110) : رها کن زن زشت ناسازگار  -15

سرربب ایجرراد ماهررومی فرهنگرری از زن « ناسررازگار»و « زشررت زن»اژگرران نشررینی وهررم    
شرود. زن سازی فهل رها کردن بر لزوم جدایی از چنین زنی تأکید مریکه با مبتدا استهشد

زشت ناسازگار از نظر فرهنگی دلالت برر زنری دارد کره از هنجارهرای مهمرول و ایردئولوژی 
را  زن حکرم رودخانره. »اهری نیستای زشتی ظکند و لزوما به مهنحاکم بر جامهه عبور می

 اسراس نمونرةبر(. 1136) : « شرهتر از او پیدا نمریدارد تا آرامه خوشگله وقتی ناآرامه بدگل
شرود. براسراس دیردگاه سرازی مریفتنره و شرر ماهروم صرورتبهاخیر، زن زشت ناسرازگار 
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متحررک و  مررد نقطرةای اسرت کره دستورشناختی نمادسازی از فرایند رها کردن به گونره
 اند. ثابت و غیرکنشمند فرایند، بازنمایی شده کنشمند و زن نقطة

 (.753) : جوهر مردی نداری چون زنان در خانه باش  -16

ایرن نمونره دلالرت برر جایگراه در « زنران»و « خانره»، «مرردی»و « جروهر»نشینی هم    
و فرک برودن بره زنران ردان به م مراتبی مرد و زن دارد. در این تقابل، جوهر و اصلیتسلسله

المثرل تحقیرر . ایرن ضررباسرتهنشینی بازنمرایی شدارجاک داده شده و زنانگی مهادل خانه
 -کند. با توجه به دیدگاه فلسایسازی میسازی جایگاه زنان برجستهمردان را در نمود منای

نبرود د در یح مررشود تقبرحکمیِ تقابل ارزشی بین جوهر و عرض که در این نمونه دیده می
، «در میردان برودن»دهد. در این نمونره برا حرذ  کرنش جوهر، او را در ردیف زن قرار می

 شود. ، جایگزین آن می«در خانه بودن»مهنای تقابلی 
تنهرا هرا، نرهمااهیم مجازی، هماننرد اسرتهاره»گویند: گونه که لیکا  و جانسون میآن      

، (71: 1331)« سرازندرد ما را نیز مشخ  مریعملک گرش وساختار زبان که ساختار اندیشه، ن
شرده فرایندی زبانی و کاربردی روزمره در مروارد بررسری عنوانبهعملکرد مجاز  ةاگر به شیو

توانرد خنثرای زبرانی، مری ظراهراهیم شد که این شگرد روزمره و برهتوجه کنیم، متوجه خو
های دیگر زبانی عمرل نمونه ادراکهم و شدگی به طور ناخودآگاه در فبراساس عملکرد ذهنی

های زبانی فرافکنی کند و به ایرن نماید و محتوای ذهنی حاصل این عملکرد را بر این صورت
نمادهرایی  عنوانبره. زن (72)نک. همان: شود تقویت می« نمادسازی فرهنگی یا دینی»ترتیب 
 ةو غیرره بره شریوداری م رازوفرایی، عردداری، در خانه بودن، بیرونی نبرودن، بریبرای خانه

 شود.نشینی و مجاورت، طبیهی سازی میهم

 استعاره -7- 1- 0

در ایرن بخرش از بررسری سراحت بلاغی استهاره، همچون کنایه و مجراز اسرت.  -شگرد بیانی
ند امرا شروها و واژگان در محور جانشینی تجزیه و تحلیل مریالمثلزبانی، بافت استهاری ضرب

تهاره، گشتار جانشرینی و های زبانی نیستند و تأکید بر ارتباط استهارهها اسره تنمنظور از استها
از نظرر لیکرا  و جانسرون ترا  کارکرد مهم شناختی استهاره نظر است. با نگاهی بهشناخت مد
سرازی پری بررد: ها و فرایند طبیهریالمثلتوان بر اهمیت کنش استهاری در ضرببارسولونا می

انرد؛ انگیرزش آنهرا وابسرته بره های اساسری الگوهرای شرناختیگونه مجاز،هم استهاره و هم »
ا بره مثابره هرگرفرت. ویژگری آن کاربهتوان بنابر مقتضیات کاربردی ست و هر دو را میهاتجربه

الشرهاک قررار ابزار شناختی در دسترس افراد، تحت عنوانبهشان را الگو، همچنین تغییرناپذیری
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بنردی افرراد تلقری تغییرناپرذیر نظرام مقولره یهرومی اجرزاای مامجازهرها و د: استهارهدهمی
بندی ماراهیم بر مقولهتواند علاوه. بنابراین کارکرد استهاری می(15ب: 1330)بارسلونا، « شوندمی

ببرد؛ ایرن ویژگری در  کاربهشده نیز کدهای قراردادی پذیرفته و تأیید شناختی، آنها را همچون
برانگیرزی اجبراری ت روزمره، به تسریو عمل درک بردون تأمرلجربیار و تامر ادراک ذهنی امو
طور مکانیکی و بردون درگیرری یرا ترلاش بررای انجامد. درواقو ذهن بهذهن در تولید مهنا می
پرذیرد. پونتروترو برا کنرد و مریتر باور مریبندی را درک و از همه مهمخلق مهنا، ماهومِ مقوله
 هرسرد کرشناختی در گاتمان و مکالمه، به این نتیجه مری ةرهااستة دهندبررسی نقش انسجام

سازی و بازیابی اطلاعات حین پردازش گاتمان، نقش شناختی از طریق تسهیل ذخیره ةهاراست
. در این شریوه، انتقرال ماراهیم بره سررعت انجرام (337: 1330)کند مهمی در حافظه بازی می

یابد؛ زیرا به جای تلاش برای درک مهنرا یرا ینده مشود و شنونده همسویی بیشتری با گویمی
طرور گیرد. همانبندی و کدگذاری شده از پیش، در اختیار او قرار میتولید مهنا، مااهیم دسته

دهد، بازنمرایی اپیزودیرک وکار ذهنی گاتمان توضیح میدر تحلیل ساز (31: 1331) که وندایک
 همرو، نرک.)نیرز سازند الگوهای ذهنی را میم، کنیما از رخدادهایی که روزانه در آنها شرکت می

المثرل، کرنش اسرتهاری بر مهنای کدشده در ضرب، این الگوهای ذهنی علاوه(20-22، 3: 1100
زمره بره جرای خلرق شود و به همین دلیل است که ما در گاتار روالمثل را نیز شامل میضرب

یح بردن عبارات متااوت برای انتقال مهنا، پیام و مااهیم مردنظرمان، تررجکاربهمهانی جدید یا 
المثرل هرم از چنرین کرارکردی ها استااده کنیم. ویژگی اقناعی ضرربالمثلدهیم از ضربمی

 گیرد.نشأت می
 (.1131) : زن باید سرپوش داشته باشد  -17

اغلب مردان  ،هاالمثلدر ضرب استهاره از مرد یا همسر زن است.« سرپوش»در این نمونه     
زن » (.1135 ) :« سررپوششوهر دی  بیزن بی»شوند مثل در نقش نگهدارنده بازنمایی می
مقررولاتی  ةهررا زنرران در رسررتدر ایررن نمونرره (.1133) : « را شرروهر دارد و پنیررر را خیررک

د یادشرده دارنرد. ارجراک زن بره مروار« / محافظنگهدارنده»شوند که نیاز به سازی میماهوم
سبب باورپذیریِ  نیاز و وابستگی زنان به همسر و فاسد شدن آنان در صورت عدم وابسرتگی 

توانرد و نبایرد کند که زن نمیسازی میبندی و طبیهیگردد و این ماهوم را مقولهبه مرد می
وش و گونه که سرپارنده را دارد و هماندها شوهر نقش نگهتنها و مستقل باشد. در این نمونه
مرانوِ فسراد و تبراهی زن  عنوانبرهد وجرود شروهر نیرز شروخیک مانو فساد غذا یا پنیر می

 شود.می بازنمایی
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 (.1071) : رئیس خروسی که مرغ باشد، جای خروس مهلوم است که کجا باشد  -13

رئیس، خرروس را  ژهاست. وا« همسر مرد»استهاره از « رئیس خروس»در این نمونه     
-کند. بهتر بازنمایی میاست در جایگاهی پایین« زن»هاره از است هک« مرغ»ا در تقابل ب

ترتیب باور غالب و هژمونیکِ مرد در جایگاه ریاسرت و سرلطه برر زن، بره ظراهر بره این
« مهلوم است کجا باشد»کند که با پرسش جایگاه دیگری/ زیردست بودن مرد تغییر می

کند و باور برتری جنس مرد بر زن، بازنمایی می مردسالاری را چون ارزشی مثبت ماهوم
هرای مشرابه نیرز چنرین شود. نمونرهامری بدیهی بازنمایی می صورتبهسازی و طبیهی

ای که خروس نباشد در خانهو  (361) : ای که گربه نباشد، موش کدخداست در خانههستند مثل: 

توانرد در همران مری 13 ةنمونر ها برههمچنین ارجاک این نمونه .(361) : مرغ سالار است 
-بندی، درک و به الگویی ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل کاربست نمونهفرایند مقوله

ی صرورتبهاش، زدهتواند بدون انگیختگی ذهنی نسبت به ماهروم جنسریتهای اخیر می
 د.گرفته شو کاربهطبیهی و بدیهی برای انتقاد از مردان 

 (.1031 : )روبه ماده شیر نگردد  -13

 ةاستهاره از مرد براسراس نمونر« شیر»استهاره از زن و « روبه ماده»رسد به نظر می    
باشرد. روبراه در باورهرای عامیانره موجرودی  (311) : « حیله کار زن است و روبراه»مشابه: 
گرذاری، ثیرأت و ترگری از نظر هیبرشود که با وجود زرنگی و حیلهگر بازنمایی میحیله
تنهایی در فرهن  ایرانی، نمرود جرنس مررد شیر بهواژة برابری با شیر را ندارد.  توانایی

ه فرادسرتی مراتب، نر بودن شیر و ماده بودن روباه با نظر به جایگااست و در این سلسله
ایرن تقابرل را بره سرمت ارزشرمندی شریر  ای تلویحی کاةگونهشیر نسبت به روباه، به

هرای مهنرایی بسرتهچنین تلویحی، استهاری اسرت و هرمکند. تر مینس نر( سنگین)ج
 ةدهرد. بنرابراین واژمانند شیر/ شجاعت/ مردانگی/ کنشمندی را در یک ردیف قرار مری
یابد. در ایرن نمونره شیر حتی بدون نشانگان جنسیتی کاربرد مهناشناسانه جنسیتی می

موقهیرت کرنش در  از طریق حیلره )فرراهم نمرودنثیرگذاری أشیر کنشمند و روباه با ت
د. از این مرحله به بهد ماهوم شناختی حیلره و شوجایگاه ممنوعیت کنش( بازنمایی می

 صرورتبهکرنش، شریر  ةشوند و در کاربرد استهاری روباه در تقابل با دامنرزن یگانه می
حردود در کرنش م صرورتبهسلطان جنگل، تأثیرگذار، نافذ و کنشمند به مررد و روبراه 

 شود.به زن ارجاک داده می« دگیفریب و فریبن»
 (.107) : انسان هزار تومن خرج کند و زن عاقل ببرد  -20
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در « ببررد»و « خررج کنرد»المثرل برا توجره بره افهرال ماهوم استهاری این ضررب     
وفروش بودن وی است. هزار تومن کنایه از خرج بیشتر و زن شدگی زن و قابل خریدکالا
قردر آش قردر پرول بردهی همرانهرچ»المثرل ر است. ماننرد ضرربل استهاره از سود بهتعاق

هایی شکل المثل در خوانش استهاری از چنین نمونهماهوم این ضرب ،(602 )د:« خوریمی
شرود. ماهروم زن عاقرل نره در تهریرف زن بلکره برا ویژگری بندی مریگیرد و مقولهمی

 ت زن است.آیرونیکی، در تحقیر و طهنه به جنسی
 .(361) :  است های که سوزن و جهره نباشد آن خانه ویرانهدر خان -21

، اگرچه نشانگان جنسیتی ندارند اما به زن و زنرانگی «سوزن و جهره»در این نمونه      
داری، هررای متهررددی مثررل خانررهای از زن هسررتند و ماهررومارجرراک دارنررد و اسررتهاره

بنردی و خانره، رتبره تقسریم کرار بیررونهمسرداری، کنشمندی محردود و جنسریتی، 
همچنین کنند. بندی میفرادستی و فرودستی، ارزش اقتصادی کار و تولید و ... را مقوله

عمرل  21 ةبندی مااهیم ذکرشده، ماننرد نمونرذیل در برداشت استهاری و مقوله ةنمون
گرچره ماهرومی ا« روشرنایی» .(361) : « ای که زن نباشد روشنایی نیسرتدر خانه»کند: می
 ةبندی الگوهای ذهن، مثل نمونشمند و با بار ارزشی مثبت است اما در عملکرد مقولهارز
 است. 21

 (.627) : پدرم زن گرفت دعوا را خرید  -22

شرده و بره زن پردر « همسر چنردم» ژةشینی، جانشین وادر محور جان« دعوا» ةواژ     
زدگری را در یرز جنسریتن« خریدن» و« گرفتن». افهال استه)نامادری( ارجاک داده شد
کننرد. بره ایرن مهنرا کره زن همچرون کرالایی قابرل سازی میجهت تحقیر زن طبیهی
کره از خرود اختیراری نردارد. همچنرین ماراهیم  اسرتهسرازی شدخریدوفروش ماهوم

 ةشرود. نمونرویژگی ذاتی او بازنمرایی مری عنوانبهگری و آشوب نیز در این نمونه فتنه
 .(1313) : « جاستجا که زن است فتنه آنهر»وی ذهنی: تطبیق الگ شابه برایم

 
 کارکردهای گفتمانی -2- 0

-آن، سرمتهای زبان، کارکرد ارتباطی آن است. کارکردی که با توجه به ترین ویژگییکی از مهم

کره جراییشرود تاشناختی از ساخت و مهنا متوجه نقش و عملکرد زبان مریسوی مطالهات زبانو
شرود. از ایرن حیرث ، تحت تأثیر عملکررد ارتبراطی سرنجیده و بررسری مریاخت و مهناحتی س

 -کننرد)خلق( و مصر  )دریافت و تاسریر( مری که متون را آنها تولید -های گاتمانی پرکتیس»
-آیند که به ساختن جهان اجتماعی که حراوی هویرتنوعی پرکتیس اجتماعی مهم به شمار می
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کننرد. بخشری از بازتولیرد اجتمراعی و ت کمرک مریعی نیرز هسرهای اجتماعی و روابط اجتمرا
های گاتمانی در زندگی روزمره )فراینردهای تولیرد و مصرر ( فرهنگی و تغییر از طریق پرکتیس

 .  (110: 1333)یورگنسن و فیلی س، « شوندمحقق می
ی و واره تهراملهای تحلیل انتقادی گاتمان، ارتباط میان جهان اجتماعی و زبان، همدر بررسی     

هرای کرنش ةدهنرددهنرده و جهرتتنهرا زبران بازترابشود؛ چراکه نهدوسویه در نظر گرفته می
هرای جمهری و های اجتماعی و فرهنگی از باورداشرتاجتماعی است بلکه خود نیز متأثر از کنش

ان را توان جامهره را محصرول برسراخت گاتمرانی و زبرشود. بنابراین میها انباشته میایدئولوژی
هرا در ایرده ةبرساخت گاتمانی جامهره عملکررد آزادانر»اجتماک دانست. به اعتقاد فرکلا ،  ةآیین

ذهن افراد نیست، بلکره محصرول نروعی پرراکتیس اجتمراعی اسرت کره عمیقرا در سراختارهای 
ترر در . ایرن همران فراینردی اسرت کره پریش(112)همران: « اجتماعی مادی و واقهی ریشه دارند

آنچه برای تهامرل »سازی مهنا توضیح دادیم. همچنین و انباشت و ذخیره گوهای ذهنیسازوکار ال
-های ذهنی از موقهیت ارتبراطی را شرکل مریتنها مدلمهم است اینکه افراد نهو گاتمان بسیار 

هرای مربروط بره کننردگان و بخرشها، آنها سایر مشارکتبخشی از این مدل عنوانبهدهند بلکه 
نیکرولا  . البته باید به ایرن نکتره از نظرر(21: 1100)وندایک، « کنندمایی میا نیز بازنهای آنها رمدل

اگر تصور کنیم که رفتارهای اجتماعی فقط در زبران  است هیقینا اشتبا»وودز هم اشاره داشت که 
ااده مرا از زبران بخرش مهمری از تجربیرات اسرتة شوند؛ اما قطها درست است که نحوخلاصه می
مران در دهد. شاید حتی بتوان گارت کره عمردتا از طریرق رفترار زبرانییل میمان را تشکانسانی
-... مرا از عرر  «سرازیمبرمی»بستان با جهان پیرامون، خویشتن را که در فرایند بده است هجامه

آنکه لزوما به ایرن موضروک وقرو  داشرته کنیم، بیهای اجتماعی و فرهنگی ارتباطات تبهیت می
 .(277: 1333سابرگر، ه نقل از آ)ب« باشیم
باید توجه داشت که مهنرا و ادراک و خلرق آن، امرری یکبراره نیسرت و بسریاری از ماراهیم،      

انرد؛ بره بسرتر زمرانی تکروین یافتره شان، درنظر از حیث اجتماعیها، صر بندیمهانی و صورت
جتمراعی محسروب فرایندی ا آن، ةهمین ترتیب هم، تغییر در انتساب مهنای جدید یا خلق دوبار

. از این جهت باید دانست که تغییرر در (233)نک. همان: شود شود که به شکل جمهی انجام میمی
مراترب شرده برهبنردیبندی شده و مااهیم مقولرهماصلهای از پیشمهانی طبیهی شده یا کلیت
)همران: « کنردپنهران مری مند، واقهیت رازبان هژمونیکی به نحوی نظام»دشوارتر خواهد بود زیرا 

سازی گاتمانی و رسیدن بره زبران هژمرونیکی . در ذیل برخی از فرایندهای سازوکار طبیهی(233
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شرود. در ایرن بخرش تأکیرد برر قصردمندی که زبانی با پذیرفتاری حداکثری است، بررسری مری
 کاربردهای زبانی و گاتمانی است.

 سازی با احکام کلیطبیعی -1- 2- 0

با استااده از احکام کلی، همچون قرارداد حتمی و بدیهی مخاطرب را قرانو  هاالمثلببرخی از ضر
پذیر همرراه نحرو و لحنری امرری و قاطهانره، در نمایی ارجاکسازند. احکام کلی برگرفته از واقومی

سازی عمرل مخاطب، همچون الگویی بسیار شایو در امر طبیهی« اقناک اجباری»اقناک مخاطب یا 
برنرد. بره ایرن ار خود از نوعی خودارجاعی تکرارپذیر و دور تسلسلی بهره مریو در سازوکد کنمی

پنردارد و در اقنراک مهنا که امر کلی خود را برگرفته از واقهیت طبیهی و امرر بردیهی موجرود مری
گیرد. این وضهیت پارادکسریکال عمردتا در سازی وقایو را به عهده میطبیهی ةمخاطب نیر وظیا

شرا  گرل هرجرا کره » ةکند. مثلا در نمونراثر میلش و انتقادی را کمرن  یا بیهنا، هر چاپذیرش م

-ثیر نحو و لحن اخباری/ ارجراعی آن مهنرایش را مریأمخاطب، تحت ت ،(111)د: « روید گل استمی

المثل، یهنری در ارجراک آن بره پذیرد و در فهم موقهیت استهاری و کنایی گوینده در کاربرد ضرب
دهرد و برا حمرل مهنرای روسراختی عبرارت، مهنرا و ، تردیدی به خود راه نمریمستهارمٌنه ةمقول

ازآنجاکره بردیهی »بنابراین انگارد. تاکر، بدیهی می ةکنش فهالانمصداق تلویحی و کنایی آن را بی
توانرد ملا کرردن آن مریکنرد، بررهای ممکن تاکر و عمل ما را محدود میانگاشتن، دامنه حالت

تواند خود به تنهایی هرد  تحقیرق نتیجه میبدهد و درهای ممکن دیگر نهاسی به گزیمجالی سی
دهیم چگونره نحرو ها نشان می. در ذیل با بررسی برخی نمونه(233: 1333)آسابرگر، « انتقادی باشد

 کند.ها همچون احکام کلی عمل میالمثلو لحن امری و اخباری ضرب
 . (1137) : ست ربار مرد ازن خوب بهار مرد است زن بد س -23

های مشابه دیگر، نحو و لحن اخبراری عبرارت، گرزاره را طبیهری و در این نمونه و نمونه     
هرای هرا بررخلا  نمونرهسرازی در ایرن نمونرهطبیهی ةدهد. نحوچون قانونی کلی جلوه می

ت پیداسرهرا طور که از گزارهاستهاری و کنایی، صراحت مهنایی و پرهیز از ابهام است. همان
، مهنرایی 1به لحا  نحوی هیچ حذ  و کاهشی در عبارات صورت نگرفته و انسجام دستوری

های مشابه باید به این موارد هم اشراره کررد: نمونه عنوانبهکند. مشخ  و آشکار را القا می
« ندکمی زن خانه سازد زن خانه ویران» ،(1137) : « زن خوب فرمانبر پارسا / کند مرد درویش را پادشاه»

مهم در ایرن دسرت  نکتة .(1137) : « رودزن خراب طوق لهنت است به گردن مرد می»، (1136) : 
گردد چه ایرن کرنش مثبرت کنش زن به خودش برنمی ةموارد، نتیج ةها اینکه در همنمونه

                                                           
1. grammatical cohesion 
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شرود و ارزشیابی شود چه منای؛ این مرد است که در برابر کنش زن، سودمند یا متضرر مری
ة مردسرالار، هایی در جامهالمثلگردد. به این ترتیب چنین ضرببه او بازمی نش زنک ةنتیج
بر بازتولید و تأکید بر جایگاه فرودستی زنان، لزوم مراقبت و نظارت برر آنران را تقویرت علاوه
پرذیری هسرتند. البتره در وجره هایی همواره درپی القای ماهوم صردقند. چنین گزارهکمی

خلا  سنت فلسای و مهناشناختی صروری، صردق بر»های گاتمانی، حلیلشناختیِ تمهرفت
-شناختی فهمیده مییک حالت روان عنوانبهشود بلکه یک ماهوم عینی درک نمی عنوانبه

هرای . گوینردگان، صردق[...]آن را براور دارنرد  1گرانشود. صدق آن چیزی است که ارتباط
« کننردوبردل مریای را ردصردق مقولره ةبرارهایی درکنند بلکه ادعابدل نمیوای را ردمقوله
 بودن زن مدنظر نیست بلکه مقولة اصدق به( 23) ة. بنابراین در نمون(267و 266: 1333)هارت، 

 یابد.بازگشت کنش زن به مرد، مصداق می
 .(121)د: اگر زن حسود نبود، یک مرد عالمی را بس بود  -21

اصلی طبیهری و قرانونی کلری،  عنوانبهجنسیت  ژیکیدر این نمونه، تأکید بر تااوت بیولو    
؛ حال آنکه تااوت بیولوژیکی امروزه دیگر مبنای تااوت جنسیتی استهمورد تأکید قرار گرفت
جنسریت  ةالمثل همچنین قانون فاعلیت و کنش را بره حروز. این ضرب(2)و ملاک آن نیست

 ازد.سمردانگی را برجسته می عنوانبهمردانه محدود و سوژگی 
 .(301)د: زند خواب زن چپ می -25

حکرم کلری ارایره  صرورتبهای این نمونه با مبنا قراردادن سنتی در فرهن  آیینی، گزاره    
سرازی طورکلی اعمال و کنش منتسرب بره او را طبیهریاعتباری خواب زن و بهدهد و بیمی
چیرز را عکرس کره همره درومری کاربهمورد افراد نادان و احمقی المثل درکند. این ضربمی

المثل در جایگاه ارجاک کنرایی، زن ضرب . تسری مهنای اولیةجا()نک. هماندهند تشخی  می
را « اسرت الهقرلزن نراق »کلی و تکراری  ةرا در ردیف افراد نادان و احمق قرار داده و گزار

 کند.در نمودی دیگر بازتولید می
 .(377)د:  است هگانیب هدییزن تا نزا -26

شرود کره زن وقتی به حقیقت جزو خرانواده شروهر مری: »استهالمثل آمددر توضیح ضرب    
بر بازتاب کنش زن در دیگری، جایگاه فرودسرتی های پیشین علاوههمچون نمونه«. فرزند آورد

. نحو و لحن اخبراری و اسرنادی گرزاره نیرز برر حکرم کلری برودن آن استهآن نیز تأکید شد
شرود. که ارجاک کنایی ندارد و همچون حکم کلی و بدیهی اسرتااده مری ثلیالمافزاید. ضربمی

                                                           
1. communicator 
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-در این نمونه کرنش دخترر  ،(316)د: « وار استکند عروسدختر که آتش روشن می»دیگر آن  ةنمون
شرود و درسرت بررعکس، متوجره او نمری - داری/ همسرداری استکه محدود به وظایف خانه

سرازد. در کنرد و برمرید بازتولید مریه در نسبت با مربلک حتی هویت او را نه نسبت با خودش
شود؛ گرویی تنهرا کنشری کره سازی میاخیر حکم کلی ازدواج زودرس دختران، طبیهی ةنمون

دیگرر کره ترا حردی شربیه  ةداری است. نمونکند، تسلط بر امور خانهازدواج می ةدختر را آماد
زن تا نزاییرده دلبرر اسرت و چرون زاییرد مرادر »د: دار دوم را ةمورد اول است اما کارکرد ارجاعی نمون

در ایرن  .(633) : « تا نشود مادرک کری شرود برابررک»: ةو نیز نمون (633و نیز همان:  1136) : « است
ها نیز هویت شخصی و فردی زن در تهریف و نسربت او برا مررد و کرنش مهطرو  بره او نمونه

) : « س بود یرک هنرر / نشرینند و زاینرد شریران نررین بزنان را هم»: ةاست. همچنین نمونتهریف شده

دنیرا آوردن مرردان اهمیت زن چه به حیث هویتی و چه جایگاه کنشگر اجتماعی در به .(1133
از « نشرینند»اخیر کنش زن با فهل  ة. همچنین در نموناستهسازی شدبازنمود یافته و طبیهی

 است.یافتهلیل جایگاه کنشگر عامل به جایگاه کنشگر غیرعامل تق
 .(253) : طلبی ای ز زن وفا میاحمق شده -27
 .(213) : زند آنکه هیچگاه دخترش را نزند از پشیمانی به زانویش مشت می -23

المثل در خطاب بره مرردان همچرون قرانونی کلری عمرل ، ضرب(23)و  (27)های در نمونه     
شرده عبرارت بردیهی انگاشرته تلقری»ید. نماو بدیهی می شده را طبیهیکند و کنش تقبیحمی

تهریای که حتی نتوان به زیرر سرؤال برردن آن فکرر تهریای که زیر سؤال نرفته باشد،  است از
برر براوری فرهنگری در جوامرو مختلرف، علاوه( 27) ةنمون. (301: 1333)یورگنسن و فیلی س، « کرد

ای زنانره نیرز بازتولیرد هرر نوشرتهموتیای پرتکررار گراه حتری د عنوانبههمواره از طریق ادبیات 
 ةشردگی آن، ریشره در پیشرینبرودگی و سر س طبیهریشود. به همین دلیل تلقی حکمِ کلیمی

اشراره  (331)د: « سرّ خود با زن مگروی»توان به ای دیگر، مینمونه عنوانبهاش دارد. کاربردیِ طولانی
مبنرای تی قدرتمنرد اسرت. بربینرامتنی بری وبودگی خویش را وامدار انواک متون ادکرد که بدیهی

هرای هرا و فریلموگوهرای روزمرره گرفتره ترا رمرانانواک متون، از گارت ةهم»بینامتنیت،  ةنظری
 صرورتبهآگاهانره و خرواه  صرورتبهگیرنرد خرواه ای از یکدیگر به عاریت میسینمایی، مهانی
کند در فهرم اشاره میه فرکلا  طور کاساس همانهمین. بر(203: 1333)آسابرگر، « ناخودآگاهانه

وارد »دهرد و هرم ر  مری« وارد کردن تاریخ به متن»این نوک عبارات براساس بینامتنیت، هم 
سررازی چنررین . بنررابراین فراینررد طبیهرری(122: 1333)نررک. فرررکلا ، « کررردن مررتن برره ترراریخ

ه در ونی اسرت کرایران و نیرز متر ةهایی بازبسته به تاریخ فرهنگی و اجتماعی جامهالمثلضرب
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سرازی است. ذخیررهاند و مهنایشان ثابت و پایدار ماندهتاریخ تثبیت و در طول زمان تکرار شده
ذهرن را  ةبندی مااهیم، جهت تسریو انتقال پیام، کاردکرد خودانگیختره و فهالانرمهنا و مقوله

 کند.ذهنی را جایگزین آن می ةشدتهیینمتوقف و الگوی از پیش

 ید آیرونیکشگر -2- 2- 0

شرود یاز آن مر روشرن جامو و یایتهر ةعمدتا مانو از ارائ یرونیآ فیو متنوک تهار ویوس فیط
امرا  سرتیالزامرا طنرز ن یرونریکره آنای اول :فراموش کرد دیرا نبا ینیرومورد آاما چند نکته در
برا  ینررویآ نیهمچنر د.گیردربرتواند انواک طنز را ینسبت به طنز م یرونآی یشمول کارکردها

 یکره سره یجمله مرواردکه از. ازآنجاظهور کند یمختلا یژانرهادر تواند یاز طنز م ویارفر
 ایردردنراک  ریثأمثرل تر اییایک یهالحا  شود توجه به ملاک یرونیآ فیدر تهر استهشد
را همچون طنز در نظرر  یرونیو کارکرد آ یمهن توانی، م(37: 1333)نک. موکه، آور است خنده

به دو  آن را همچون طنز توانیم . بنابراینموارد با طنز تااوت دارد یاریسرچه در بگرفت اگ
دارد  یشرناختییبرایز-یادب یکه عمدتا کارکرد یکلام یرونیآ یکیکرد:  میعمده تقس ةدست
 یرنا ةفلسرا تراسروژه  یمندتیبود و نمود موقه ةاز نحو تواندمی که تیموقه یرونیآ دیگر، و

 ینرفتنر ادیکننده و از نسبتا قانو یبه شکل یکلام یرونیآ فیتهر» ل شود.را شام یمندتیموقه
دشروارتر  ی،شینما یرونیآاش، یفرعشکل  یحت ای تیموقه یرونیآ فی. تهرستیدشوار ن ندانچ

تواند شامل انواک تهکم، مزاح، شوخی، لطیاره، تخایرف و ... . آیرونی کلامی می(33)همان: است 
گویی تهریضی نوعی صناعت ادبی و بدیهی، وارونه عنوانبهنی آیرو ةدباشد. همچنین ویژگی عم

. آیرونی کلامری (267: 1335)نک. کیرکگور، است: یهنی بر زبان آوردن عکس آنچه در ذهن داریم 
. شرگرد (13: 1333موکه، )« آن تضاد ظاهر با واقهیت است»و موقهیت یک وجه مشترک دارند و 

گیرد. بره همرین دلیرل کند و او را به بازی میا مختل میمخاطب رتضاد، فهم  ةآیرونی در ارای
 .تا(و دومان. بی 3و3)نک. همان: شود فهم آیرونی نیز خود شگردی آیرونیکی محسوب می

آیرونی ترأثیری هنرری اسرت، چیرزی کره مرتن بره دلایرل »به تهبیر برخی پژوهشگران،      
 [...]داده یرا بردان تنروک بخشرد را افرزایشدهد ترا جرذابیت مرتن شناختی انجامش میزیبایی
 ةوسریلهرا را برههای هولناکی بزند چراکه این حرر دهد حر رو آیرونی به آدم اجازه میایناز

ای گیررد، فاصرلهشرود فاصرله مریزند و نسبت به آنچه گاتره مریشناختی میصناعت زیبایی
. سازوکار (7ترا: )دومان، بی« تر ادبی اسشناختی و بازیگوشانه. در این مورد آیرونی یک ابزازیبایی
شود امرا درک و ها نیز اگرچه از زندگی روزمره و ادبیات عامه و شااهی برگرفته میالمثلضرب

شناختی و ترأثیر شرناختی آن اهمیرت دارد. ترأثیراتی چرون قردرت کاربرد آن از منظر زیبایی
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ا تأکیرد هریرن مقالره برر آنی کره در اگویانره و باورسرازکنندگی، لحن و نحو امری و کلیاقناک
المثرل که ضرربدر جایگاه تهری  با آیرونی، این المثل. اما وجه مشترک کاربرد ضرباستهشد

خواهد بلافاصله آن را باهمنرد، حتری اگرر نمی»همچون آیرونی در جایگاه وارونگی و تهری ، 
رونیکرری ازوکار آی. برره همررین دلیررل فهررم سرر(253: 1335)کیرکگررور، « بخواهررد فهمیررده شررود

توان آیرونی را متوقرف با فهمیدن فرایند آیرونیک است که می»ها اهمیت دارد زیرا المثلضرب
 .(1تا: )دومان، بی (3)«دهد که آیرونی را مهار کنیمکرد. فهمیدن آیرونی به ما این امکان را می

آن در  ةسرازاننهکرد واروکار ،نظر استمد قیتحق نیدارد و در ا تیاهم آیرونی موردآنچه در    
در  یمتقابل و ارزش یهاقطب جادیا ای یارزش یهاقطب ییجاهبا جاب یونیرآ .است ینظام ارزش
بر طنرز علاوه شودیم یسازیهیباعث طب یرونیآنچه در آ .دکنیظهور م ،سوژه ایخنث تیوضه
مرثلا در  .اسرت یارمن یهاآن با ارزش ینیگزیجا ایمثبت  یهاارزش لیقلت ،آن یگونگهجو ای

ولرد  کره از زاد یاگونرهطنرز ریدر تصو نیعدم تناسب زوج ای ییشوازنپیوند ارزش  لیذ ةنمون
 شود.یکاسته م استهارائه شد
 .(377)د: زن جوان و مرد پیر     سبد بیار بچه بگیر  -23

زی در سراکره از فنرون مهرم کلیشره« دادن شرگرد تهمریم»تروان براسراس این نمونه را می     
اعضای یک گرروه  ةسازی، تهمیم دادن یک خاصیت به همکلیشه»زی است تحلیل کرد. طنزپردا
. عمومیرت اسرت هبراساس آشرنایی برا تهرداد نسربتا محردودی از افرراد آن گررو [...]ها از انسان

. بره ایرن ترتیرب براور یرا (132: 1337)آسابرگر، «« همه»به « بهضی» ةبخشیدن طرز فکرمان دربار
المثلری یرا شود و بافترار ضرربواند خا، یا محدود باشد، عام یا فراگیر تلقی میتقهیتی که میمو

یابرد و راحتی و بدون انگیختن نظر انتقادی، در میان مردم رواج مریگیرد که بهلطیاه به خود می
یری کره پرذدیگری از این نوک تهمریم ةشود. نمونای باور فرهنگی یا باوری عام تبدیل میبه گونه
خرودش اشرکنه  ةخانر در یزن حراجرود: می کاربهای برای تمام زنان و برخی از مردان کلیشه انعنوبه

 .(377)د:  ش رشته پختنآ یبرا هیهمسا رفت خانه ب زد، توانستینم
 .(376)د:  بلا نباشد یب یاخانه چیزن بلاست اما ه -30

حرال اری قررار داده، درعریناه ارزشرگذاری منجایگدر این نمونه، تشبیه زن به بلا او را در      
بره طنرز کره آن را  یرونریآ یاز انرواک شرگردها یکیاست. پرهیز از آن را ناممکن تصویر کرده

از فنرون  یکری» .اسرت هیاسرتااده از شرگرد اسرتهاره و تشرب کند،می بیههجو ش ای زیآمریتحق
 یکسر هیتشرب ای رهاستهابا استااده از است و نسبتا آسان است که  ریتحق ی،راستااده طنزآورپُ

رود تشربیه مررد می کاربهدیگر که در تحقیر مردان  ة. نمون(131: 1337)آسابرگر،  «کرد ریرا تحق
جایگاهی که از منظر زنانه به او اطلاق شرده یرا تهلرق  .سببی است ةبه خودش در جایگاه رابط
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زی زبانی ایرن شود اما برای بامی به همین دلیل برای مرد نوعی ضدارزش محسوب استهگرفت
)د: : قرض، شوهر مررد اسرت استهسببی زن و مرد استااده شد ةتحقیر از آیرونیک کردن رابط

شرود کره برا جایی آیرونیکی، سردرگمی در فهم پیرام حاصرل مریهاخیر با جاب نمونة. در (133
، «دهمحدودکننر»، «کننردهلکنتر»، «آقابالاسر» عنوانبه، «شوهر»واژة ارجاک به میدان مهنایی 

شود. در این نمونه شگرد آیرونی کراملا مشرهود اسرت؛ زیررا آیرونری در عمرل بررهم درک می
 ریختن توقو و انتظار مخاطب از فحوای گاتار و پیام است.

 .(376)د: درد باشد زن آن مرد است کو بی -31

/ است دو قطبی تقرابلی زندهپیشین شگرد تشبیه، باعث ش نمونةدر این نمونه نیز همچون      
گذارانه تبدیل شود. تحقیر مردان در تشبیه آنان بره زن یرا مرد به دو قطبی متضاد با بار ارزش

ها نمود فراوان دارد و المثلتقلیل دادن کنش مردانه با نسبت دادن آن کنش به زنان، در ضرب
بسریار  کره (32) نمونرةوارد مشابه سازد. مها را تبدیل به لطیاه میدر بسیاری موارد این نمونه

 ای دارد:مردسالار و ادبیات چنین جامهههستند ریشه در باورهای فرهنگی جامهه
، پس مردان شدن مردی نباشد/ زن آن به کش جوانمردی (1131) : که مر او را باریبد زن زن بود آن
 دییرزایکند، مری داربچه توانستیاگر مرد م، (262)د:  کم بود یبود کز زن یمرد چه. (636) : نباشد 
 . (556)د:  بستن و زن مردانهآ مرد، (123)د: 

گری و کرنش مردانبرا ضهف و نق  اسرت و و زاییدن بستن بودن آ اخیر،المثل ضرب دو در    
 .مردانه تضاد ارزشی دارد

 .(1133: ) شود گر بمیرد دختری از قبر او روید گلی     گر بمیرند دختران دنیا گلستان می -32

شناسری همچرون بلاغرت و زیبرایی حروزةصد داریم از اصطلاحات در بررسی این نمونه ق    
د کنرکه براسراس شرگردهای آیرونیکری عمرل مری« ذم شبه به مدح»و « مدح شبه به ذم»

استااده کنیم. پل دومان نیز در بررسی ماهوم آیرونی به دو نوک ویژه در بلاغت غربی اشراره 
مرذکور دومران،  نمونرةباهت دارد. دو برده در بلاغت اسلامی شرو صنهت نامکند که به دمی

پارابیسریس، ایجراد وقاره در گاترار از طریرق »است.  2و دیگری انکولوتان 1یکی پارابیسیس
. در اینجا به جای مواجه شدن با چیزی که با توجره بره نحرو [...] تغییر در گونه بلاغی است

گسسرتی در انتظرارات  شروید ورو مریهزی کاملا متااوت روبرجمله انتظارش را دارید، با چی
خصرو، بیشرتر در 1. انکولوتران یرا انکلروت[...]شود طرح جمله ایجاد می تان دربارة3نحوی

                                                           
1. Parabasis 

2. anacoluthon 

3. syntactical 

4. anacoluthe 
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 کاربرهکره انکولوتران جاییرود؛ درمی کاربهالمهانی الگوهای نحوی مجازها یا جملات موقو 
ترا: )دومان، بری «شودانگیزد ناگهان دچار وقاه میرفته، نحو جمله که انتظارات خاصی را برمی

، در مصرک اول، به مخاطب نوعی مدح و ستایش نسبت به دختران همراه (32) نمونة. در (15
شود اما در مصرک دوم همان مدح روساختی با شیطنتی بازیگوشرانه و لحن همدلانه، القا می

ر دیگر نمونرةپارابیسیس است. امرا در  شود و شبیه عملبدون ابراز همدلی، تبدیل به ذم می
، با نوعی انکولوتان مواجه هسرتیم. در (133)د: قرض، شوهر مرد است تر بررسی شد: که پیش
به قربران نیز این شگردها قابل بررسی است:  استهذیل، که گویی از زبان زنانه بیان شد نمونة

ان کره از زبر« به قربان سرت»عبارت  .(175)د: ی قام تو باشآکه خرجم با خودم ی/ تو باش ارمیسرت 
بررد امرا در مصررک در مهنی مرد را بالا می« یار»شود جایگاه زیردست به بالادست گاته می

ریرزد و برا لحنری گاه اقتصادی زن، در هم مریبالادستی و تکیه عنوانبه« آقا»دوم انتظار از 
 زند.تحقیرآمیز به طنز و هجو دامن می

 .(323) : جا جا، زنم به هرم بهجا، خرخودم به -33

نحوی اسرت انتسراب  ةکه ترکیب فشرد« زنم»واژة . است هین نمونه، نمود نحوی نوعی وقاا    
دهرد. از کند و جایگاه زن را در تقابل و تضاد با اموال مررد تقلیرل مریزن به مرد را آیرونی می

خروای خوای بزا مریجا، میجا خرم بهودم بهختوان به این موارد اشاره کرد: های مشابه دیگر مینمونه

کنشری زنانره  عنوانبهدر این نمونه اگرچه نامی از زن برده نشده، اما عمل زاییدن  .جا()هماننزا 
شرده خونی با مادر، در آیرونی طرح ذیل هم رابطة نمونةاست. در دو در اشاره به زن نمود یافته

ب باشرم و خرواهرم، خودم خو»و  (323) : « م دختر مردم استخودم آدم خوبی باشم مادر»شود: هجو می

، نسبت با مادر و نیز تکواژ نحروی «مادرم»واژة در  .(321)همان: « گور پدر مادرم که دختر مردم است
است بره ایرن سازی شدهکه مهنای مالکیت دارد در قرار دادن مادر در قطب دیگری وارونه« م»

ناداری مادرم، چگونره شود و در مهمهنادار می« مادرم»چگونه است « دختر مردم»مهنا که اگر 
ها عمل ناری بره اثبرات  ! در این نمونهاستهبندی شدسازی صورتماهوم دختر مردم و بیگانه

 شود.شود اما اثبات مهنا، بلافاصله نای میمنتهی می
ازی و طنرز و سرشده در شرگرد آیرونری، برا لطیارههای بررسیسازی در نمونهکنش طبیهی   

هرایی، برا مکرانیزم خنرده و المثرلوار چنین ضرربهیت لطیاهشود. وضهجوگونگی محقق می
مهررم دیگررر در درک  ةآورد. نکترراعجرراب، کررنش فهالانرره و نقادانرره تاکررر را برره تهلیررق درمرری

گرردد. مردسرالار برازمی ها به بافتار فرهنگری جامهرةالمثلطنزگونگی و لطیاه بودن این ضرب
شرتری در فرهنر  برخروردار باشرد، کراربرد گرش مردسالاری از اقتدار و مشروعیت بیهرچه ن
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آمیز برودن آنهرا، هایی، بدون درن  بر مهناهای ضدارزشی یا تحقیر و توهینالمثلچنین ضرب
ترر اشراره شرد چنرین طور که پریششود. همانحتی در مجامو زنانه نیز بازتولید و مصر  می

هند بود به ایرن دلیرل کره ی، چندان محل مناقشه و بحث و نظر نخوااهای هژمونیکیکاربست
ای اسرت کره طری آن اجمراعی برر سرر مهنرا هژمونی صرفا سلطه نیست بلکه فرایند مذاکره»
ها نره مهنرای المثلو در کاربرد تهریضی ضرب (132: 1333)یورگنسن و فیلی س، « آیددست میبه

ن مهرانی مرازاد یابرد کره ایری مازاد یا ضمنی اهمیت میارجاعی عبارات و واژگان، بلکه مهناها
 روند. می کاربهزن و زنانگی واژة های ماهومی، و به اشتباه مصداقیِ بستههمچون هم

 
 گیرینتیجه -5

 یگرونکه گونره یفارس یهاالمثلمنبو مهم مکتوب در مورد ضرب مقاله با تمرکز بر دو نیدر ا
 یانگراریهیو برد یسازیهیبط ندیفرا با تأکید برها را رب المثلدربر داشتند، ض زیرا ن یفرهنگ
 یسرازیهریطب نردیتوجه داشت کره اولا فرا دیبا هالیتحلاین  جیدر نتا. میکرد یبررس یلیتحل
کراربرد  حروزةگسرترش  م،یکند. منظور از تهمریم جادیا «یازجاشدگ»و  «یدهمیتهم» ینوع
 «یخصوصر حروزة»کدشده، از  یبندو ماهوم ییهنام حوزةگسترش  نیعبارت و همچن ایواژه 
 ،ییمهنرا گشرتیجرا ینروع ،«یازجاشدگ»منظور از  نیاست. همچن «و عام یعموم حوزة»به 

مههرود در  قیارجاک بره مهناهرا و مصراد یواژگان و عبارات است که به جا یو ماهوم یکاربرد
 یسرازیهریطب یگاتمان یا شگردهاب ،«بودن ودنامهه» نیاما ا ؛روندیم کاربه رمههودیغ گاهیجا

 هیرگونیگرز عنوانبهها المثلضرب لیدل نی. به همدینمایو قابل قبول م رفتهیپذ ،یکینو هژمو
 نردیدو فرا وینروک عبرارات چگونره در تسرر نیرا زبانیکه بافتار  میاند تا نشان دهانتخاب شده

 مؤثر هستند.  اریبس یو ازجاشدگ میتهم
است که واژگان و عبارات  نیه، ازدتیجنس نیمضام یِسازیهیطب ندیفرا در گریمهم د ةنکت    
ارجراک  تیبره جنسر میمسرتقطوربه ظاهر بره ،یکیرونیو آ یضیکاربرد تهر گاهیدر جا یتیجنس
جایگراه و  یطبقرات گراهیپا لیرزنانره و تقل تیها در جنسکنش یبار ارزش لیاما با تقل ددهینم

 دیرالقرا و تول تیجنس نیمورد ادری، مازاد، مضاعف و ضمن یمهنا یزن، نوع یسوژگفاعلیت و 
 نیرکه مردان در ا افتیدر توانینها مآ یها و محتواالمثلدسته از ضرب نیا ةسیکند. با مقایم

بنردی ارزشری گرفتره و رده رارقرفروترر  گراهیفراتر و زنان در جا گاهیجا در یگاتمان هایکنش
 همچنرین. تندهسر زیرمآریصاات پست و تحق یدارا انزن و یصاات عال یمردان دارا .شوندمی
و  عیاجتمرا یموجرودات ،و مسلط فهال ا،یپو یعنصر عنوانبهمردان  ،دآییکه از محتواها برمچنان
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 یطرورکلخانره و بره خرانواده، طیمنحصر به مح محدود و ،مناهل یعنصر عنوانبهسازنده و زنان 
 نیرا دتوانریمر ا،هرالمثرلعبرارات ضرربرفته در  کاربهب . القاشوندمی ییبازنما ههاز جام یمنزو
 هراالمثرلاسراس در ضرربنیبر ا د.کن جادیخا، ا یهاگاهیافراد جا یو برا دها را نشان دهرابطه
جروان و  عرروسدخترر/  خردمتکار، ،یزمطبخریکن کردبانو، ه،یردا مرادر، صرورتبهاغلب  زنان
هسرتند گذارانره و ... کره همگری نگراه ارزش الیرع ،زیرکن ،دختر کسی ه،یدا رزن،یپ ،تجربهبی
ارزشی، لرزوم ایثرار در جایگراه همسرر و وفایی، بیو مهناهای مازادی چون بیاند شده ییبازنما

الهقرل ینری و عردم رازداری، لرزوم ازدواج، نراق چمادر و دختر و کلا در نسبت با مرد، سرخن
ن د و از زشروزن بره آن افرزوده مریواژة های مهنرایی بستهبودن، خودنمایی و ...، همچون هم

 شود.اش ساخته میاجتماعی مخدوشی در کلیشه جنسیتی -هویتی زبانی
 

 نوشتپی
 مخاف نام کتراب و صراحة صورتبهها، ارجاعات المثلبرای پرهیز از طولانی شدن ارجاک به منابو ضرب .1

مخاررف فرهنرر  بررزرگ «  »و  نامرره بهمنیرراریمخاررف داسررتان« د»آن خواهررد آمررد. برره ایررن ترتیررب 
 ای فارسی است.هالمثلضرب
های عینی نیستند بلکره تولیرد حقایق علمی داده»باید دانست که در ادبیات نوظهور مطالهات اجتماعی  .2

کنند. دانشمندان حقیقرت را کشرف اندازهای کاملا متااوتی که دانشمندان ارائه میمشترکی است از چشم
کند. آنچره بدن نیز صدق می ةیق کشف شده دربارحقا ةسازند، این امر دربارآن را میکنند بلکه فهالانه نمی
حقایق مسلم و بدیهی نیسرت بلکره دانشرمندان آن را خلرق  استهانسان گاته شد« بدن» ةحال دربارتا به
 .  (6: 1331)ادُشورن، « اندکرده
چرالش مورد آیرونی مرتبط با عمل فهم، بره اگرچه دومان در گاتار خود بهد از نقل این مطلب، آن را در .3
 کند.کشد و نقد میمی
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 پراکندگی زبانی در استان مرکزی

 
 3 مرتضی طاهری اردلی                           2ریم سادات غیاثیانم                       1 ذبیح اله کمیجانی بزچلویی

 
 چکیده

تقریبیی  زبانی و درصد )ازَیران( پراکندگی رانیا یهازبان اطلس مبنای دستورالعملشد بر سعی پژوهش این در

 لهجیه با یفارس منظور) یمحلترتیب زبان فارسی دهد که بهمی دست آید. نتایج نشانهب مرکزی استان زبانوران

خلجیی و گیروه زبیان تیاتی جنیوبی گروه لری، راجی،  ، گروه ترکی،معیار ۀگونیفارس ،(یاراک یفارس مثلا است

هیای . زبانردجمله: وفسی، الویری، کهکی، ویدری(، لکی و کردی بیشیترین زبیانوران را در سیاس اسیتان دا)از

لکیی، کیردی و  هایهای در معرض خارند. زبانترین زبانمای، راجی، الویری، ویدری از مهوفسی، کهکی، آمره

بودن اسیتان مرکیزی، از سیایر منیاط   صنعتی قاب علت به هایی هستند که سخنگویانشانزبان محلی ازلری 

دهنید کیه در اسیتان مرکیزی زبیانوران اند. نتایج آماری پیژوهش نشیان میکشور به این استان مهاجرت نموده

درصید، گیروه  42رکیی درصد، گروه ت 33حدود ۀ معیار درصد، فارسی گون 24 های فارسی محلی در حدودزبان

درصید  4زیر  ، لکی درصد4زیر  ، زبان تاتی جنوبی درصد4زیر  درصد، خلجی 4، راجی 3درصد، آمیخته  2 لری

 رصد هستند.د 4زیر  و کردی
 

 استان مرکزی زبانی، های ایران )ازَیران(، مستندسازی زبان، پراکندگیاطلس زبان  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 ،ها نقیش بسیزایی دارنیدهیای اجتمیاعی در زنیدگی انسیانعنوان پدییدهها بهها و گویشزبان

. لیاا امیروزه اسیتشدهزبان باعث رشید و پیشیرفت جوامیش بشیری که نقش ارتباطی طوریبه
ۀ هیر کشیوری ماالعه، بررسی و پژوهش در فرهنگ و هویت ملیی از نیازهیای اساسیی توسیع

هیای موجیود زبیانی بیه د. جوامیش انسیانی بیرای مستندسیازی و گیبه گونیهشومحسوب می
منید تهییه شیده شناسیی نظیامرو  ۀبنیاد که برپایهای پیکرهها، داده، اطلسهای زبانینقشه

ها در دنیا به دو صورت نمایشی و تفسیری مسبوق به سیابقه اسیت نقشه ۀباشند نیاز دارند. تهی

منید شناسایی، ثبت و گبه نظامبرای رو نیز پژوهش پیش (.Chambers & Trudgill: 1998 نک.)
)ازَییران(  هیای اییرانزباناطلس شناسی رو  ۀهای زبانی موجود در استان مرکزی، برپایگونه

های کارلتون کانادا، دانشیگاه ای است که با همکاری دانشگاهصورت پایرفته است. ازَیران پروژه
لیَدن هلند، دانشگاه بامبرگ آلمان، دانشگاه شهرکرد، دانشیگاه خلییج فیارد، دانشیگاه رازی و 

زبیانی اسیتان مرکیزی هیای است. تحقیقاتی در ویژگیی انجام هومبولت آلمان درحال ۀسسؤم

کیه براسیاد معیارهیای همجیواری جیرافییایی،  (1981 ,1971) 4اسیتیلوازجمله صورت گرفته 
 صیورتبه بندی چندگانه از زبان تاتی ارایه داده و آن راطبقه ،شناختی و نژادیمشخصات زبان

بان تیاتی شود، ززیرگروهی که به موگوع پژوهش حاگر مرتبه می .استگروه زبانی درنظر گرفته
 ( ,140198Stilo :1-411نقیل شیده در  1964، 1962)بندی یارشیاطر تقسیم براسادجنوبی است که 

منیاط  اشیتهارد و هیای راییج در های مناقه رامند قزوین )تاکسیتان(، گیویشگویش»شامل 

هیای الیویر و وییدار در نزدیکیی سیاوه و در اسیتان مرکیزی، گیویش 4کیر  انویرون از ناحییۀ
اسیت. محققیان دیگیری نییز چیون « کیزیوفس و انیویرون در ارا  از اسیتان مر هایگویش
، (3443) ، صییفری(4333) صییابری (،4333) شییریعت، (4331)راسییم مهنیید  (،4330)بیییدی بییا 

و میردهقیان ،  (4343) ، مقیدم(4312) مجیدی ،(4331) ، کیا(4334) کمیجانی (،4330)عادلخانی 
های زبانی استان مرکیزی ر برخی گروهد هاییپژوهش (4331) لو چهرقانیو نبی( 4334) یوسفی

های ، مشخصیههیاصورت گردآوری میدانی واژگیان، اصیالاحات، مثلاند که اغلب بهانجام داده
وهش حاگیر در تکمییل اطلاعیات ژاهمییت پی .استهواژی و نحوی بودآوایی و واجی و ساخت

خواهد بود کیه بیا جیرافیایی استان مرکزی  ةپراکندگی زبانی در حوز ازَیران در بخش تارنمای

                                                           
1. Stilo, D 

صورت گرفته یافت نشد و صرفا به دلییل پایبنیدی بیه مرجیش، بیه ایین  ۀمناطقی با نام های انویرون و کر  در ماالع .4

 .موارد نیز ذکر شده است
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شود. البته باید اذعیان داشیت کیه ماالعیات شناسی برای اولین بار است که انجام میاین رو 
. بیرای اسیتهپیشین درخصوص پراکندگی زبانی پژوهشگران را در انجیام ایین امیر ییاری کرد

شده در پراکندگی زبانی در اسیتان پژوهش مقدم با توجه به اینکه از اولین کارهای انجام نمونه 
و  اسیتههای زبانی استان را گویش نام نهادگونه (3: 4343)مرکزی است حائز اهمیت است. وی 

گیویش  -4های وفس، آشتیان، تفر  و آمیره، گویش -4: »کردهبه چهار دسته تقسیم  آنها را
گرگیوار و  -سیمهد«. هیای خلیج و ترکییگیویش -2 هاگویش غربتی -3های زند، چادرنشین
 دهسیتان ماننید پراکندگی زبان ترکیی در اسیتان مرکیزی و در منیاطقینیز به ( 4310) فونتن
کننید  از و کمیجان اشاره می ارا ، شازند فراهان، شهرستان روستاهای تفر ، برخی از رودبار

زبیان  همچنین به پراکندگیبرند  شود نام میاستفاده می محلات و دلیجان زبان رایجی که در

تفیر ،  در کهکیی و زرندیه، در الویری کمیجان، در وفسی پردازند: زبانصورت زیر میتاتی به
الییه شهرسیتان ارا  راییج چهرگانی و وفسی در غرب و جنیوب اسیتان همیدان و در منتهیی

 هستند.

حاگر بررسی پراکنیدگی زبیانی اسیتان مرکیزی اسیت کیه نتیایج حاصیل از  هدف پژوهش   

برای نیل بیه ایین شود. های مادری رایج ارائه میصورت درصد تقریبی زبانوران زبانهای بهداده

 استان (4)هاییک از آبادی هر اند: درالات زیر بودهؤصدد پاسخگویی به سهدف، پژوهشگران در

 هایانیواع گونیه  شیود می صیحبت میادری زبان عنوانبه 4هاییزیرگونه و هاچه زبان مرکزی،

هیا  آبادی از یک هر نام محلی )های(د  تلفظشوبا چه درصدی صحبت می مرکزی استان زبانی

گوهیا، وهای جیرافییایی، گفیتها، نقشیهتابلوهای جاده روی در استان مرکزی چیست  امروزه

شیود. می اشاره هامکان نام رسمی رسمی بههای نهادهای رسمی و غیرنامه های رسمی،روزنامه

کنید و میی های محلینوع زبان به بررسی ها کمک شایانییک از آبادی هر 4محلی تلفظ یافتن

   .(4331ک. سبزعلیپور، ن)اصالاح علمی آن جاینام شناسی یا توپونیمی است 
 
 آن ۀتاریخچمختصر استان مرکزی و بررسی  -2

 کشیور مسیاحت از درصد 4.3 ،مربش کیلومتر 441 و هزار 43 حدود مساحتی با مرکزی استان
 قیرار بیا شده و واقش کشور جنوب و غرب اصلی هایراه مسیر در استان این .استهرگرفتب در را

 مسیاحت از درصید 11. دارد ایوییژه موقعیت تهران و قم اصفهان، مهم استان سه بین گرفتن

                                                           
1. Sub-variety 

2. local pronunciation 
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نفیر بیا  4243211  جمعییت اسیتان مرکیزی دهنید.می تشکیل هاناهمواری را مرکزی استان
)مرکیز  نفیر زن هسیتند 103142نفر آنها مرد و  141114ر حدود خانوار است که د 211311

 زرنید، سیاوه، عیراق، که گردید تقسیم قسمت 41 به کشور  4341 سال در (.4331آمار ایران، 
 4311 سیال درآن بیود.  اصیلی هیایقسیمت از محیلات و خوانسیار گلپایگان، )خمین(، کمره

 آخیرین براسیاد .(3)گردیید اصیفهان تاناسی منتزع و تیابش مرکزی استان از کاشان شهرستان
 دارای  یمرکیز اسیتان ،آمار اییرانمرکز  4331کشوری برگرفته از سرشماری سال  تقسیمات

 آبیادی 21دارای سیکنه و  آبیادی 4332 و دهسیتان 11 شیهر، 32 بخش، 43 شهرستان، 44
از: محیلات،  انیدهیا عبارتشهرسیتانسیایر  و مرکز این استان ارا  است است. خالی از سکنه

 .ساوه، تفر ، خمین، فراهان، دلیجان، شازند، آشتیان، کمیجان، زرندیه و خنداب
 و کمتییرین جمعیییت در شهرسییتان ارا  شهرسیتان در سییاکن جمعیییت، درصیید بیالاترین    

ارا   یعنیی استان صنعتی شهر دو به مربوط استان جمعیت تراکم بالاترین و همچنین آشتیان
 در کیانون 43  اسیتهرا در خیود جیای داد (2)عشیایری کانون 24رکزی م است. استان و ساوه
 .  خمین کهریز قره در کانون یک و دلیجان راوه در کانون یک زرندیه، در کانون 44 ساوه،

 در مسییحی اقلییت خیانوار 10 تیا 21 حاگر حال در (1)(4331)به گزار  آلبرت بوداغیان 
   ند.نفر 440 حدود درمجموع کنند کهمی زندگی ارا  ) استان مرکزی( شهرستان ساس
 
 شناسی  پژوهش روش -3

تعییین پراکنیدگی  بیرای. ابتدا منابش موجیود استشناسی ازَیران رو  براسادپژوهش حاگر 
پراکندگی زبیانی وبگیاه مرکیز  ۀدیگر در تهیبش مهم من. از گرفته شدکار زبانی استان مرکزی به

جمعییت  استانی وهای استان را به تفکیک تقسیمات دروندیبود که که اسامی آبا (1)آمار ایران
طور برخه و در قالب فایل اکسل در اختیار پژوهشگران قرار داد. به دلیل نبود مختصیات آنها به

اطلیس، از بانیک  روی نقشیۀ بیرهیا یابی آبادیجیرافیایی هر آبادی در این فایل و نیاز به مکان
منبیش بعییدی،  -4اسیتفاده شیید.  (1)اییران )روسییتانت(هیای روسییتانی شیبکه روسییتایی نقشیه
 شیود. ارائیۀهای پیشین در دسترد بود که در ازَیران از آنها با عنوان کتابنامه ییاد مییپژوهش

 .  استهها بودپراکندگی زبانی استان مرکزی نیازمند این پژوهش
 
 ها در استان مرکزیترانویسی اسامی آبادی -0

هیا های استان مرکزی، ابتدا فهرست آبیادیدگی زبانی در تمامی آبادیبرای دستیابی به پراکن 

در قالب فایل اکسلی به تفکیک هر شهرستان، بخش و دهستان از وبگاه مرکز ملی آمیار اییران 
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ها، در ییک سیتون اسیامی رسیمی آنهیا بیه بارگیری و سپس در کنار نام فارسی آبادی( 4331)

اصیول  براسیادنویسیی مختصیر و وا  صیورتبهآنهیا لاتین و در ستون دیگری تلفظ محلیی 

های زبانی که در هیر ها، زبان یا گونهفهرست آبادی براسادشد. درنهایت ترانویسی ازَیران وارد 

کننید زبانی صحبت میی ۀآبادی رایج است و میزان تقریبی زبانورانی که از کل آبادی، بدان گون

ها از زبانوران مسله به زبان بیومی آن م محلی آبادیتلفظ نالازم به ذکر است  .استشدهتعیین 

شید کیه بیه چیه زبیانی د. سپس از ساکنان مناقیه سیوال مناقه سوال و ثبت و ترانویسی ش

هیای چندزبانیه، درصید نامنید. در میورد آبادیکنند و به زبان محلی آن را چیه میصحبت می

 .محاسبه شدهای زبانی تخمینی سخنگویان زبان مادری هر یک از گونه
در تارنمیای ازَییران  پرسشینامه هیایداده دقی  ثبت برای 4آنونبی اریک را ترانویسی اصول

اصیول  این از یکی الزامات مهم اجرای دقی  و منسجم این پژوهش، استفاده .(3)استدهکرارائه 
است. منظور از صیورت لاتیین، همیان تلفیظ رسیمی آبیادی اسیت کیه در اخبیار و  ترانویسی
نویسی زبان فارسیی و شود. در نگار  صورت لاتین از اصول وا های رسمی تلفظ مینیسخنرا
شود و در ترانویسی اسامی محلیی صیرفا از اصیول زمان از اصول خه فارسی بهره گرفته میهم
در دو ستون مجزا چند نمونیه از صیورت لاتیین و تلفیظ  4. در جدول شناختی زبان مدنظروا 

تواند بیین دو هایی نیز میشود تفاوتطور که ملاحظه میو همان استشده ها ارائهمحلی آبادی
 .صورت وجود داشته باشد

 هاترانویسی اسامی آبادی -4جدول 

 بادیآصورت لاتین اسامی  نویسی اسامی محلی آبادیوا 
Goverseyyān Javersiān 

Kumzān Komijān 

Shapur Ābād Meysam Ābād 

Seyzān Seyjān 

Shābāghei Shādbāgi 

Somāvur Samqāver 

 
 اطلاعات گردآوری ابزار و روش -5

. بخیش دوم اسیتشدهای از مرکز آمار ایران تهیه کتابخانه صورتبههای پژوهش بخشی از داده

 ةاسیت. پرسیش دربیاردست آمدهبهیعنی مشاهده، گبه و پرسشنامه  ،از طری  میدانی ها،داده

زبانی رایج و تخمین میزان آن در صورت وجیود ییک ییا  ۀش از گوننام محلی هر آبادی و  پرس

                                                           
1. Erik Anonby 
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زبانی رایج دیگر در کل روستا از افراد بومی یا از مالعینی است کیه ییا بیه مباحیث  ۀچند گون

بیه کارنید ییا  مندند، یا در استانداری، بخشیداری ییا شیوراهای روسیتایی مشییولزبانی علاقه

   دادوستدند. ها دردستفروشانی که دایما در آبادی

و با توجیه بیه است آماری پژوهش کل جمعیت ذکرشده در فایل مربوط به هر استان  جامعۀ   

اطلیس هیر اسیتان درنظیر  ۀدستورالعمل تعیینی و رو  تحقی  مشخصی که ازَیران برای تهی

بیر اینکیه یکیی از پژوهشیگران، : عیلاوهاستهاز این قرار بود هادسترسی به نمونه ةگرفته، شیو

، پژوهشیگر بیومی بیرای ههای زبانی رایج در این استان بودبومی استان مرکزی و آشنا به گونه

ها و همچنین تخمیین تقریبیی پراکنیدگی زبیانی، از دانیش اهیالی بیومی های محلی آبادینام

تیا  4333از بهمن  ،سال در طی حدودا دو. وی استهنفر،  بهره برد استان، هر روستا حداقل دو

با مراجعه به زبانوران ییا افیراد محلیی آشینا بیه زبیان  گیویش مناقیه از قبییل  4204بهمن 

احیوال، شیوراها،  ثبیت ةهیا، ادارهیا، بخشیداریسیازی، فرمانیداریراه ادارات دولتیی کارمندان

 سیندگانینو از یبرخیفرهنگیی،  ها، معلمان، بازنشسیتگان فرهنگیی روسیتاها، فعیالاندهیاری

ها را به رو  میدانی با مصاحبه، گیبه های محلی، دادهدگان بازارچهو فروشن ورانلهیپ ،یمحل

آبیادی بیا  4011 دهسیتان، 11. ازآنجاکیه اسیتان مرکیزی اسیتهگردآوری نمود و پرسشنامه

براسیاد ی از سیکنه خیال یآبیاد 343 و آبیادی دارای سیه نفیر ییا کمتیر 401جمعیت بیالا، 

هیا، و اطلاعیات آبادی محلیی نیام ی تلفیظی بیراآبیاد 4413 لاا دارد، 4331ری سال سرشما

در جدول مشیخ  شیده کیه  صفر جمعیت با هاآبادی از برخی .شد بررسی هاجیرافیایی زبان

ها از جیدول آمیاری حیاف شیدند. جهت تخمین درصد زبانوران شهرستاناند و خالی از سکنه

رت سیه خیانوار ییا د بصوانشده مشخ  یآمار اکسل جدول در ستاره علامتبا  که هاییآبادی

است ولی از جیدول با صفر مشخ  شده فرم جمعیت آنها درو  آبادی( 401کمتر سکنه دارند )

   اند.درنظر گرفته شده 400اند و در تخمین زبان رایج، با درصد محاسبات  اکسل حاف نشده

عیدم همکیاری کارکنیان اسیتانداری، فرهنیگ و ارشیاد های انجام پیژوهش، چالشیکی از 

اسیت کیه حتیی بیا وجیود  میدار  و می، میراث فرهنگیی و سیایر مراکیز میرتبه بیودهاسلا

 نبودند. روستاها  ۀاطلاعات فرهنگی و زبانی برای شناخت اولی ۀنامه، حاگر به ارائمعرفی

 

 مراحل تکمیل فایل اکسل و ورود اطلاعات -0

 فایل اکسل استان مرکزی به شرح زیر تکمیل شد: های مختلفبخش
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در  4)نیام رسیمی(، تلفیظ محلیی آبیادی 4وط به نیام لاتیین آبیادیهای میدانی مربدا دادهابت -4

به پایین و در جهیت تکمییل اطلاعیات بخیش  بالا از هانام فارسی آبادی راست های سمتستون

های قبیل از نیام لاتیین و تلفیظ در سیتون .دثبت ش رانیازَ امهاجتماعی پرسشن -انیزب اول بافت

بیا  محقی  شیهر و نیام نیام بخیش، استان، شهرسیتان، جمعیت، نام میزان ترتیببه محلی آبادی

 .بخشی از اطلاعات فایل اکسل برای نمونه ارائه شد 4ترانویسی لاتین مشخ  شد که در تصویر 

هیای زبیانی استان مرکزی فهرست جامعی از گونیهبرای مشخ  کردن پراکندگی زبانی  -4   

انجیام  های پیشیین، اطلاعیات بومییان مالیشبا بهره از پژوهشرایج گردآوری شد. این مرحله 

آغاز پژوهش است و با توجیه بیه بیرخه  به منزلۀشود. قابل ذکر است که این فهرست تنها می

دسترسی همگان به اطلاعات ازَیران، قابل هرگونه تیییر و اصلاح بعیدی اسیت. در ایین  بودن و

هیای مناقیه از هیر وران و افیراد مالیش بیه زبانقسمت سعی شد که حداقل از یک نفر از زبان

ها با دقت بیشتری صیورت پیایرد. البتیه، دهستان کمک گرفته شود تا تخمین پراکندگی زبان

بیشتری بهره گرفته شید. نکتیه های بزرگ شهرستان ارا  و ساوه از افراد در برخی از دهستان

درصید از کیل افیراد آبیادی بیه  چنیدمشخ  نمودند کیه « تقریبی» صورتبهاینکه این افراد 

 گوینید. در ایین پیژوهش، مییزانسیخن مییهسیتند  (3)زبیان میادری ۀهایی که به منزلیزبان

 های سیمت راسیت فاییل اکسیلآن در سیتون نمیایش و (40)صورت تقریبیهب زبانی پراکندگی

 ثبت شد.مرکزی  استان هایهای رایج در آبادیزبان همۀ ان فارسی معیار وبرای زب( 4331)

تیرین شیاخ ، درصید مهیم مرکزی استان های فایل اکسل دردر بررسی و تکمیل داده -3    

صیورت درصید های آن بیهفارسی معیار و ثبت داده تقریبی زبانوران زبان مادری نسبت به زبان

الات بخیش بافیت ؤو سی زبیانی پراکندگی های میدانیداده براسادفراوانی تخمینی )تقریبی( 

 :استشدهارائه  4که در جدول  هجتماعی استان مرکزی بودا-زبانی
 

 (4331) اکسل لیفا براساد یمرکز استان در زبانوران یبیتعداد و درصد تقر -4لجدو 

 یبیتقر درصد (نفر) زبانوران یبیتقر تعداد زبان فیرد

 24 143111 یمحل یفارس 4

 33 234143 اریمع ۀگون یفارس 4

 42 443104 یترک گروه 3

 2 11313 یلر گروه 2

                                                           
1. settlement roman 

2. local pronunciation 
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 3 21133 گروه آمیخته 1

 4 41330 یراج 1

 4 1133 یخلج 1

 زیر یک درصد 2433 جنوبی یتات 3

 زیر یک درصد 4131 کرمانشاهی یلک 3

 زیر یک درصد 11 یکرد 40
 

هیای ها وگیویشتاریخی زبان براساد بررسی اجمالی فایل اکسل پژوهش حاگر و پیشینۀ

در مقدمه بیان شد، پراکندگی زبانی استان مرکزی به شرح زیر اسیت: زبیان استان مرکزی که 

و شیمال غربیی  شیمال در راجی و خلجی در قسمت شرق و مرکز استان مرکزی راییج اسیت.

تیا وفیس )چهرقیان،  تیاتی جنیوبی سیرحد آخرین (،1981)های استیلو نقشه به توجه با استان

گیویش  ةبیه نقیل از تفییلی دربیار (4330) لخانیالویری و ویدری است. عاد فر ، گورچان( و

در محیلات غربیی آشیتیان  4331آشتیان یا آشتیانی قدیم  چنین نوشته که تیا حیدود سیال 

 کیه ترکیی گفتنید.سال داشتند، بدان سخن می 20یانی که بیش از ئمتداول بوده و تنها روستا

وبران ساوه رایج است مرکزی در شهرستان کمیجان و خنداب و بخش ن استان غرب قسمت در

   بیشتر به ترکی همدان شبیه است.

و  کاشیان شهرسیتان در مرکیزی اسیتان شیرقی شمال قسمت معتقد است در (4312) مجیدی   

راجی  رایجی رایج بوده، که امروز فقه در استان مرکیزی  محیدود  محلات و نراق و جاسب، زبان

و در  اراکیی لهجیۀ ارا ، شهرسیتان رکیزیم حیوزة به دلیجان و روستاهای واران و رز اسیت. در

 شهرسیتان در اکسیل لییفا در یی کههایآباد از یبرخ فراهانی رایج است ۀلهج شهرستان فراهان

 ،یبیاغملک فردقان، ن،یرک اآباد،یگ رآباد،یام آباد،عباد زنگار ، ارت،یآقاز مانند قرار دارند فراهان

 چیاقر، آرزومنید، چوگیان، دستجان، ران،یزنج انک،خهفته ونک، آباد،نیریش آباد،میسل کسراصف،

 بیه که دارند لیتما زبانوران اما است، یترک آنها یمادر زبان نیخنج شهر و شانیدرو سقرجوقک،

 .است پژوهش نیا بحث از خار  ،لیتما علل یبررس .کنند صحبت یفارس

رکیزی در قالیب فاییل های قومی و زبانی اسیتان مشده از گروهی گردآوریهادر بررسی داده   

درصد پراکندگی زبانی قابل بحث است. در آبادی وفیس از  اکسل برخی از نکات مهم برای ارائۀ

کننید صحبت می تاتی زبان ةزبان وفسی از خانواد زبانوران به توابش شهرستان کمیجان اکثریت

 صیحبت هیم ترکیی بیه بیر وفسییزبانوران عیلاوه گورچان و فر  چهرقان هایدر آبادی ولی
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لیری  ها بهآبادی از برخی خمین شهرستان در شوند.کنند که این افراد دوزبانه محسوب میمی

 بیشیتر سیربند بخیش کنند. درصحبت می فارسی و ترکی محلی، ارمنی، لری یا به )بختیاری(

 به توجه با محلی لری و فارسی به بیشتر زالیان بخش و شهباز و آستانه ولی در ،ترکی به مردم

قابل بررسیی  مرکزی استان در که چیزی ترینمهم کنند.صحبت می لرستان استان به زدیکین

هاست، زیرا  این استان با هفت استان مجاور خیود گویی زبان، مرز هماست هو پژوهش در آیند

ایین  کننید.میی صیحبت به فارسی ور همنیم . شهرستان محلات و شهرداردتنوع زبانی زیادی 

زبیانوران  (.4312 ،)مجییدی استهبود زبان راجی گاشته در محلات مردم زبان هدرحالی است ک

 اینکیه بیه توجه کنند. باصحبت می به ترکی )ترکی همدانی( نوبران بخش ساوه، شهرستان در

 بیشیتر( 4331)طب  آمار مرکز آمار اییران  های استان مرکزی مهاجرپایرند،برخی از شهرستان

   کنند.می صحبت فارسی به

های اسیتان ترکی در اکثر شهرستانکه  دهدپراکندگی زبانی براساد فایل اکسل نشان می

بیشترین گیروه را در تعییین مییزان درصید  هااستان دوزبانه در شود. البتهمرکزی مشاهده می

   هستند. نیز مسله معیار ۀبه فارسی گون محلی زبان کنار در افراد تقریبی دارند و اکثر
 
 مرکزی استان هایزبان -7

. بیا توجیه بیه شیواهد دهیدمی تشیکیل را کشیور مساحت از درصد 4 3 حدود مرکزی استان 

 را در تعیداد زبیانوران محلی، فارسیی معییار و ترکیی بیشیترین فارسی زبانی ۀگون ، سهمیدانی

 تعیداد زبیانوران و 4 جیدول بیه توجیه استان مرکزی بیا در رایج هایزباندارد.  مرکزی استان

راجی، خلجی، تیاتی جنیوبی،  فارسی محلی، فارسی معیار، گروه ترکی، گروه لری، اند از:تعبار

                 مهاجر.ی هازبان سایر لکی، کردی و

فارسی محلی، فارسی معییار و سیپس  به استان در هاآبادی بیشترین 4 نموداربراساد آمار     

 و اسیتشدههیا ارائیه جمعیت آبادی اسادبرتقریبی از زبانوران  کنند. درصدصحبت می ترکی

تخمین زده شده و ارا ، ساوه، شازند، خمیین و  محلی( -درصد برای فارسی )معیار 13حدود 

 درصد زبیانور 41سپس ترکی با را دارند، تعداد زبانوران فارسی ترتیب بیشترین آمار محلات به

 و بسیار در معرض خایر اسیتنی گویش آشتیا .تاتی جنوبی و لری، راجی، خلجی از آنها بعدو 

 بیا راجیی ،درصید 41حدود  با ترکی کنند.نمی صحبت زبان این هم به از چند نفر کمتر شاید

                     در استان زبانور دارد.  . درصد431 با حدود تاتی و 0 21 با حدود خلجی و درصد 4حدود 
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شهرستان، بخیش،  ادی با توجه به مرکزخانوار در جداول اکسل برای هر آب و جمعیت تعداد    

 صیورتبه هیاآبادی رسمی محلی و نام تلفظ و ترانویسی، نویسیوا  .استشدهدهستان تنظیم 

مبنیای  4331 سیال سرشیماری آمیار براسیاد اسیتان جمعیتیی درصد .استشدهلاتین ثبت 

   .استهتعیین درصد تعداد زبانوران بود

 
 تان مرکزی تعداد زبانوران اس  -4نمودار 

 

 
 

 های مختلف در استان مرکزی درصد زبان -4نمودار 
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 گیرینتیجه -2

 تعلی  ترکیی و (فارسی )معیار و محلیی زبانی ةخانواد دو به استان هایبیشترین تعداد زبانوران زبان
منظور از زبان فارسی محلی، است. در استان مرکزی  غالب درصد زبان 13فارسی با حدود  زبان د.دار

 درصید، 4حیدود  بیا راجی زبان درصد،41ترکی با حدود  است. زبان آن مناقه ۀزبان فارسی با لهج
ها با درصدی سایر زبانو  درصد 0 431 زبان تاتی جنوبی با حدود درصد و0 21 با حدود خلجی زبان

ی و کیردی ها مانند لری، لکی کرمانشیاهبرخی از زبان در استان مرکزی زبانورانی دارند. کمتر از یک
هیای گویش قیدیم آشیتیانی کیه از گیویش پایربودن در استان مرکزی رایج است.به علت مهاجرت

 هنوز در با تعداد کمی زبانور ارمنی شود در معرض خار نابودی است. زبانمرکزی ایران محسوب می
ان خودشی کیردی و ترکیی خمین و زرندیه بیه شهرستان کوچنده عشایر از برخی رایج است. استان

 بیشیتر زبانهاستان در مقایسه با افراد تک در هازبانه دو توان گفت که پراکندگیکنند. میصحبت می
 جیرافییایی مرزهیای از ناشیی تییییرات و اجبیاری جاییهجاب مهاجرت، جملهاز عوامل برخی است.
 سیت.هانه، علل اصیلی مییزان پراکنیدگی دوزبااستهآورد گرد هم را مختلف اقوام استان که سیاسی
همدان که در دستور کار ازَیران  و قم لرستان، قزوین، اصفهان، هایپراکندگی زبانی در استان ماالعۀ
 نمود. خواهد فراوان هایکمک مرکزی استان در زبان شناخت به یقین به قرار دارد

 
 نوشتپی
 یبعد اتالحاق و اصلاحات با4314،02،41 مصوب کشوری تقسیمات گوابه و تعاریف قانون. 4
 اجتمیاعی، طبیعیی، وگیش) زیسیتیمحییه لحاظ از که است کشوری تقسیمات أمبد واحد وستار -4 ةماد

 40 تعیداد حیداقل کیه مسیتقل عرفیی یا ثبتی معین قلمرو و حوزه با که بوده همگن( اقتصادی و فرهنگی
 بایور آن دائمیی ساکنان ثریتاک و باشند داشته سکونت آنجا در پراکنده یا متمرکز از اعم نفر صد یا خانوار
 و روسیتائی صینایش و اعیم باور باغداری دامداری، کشاورزی، هایفعالیت از یکی به غیرمستقیم یا مستقیم
 نامییده قرییه یا دهکده آبادی، ده، بعنوان عرف در و باشند داشته اشتیال هافعالیت این از ترکیبی یا و صید
  .یاسلام یشورا مجلس مقررات و نیقوان انتشار و سیتنق ن،یتدو معاونت .استشدهمی

2. http://nunaliit.org.  

 به مرکزی استان و تهران شهر مرکزیت به تهران استان به دو  مرکزی استان 4311 44 03. در تاریم 3
 شهرسیتان :اسیت بیوده ذییل شیرح به مرکزی استان ۀتابع واحدهای که شد تبدیل ارا  شهر مرکزیت
. سییمای ارا : 4313)برای اطلاعات بیشتر نک به محتیاط، م.  کاشان و تفر  ،خمین ،قم ،ساوه ،ارا 
  .شناسی شهری، تهران: نشر اگهجامعه
 اسیتان ریعشیا از یکیی ،یلییوک ابوالفییل ،یمرکز استان ریعشا امور سیرئ ،یمنصور اکبریعل ۀگفت ه. ب2

 (یلیوک آبادیحاج قشلاق) هیزرند شهرستان چهارم ۀقاع در یمرکز

../Downloads/2.%20http:/nunaliit.org
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 میتیار 134103 بیرخ برنیا. کید یخبرگزار -ارا  ۀارامن یگرفهیخل یشورا عیو گرید ،انیبوداغ لبرت. آ1
01 40 4331 

6. www.amar.org.ir 
7. www.map.roostanet.com 
8. www.Carleton.ca/iran/transcription 

 .استهرار گرفتکه فرد در بدو تولد در معرض آن ق ظور از زبان مادری زبانی است. من3
آبیادی در 4332مشخ  کردن پراکندگی زبیانی دقیی  بیرای  :میزان پراکندگی زبانی« تقریبی بودن». 40

اسیت کیه در عمیل از گسیترة تحقیی   کارگیری مقدمات فراوانینیازمند بهصورت میدانی هاستان مرکزی ب
 ها کمک کند.تر شدن میزان درصد پراکندگی زبانی آبادیتواند به دقی حاگر خار  است. این قابلیت می

 
 هاپیوست

  1یـ اجتماع یپرسشنامۀ نامۀ بافت زبان

 نیتخم ایبرآورد  نیبهتر از،یو در صورت ن دیاست پاسم ده ریپاشما امکان یبرا کهییها تا جابه سؤال لافاً
 .دیاز علامت سؤال ) ( استفاده کن د،یستیکه قادر به ارائۀ پاسم ن یهر مورد ی. برادیخود را ارائه ده

 ست یشما چ ینام آباد .4
  ( آموزدیدر خانه م یکه فرد در کودک یزبان یعنی) شودیصحبت م یبه عنوان زبان مادر یدر آباد ییهاچه زبان. 4
 د نکنیصحبت م یها به عنوان زبان مادرزبان نیبه ا یآباد تی( از جمعیبیتقر )درصد یچه نسبت. 3
  نامند یخود چه م یمحل یها( خود را به زبانیزبان)ها ،یمردم آباد .2
  شود یبه آن صحبت م جانیوجود دارد که در ا یخاص یاگونهخرده ایآ .1
 تعل  دارد  یبزرگتر یگونه به گروه زبان نیا ایآ .1
 

 
 (4331 ران،یا آمار مرکز: منبش) هاشهرستان ماتیتقس و یمرکز استان ۀنقش -4 ریتصو

                                                           
 موجود است. رانیا هایاست که در وبگاه اطلس زبان یو اجتماع زبانی بافت ۀاماز پرسشن یحاگر بخش ۀپرسشنام. 4

http://www.map.roostanet.com/
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فارسی و روسی در های پرکاربرد در زبانها و اصطلاحات های برخی عبارتها و شباهتفاوتت

 های فرهنگیپرتو تفاوت

 
 3 سوینج مهدیخانلی                                       2 ایدلاک خلیدا صیامی                            1مجید استیری    

 
 

 چکیده
و  هشن  ببنار ، نُویکُن ل. آ. ربا و شن  ل. و. رو   ۀشننا  برستن دو زبان ۀمبنای نظریدر این پژوهش بر

هنف  . دشنومنیهای فرهنگی بررسنی ها و شباه های فارسی و روسی در پرتو تفاو ح  رای  در زباناصطلا

ها و اصطلاحا  فارسی روسی را با ببار  ها و اصطلاحا ببار آموز پژوهش این اس  که دانشجویان روسی

هنایی بنرای اگرچه معنادل ،دهفن ای  پژوهش نشان میکار برنف. هاز لحاظ فرهنگی مقایته و آنها را درس  ب

کارگیری آنها در فرهنگ هر دو زبان هشود، اما بمیو روسی نوش ه  در فرهنگ فارسیها و اصطلاحا  ببار 

هنای و گناهی تفناو  یتن یکتنان ن های فرهنگی و آداب گف ار همیشنه، شاخصبه موقعی  زمانی باتوسه

بنابراین  .گرددهنگی در هر دو زبان تلقی میهای فرشود که این موضوع ناشی از تفاو مفهومی نیز ایجاد می

 .توسه شود هاعف کاربردی آنبُبه زبانان بایف در آموزش زبان روسی به فارسی
 

 های فرهنگی، آموزش کاربردیزبان فارسی، زبان روسی، تفاو   واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

ف. یکی از این نبرای بهر  میهای گوناگون و ویژ گا  از ابزار ،در بازنمایی مفاهیم مخ ل  هازبان
اس . فرهنگ به واژگان و ببارا  در یک ساخ ار دسن وری معنین  سامعۀ زبانیها فرهنگ ابزار

آن واژگان یا ببارا  تنها در باف  فرهنگی آن  بخشف کهاز یک زبان مشخص، مفهومی تاز  می
لغنا   ةکه تنها بنا تکینه بنر داینردهف نشان میکنف. این موضوع سامعه معنا و مفهوم پیفا می

آمنوز کافی و وافی و نیز ساخ  سملا  دس وری صحیح گاهی امکان برقراری ارتباط برای زبان
شنود. هف  دچار چنالش منی ۀزبان سامع آموز در بت ر ارتباطا  فرهنگیفراهم نیت  و زبان

سناخ  گاهی روسناخ  و ژر  ،زایشی-های دس ور ساخ اری و دس ور گش اریبرخلا  نظریه
کنف و تنهنا بنا اسن ناد مفهوم اصلی آن سمله را بیان نمیو نیز معنای ص ر  واژگان، یک سمله 

زبنان و  ،حقیق . درگرددیان میارتباطا ، مفهوم واقعی سمله ب باو  سامعۀ زبانیبه فرهنگ آن 
زبان خنارسی  ةشونف که برای یادگیری دقیق و سنجیفناپذیر تلقی میفرهنگ دو بنصر سفایی

 رد. کنیز توسه  سامعۀ زبانیفرهنگ آن به بایف 
کنارگیری زبنان هب در خصوص ارتباط فرهنگ با زبان و نقش فرهنگهای بتیاری دردیفگا     

. کاربرد زبنان در دگذاربر این موضوع صحه می در این زمینه ای موسودهوسود دارد که دیفگا 
ف. کننمنیرا در موقعین  خناص زبنانی بررسنی  سامعۀ زبانیواقع ارتباط آن در ،باف  فرهنگی

های معنایی ببنار  ینا سملنه را در توسه به باف  فرهنگی سامعه هف  ظراف آموز بایف بازبان
 سنازیبنه بهیننه ف  بمل نمایف. تلفیق و پیونف فرهنگ و زبانآن سنجی کاربردو در  دریگبنظر 

هنای خناص زبان ح ی در موقعین  کاربردیعنی  ،آموزش بملی اهفا  تحقق و آموزش فراینف
 -از روش توصنیفی اسن فاد  بنا پنژوهش، اینن کننف. درارتباطی و فرهنگی، کمک شایانی منی

 همچننینو  مفهوم دو این رابطه ةدربار شف هارائ هاینظریه نیز و فرهنگ و تحلیلی مفاهیم زبان
 ۀاسنا ، اب نفا پیشنینبنراین .اسن  شفبررسنی  خارسی زبان آموزش بر فرهنگ ثیر آموزشأت

گنردد. سن   های فارسی و روسنی منرور منیزبان و فرهنگ در زبان ۀها درمورد رابطپژوهش
هنا و در ادامنه ببنار د. شنومنیبررسنی با یکنفیگر  آنهاارتباط نیز اصطلاح  زبان و فرهنگ و 

صنور  و درداد  برننف، توضنیح کار منیهاصطلاحاتی که مردم ایران و روسیه در فرهنگ خود ب
ها و اصطلاحاتی از ببار  بمفتادر پژوهش حاضر، شونف. تفاو  مفهومی با یکفیگر مقایته می

آنهنا در  ردکناربهای معننایی و مفهنومی و نینز موقعین  زمنانی که ظراف  اس  اس فاد  شف
لفنان مقالنه، ؤاز دینفگا  م ینا م شنابه باشنف.روسی و فارسی ممکنن اسن  م فناو   هایزبان

ص ر  دس وری تلقنی  ۀقبل از اینکه یک ببار  یا سمل ،ها و اصطلاحا  روسی و فارسیببار 
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 .هاسن یجاد ارتباط کلامی بین انتنانکه رسال  اصلی آن اباشف  فرهنگیای هد، بایف مقولگرد
به اب قاد آنها در اصنول و  .اس وار اس  2و ل. آ. نوُیکُ  1رباهای ل. و. ش نظریه ۀن دیفگا  برپایای

تعیین اهنفا  آموزشنی و  بربلاو یک زبان خارسی، مفر   بنوانبهروش تفری  زبان روسی 
 عف کاربردی آموزش نینزابعاد نظری آموزش، بایف به بُ همچنینهای رسیفن به این اهفا  و را 

 توسه داش ه باشف.
   

 پژوهش ۀپیشین -2

محققنان و بتنیاری از ارتباط فرهننگ و زبنان و نقنش آن در آمنوزش زبنان از دیربناز توسنه 

این موضوع در سایر بلنوم منرتبب بنا . اس  خود سلب نموده را ب شناسیپژوهشگران بلم زبان

. تناکنون اسن  شفبررسنی شناسی، بلوم اس مابی، فلتفه و ... نینز شناسی، هماننف روانزبان

زینادی بنه فارسنی و های پژوهشخصوص فرهنگ و زبان و سایگا  فرهنگ در آموزش زبان در

به موقعی  و فرهنگ م ناسنب بنا  باتوسهو اصطلاحا  روسی و فارسی  اما ببارا  ،روسی شف 

رهننگ ف ۀدر زمینو روسی  های فارسیپژوهشدر ادامه به . س انشف  مقایته سامعۀ زبانیآن 

   شود.و زبان و سایگا  فرهنگ در آموزش زبان اشار  می

پنردازد. وی بنا منیی لیفأهای تنرد و سایگا  فرهنگ در ک اببه رویک (1321)رس ملو حاسی    

کینف دارد کنه فرهننگ باینف م عنادل و منتنجم در أتنگاتنگ زبان و فرهنگ، ت ۀاشار  به رابط

. کردانف  شود و در این موضوع نبایف افراط یا تفریب های خارسی گنجریزی آموزش زبانبرنامه

توسهی بنه فرهننگ زبنان مقصنف قلمنفاد تنها بیهای خارسی نهمبانی فرهنگی زبان آگاهی از

 دهف. میفرهنگ خود ارتقا آموز را نتب  به بلکه بینش زبان ،شودنمی

ب و همچننین انکنار های آموزشنی مناسنکمبود وق ، ک اب (1321)زاد  آبادی و آقاگلتاج

شنمارنف و هنای آمنوزش فرهننگ در آمنوزش زبنان برمنیآمنوزان را از چنالشفرهنگی زبنان

چنانچنه هنف  آمنوزش زبنان، ینادگیری انف که بر این. نگارنفگان دهنفارائه می هاییپیشنهاد

گویان آن زبان باشف، نیاز به آموزش نکنا  فرهنگنی کنه دارای مح نوای ارتباط با سخن ةشیو

 .  شودهنگی مناسب و منطقی باشف، بیش از پیش احتا  میفر

ا ذکر تعاریفی از فرهننگ و زبنان، آنهنا را ب (1321)بیک تفرشی و رمضانی واسوکلائی رس م

بنرای ینادگیری  ،اینبربلاو دهنف. داننف که همفیگر را پوشش مینزدیک می ۀگویای یک رابط

                                                           
1. Л.В. Щерба / L.V. Shcherba 

2. Л.А. Новиков / L.A. Novikov 
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ناپنذیر امنری اس نناب ،اسب، آمنوزش فرهننگآن در باف  فرهنگی م ن کاربردزبان خارسی و 

 بنا آن و مقایتنه خارسی زبان ۀسامع برای نشان دادن فرهنگشود. این دو نویتنف  قلمفاد می

 نوارهنای م نون و تهیه تصاویر، ،های چهارگانه زبانیمهار  قالب در زبان بومی ۀسامع فرهنگ

آمنوزش  ۀآموزان توانا در سایرش زبانپروانف که و بر این دهنفپیشنهاد میرا  ی و تصویریصوت

 .گرددهمزمان فرهنگ محقق می

فرهنگ و زبان را لازم و ملزوم یکفیگر، زبان را بخشی از فرهننگ ( 1321)مرادی و رحمانی 
ناپذیرنف. آنها زبنان را محصنول فرهننگ و کننف که سفاییو فرهنگ را بخشی از زبان تلقی می

بخشف و معانی فرهنگی زبان را شنکل نف که به فرهنگ معنا میآورمی شماربهای واسطه یابزار
هنای زبنانی در فرهنگ را تصویر فنوری بملکنردآنان پذیرد. آن صور  می بادهف و ارتباط می

آمنوزش همزمنان زبنان و  ۀداننف. آنها ارزش زبان و فرهنگ را در سایزمان و مکان مشخص می
قلمنفاد  ینابیترسمنه و معنادل ۀگی بیشن ر در زمیننافزودن نکا  فرهن باآموز فرهنگ به زبان

 ننف.دامیآن زبان گویشوران صحیح را یادگیری فرهنگ افرادی  ۀترسم ۀلازم، نیز کننفمی
اخینر  هنایسنال در خارسینان بنه تفری  زبان فارسنی ۀبا اشار  به تجرب( 1321)خانجانی 

دچنار  کناربردهنگنام  گتن رد رغم داننش زبنانی کنف که دانشجویان این رش ه بلیبنوان می
زبنان اسن . سملنه فرهننگ توسنه لازم بنه بوامنل فرازبنانی از بفمدلیلش شونف و چالش می

 .اس فرهنگ  پوششی مادی برای
کنف که برای آموزش موفق یک زبان خارسی، تنها نباینف بنر بیان می (2009) 1ن. و. ساسینا

نیناز بنه و  گینردمنفنظر قنرار آن زبان فرهنگ  بایف بلکهآموز تکیه کرد. های زبانی زبانمهار 
شناسنی زبنان در آمنوزش زبنان ایجاد شرایب آموزشی مناسب بنرای تحقنق رویکنرد فرهننگ

 شود.ها احتا  میبراسا  اصول بررسی همزمان فرهنگ فراینفدهی این خارسی و شکل
سی را از رویکنرد و هنای خنارزبان و فرهنگ در آموزش زبان ۀرابط (2018) 2یو. آ. ب زییزیکوُا

ناپذیرنف و زبنان زبان و فرهنگ مفاهیمی سفایی ،ف. از دیفگا  ویکنمیدیفگا  فرهنگی بررسی 
های شود. زبان، فرهننگ را حفنو و بنه نتنلسفا از فرهنگ و فرهنگ سفا از زبان تعری  نمی

 سازد. کنف و دنیای انتان و فرهنگ او را نیز منعک  میبعفی من قل می

فرهنگ  بفون زبان و زبان  بنفون   ۀکنف که بررسی و مطالعبیان می (2018) 3تیگانکوُای. آ. ت
شنود، ای که فرهنگ و زبان مشخصی برای آن تعرین  منیآگاهی از اصول فرهنگی، در سامعه

                                                           
1. Н.В. Сасина / N.V. Sasina 

2. Ю.А. Безъязыкова / Ju.A. Bezjazykova 

3. Е.А. Цыганкова / E.A. Tsygankova 
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ویان زبان خارسی بنه دانشنج بنوانبههای زبان روسی پذیر نیت . در زمان تفری  دور امکان
ای شنود. بنه اب قناد تتنیگانکوُا هنف  اصنلی فرهنگی توسه ویژ تباطا  بینبایف به آموزش ار
 .اس های ارتباطی آنان گیری مهار شکل ،ستا  آموزش بالیؤآموزش زبان در م

بنه را فرهنگی، تخصصی و بمومی آموزش ارتباطا  و تعاملا  بین( 2020) 1ک. اُ. سوریکُ 
 دانا ای م فاو  دارنف از اهنفا  اساسنی اسنمعههای ملی، ساخ ار زبانی و ساافرادی که سن 

بنه داننف کنه آورد. او نقش اصنلی زبنان را حفنو فرهننگ منیمی شماربهمعاصر زبان خارسی 
های بشری در زنفگی معننوی فرهنگ به دس اورد ،شود. از دیفگا  ویهای بعف من قل مینتل

کنف تا افنراد یکنفیگر را و کمک می ها را به یکفیگر نزدیکشود که انتانو اس مابی اطلاق می
ها ناشی از اخن لا  نف و این تفاو ا ها بتیار م فاوسازد که زبانخاطرنشان میاو درک کننف. 

 .س هاها و آداب و رسوم فرهنگر سن د
هنای گینری و رشنف مهنار شنکل فرایننفدر  (2021) 3و آ. آ. چ بوریشنکُ  2آ. آ. ی وتیوگینا

کنننف. آنهنا هایی از آثار ادبی را توصیه میاشعار و گزیف  کاربردآموزان، اندس وری و واژگانی زب
ینک زبنان خنارسی در تمنام مراحنل  بنوانبنهرا آموزش زبان روسی  فراینفورود آثار ادبی به 

شنف  همچنین هنجارهای اس مابی پذیرف هآموزش فرص ی برای توصی  فرهنگ یک کشور و 
نف. به اب قناد آنهنا، م نون آثنار ادبنی، نکی از کشور قلمفاد میخاص ۀدر آن سامعه یا در منطق

اریخ دهف که افراد در طنول تنهایی از روابب مردم روسیه و فرهنگ اصیل آنها را نشان مینمونه
 انف.وسود آورد ها را بهاین روابب و فرهنگ

 
 چارچوب نظری -3
 زبان -1- 3

منف در ذهن انتان که به ظامطرحی ن: شودیگونه تعری  ماین «بزرگ سخن فرهنگ»زبان در 
یابنف و یاف ه، صور  خارسی منیهای نوش اری آنها برمبنای قوانین سازمانآواها یا نشانه ۀوسیل

رود. همچننین زبنان در معننای کنار منیهمنظور بیان افکار و احتاسا  یا برقراری ارتباط بنبه
کنار هخاصنی ینا بنین گنرو  خاصنی بن ةوزهایی اس  که در حتر مجموبه بلائم و نشانهخاص

هنای اس منابی ، زبان در شمار پفینف 4لای ماروطبق تعری  نیک «دهخفا ۀناملغ »در  .رودمی
وسنود هف. زبان با تولف و تکامل اس ماع بکنکه در طول تمام مف  وسود اس ماع بمل می اس 

                                                           
1. К.О. Суриков / K.O. Surikov 

2. А.А. Евтюгина / A.A. Evtjugina 

3. А.А. Чебурышков / A.A. Cheburyshkov 

4. Николай Марр / Nikolaj Marr 
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ج از اس ماع، زبنان وسنود ننفارد. میرد و در خاریابف و با مرگ اس ماع نیز میآمف  و تکامل می
هنا و در فرهننگ اینن واژ  .گیردتکامل زبان از را  گت رش و تکامل بناصر اصلی آن انجام می

لغ  تفتیری زبنان فرهنگ»سمله فرهنگ و زبان روسی تعاری  مشابهی دارد. های دیگر اززبان
 کنف که افکار از طرینقفاد میای قلمزبان را ساخ ار صوتی و دس وری ویژ  (917 :2004) 1«روسی

ای زبان، مجموبنه( 695 :1882) 2. طبق تعری  و. ی. دالگرددبرقرار میآن  باآن بیان و ارتباط 
( 530 :1966) 3ننف. اُ.  . آخمنانوُاکار خود را از این را  من قل میاز تمام لغا  ملل اس  که افک

آورد که ابزار اصلی و مهم ارتباط بنین می شماربهشناخ ی های اصیل نشانهزبان را یکی از نظام
و، سیت م زبنانی ابنزاری چنین از دیفگا  امشود. هانتانی معین تلقی می ۀابضای یک مجموب

 رود. می شماربههای فرهنگی و تاریخی از نتلی به نتل دیگر تفکر، ان قال سن  ۀبرای توسع
اس  که با زبان مفاهیم  بفیهیسی و روسی های فارطور بام در زبانهاز تعاری  ساد  زبان ب    

های یک سرزمین با گردد. زبان نظامی اس  که در آن انتانشود و ارتباط برقرار میمن قل می
هنای دیگنر بنا انتنانبیننی آنهنا های قراردادی با یکفیگر تعامل و ارتباط دارننف و سهناننماد

بیننی س  که هر زبان بر تفکر و سهانو این موضوع دال بر این مهم ااس  م فاو   اهسرزمین
بیننی کنف. در این سهنانخاصی برای خود تعری  می بینیو آن زبان سهان ردگذامی تأثیرفرد 

و دنینای واحنفی را نننف کمنیهای قراردادی با یکفیگر ارتباط و تعامل برقنرار ها با نمادانتان
شنود و نتنل من قنل منیبهها و ... نتلسازنف. در برقراری ارتباط مفاهیم، هنجارها، فرهنگمی

از لحناظ سامعین  و  شنمول اسن  کنه، زبان ابزاری سهناندرواقعاین نقش اصلی زبان اس . 
کمالی  این ویژگی را دارد که مرزهای انتانی را درنوردیف  و رنگ ارتباط از طرینق آن حاصنل 

شود. هر واژ  در هر زبنان که زبان تجلیگر میراث فرهنگی یک سامعه می اس  هگونگردد و این
گر موضنوبی خناص در آن بیانخاص  گینکنف، اما گا  یک واژ  در فرهمفهومی را کلی بیان می

های فامیلی و خانوادگی در فرهنگ روسنی در برای نتب  هاواژ نمونه،  بنوانبهفرهنگ اس . 
 ،خالنه ،ی بمنهدر روسن؛ های فامیلی در فرهنگ و زبنان فارسنی م فناو  اسن مواردی با نتب 

 дядя ةواژبنا  خاله و شنوهربمهشنوهر ،داینی ،و بمنو тётя (tjotja) ةواژبنا دایی و زن بموزن
(djadja) ةگردد. واژبیان می масленица (maslenitsa در فرهنگ روسیه به )ایهف نهسشن ینک 

همانننف  اسنلاونژادو کشورهای  روسیهشود که در )پایان ما  فوریه و آغاز ما  مار ( اطلاق می
فارسی وسود نفارد، زینرا  -های روسیلغ این واژ  در فرهنگ .شودبرگزار می اکراینو  بلارو 

                                                           
1. Толковый словарь русского языка / Tolkovyj slovarˈ russkogo jazyka 

2. В.И. Даль / V.I. Dalˈ 

3. О.С. Ахманова / O.S. Akhmanova 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
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ایرانینان به معنای تولف و زایش اس  و در فرهنگ ایرانی، یلفا  ة. واژاس  هفرهنگ روسی خاص 
پنا  به مناسب  تولف مهر در آخرین شب فصل پاییز که بلنفترین شنب سنال اسن  سشنن بنر

اقلین  بتنیار ننادری از زبان  - در زبان اسکیموییفرهنگ ایرانی اس .  ةاین واژ  ویژ .کننفمی
، «خرمنا» ةواژدر سنوب اینران بنرای و  وسود دارد «بر »های زیادی برای واژ  -مردم روسیه 

بننفی ای خاص قائل اس ، تقتنیم، برحتب میزان اهمی ی که برای حوز سامعۀ زبانیهر زیرا 
هنای گونناگون، دنینا، نگنرش، درواقع زبان(. 21 :1331صفوی، ) گیردای برای آن در نظر میویژ 

 کننف. تفکر و فرهنگی م فاو  ایجاد می
 
 فرهنگ  -2- 3

را از فرهننگ فرهننگ،  ةگذار در مباحن  گتن ردتأثیرهای شخصی از  1ریمونف هنری ویلیامز

ینف در آورد و مع قنف اسن  کنه اینن واژ  بامی شماربهمفاهیم بتیار پیچیف  در زبان انگلیتی 

بنه اب قناد وی اصنطلاح   .شنودبرای تبیین مفاهیمی مهم اس فاد  های مخ ل  ها و نظامحوز 

 :  داردسه کاربرد  فرهنگ

 شناخ ی فرد، گرو  یا سامعه؛. اشار  به رشف فکری، روحی و زیبا1

 های ذهنی و هنری و محصولا  آنها؛از فعالی  . دربرگرف ن تعفادی2

ها، باورها، آداب و رسوم منردم، ینک گنرو  . مشخص کردن را  و رسم زنفگی، ابمال، فعالی 3

 .(13: 1323اسمی ، نک. )یا یک سامعه 

خنود را دارد. در مینان تعناری   ةهای مخ ل  بلوم انتنانی تعناری  وینژاین واژ  در حوز 
گینرد، بننابراین افنرادی همانننف صنور  لیل گت ردگی معانی ممکن اس  تفاخل معنایی دهب

شنناخ ی، سناخ اری و این واژ  را از ابعاد توصیفی، تاریخی، هنجاری، روان 3و کلوکهون 2کروبر

و رسنم  انف. در تعری  هنجاری فرهنگ، فرهنگ ننوبی قابنف ، شنیو ، را د کری ژن یکی بررس
شنود کنه بنه الگوهنای رف ناری ینک سامعنه شنکل شف  تعری  میهای پذیرف هزنفگی و باور

بیننف و شناسی فرهننگ، سامعنه از را  ارتبناط فرهنگنی آمنوزش منیدهف. در تعری  روانمی
عنفی سازد. اگرچه سایر ابعاد تعریفی فرهنگ نینز بُد  مینیازهای مادی و باطفی خود را برآور

شنناخ ی بنیش از امنا اینن واژ  در ابعناد هنجناری و روان ،سازداز تعری  فرهنگ را روشن می

بقینفتی  و رف اری هایمجموبه ویژگیبه  سازد. فرهنگپیش هنجارهای فرهنگی را روشن می

                                                           
1. Raymond Henry Williams 

2. Kroeber  

3. Kluckhohn 
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در اینن سامعنه، منردم کنه  .(33: 1324، 1نئ)کوشود خاص گف ه می یک سامعه ابضای اک تابی
 تنأثیراننف، از آن ینا در هنجارهنای اس منابی کتنب نمنود  باورهنا باخود فرهنگ را آگاهانه، 

یکنی از  بنوانبنهدهننف. زبنان را بروز منی های اس مابی با دیگران آنپذیرنف و در مناسب می

کننف. درواقنع زبنان در ی ایفا میهای اس مابمنابع مهم فرهنگی نقش پررنگی در این مناسب 
 دهف.هوی  فرهنگی یک سامعه را تشکیل می ،کنار بوامل مهم دیگری هماننف تاریخ

 
  فرهنگ و زبانارتباط  -3-3

تنها دنیای واقعنی و فرهنگ اس  که نه ۀزبان آین  ،(14 :2000) 2میناسوا -ترگ.  . از دیفگا  
زننفگی،  ةبی، ذهنین ، شخصنی  ملنی، شنیوشرایب واقعی زنفگی فرد، بلکنه آگناهی اس منا

در آن مننعک  نینز بیننی وی ها، آداب و رسوم، اخلاق، نظنام ارزشنی، نگنرش و سهنانسن 
 شود: شناسی، زبان اغلب به این صور  معنا میشود. در اصطلاح  فرهنگمی
تنها دنینای واقعنی محنیب ینک فنرد، بلکنه ذهنین  منردم، فرهنگ اس  که نه ۀین. زبان، آ1

 کنف.ها و تصویر دنیای آنها را منعک  میها، آداب و رسوم، اخلاق، هنجارها، ارزش سن
های مادی و معننوی ینک ملن  در ها، ارزشفرهنگ اس ؛ زیرا دانش، مهار  ۀ. زبان گنجین2

های مادی و معنوی یک ملن  را در قالنب . این گنجینه ارزشاس  زبان آن مل  انفوخ ه شف

ها، فولکلنور، ادبینا  داسن انی، بینان نوشن اری و المثلن، اصطلاحا ، ضربواژگان، دس ور زبا
 کنف.شفاهی منعک  و حفو می

 شود.زبان از نتلی به نتل دیگر من قل میبا ن حامل فرهنگ اس ، زیرا فرهنگ . زبا3
دهف. ابزاری کنه شنخص بیننا از زبنان، .  زبان ابزاری فرهنگی اس  که شخصی  فرد را شکل می4

 کنف.ها و آداب و رسوم مردم و همچنین تصویر فرهنگی خاصی از سهان را درک میی ، سن ذهن
گنردد. شود و انتان با اینن ابنزار از سنایر موسنودا  م منایز منیزبان من قل می بافرهنگ     

گنذارد کنه شخصنی  منی تأثیرچنان بر ذهن انتان که گا  اس مابی اس   فراینففرهنگ یک 
سامعه رف نار نماینف.  ةشفکنف مطابق با هنجارهای تعیینو او را مجاب می فدهمیوی را شکل 

بخشف، بلکه درک اسن فاد  می ییها را شکوفاتنها قابلی نه سامعۀ زبانیآگاهی از فرهنگ زبانی 
دهف. در یک بافن  فرهنگنی شخصنی ، طنرز فرهنگی را نیز افزایش میاز ارتباطا  زبانی بین
 ۀپاینفرهننگ بر درواقعشود. توانف از طریق زبان آشکار ا و رف ار افراد میتفکر، احتاسا ، کاره

 های فرهنگی قلمفاد شود. توانف ناشی از تفاو های مخ ل  زبانی میزبان اس وار اس  و گونه
                                                           
1. Cohen, B 
2. Г.С. Тер-минасова / G.S. Ter-minasova 
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کنفام دارای اروپایی هروهنای هننفزبان ةسزئی از خانواد بنوانبه ،های فارسی و روسیزبان     
بر مباح  نظری و با تکیه بر ابعاد های اخیر، آموزش زبان مب نی نف. در سالفرهنگی غنی هت

فراگینری زبنان تلقنی  . آگاهی از فرهنگ زبان مقصف از ابعاد بملنی آمنوزش واس  بملی بود

م ناسب با باف  فرهنگی زبنان مقصنف  ها،هو سمل ها بباراز رخی ب اس  هشایت  شود. گا می
و  ،بنه دو شنکل زمناندر روسنی م ناسنب بنا « خیر هشب ب»، نمونه بنوانبهد. کار برد  شوهب
شنود. بننابراین فراگینری هنای مخ لن  بینان منیبه تناسب موقعی  با ببار  «آمفیفوشخ»

دلیل بفم آگاهی و نینز ناآشننایی بنا هآموز ب. زباناس  فرهنگ م ناسب با باف ار سمله گا  مهم
هنای های زبنانی آن سامعنه را م ناسنب بنا قالنبا و صور ههف ، قالب ۀشرایب فرهنگی سامع

زبنان مقنولا  مهمنی آموزش تفکر، فرهنگ و زبان در  درواقعبرد. کار میهخود ب ۀفرهنگی سامع
زبنان آمنوزان فارسنیشونف که ارتباط تنگاتنگی با یکفیگر دارنف. این موضوع برای روسیتلقی می

اصنطلاحا  و ، ادبنی اینران بنر روسنیه-ا  فرهنگیتأثیر و آنان در درو  ددارنیز اهمی  بتیار 
 کناربردهنای فرهنگنی و تناریخ، سغرافینا و فرهننگ روسنیه بنا هنجنارو  های روسیالمثلضرب

هنای اخینر ارتباطنا  و مناسنبا  شنونف. در سنالمنیاصطلاحا  در شرایب خاص خنود آشننا 

 ۀسنبنهنا آموزش در دانشگا  بایفو  اس بود اس مابی و فرهنگی ایران و روسیه رو به گت ردگی 
برقنراری ارتبناط  بنه زبنان قنادرآموزان فارسنیکه روسی هفیمهنوز شاداش ه باشف اما بملی نیز 

در فرهننگ ایراننی  «بفرماییف»، نمونه بنوانبه .نیت نف خاص ببار  در موقعی  کاربردو  کارآمف
 пожалуйста»  (pozhalujsta)»در فرهننگ روسنی  رود امنابنه کنار منیهنگام ورود یا خروج 

یکنی  бог в помощь» (bog v pomoshch)»بنا « ختن ه نباشنیف»نه نیت  ینا کناربرد وگاین

ارتبناط زبنان و فرهننگ در  (26 :1990) 2کاسن مُارُ و. گ. و  1رشناگینو ی . م. . به اب قناد نیت 
 قابنل کننافی دوفرهنگنی درک م ارتباطنا  بنین ؛کننففرهنگنی نمنود پینفا منیارتباطنا  بنین

آگاهی از فرهننگ  .های مخ ل  ملی هت نفگم علق به فرهن کننف  در یک بمل ارتباطیشرک 
   دهف.فرهنگی را نیز افزایش میک اس فاد  از ارتباطا  زبانی بینهف  در ۀسامع

هنای مخ لن  بشنری ابعاد کاربردی زبنان را در فعالین های گف اری ارتباط یا کنش ۀنظری    

ارتبناط را  (61 :2011) 4و ل.  . گ ربینک 3ف. محققانی هماننف  . ی. ل ب فینتنکیکنمیمطالعه 

تعناری  موسنود در آثنار  ،، بنابرایننفکنمیشناسی زبان بررسی ی پویا در روانفراینف بنوانبه

                                                           
1. Е.М. Верещагин / E.M. Vereshchagin 

2. В.Г. Костомаров / V.G. Kostomarov 

3. С.И. Лебединский / S.I. Lebedinskij 

4. Л.Ф. Гербик / L.F. Gerbik 
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شناسنی ارتبناطی دهنف. از دینفگا  زبنانهای کاربردی زبان را پوشنش نمنیبلمی، تمام سنبه

بنه  ،گینرداس منابی قنرار منی-های فکری  فرهنگیفعالی  ةزبان در زمر کاربرد  معاصر، مهار

ینک زبنان خنارسی باینف دو هنف   بنوانبههمین دلیل در اصول و روش تفری  زبان روسی 

آموز مف نظر قرار بگیرد: فراگیری درک ینک فرهننگ سفینف و درک ارتبناط اساسی برای زبان

آمنوز ری ارتباط با گویشوران آن زبان. بننابراین شنخص زبنانمیان فرهنگی؛ یعنی توانایی برقرا

 ساخ ار زبانی زبان مقصف، بر مح وای فرهنگی آن زبان نیز تتلب پیفا کنف. بربلاو بایف 

هنای ارتبناطی و در فرهنگ و واژگان زبان در معنای بام معنای مت قلی دارنف، اما در کنش    

 1ننوام چامتنکی ۀبا نظرین درواقعکننف. این موضوع یمعنای خاص معنا و مفهومی دیگر پیفا م

که زبان را در موقعی ی آرمانی که در آن دو انتان در سطح واژگان و دسن ور بنر زبنان تتنلب 

وسنه حنق دخنل و تصنر  در آن را نفارننف، تناسنب ننفارد. در تحلینل هنی و به رنفکامل دا

ور زبنان نینز باینف ب واننف سمنلا  شنونف و دسن چامتکی، واژگان از لحاظ کاربرد بررسی نمی

زبنان در نظنر  درواقنعبتیاری تولیف کنف که متلما این سملا  با یکفیگر تفاو  دارنف؛ یعننی 

د و زایایی وی زایایی دس وری اس  نه ارتبناطی و کناربردی. بنفیهی شومیوی در خلا بررسی 

متنکی منافنا  ننفارد. چا با نظر گاهیپذیرد اس  آنچه در ارتباطا  فرهنگی زبانی صور  می

توانش ارتبناطی اب قناد داشن نف و از دینفگا   ۀبه نظری (11: 1333) 3و گرای  2سرل ،در مقابل

. سن از تنوانش زبنانی سفاو  پنذیردزبان در دنیای واقعنی صنور  منیبا آنان توانش ارتباطی 

س منابی ارتباطنا  ا دارد امنا درروسی معننایی خاصنی  در давай» (davaj)» ،مثال بنوانبه

فارسنی . در اس  پرداخ ه نشف فاند که در واژگان و یا دس ور روسی بشومیش دگرگون اینمع

هنای ارتبناطی معنای اصنلی در موقعین  بربلاو معانی دیگری « تشکر»یا « ممنون»نیز برای 

« کافی اسن »یعنی  تشکریا  ممنون ،لیوان هنگام ریخ ن آب در ،مثالرای شود. باس نباط می

 ن در دس ور چامتکی سایی نفارد. و ای

 (13: 1333) برای هر نوع ارتباط زبانی بایف اصل همکاری کاملا ربای  شود و طبنق نظنر گنرای      

چنانچه این همکاری نباشف، کاری از دس  زبان، هر چنف فصیح و بلیغ، برنخواهف آمف. هرچننف 

چهنار شنرط ارتبناط سنالم و  بیان را در کنار اصنل همکناری ةوی کمی ، کیفی ، ربب و شیو

زبان اهمی  فرهننگ را در ینادگیری زبنان آموزان فارسیآورد. برخی از روسیمی شماربهکامل 

                                                           
1. Chomsky, N 
2. J. R. Searle 

3. H.P. Grice 
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کننف. این موضنوع در هنگنام گیرنف و فقب بر واژگان و دس ور زبان روسی تمرکز مینادیف  می

ر اصنول و دکنف. ا میزبان اس  نمود پیفروسی ۀسامع ةببارا  یا سملاتی خاص که ویژ کاربرد

از  (،12-8 :1974) زبنان خنارسی باینف دو اصنل مهنم ل. و. شنربا بنوانبنهروش تفری  روسی 

های رسنیفن بنه اینن ( تعیین هف  آموزش و را 1شناسان مطرح  رو  مفنظر قرار گیرد: زبان

مقولا  دسن وری هف  اصلی های آموزش زبان خارسی؛ یعنی ( کاربردی کردن روش2هف ، 

هنای ها در یک فرهنگ یا فرهنگان بایف ایجاد ارتباط کلامی، فرهنگی و اس مابی بین انتانزب

شناسان رو  بر کناربردی و م نفاول یکی دیگر از زبان (،71 :2000)گوناگون باشف. ل. آ. نویک  

 کیف دارد. أآموزش زبان خارسی نیز ت فراینفبودن مح وای آموزشی در 

 

 ها و اصطلاحات روسی و فارسیارتروش پژوهش و نمونه عب -1

کنه منردم  و اصنطلاح  پرکناربرد ببنار  هشن  اس . تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهشهی  ما

مفهنومی  هنایتفاو و نیز  شودتوضیح داد  میان خاب و هر یک برنف می کاربهایران و روسیه 

 د.شومیبررسی  در پرتو فرهنگ
 
      !С лёгким паром!- Будьте здоровы   !عافیت باشد -1- 1

 شنویوشتن تنهنا بنرای منردم ننه که آمفمی شماربهدر گذش ه حمام در روسیه مکانی ویژ  

در فرهننگ روسنیه یعنی  ؛رف نفبه آنجا می های آلود سازی روح  از انرژیبرای پاک خود، بلکه

رای . اگر شخصی بنشفتلقی می ستم و روح  سازیشو و پاکوبرای شت شت ن نوبی مراسم 

رفن ، در خروسنی حمنام بنه او ها و چشم بف به حمام میها، از بین بردن منفیدرمان بیماری

 («خار سنبکب»  лёгкий пар، «بخار»пар ، «سبک» лёгкий) c лёгким паром گف نف:می

تولنف  ». اینن آرزو قنبلا شنبیه آرزوی معنادل اسن  «بافی  باشف»با  در فرهنگ فارسیکه 

. شنفدوبار  م ولنف منی اپ  از خلاص شفن از شر انرژی منفی، شخص واقعبود، زیرا  «مبارک

که بنه تنازگی حمنام بخنار اس  این ببار  در روسی یک سلام یا آرزوی سلام ی برای کتی 

 به این صور  اس :در زبان روسی  این ببار  ۀپیشین. اس  گرف ه یا شت ه شف

ترین فاصله به سنق  بنود، سنایی کنه زدیکن اترین مکان تقریبهای روسی، گرم. در حمامال  

گرفن . بنرای کشیف و بخنار منیای وسود داش  که شخص روی آن دراز مییک سکوی قفته

رف نف، آرزوی بخار سنبکی داشن نف، یعننی بخناری کنه بنه سنرب  از کتانی که به حمام می

 رف .های داغ به سم  بالا میسنگ
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سنوخ نف کربن مخلوط شود، که مردم اغلب از آن می توانف با مونوکتیفدر حمام، بخار می ب. 

 ،شنفسننگین نامینف  منیبخنار و بتیار خطرناک بود. این بخار برخلا  بخار سبک و خنوب، 

بنرای کتنی قفیم اینن آرزو  گاراناین، در روزبربلاو کردنف. بخار سبک می یبنابراین آنها آرزو

 лёгкий парفظن  شنود. بعنف از تعبینر ها محاقرار بود در حمنام از دسیتنهشف که گف ه می

 این ببار  رای  بین مردم شکل گرف : (بخار سبک)

  Пусть баня пойдёт на пользу, а не во вред. ر.       بگذاریف حمام مفیف باشف نه مض   

 ترسناک و خطرناک اسن ا در روسیه اب قاد بر این بود که هر حمام دارای یک موسود نتب     

در حمنام خفنه  «بخنار سننگین»توانف صاحب آن را با را دوس  نفاش ه باشف، میو اگر چیزی 

)بخار سنبک( داشن نف. اکننون اینن ببنار   с лёгким паромآنها آرزوی  ۀکنف. بنابراین، هم

معنای خود را از دس  داد  و درس  ماننف یک آرزوی خنوب و سنلام ی فقنب بعنف از حمنام 

 شود.اس فاد  می

در زبنان  «بافین  باشنف»معننی  هبن с лёгким паромه شف اصنطلاح  گف طور که همان

سن  کنه در زبنان فارسنی ببنار  ا اینن در حنالی ،شودروسی فقب پ  از حمام اس فاد  می

رود. در زبان روسی در هنگنام بطتنه می کاربهبعف از بطته نیز بعف از حمام و  «بافی  باشف»

 «بافین  باشنیف»شود که معادل ببنار  اد  میاس ف будь (-те) здоров(-а, -ы)از اصطلاح  

کنننف  به حکم ادب به شخص بطتنه از آن اگر کتی بطته کنف بعف فرهنگ ایرانیاس . در 

 بننابراین. بافی  در لغ  به معننی سنلام ی و تنفرسن ی اسن ، شودگف ه می «بافی  باشف»

 «بافین  باشنف»گوییم می وق ی ،اوبه کردن بطته نیز زمانو  امهنگام بیرون آمفن فرد از حم

 ببنار از دو  بنابراین در فرهنگ روسیبرای او طلب سلام ی از خفاونف خواس اریم.  ،در اصل و

و  c лёгким паром؛ شنودمی هنای بنالا اسن فاد در موقعین برای آرزوی سلام ی و بافین  

будь (-те) здоров(-а,-ы)بنرای  «ی  باشنفباف»از ببار  تنها که در زبان فارسی صورتی، در

 .  برنفبهر  می هااین موقعی ابراز بافی  و سلام ی در 

 
 !Приятного аппетита! - На здоровье !نوش جان -2- 1

وام گرف ننه  bon appetiteاز ببننار  فرانتننوی  приятного аппетитaدر روسننی ببننار  

بنه نظنر  «اشن های خنوب» хорошего аппетитаاینن ببنار   ۀترین ترسمدقیق .اس  شف

اینن ببنار  در  .معف  را پر کردن اسن نیز آرزو و میلی برای خوردن و  درواقعرسف، یعنی می
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. قبل از انقلاب روسیه مرسوم نبود میل کردن اس  برای شروع خوردن و ایا نشانهروسی دقیق

گف ه شود. در آن زمنان، منردم آداب  приятного аппетитаغذایی  ةوبف زمان صر  یککه 

را  (ای پنفر منا) отче нашکردنف. مرسنوم بنود قبنل از غنذا دبنای را به شف  ربای  میدینی 

اتحناد سمناهیر شنوروی،  داد. در زمنانیخانواد  سفر  را برکن  منتر خوانفنف و س   بزرگمی

 приятногоبنا ببنار   «پنفر مناای »منردم حنذ  شنف، دبنای  ۀکه ذکر خفا از حافظنزمانی

аппетита فرانتوی ۀلفظی کلماتح  ۀترسم که شف سایگزین bon appetite . اس 

به شنادی و نیز  «گوارای وسود»و  «گوارا باد»معانی  ودبایی اس   «نوش سان»در فارسی 

گنا  در در پایان صنر  غنذا و  در فرهنگ فارسی اغلبدارد و  و سلام ی و گوارایی میل کردن

 .شودبیان میصر  غذا  ۀیا میان اب فا

صنر  قبنل از روسی  فرهنگ ، در«نوش سان»به معنای  приятного аппетитаاصطلاح  

این، در پاسخ به کتنی بربلاو . نه در پایان صر  غذا شوداس فاد  می یا در زمان صر  غذاغذا 

روسنی معنادل آن یعننی رود کنه در منی کاربنهکننف، که خوراکی یا نوشنیفنی را تعنار  منی

приятного аппетита روسنی  دراصنطلاح  اینن  بنربلاو شنود. اس فاد  نمنی در این کاربرد

رود کنه در منی کاربنهنینز  «گوارای وسنود»یا  «نوش سان»ه معنای ب на здоровьеاصطلاح  

 شود. برد  می کاربهپاسخ به تشکر باب  پذیرایی، هفیه و ... 
 
 !Доброй ночи! - Спокойной ночи!- Добрый вечер  !خیربه شب -3- 1

 добрый و доброй ночи، спокойной ночи هنایدر روسنی بنا ببنار  «خیرهبن شنب»

вечер های م فاوتی دارننف. تطابق دارد که در فرهنگ روسی کاربردспокойной ночи  در دو

 وشود و قصنف خنفاحافظی دارننف، مکالمه تمام می ،شبدر  کههنگامی : رودمی کاربهموقعی  

. سن معناهنم спокойной ночиد بنا شومیکم ر اس فاد  که  доброй ночи .قبل از خواب

. رودمنی کاربنهدر موقنع دینفار  «خیربنه شنب»برای  نیز добрый вечер روسیفرهنگ در 

   اس . «خیربهشب »به نتبی  زبانی، به معنای  باتوسهنیز  «خیربهبصر »آن اگرچه معادل 

دیفار، خفاحافظی و نینز قبنل از  ۀدر سابا  مخ ل  شب در لحظ «خیربهشب »در فارسی 

این اسن   добрый вечерو  спокойной ночи کاربردمهم در  ۀد. نک شومیخواب اس فاد  

 родительный (1)یواژ  در حالن  اضنافواژ  یا ترکیباس فاد  از ها در یک کاربرد با که رو 

падеж  کنننف کنه درمخاطب بیان منیمفهوم آرزو را برای спокойной ночи  اینن موضنوع

اینن  ۀ. با مقایتاس  در این ببار  حذ  شف желатьفعل آرزو کردن  درواقعشود و دیف  می
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و  ،در زمنان خنفاحافظی یدر حال  اضناف спокойной ночиکه  گرددمشخص می ببار دو 

добрый вечер   (2)نهادیدر حال именительный падеж  رود که می کاربهدر زمان دیفار

 شود.دیف  نمیفارسی  در فرهنگ
 
 !Бог в помощь !خدا قوت !خسته نباشید -1-1

آن  کناربرد و رودمنی کاربنهنفر  هب روسی در فرهنگو بتیار  در فرهنگ فارسیاین اصطلاح  

قبنل، بعنف و در  فارسنیدر  «خنفا قنو »یا  «خت ه نباشیف»اس . م فاو   نیز در دو فرهنگ

 کاربنهانجنام کنار  قبل و در زمنان бог в помощьدر روسی شود، اما برد  می کاربهزمان کار 

هنای بنا معنادل бог в помощь در روسنیشنود. برد  نمنی کاربهاصلا رود و در پایان کار می

در کنه اسن  بیانگر آرزوی موفقی  برای کتنی در کناری نیز  «خفا قو »یا  «خت ه نباشیف»

برای کارهای فیزیکنی سننگین  در روسی бог в помощьاین،  بربلاو  کاربردی نفارد. فارسی

بنرای  «خفا قو »یا  «خت ه نباشیف»توان از می در فارسیکه حالیرود، درمی کاربهو طولانی 

ختن ه » ،«فرهننگ فارسنی سنخن»در کارهای فیزیکی سبک و سنگین اس فاد  نمود. اگرچه 

تشنکر از کتنی ینا ابنراز  بنرای قنفردانی و، رف نه کاربهدر یک مفهوم  «خفا قو »و  «نباشیف

 «خنفا قنو »اما  (،2312 :1321)انوری، جام کاری معمولا سخ  و طولانی محب  به او پ  از ان

کار به مخاطب اننرژی  ۀدر یک مفهوم و در زمان کار یا فعالی  بیانگر این اس  که خفا در ادام

ایجنابی اسن   ۀسملن «خفا قنو ». نیت  «خت ه نباشیف»در این و توانایی بیش ری بفهف که 

 بنربلاو  «خنفا قنو »ینا  «ختن ه نباشنیف» بردنف.می کاربهرا  مردم بیش ر آنگذش ه که در 

ای را بزرگ طعنه، وق ی کتی کار ساد برای  در فارسی، ف مآ «سخن فرهنگ»مفهومی که در 

ر، فعالین ، اتمام کادرخواس  بیانگر نیز  رود.می کاربهکنف، آن کار را خراب میدهف یا سلو  می

 در روسنیباشنف. یف و تحتین آن کنار أیبیانگر تتوانف میپ  از اتمام کار اس . نیز سلته و ... 

 با این سه مفهوم وسود نفارد.این دو اصطلاح  معادلی برای 
 
 !Пока  !فعلا -!До свидания! Прощай (-те) !خدانگهدار/ خداحافظ  -5- 1

معننای اربناب و ه رف نه و بنمی کاربهمزدا نه برای اهورافارسی میاکه در  «خفا»از « خفاحافو»

ای کنه در در روسی کلمنه .اس  تشکیل شف «حفو»بربی  ۀاز ریش «حافو»پروردگار اس  و 

 فرهنگنی و الب نه دیننی هایشود و این تا حفودی به تفاو باشف مشاهف  نمیواژ  این دو آن 

 گردد. میازب دو کشور روسیه و ایران
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اسن فاد   ...و  до свидания ،прощай (прощайте) ،покаبرای خفاحافظی از در روسی 
 до свиданияهای آن در فارسی همیشه مشنابه نیتن . آنها در روسی با معادل کاربردشود که می

پن  از دینفار و و  در سبک رسمی و محاور  کاربرد دارد و افنراد در زمنان سنفایی از یکنفیگر

اس  که در محناور  و  «خفانگهفار»یا  «خفاحافو»در فارسی آن معادل  برنف.می کاربهملاقا  
ی افنراد پن  از دینفار و در زمان سفای до свиданияکاربرد دارد و هماننف اس فاد  میرسمی 

معنننای خننفاحافو و  بننربلاو  در فرهنننگ روسننی до свиданияرود. مننیاسنن فاد  ملاقننا  
 به امیف دیفار.یعنی یت ؛ فارسی ن خفانگهفار مفهوم دیگری نیز دارد که در

пока  بنه اینن رود. منی کاربهبرای خفاحافظی غیررسمی اس  و در فارسی  «فعلا»معادل

 (81 :2007) 1ماکتنیم کرنگنااوز .بینیم سلام  و موفق باشنیهمفیگر را نمیکه زمانیمفهوم که تا

 пока-покаصنور  ب  بالایی بها سرف این واژ  اخیرا بگویمی( فعلا) пока ةواژ کاربرددر نقف 
 در فارسنیدر انگلیتی اسن . اخینرا  bye-byeشود که ناشی از تقلیف ببار  ادا می пкапкаو 

در سنبک رسنمی  روسنیو  فارسنیاینها در اگرچه  اس هگت رش یاف  «بای-بای» کاربردنیز 
 کاربرد نفارد.

ینا بنرای  طنولانیمنف  برای خفاحافظی و نیز سفایی برای  прощай (прощайте) ةواژ
خفانگهفار معنادل اسن  و در فرهننگ / خفاحافو در فارسی با  واژ رود. این می کاربههمیشه 

اگرچنه ننفاریم. برای خفاحافظی به منف  طنولاتی ینا بنرای همیشنه  اییا واژ  ایرانی ببار 
 آن دانت .  توان معادلرا می «بفرود و الوداع»های قفیمی و منتوخ واژ 
، всего хорошегоشنود: های دیگری نیز اس فاد  منیر روسی برای خفاحافظی از ببار د    

всего доброго ،всего наилучшего . در تمام این ببنارا  افنراد بنرای یکنفیگر آرزوهنای
 پتنفیف  دارنف.

 
 !Вы прекрасно выглядите !رسیدنظر میهشما عالی ب -6- 1

تعنار  در  ةرود. واژمنی شنماربهنوبی تعنار   ر روسید вы прекрасно выглядитеببار  

مشاهف  شنف و پن  از  (1702-1701)ها و اسناد پطر اول در میان کاغذ 12روسی در اوایل قرن 

، кумплюментهننای واژ هننای روسننی شننف. در اب ننفا بننرای تعننار  لغنن  آن وارد فرهنننگ

комплемент ،куплюмент و  куплемент صور  هها بشف و بعفنوش ه میкомплимент 

دارد و معانی مخ لفنی و بربی ۀ ریش «تعار » در فارسیهای روسی آورد  شف. لغ  در فرهنگ

                                                           
1. Максим Кронгауз / Maksim Krongauz 
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ی همنرا  بنا ادب و شود: بر زبنان آوردن سملاتنگونه تعری  میاین «فرهنگ بزرگ سخن»در 

در (. 1334 :1321)اننوری، پرسنی آمنفگویی ینا احنوالینف مخاطب ینا خنوششااح رام برای خو

بیشن رنف، امنا در روسی به نف، نتب  اتعار  ةکننفهایی که بیانفرهنگ ایرانی کلما  و ببار 

 بنوانبنهشنونف. هایی را پیفا کرد که در فارسی دیف  نمیتوان کلما  و ببار می فرهنگ روسی

رود منی شنماربهدر روسی نوبی تعنار  و تحتنین  !вы прекрасно выглядитеمثال، ببار  

معنادل د. رومنی کاربهگو و نیز در زمان سفایی وکه در شروع مکالمه، هنگام دیفار، آشنایی، گف 

و در  رودمنی کاربنهتنها بین افراد نزدینک  وروسی اس   برداری ازگرته درواقعاین ببار  فارسی 

فودی صنمیمی  تنا حن در فارسنی ،دیگرببار ه؛ بزبانان رای  نیت فرهنگ و آداب گف ار فارسی

از اینن ببنار  اسن فاد   تر باشنف، گویننف اتر و باقفر ناآشنمخاطب مقابل تعار  اس  و هرچه 

( تعنار  2( تعار  و تحتین متن قیم، 1کنف. در روسی دو نوع تعار  و تحتین وسود دارد: نمی

ف، امنا در کننمنیمخاطب خود خطناب به مت قیم شخص صریحا  نوعو تحتین غیرمت قیم. در 

 выننف. ببنار  کمیگو حضور نفارد و غایب را تحتین ومت قیم مخاطب در زمان گف غیر نوع

прекрасно выглядите د؛ یعننی شنخص، ورمنیکنار بنهمتن قیم در تعارفا  مت قیم و غینر

بنرای  در روسنیبرد. این ببار   کاربهتوانف این ببار  را یا در غیاب وی می مت قیما به مخاطب

 رود.می کاربههای ظاهری مخاطب هماننف لبا  زیبا و ... یها و ویژگبیان سنبه

 
 !Добро пожаловать! С приездом !خوش آمدی/ خوش آمدید  -2- 1

 بننرای с приездомو  добро пожаловать ؛هننای آن در روسننیو معننادل «خننوش آمفیننف»
هنایی شنباه هنا و تفناو رود، ولنی می کاربهآمفگویی و اظهار خوشحالی از حضور کتی خوش

 доброامننا د، شننومننیدر زمننان ورود و خننروج میهمننان اسنن فاد  « وش آمفیننفخنن»ف. ننندار

пожаловать  وс приездом  دو ببنار  رودمنی کاربنهمیهمنان فقب در زمنان ورود .добро 

пожаловать  وс приездом برد، امنا کناربرد آنهنا بنا یکنفیگر  کاربهسای یکفیگر هتوان برا می
رود که شخص میهمنان ینا مخاطنب از می کاربهزمانی  с приездомاو  اس . ببار  گاهی م ف

و بنرای خینر  سن معناهنم добро пожаловатьرا  دور آمف  باشف که در این مفهوم با ببار  
شود. چنانچنه میهمنان ینا مخاطنب از همنان شنهر بنه برد  می کاربهمقفم در بفو ورود میهمان 

ح ی اگر میهمان ینا  ،شودگرف ه می کاربه добро пожаловатьب ببار  دیفن میزبان بیایف فق
بنفون در نظنر گنرف ن  در فرهننگ فارسنی دوری در همان شنهر آمنف  باشنف. ۀمخاطب از فاصل
 رود.می کاربهبرای خیر مقفم به میهمان  «آمفیف/  خوش آمفی»متاف  ببار  
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 !Не стоит благодарности! Не за что !مهمان ما باشید/  قابلی نیست/  قابل ندارد -8- 1

 به معنای ارزشنمنف و گرانبهاسن ( 1432 :1321) «سخن فرهنگ»در « قابلی نفارد»در « قابل»
چنانچه این ببار  را کلمه به کلمه به روسنی اس .  دارای ارزش بودنعنی قابل داش ن به م و

آن در اینن موقعین  تناسنب  اربردکآیف که با دس  میهب не стоит برداری(،)گرته برگردانیم
 نفارد. 

 رود: می کاربهبرای اح رام در دو موقعی  و   شماربهاین ببار  تعار   در فارسی     
 بخواهف مبلغ کالا یا خفما  را دریاف  کنف؛خفما   ةدهنففروشنف  یا ارائهال ( 
بنرد   کاربنه« ابلی نفاردق»فقب که الب ه  فنتعری  ک شف  خریف از چیزبه کتی که  در پاسخب( 
 شود.می
 не стоит благодарностиو  не за чтоببار   دو ف.نهایی معادلی در روسی نفارچنین ببار     

کنننف، را بینان منی« نیاز به تشکر نیتن /  قابلی نفارد، چیزی نیت /  کنمخواهش می»مفاهیم 
 یز این آداب در همین مفهوم وسود دارد.ن در فارسیرونف که می کاربهاما در پاسخ به بیان تشکر 

 
 گیرینتیجه -5

گت ردگی ارتباطا  زبانی بین فرهنگ ایران و روسیه، لزوم برقراری ارتباطا  بنین فرهنگنی را 
دهف، بنابراین بررسی مقولا  فرهنگی هماننف اصطلاحا  و ببناراتی کنه در تر سلو  میپررنگ

بنا بنازبینی  رود.منی شنماربهف، امری بفیهی و ضروری رونمی کاربهطور مش رک ههر دو زبان ب
ارتباط م قابل فرهنگ و زبان، واضنح اسن  کنه زبنان و  ۀشف  در زمیننظریا  و مباح  مطرح 

نشنان کننف. اینن ناپذیرنف که در ارتباطا  انتانی بیش ر نمود پیفا میسفایی ۀفرهنگ دو مقول
سمله، اصطلاحا  و ببنارا ، غالبنا درک خود ازر سامعه از مقولا  فرهنگی که افراد هدهف می

هنای فرهنگ دربینی برنف، بنابراین تفاو  سهانمی کاربهو آنها را درس  و بجا رنف صحیحی دا
 گردد. مخ ل  ثاب  می

فرهنگنی بنا  های هر سامعنۀنشان داد که انتانها و اصطلاحا  این پژوهش بررسی ببار     
ناپذیری زبنان خود، با یکفیگر در ارتباط و تعامل هت نف. تفکیک های قراردادی در فرهنگنماد

ببنارا  فرهننگ خنود و نینز تفناو   و فرهنگ، درک صحیح افراد هر سامعه از اصنطلاحا  و
های مخ ل  دال بر این اس  که در آموزش زبان روسی باینف بنه اینن بینی افراد فرهنگسهان

ن ننازبازبان نیز بایف در ارتباطا  خود با رو رسیآموزان فامقولا  مهم پرداخ ه شود و روسی
ای داش ه باشنف. پرواضح اس  که آموزش فرهنگ در میان مباح  مخ لن  مهم نگا  ویژ به این 
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و در آموزش زبان روسنی اینن تنهنا بنا آمنوزش درو  رد های بیش ر دادرسی نیاز به پژوهش
تاریخ، سغرافینا و و  های روسیالمثلضرباصطلاحا  و ادبی ایران بر روسیه، -ا  فرهنگیتأثیر

توانف با گنجانفن مطنالبی تا حفودی ممکن اس  محقق گردد. این نارسایی می فرهنگ روسیه
هنای تفناو  ۀشنود و مکالمنه کنه مطالنب زبنانی را در سنایودر تفری  درو  ترسمه، گف 

ة شنفبررسنیاصنطلاح   که در هش  ببنار  و طورهمانزیرا  .کنف، رفع گرددفرهنگی بیان می
گنردد صحیح و برقراری ارتباط صحیح و بجا زمانی محقق منی ۀترسم ۀپژوهش ثاب  شف، لازم

شنک تلفینق زبنان آموزشنی آموز با فرهنگ زبان مقصف نیز آشنایی داش ه باشف. بفون که زبان
رای فراگینری زبنان روسنی را بن فرایننفتواننف عف کاربردی آن در قالب فرهنگ، منیروسی با بُ

ینادگیری  فراینفو درک مطالب آموزشی را بمق بخشف و کنف زبان تتهیل آموزان فارسیروسی
 نمایف. تررا سذاب

 
 نوشتپی
هنای تنرین کناربردهای فراوانی دارد. یکی از مهمکابرد وشود حال  اضافی در روسی دومین حال  تلقی می .1

 .اس زو کردن( )آر желатьاین حال ، در ترکیب با افعالی هماننف 
رود که حال  اصلی اس  و پن  حال  بعفی براسا  این شمار میهحال  نهادی در روسی اولین حال  ب .2

 شونف.حال  ساخ ه می
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 چکیده
برخیی . tânǝstǝnو  vâhâštǝn ،bedâ، benǝرود: میی کاربهدر گیلکی، چهار صورت زبانی برای بیان وجه اجازه 

گی شیدریرنید. ایین ابرارهیا لاصیت دس وها بر صدور اجازه و برخی بر درخواست اجازه دلالت دااز این صورت

انید. در ایین ملالیه، رونید های ایرانی، کیارکرد واگگیانی داشی ههای پیشین زبانهایی هس ند که در دورهصورت

اوس ایی، فارسی باس ان، فارسی میانیه و م یون  های زبانداده براساسشدگی ابرارهای بیان وجه اجازه دس وری

هیایی کیه بیر رهیاکردن و شیدگی فلیتدس وریها، وجه اجازه یا با . در غالب زباناستهادب فارسی بررسی شد

هایی که بیر مههیوت توانیایی دلالیت دارنید و شدگی فلتدس وریشود یا با کردن دلالت دارند، بازنمایی میترک

بیه ملنیی  harz/hardاز ریشی   bedâ و vâhâštǝn هیای زبیانیرونید. صیورتمیی کاربهبرای بیان ال مال نیر 

ملنیی واگگیانی  بیرعلاوهاست کیه  nehanاز مصدر  benǝاند. بازمانده های ایرانیدر دورة باس ان زبان رهاکردن

رف ه و سپس، فلت امر آن برای بییان  کاربه« رهاکردن»ای از تحول زبان برای بیان ملنی ، در مرلله«قراردادن»

های دورة باسی ان در زبان« داش نتوانایی»به ملنی  tavریش   نیر از tânǝstǝn. استهشدمههوت اجازه دس وری 

 .استهرف  کاربهمههوت وجهی توانایی، برای بیان ال مال و اجازه نیر  برعلاوهاست که در سیر تحول، 
 

 شدگی، گیلکی، وجه، اجازه.دس وری  واگگان کلیدی:

 

هیای خیارجی، دانشی اه علامیه نشناسی، دانشیکدة ادبییات و زبادانشجوی دورة دک ری زبان. 1
 .ایران ،طباطبائی، تهران

 
 

elahehmatk@gmail.com  

 monshizadeh@atu.ac.ir ایران ،های خارجی، دانش اه علامه طباطبائی، تهرانشناسی، دانشکدة ادبیات و زباناس اد گروه زبان. 2
 

هیای خیارجی، دانشی اه علامیه طباطبیائی، شناسی، دانشکدة ادبیات و زبانزبانگروه  دانشیار. 3
 )نویسندة مسؤول(. ایران ،تهران

 

ehsan.changizi@atu.ac.ir 
 

 

  

 
 41شماره پیاپی   ، 1044ستان  بهار و تاب  ،اول  ، دورههفتم سال 

 

 60/16/1061تاریخ دریافت:    
 26/12/1061تاریخ پذیرش:     

 203-232:            صفحات

 مقاله پژوهشی

https://zaban.guilan.ac.ir/article_6312.html
https://zaban.guilan.ac.ir/article_6312.html
https://orcid.org/0000-0002-4711-2558
https://orcid.org/0000-0002-4711-2558
https://orcid.org/0000-0003-4670-0646
https://orcid.org/0000-0003-4670-0646
https://orcid.org/0000-0002-0808-6094
https://orcid.org/0000-0002-0808-6094
mailto:elahehmatk@gmail.com


 761-717، ص 1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال ای ایرانی/هزبان فارسی و گویش ...الهه حسینی ماتک، و همکاران   232

 

 مقدمه -1

تهکر و الساس انسان و روشی بیرای بییان نهنییات و  ،ای ان راعی برای بیان اندیشهوجه ملوله

تیر از تواند به لحاظ صیوری در سی ج جملیه، کوچی که می های او در قالب زبان استدیدگاه

تر، نظیر گه مان بررسی شود. وجه گسی رة وسییلی از مهیاهی  یا ل ی در س حی بررگ جمله

نظیر واقلیت، ق لیت، اع بار، امکان، ضرورت، اس ن اج، ال مال، تأکید، تردید، توانیایی، مییت و 

گیرد. این مهاهی  گاه در صرف فلیت و آن را در بر میخواست، آرزو، امر و فرمان، اجازه و مانند 

در ملیالات . اسیتههیای مت لیز زبیانی نظییر افلیال و قییود وجهیی بیروز یاف گاه با صیورت

. در استهرف  کاربه 1«وجهیت»زبان، برای دلالت بر چنین مههومی اص لاح نویسندگان فارسی

 2«وجیه فللیی»و اصی لاح دی یر را « وجیه»نامیده شیده، « وجهیت»این ملاله، آنچه را غالبا 

 ای .  نامیده

منید توان آن را به صورت نظاتای دس وری است که میشناخ ی، وجه ملولهدر م اللات زبان

برخیی  (.Palmer, 2001: 1د )کرو به لحاظ واجی، صرفی، نحوی، ملنایی و کاربردشناخ ی م الله 

-دسی وری روند، در گذش   زبانمی کاربهی  وجهی های زبانی که برای بیان وجه و مهاهاز صورت

 اند. شدگی به ابراری دس وری برای بیان وجه بدل شده

صیورت زبیانی  چنیدین که در زبان گیلکی با است هیکی از مهاهی  وجهی بیان مههوت اجاز

بیا  شیدگی وزبانی را از منظر دسی وری هایشود. در این ملاله برآنی  تا این صورتبازنمایی می

  اصلی ایین پیهوهآ آن اسیت لأهای ایرانی بررسی کنی . مسهای تاریتی زباناس هاده از داده

و چ ونیه  که ابرارهای بیان وجه اجازه در زبان گیلکی، در گذش   زبان چیه کیارکردی داشی ه

 اند. رف ه کاربهبرای بازنمایی این مههوت 

 بییان مبیانی نظیری نییر ع آن و پس از میروری بیر پیشیین  تحلییم درمیورد وجیه و انیوا

های زبان گیلکی را برای بیان مههوت وجهیی اجیازه نکیر خیواهی  کیرد. شدگی، دادهدس وری

های زبان اوس ایی، فارسی باس ان، فارسی میانه و م یون ادب فارسیی سپس، با اس هاده از داده

هیای ایرانیی چیه های زبیانی در گذشی   زبیانصورتاین پس از اسلات، نشان خواهی  داد که 

اند تا به ابیرار دسی وری بیرای بییان مههیوت اند و چه تحولاتی را از سر گذراندهکارکردی داش ه

ش  زبیانی  باهای این پهوهآ به روش میدانی و داده اند.وجهی اجازه در زبان گیلکی بدل شده

 .  استهیکی از نویسندگان فراه  شد
                                                           
1. modality  
2. mood  
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 پیشینۀ تحقیق -2

بیه شییوة بازنمیایی وجیه در زبیان گیلکیی اشیاره کیرده و  (1331) 1نسنتس ین بار، کریس ن
 vâparse bimبرای نمونه، او صیورت  .استهرا ابرار بیان آن دانس  -bu و -vâ پیشوندهای فللی
را پیشوند فللیی و ابیرار  vâت و مشتصا صور ،ملادل وجه ال رامی در فارسی)پرسیده باش ( را 

 .استهبیان وجه ال رامی دانس 

طیور خیاا از دو و بیهدر گیلکیی اشیاره  3، به افلال وجهیی(2012)و دی ران  2اراس ارگویو

برای بییان امکیان و  šâ و šâstǝn، šâsti و ،برای بیان الرات و اجبار vâ و vâsti ،vâstǝn صورت

 .اندهایی نکر کردهمثالنات برده و ال مال، 

هیای ایرانیی از زبیان را در تلدادی «ایدب»نمایی عناصر ملادل وجه (1111)کوهکن و گلهات 
 و vâsi، vâsti هایو به صورت شناخ ی بررسی کردهجمله گیلکی، در چارچوب ردهغربی نو، از

vâ  انید. داشی ن و بایسی ن دانسی هپرداخ ه و آنها را به ملنای خوشیایندبودن، مییتدر گیلکی
مل لدنید کیه  ،(212: 1321)ورهیادی پ( و 132 :2012) راسی ارگویوا، با مبنا قیراردادن همچنین
بیرای بییان الیرات و اجبیار در  vâstiبرای بیان الرات و اجبار در زمان لال و صیورت  vâ صورت

، اما امروزه تمایر بین این دو صورت از نظر زمان دس وری از بیین رف یه رایج بودهزمان گذش ه 
 روند. می کاربهو این دو به جای ه  

کیار تجربیهانید، ملالی  را در گیلکی از منظر تیاریتی بررسیی کیرده جمله آثاری که وجهاز
را در  vâstǝnشیدگی فلیت وجهیی روند دس وری است. آنان عربانی و دی ران )در لال ان شار(

. در ایین ملالیه بیا انید( بررسیی کیرده1991) 1شدگی هاپرچارچوب دس وری براساسگیلکی، 
تیرین انید کیه مهی دگان به این ن یجه رسیدهشدگی، نویسنکاربست چارچوب نظری دس وری

 است و navaتبدیت آن به پیشوند نهی در گیلکی،  vâstǝn شدگی فلت وجهیلاصت دس وری
 سازد. های ایرانی م مایر میله زبان گیلکی را از سایر زبانأاین مس

گیلکیی جهی در گون  های وملنایی فلت ویهگی( 1111) ای دی ر، صبوری و شریهیدر ملاله
شیناخ ی دربیارة هیر بررسی و توضیحات ریشه (1997) 5بندی پالمرمبنای طبلهسیاهکلی را بر
پذیری و م م  این افلال را ملرفی کرده و ن اشیت ملنیایی هیر اند. آنان تصریزی  ارائه کرده

 اند. ی  را به دست داده

                                                           
1. Christensen 
2. Rastorgueva  
3. modals 
4. Hopper 
5 Palmer  
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توجیه دگی بیشی ر شیوجه و افلال وجهی از منظر تیاریتی و دسی وریبه در زبان فارسی، 
را از منظیر « شیاید»و « باشید»واگة افلال وجهی ، ساخت(1323). محمودی بت یاری استهدش

هیای ایرانیی، سیر تحول کارکرد آن بررسی کرده و به ریش  این دو فلت در دورة باسی ان زبیان
 .  استههای این دو فلت در م ون فارسی میانه و شیوة کاربرد آنها در م ون ادبی پرداخ صورت

افلال وجهی زبان فارسی را مانند باید، شیاید، توانسی ن و شیدن از منظیر ( 1322)همایونهر 
 .  استهشدگی بررسی کرددرجه و میران دس وری

را  زردشی یفارسیی میانی   هیای وجهییفلت های ملنیاییویهگیصبوری )در لال ان شار( 
   .استهآنها پرداخ وی رف ارهای نحبه و  بندی پالمر بررسی کردهتلسی  براساس

 
 مبانی نظری -3

کنیی  و در این بتآ، نتست ملول  وجه و نظر محللان مت لز دربارة انواع آن را بررسی میی

 شدگی و سازوکار آن اشاره خواهی  کرد.سپس، به دس وری
 
 وجه -3-1

وینیده وجهییت را دییدگاه و ن یرش گ (1994) و دی یران 2( و بیایبی1986) (، پالمر1977) 1لاینر

هیای گونیاگون در زبیان توانید بیه شییوهکه میی دانندمی 3دربارة نحوة وقوع فلت و وضلیت امور

 ،5، ال رامیی1اخبیاری هیایهدهنیدة وجیشود که نشانگاه وندی به فلت م صت می ؛بازنمایی شود

ن هیای اوسی ایی و فارسیی باسی ان. اییمانند شیوة بازنمایی وجه در زباناست،  3امری و 1تمنایی

افلال وجهیی  ااین مههوت به  . گاهی (Lyons, 1977: 307) گویندمی 2وجه فللی راشیوة بازنمایی 

شود. این شییوه ابرارهای نحوی نشان داده می باصهت و یا  ،قید ،های واگگانی، چون اس یا صورت

 .(1321رضایی، عموزاده و  ؛1321)اخلاقی،  اندخوانده 9در فارسی وجهیت را از بازنمایی وجه

 ، آنهیاتیرین انید. راییجدسیت دادهبیه گوناگونی از انیواع وجیههای بندیدس ه شناسانزبان

( انجیات 1951) 10( است که بیا الهیات از ال یوی فونراییت1986) ( و پالمر1977بندی لاینر )دس ه

                                                           
1. Lyons 
2. Bybee   
3. state of affairs 
4. indicative  
5. subjunctive 
6. optative 
7. imperative  
8. mood  
9. modality  
10. von wright 
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 کنید. وجیهتلسی  میی 3و پویا 2، تکلیهی1( وجه را به سه دس   ملرف ی1986) مر. پالستاشده

اسی ن اج و اسی دلال او در میورد اطمینیان و ییا عیدت  ،ملرف ی به قضیاوت گوینیده و لیدس

کند. وجه تکلیهی به موقلی ی اشاره دارد کیه اطمینانآ از وضلیت تحلم ی  گراره دلالت می

نماید و ییا قیول و تهدییدی را بییان کند، الرامی وضع میای صادر میدر طی آن گوینده اجازه

پردازد. پالمر در اثر دی ر خیود یا تمایت گوینده می ویا نیر به بیان امکان، تواناییکند. وجه پمی

و  1ای. او وجییه را بییه دو گییروه گییرارهاسییتهنظر کردن تجدیییدبنییدی پیشییی(، در دسیی ه2001)

و  اسیت های قضاوت گوینده درمورد ارزش صید  گیرار: وجه گرارهاستهتلسی  کرد 5رخدادی

شود. وجه رخدادی نیر رویکرد گوینیده نسیبت تلسی  می 1نماف ی و گواهخود به دو دس   ملر

که هنوز تحلم نیاف ه و خیود بیه دو زیرگیروه تکلیهیی و پوییا تلسیی   است هللوابه رخدادی ب

کنید. وجیه و ملرف ی تلسیی  میی 2ای( وجه را به دو دس   کلی ریشه1983) 3. کوتسگرددیم

 شود.دو بتآ تکلیهی و پویا تلسی  می بندی او خود بهای در دس هریشه

 .دنیدانمی11محورگوینده و 11محور، عامت2( انواع وجه را ملرف ی، پیرو1994بایبی و همکاران )
دهد. سه مههیوت نییت ایین نیوع از را نشان می 12وجه ملرف ی درج  تلهد گوینده به صد  گراره

در لالیت اول ممکین اسیت گیراره ؛ 15و اس نباط یلینی 11، ال مال13وجهیت وجود دارند: امکان
باط یلینیی نشیان نصاد  باشد، در دومی ال مال صید  گیراره بیشی ر اسیت و در سیومی، اسی 

(. ibid: 179-180دانس ن صد  گیراره میدارک و شیواهدی دارد )دهد که گوینده برای مهروضمی
ای خیاا از گونیهمحیور و ملرف یی در وجه پیرو نیر در دیدگاه بایبی به ملنای کاربرد وجه عامت

محیور وجه عامیت(. 180ibid :است ) 12تصدیلی و بند13، بند هدف11بندهای پیرو نظیر بند م م 

                                                           
1. epistemic  
2. deontic  
3. dynamic  
4. propositional  
5. event modality  
6. evidential  
7. Coates  
8. root  
9. subordinating  
10. agent oriented 
11. speaker oriented 
12. the truth of the proposition   
13. possibility  
14. probability  
15. inferred certainty   
16. complement clause 
17. purpose clause 
18. concessive clause 
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کنید و مهیاهیمی گذارنید گیرارش میی( را که بر کنآ عامت اثر می2یا خارجی 1شرای ی )داخلی
. (177idib :-179شیود )را شامت می 2ایو ال مال ریشه 3، اجازه1، میت5، توانایی1، الرات3چون اجبار

در  کارگیری هر دو نوع تکیواگ دسی وری و واگگیانی نشیان داد.توان با بهاین نوع از وجهیت را می

پیردازد، بلکیه محور تنها به توصیز وجود شرای ی بر روی عامیت نمییگوینده هوج ،دیدگاه بایبی
ن نوع از وجیه شیامت رو، ایاین. ازمتاطب خود تحمیت کند دهد تا گوینده شرای ی را براجازه می

گیردد؛ هیا مییمحیور در وهلی  اول شیامت ترغیبییشود. وجهیت گویندهها میانواعی از کارگهت
ند که نلآ آنها نه ارائ  گرارشی از کینآ، بلکیه بیران یت ن کینآ هس هایی گهتپاره هاترغیبی

. دو کیاربرد اخییر هاده کیرداسی  هدرخواست و صدور اجیاز ،توان از آنها در ایجاد اجباراست و می

توصیییز  subjectiveبییا عنییوان  (1983) و کییوتس (1977)، لاینییر (1974) در پییالمر هییاترغیبییی
نیر در زمرة مهیاهی  ترغیبیی  را مههوت وجهی اجازه( 179-177 :1994همکاران )بایبی و . استهشد

هیای ن از صورتتوامحور میاز دی ر مهاهی  موجود در نیت عنوان وجهیت گوینده .دهندقرار می
   .(177ibid :-179)یاد کرد  12ایو اجازه 11تحذیری، 11، تمنایی، تشویلی2امری، نهی

بنیدی وجیه در هیر دو دسی همههیوت وجهیی اجیازه را ( ibid: 179-180بایبی و همکیاران )

نظر درخواست اجازه باشید، اند. اگر مههوت موردبندی کردهطبلهمحور محور و وجه گویندهعامت
و اگیر مههیوت اجیازه دادن و  گییردقرار می محورو زیرمجموع  وجه گوینده هاترغیبیة در زمر

 گییردمحیور قیرار میینظر نیت عنوان وجه عامیتازه مدنظر باشد، مههوت وجهی موردصدور اج
(8-Bybee & Fleischman, 1995: 5). 

توانید بیه صیورت ، ملول  وجه به به رین شیکت ممکین میی(196-191 :1985) بایبیبه اع لاد 

کیه  بیر آن اسیتشیود. او  نشیان داده اند،به لحاظ درزمانی مرتبطکه  یای از کارکردهایمجموعه

دو شییوه  بیایبی .آیدپدید می 13درک واقلی از مههوت وجه از طریم م الل  این ارتباطات درزمانی

ملنیای  شیدگی فللیی کیه؛ نتسیت دسی وریاسیتهبرای ابرارهای بیان مههوت اجازه م رح کرد
                                                           
1. internal    
2. external  
3. obligation  
4. necessity  
5. ability  
6. desire  
7. Permission  
8. Root Possibility  
9. Prohibitive  
10. Hortative  
11. Admonitive 
12. Permissive  
13. Diachronic relations  
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. او ایمههوت ال مال ریشیه تحولو دی ری ( Bybee, 1994: 191)دارد « دادنداش ن و اجازهاجازه»

 :ibid)کنید را در ان لیسی به عنوان شاهد نکر میی can و may هایصورت ،برای این سیر تحول

هیای اندر بسییاری از زبی« رها کردن، ترک کیردن»هایی با ملنی (. از سوی دی ر، فلت189-194

  (.Heine & Kuteva, 2004: 193اند )جهان به ابراری برای بیان مههوت اجازه بدل شده
چراکه در انجیات  بسییاری از اعمیالی کیه  ؛است همههوت توانایی فیریکی با توانایی نهنی همرا

نیدن یی  ای توانایی نهنی نیر نیاز است. بیرای مثیال بیرای راتا اندازه ،اندنیازمند توانایی فیریکی

راندن اتومبیت ضروری خواهید بیود  ، آگاهی از چ ون یتوانایی فیریکی راندن آن برعلاوهاتومبیت 

ای بیه بایید تیا انیدازه ،بر توانایی فیریکی صیحبت کیردنهویا برای صحبت کردن به ان لیسی علا

در تحیول دو را  ( ایین رونید195-187 :1994). بایبی و دی ران وددانآ نهنی این زبان نیر مجهر ب

 may د. آنهیا مل لدنید کیه منبیع واگگیانی بیرایندهدر ان لیسی توضیج می may و can صورت
باعی  شیده کیه  به تیدریج . فرایند بسط ملناییاستهصورتی با ملنای قدرت و توان فیریکی بود

 انیدهنیبیان ر توانایی ن ی کههایتوانایی فیریکی و ه  در بافت هایی که براین صورت ه  در بافت

در  mӕg آمده کیه صیورت زبیانی پدیدهایی رود و با پیشروی در این مرلله از تحول، بافت کاربه

و ایین امیر  اسیتهکردمیی بازنمیاییزمان طور ه هر دو مههوت توانایی فیریکی و نهنی را به ،آنها

رداشی ه شیود و باع  شده تا تمایر صوری میان ابرارهای بیان توانایی فیریکی و نهنیی از مییان ب

 تری شکت گیرد که انیواع  توانیایی را بیه مههیوت عیات آن، اعی  از نهنیی، فیریکیی،مههوت وسیع

کیه بیه  یی امواجیهای ال مال ریشهدر این مرلله، با مههوت وجهی  شامت شود.و غیره،  اج ماعی

که تنهیا  بیه  آن عمومیتوانایی در شکت کلی و  ست ازاعبارت (ibid: 178) تلریز بایبی و دی ران

سیازد، در بیر بیرونی که وقوع امیری را مح میت مییبلکه شرایط  ؛شودمحدود نمی شرایط درونی

با این تهاوت که منبع واگگیانی اولییه  ،تصور است نیر قابت canبرای صورت  روندهمین گیرد. می

 کنند.یاند که بر توانایی نهنی دلالت مهایی با ملنای دانس ن و فهمیدنصورت can برای

 ای،سرگذاش ن این مرالیت و تحیول بیه ال میال ریشیهبا پشت may و can هر دو صورت

ط کلی، ماننید شیرایط اج میاعی و ابند. بدین صورت که شراییبه مههوت اجازه تحول می نهای ا

 .  1سازدفیریکی، عامت یا گوینده را به انجات کاری توانا می

بیه دلالیت دارنید، توانیایی  بیر ی کیههایتحول صورتوند رکه در  تأکید دارد (1994)بایبی     
یلنیی ال میال  ،، وجود مرلل  مییانی تحیولکنندبازنمایی میرا  هایی که مههوت اجازهصورت

                                                           
1. General Enabling Conditions  
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بیه انید صیورت پیذیرد. وتضروری است و این تحول مس لیما از توانایی به اجازه نمیی ،ایریشه
 ،را یافت که بیان ر مههوت توانایی و اجیازه باشید زمانی صورتیتوان به لحاظ ه نمیبیان دی ر، 

تحیول مههیوت توانیایی بیه اجیازه یکیی از  .نیرود کاربیهای اما برای بیان مههوت ال مال ریشیه

 . (Heine & Kuteva, 2004: 27) های دنیاستزبانهای رایج در نمونه
 
 شدگیدستوری -3-2

هیای مشیت ، کیارکرد انی در بافیتیندی است که طی آن والدهای واگگاشدگی فردس وری
بیر عهیده های دسی وری جدییدتری گیرند یا ل ی صورتی دس وری نلآدس وری برعهده می

شیدگی را . دسی وری(Hopper & Traugott, 2003: 18) شیودتر مین یجه دس وریگیرد و درمی
ینید اض فرهیایی را کیه در ملیر. صیورتکرد و درزمانی بررسی 1زمانیتوان از دو منظر ه می

شیدگی نشیان داد. در ایین توان در درون پیوسی ار دسی وریاند، میگی قرار گرف هشددس وری
هیای واگگیانی در یی  رتصواند، نیر گه ه 3شدگیزنجیرة دس وری و 2طیزکه به آن  پیوس ار

 ;Hopper & Traugott, 2003: 18) گیرنیدهای دس وری)تر( در سوی دی ر قرار مییسو و صورت

Heine, 2003: 598)تیرین شود؛ یکی از مهی شدگی سازوکارهای م نوعی را شامت می. دس وری
هیای . صیورت( :Heine, 2003: 57995; -94Hopper & Traugott, 2003) است 1باخ  یملنیآنها 

کنید. دهند و ملنای آنها تغییر مییهای ملنایی خود را از دست میواگگانی در طی زمان مؤلهه
هر دو ملنی  و پدید آید 5میانی وجود داش ه باشد که در آن چندملناییای هلممکن است مرل

 .(Hopper & Traugott, 2003: 49; Heine, 2003: 589-590) رونید کاربیهاصلی و جدید، در زبیان 
های ملنایی اصلی خیود را لههؤم؛ سپس، شوندهای زبانی چندملنا میاب دا صورت ترتیب،بدین

ملولی  خیود را از  سیرانجات، .1رونیدمی کاربههای جدیدی تدریجا در بافت ودهند از دست می
تکیرار ییا  (.Heine, 2003: 579-580) گیرنیدو کیارکرد دسی وری برعهیده میی 3دهنددست می

هیای ملنیایی نلیآ دارد. وق یی افرایآ کاربرد صورت زبانی، در تحول و از دست دادن مؤلهیه
شیود تیأثیر و کنند و این سیبب مییود، اهت زبان به آن عادت میکار رای مکررا در زبان بهواگه

شیدگی آن کار رود و درن یجه، روند دسی وریهای جدیدتری بهو در بافت برودنهون آن از میان 
 (.Bybee, 2015: 133ش اب گیرد )

                                                           
1. synchronic  
2. cline  
3. grammaticalization chain  
4. bleaching  
5. polysemy  
6. extension  
7. decategorialization  
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هایی از ملنی اولییه ییا برخیی ملیانی دی یر را شده نشانههای دس وریممکن است صورت

در زبیان  will نحوی بازتاب دهند؛ مثلا صورت زبیانیو در کارکرد دس وری خود به نندلهظ ک

« نیت یا میت به انجیات کیار»دهد و ه  ممکن است ملنی ان لیسی ه  زمان آینده را نشان می

 شیدهصیورت دسی وری بیاتوانید را بازنمایی کند. در بسیاری از موارد نییر صیورت اصیلی میی

 عنوان ی  عنصیر واگگیانی مسی لت بیه لییات خیود ادامیه دهیدبه داش ه باشد و 1زیس یه 

(Hopper, 1991: 28; Hopper & Traugott, 2003: 96). 
شوند و عناصر آوایی آنهیا  2خوش کاهآ آواییشده ممکن است دستهای دس وریوالدی

 3رود و ادغیاتاند، از میان میتر، از ه  جدا بودهاز میان برود. گاهی نیر مرز تکواگهایی که پیآ

اسیت کیه  be going to ای از آن، ادغات یا کاهآ آوایی زنجیرةآید. نمونهواگی پدید میساخت

  (.Heine, 2003: 579; Bybee, 2015: 617) استهبدل شد be gonnaبه 
 

 هاتحلیل داده -0

 ne'an ،)اجازه بیده( bedâ )اجازه دادن(، vâhâštǝn هایدر گیلکی مههوت وجهی اجازه با صورت

هیا این صورت شود.می نشان داده (tonǝsan در شر  به صورت )توانس ن؛ tânǝstǝn )نهادن( و

 رود.می کاربهه  برای صدور اجازه و ه  برای درخواست اجازه 
 
0-1-vâhâštǝn  

vâhâštǝn  سیازپیشوند فلیتمرکب است از vâ و مصیدر hâštǝn  بیه لیال خیود»بیه ملنیی 

؛ 33-31: 1331سین، )کریسی ناست  -vâhal و مادة مضارع آن« دادن ازهاج»و  «گذاش ن، هش ن

 .(112: 1321صبوری و روشن، 

رهیا کیردن، بییرون »بیه ملنیی  zərəhآن  1و درج  ضیلیز harz در زبان اوس ایی، ریش 

 ta (. در ایین زبیان، بیا افیرودن پسیوندBartholomae, 1961: 1792اسیت )« دادن، خارج کردن
 5کیه صیهت فللیی گذشی ه (bidiساخ ه شده ) štaərəh/  -haršta صورت zərəh یا harz به

بیدل شیده و در فارسیی دورة  hišt بیه ، در فارسی میانهr پایانی و a با لذف -hərəštaاست. 

صیورت دی یر ایین . اسیتهبازماند hešt و در گیلکی نیر به صیورت« هشت»اسلامی به صورت 

                                                           
1. divergence  
2. coalescence / phonetic reduction 
3. fusion  
4. weak grade  
5. past participle  
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به  rd با تبدیت hard/ hṛd. استهرف  کاربه hard / hṛd ریشه در زبان فارسی باس ان به صورت

l  در فارسی میانه بهhil-  ییهیت»بدل شده، در م ون ادب فارسی به صورت» (Cheung, 2007: 

. جمییلات زیییر اسییتهبازماند -hal. و در گیلکییی بییه صییورت (21: 1333ابواللاسییمی، ؛ 132-133

  ایی است: هایی از کاربرد این ریشه در م ون اوسنمونه
… asmanəmča ząm antarə satvaēsəm hərəzənti ta ̄̊ 1) 

  آنان کنندرها می سدویس در زمین و ی آسمان 
vīraya ̄̊ pasva ̄̊ θrāθrāi 

 ن هداری گوسهند مردت

کننید برای ن هداری گوسهندان و مردمان ... آنان )فروهرها( س ارة سدویس را در آسمان و زمیین رهیا میی

 (.13بند ، 13)یشت 

hard / hṛd،  صورت دی ر این ریشه در فارسی باسی ان، تنهیا بیا پیشیوندava  و در همیان

 (:Kent, 1953: 190) استهرف  کاربه« رهاکردن»و « کردنترک»ملنی اصلی، 
paraθwai hauw pitā manā wištāspa 2) 

  گش اسپ من پدر او پارت
tabawa hamiҫiya tavaharda kāra awam 

 او مردت رها کرد نافرمان شد

، 2گش اسپ، پدرت، در پارت بود. مردت از او دست کشیدند )او را رها کردند(. نافرمان شدند )ک یب  بیس ون 

 (.21ی23س ر 

 ,MacKenzie) استهرف  کاربهبه همین ملنی ، -hilو مادة مضارع آن  hišt در فارسی میانه،

 ود اهریمن به آسمان و آلودن آن است:(. پارة زیر، دربارة هجوت و ور43 :1971
ahreman ō guft ... asmān ī mēnōg  3) 

 مینوی یییِ سمانآ  گهت به اهریمن
hilēm nē ā-t āmad hē andar ka nūn kū 

 که اکنون که در آمدی پستو ی  نیه رها کن 

؛ 1، بنید 3رت، فصیت مینوی آسمان ... به اهریمن گهت: اکنیون کیه وارد شیدی، تیو را رهیا نکین  )زادسیپ

 (.132، 11: 1325راشدمحصت، 

روند انجیات کارهیا هی  « کردنترک»یا « رهاکردن»برای دلالت بر  hištanدر فارسی میانه،     

 :استهرف  کاربه
hilišn nē bē ērbadestān kardan 4) 

  هیربدس ان رف ن پیشوند فلت نه نباید رها کرد

 (.  Shaked, 1979: 38-39؛ 22کرد )دینکرد شش ، بند  به هیربدس ان رف ن را نباید رها
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pānāgīh ēwēnag ēč pad … awēšān 5) 

  آنان  به هیچ گونه ن هبانی
hišt nē bē 

 بی نیَ رها کردند

 )پیشوند فلت(

 (.122: 1323؛ ابواللاسمی، 31، بند 2نامه، فصت آنان ... به هیچ روی ن هبانی را رها نکردند )ارداویراف

امیور عینیی و هی  امیور « رها کردن»م ون ادب فارسی پس از اسلات نیر هش ن ه  بر در 

 :استهان راعی و انجات عمت دلالت داش 
 (.152: 1331گاله برگرفت )رودکی سمرقندی، و داس هشت( چون درآمد آن کدیور مردِ زفت / بیت 1

هشت( )فردوسی، به نلت از دهتدا،  )بی + بهشت( سوی مرزدارانآ نامه نوشت / که خاقان ره رادمردی 3

 (.، نیت هش ن1333

ترتیب، ملنیی اصیلی ایین صیورت زبیانی از دورة باسی ان تیا م یون فارسیی کیاربرد بدین

. در فارسی میانه  با گس رده شدن لوزة ملنایی آن، بیا نتسی ین تغیییر در ملنیی استهداش 

امری به قصد انجات کار ییا « کردنرها». آن اه که استهشدگی آن آغاز شداصلی، روند دس وری

گییرد. در برخیی انجات آن کار را بیه خیود میی تحلم هدف مشتصی انجات شود، مههوت اجازة

توان یافت. در فارسی میانیه و م یون ادب ها مرز دقیلی بین کارکرد اصلی و دس وری نمیبافت

میوازات یکیدی ر در بیه « هش ن/ هلیدن»فارسی پس از اسلات، ملنی اصلی و کارکرد دس وری 

« رهیا کیردن»توان ه  مههوت واگگانی می hištan ها، برایزبان رایج است و گاه در برخی بافت

شیدگی را در نظر گرفت. این مرللی  دی یری در دسی وری« دادناجازه»و ه  مههوت دس وری 

 دهید ورف یه، کیارکرد واگگیانی خیود را از دسیت مییاین صورت زبانی است که طی آن رف یه

، که دربارة چرایی ورود اهریمن بیه 2کند. در جمل   بازنمایی مههوت وجهی اجازه را لاصت می

گذاشیت »آن را  اند و سیپسدانس ه« رها کرد»را به ملنی  hišt جهان است، آموزگار و تهضلی

 (:33، 31: 1321)آموزگار و تهضلی،  اندشرح کرده «داخت شود
nē abāz ēg čē rāy šāyist abāz dāštan agar ud 8) 

  و اگر بازداش ن توانا بود چرا پس باز نه
hišt andar čim ud dāšt? 

 داشت و چرا در اجازه داد / رها کرد

چرا او را رها کیرد تیا وارد شیود  / چیرا  و اگر ]اورمرد[ قادر بود ]اهریمن را[ باز دارد، چرا این کار را نکرد و

 (.25: 1321؛ آموزگار و تهضلی، 3،  1، بند 23فصت  )دینکرد پنج ، اجازه داد وارد شود 
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mānāg diz tan ēn kē bawēd ēn pāsdārīh 9) 

  پاسداری این است که این تن دگ مانند
dēw ud andar dārēd yazad u-š ... kunēd be  

  پیشوند فلت کند  او ی و ایرد داردن ه و دیو
hilēd nē andar awiš  

  آن ی در نه گذارد

دارد و دییو را در آن رهیا پاسداری این است که ]کسی[ این تن را همچون دگی سازد ... در آن اییرد را ن یه

 (.Shaked, 1979: 202-203؛ E34aنکند / به دیوان اجازة ورود ندهد )دینکرد شش ، 

را از دسیت داده « رها کیردن»هایی ملنی اصلی خود، یلنی در چنین بافت hištanبه تدریج، 

. در غالب جملات فارسی میانیه، امیری کیه استهتنها کارکرد دس وری بیان وجه بر عهده گرف و 

تحلم ییا عیدت  hištan شود یا همان هدف مشتصی کهصادر می hištanاجازة انجات آن از طریم 

 :استهآمد hištanکند، به صورت مصدر کامت یا مرخ  پیآ یا پس از تحلم آن را مجاز می
hilēnd nē ōbārdan abarwēzīhā u-šān 10) 

  آنها ی و پیروزمندانه بللیدن نه اجازه ندهند

الیز؛ 21، بنید 21)دینکرد پنج ، فصیت  دهند ]دیوان جهان را[ ببللندآنها )ایردان( پیروزمندانه اجازه نمی

 (.22ی22: 1321آموزگار و تهضلی، 
az pas ud sahist dušxwār ān az ardawān 11) 

  اردوان از آن دشوار نظر آمدبه  و پس از
nišast asb ō hišt nē ardaxšēr ān 

 آن اردشیر نه اجازه داد به اسب نشست

آن ]ستن[ بر اردوان گران آمد و از آن پس، اجازه نداد اردشیر بر اسب بنشییند )کارنامی  اردشییر بابکیان، 

 (.12، 12: 1332وشی، ؛ فره32، بند 1بتآ 

فارسی پیآ از فلت اصلی آمده و کاری که مجوز انجیات آن بیا  در م ون« هش ن / هلیدن»

جمل  پیرو و با لیرف ربیط  باشود به جای مصدر مرخ ، صادر یا درخواست می« ی، هشتهت»

 :استهنشان داده شد« که»یا « تا»
های خراج سوی ایشان فرس ادن، تا هر موبدی بیه هیر شیهری دسیت ها باید کردن و این جرید( نامه12

 (.115: 1332که چیری بیآ بس اند )بللمی،  نهلدردار خراج بدان جریده ن اه دارد و کا

 (.2111: 1351/3برم رد، و بهت تا مرا بسوزانند )طبری،  ییترسا( یا مادر! تو ازین 13

 پا را به ت  )فردوسی، به نلت از دهتدا، نیت هش ن(.ران خود هیچ ی  / که آرند هر باداز دلی نهشت (11

 (.152: 1323تا ببرد )لافظ،  بهللافظ ار جان طلبد غمرة مس ان  یار / خانه از غیر بپرداز و ( 15
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. بیا استهبرای دلالت بر مههوت اجازه منسوخ شد« هش ن»تدریج، در زبان فارسی کاربرد به

( 15یی12هیای لرکت فلت وجهی به پیآ از فلت اصلی که در م ون فارسی اتها  اف اده )داده

 vâhâštǝn. در گیلکیی، اسیتهشیدگی طیی شدرف ربط، مرلل  دی ری از دس وریو لذف ل

آمده و لیرف ربیط پیس از آن نییر ( پیآ از فلت اصلی یا م م  خود میhâštǝnو  vâ)پسوند 

محیور( و هی  بیرای ه  برای صدور اجازه )وجیه عامیت vâhâštǝn. در گیلکی، استهلذف شد

ز فلت اصلی آمده و فلت اصلی در وجه ال رامیی صیرف محور( قبت ادرخواست آن )وجه گوینده

 هصیادرکنندة اجیاز براساس -vâhâšt/vâ(h)âl، شت  و شمار 12تا  11های  . در پاراستهشد

شود، در شت  و شمار می م  ییا تیابع فلیت . کسی است که این اجازه برای او صادر میاست

 شود: وجهی بازنمایی می
park biši vâ(h)âlǝ terǝ mâryǝm 16) 

 بروی پارک
 . ت.2

 دهداجازه می
 . ت. 3

  مری  تو

 دهد پارک بروی.اجازه می به تو مری 

rašt bušǝ duxtǝr ti vâ(h)âli  tu 17) 
 برود رشت

 . ت.3

 دهیاجازه می تو دخ ر
 . ت.2

  تو

 دهی دخ رت برود رشت تو اجازه می

bušǝm mǝdrese vânâšt merǝ 18) 
 بروت
 .ت.1

 ازه نداداج مدرسه
 .ت.3

  را-من

 اجازه نداد من به مدرسه بروت.

bihinǝ unǝ vâhâšt ali-yǝ ahmad 19) 
 بترد

 .ت.3
 اجازه داد آن

 . ت. 3
  المد رای علی

 المد اجازه داد علی آن را بترد.

، درخواست انجات کار و صدور اجیازه از کسیی اسیت. شیت  و شیمار کسیی کیه از او 21پارة 

کننیده در فلیت اصیلی بازنمیایی ر فلت وجهی و شیت  و شیمار درخواسیتشود، ددرخواست می

   شود: می

buxusǝm ibči avval vâhâl merǝ 20) 

 بتواب 

 .ت. 1

 اجازه بده اول کمی

 . ت. 2

  من ی را

 ب ذار )اجازه بده( اول کمی بتواب .
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0- 2- bedâ 

اسیت. در فارسیی  bedâ یهای بیان درخواست و اجازة انجات کیار در زبیان گیلکییکی از شیوه

و  be. این فلت در م ون فارسی همیراه بیا ادات است hilفارسی میانه  hištanمیانه، فلت امر از 

با کیاهآ آواییی و از مییان  گیلکی bedâ. استهرا شکت داد be hel tâ*زنجیرة  ،tāلرف ربط 

از کیاربرد ایین  هیاییهیای زییر نمونیه. پیارهاستهرف ن مرز تکواگی عناصر سازنده لاصت شد

صیورت ثیاب ی دارد و  bedâهیا صورت برای درخواست اجازه از دوت شت  است. در این پیاره

کسیی کیه درخواسیت  براسیاستابع یا م م  آن در وجه ال رامی اسیت و شیت  و شیمار آن 

 کند م هاوت است: می

bidinǝm rang-ǝ unǝ avval bušǝm bedâ 21) 

 ببین 

 . ت.1

  اجازه بده وتبر اول او رنگرای 

 .رنگ او را ببین () اول او را ملاقات کن  اجازه بده

âyǝm ba'ad čakunǝm palâ-yǝ bušǝm bedâ 22) 

 بروت رای پلو درست کن  بلد آی می

 . ت. 1

  اجازه بده

 آی .اجازه بده پلو را درست کن ، بلد می
buxurǝ ǝ-azaγ xu bedâ 23) 

 بتورد

 . ت. 3

  دهاجازه ب خود یآغذا

 غذایآ را بتورد. اجازه بده

 کاربیهبیرای دلالیت بیر درخواسیت اجیازه « ب ذار تیا»به ملنی « ب ا»در م ون فارسی ه ،     

مهیرد همیراه بیا لیرف ربیط  ، فلت امر دوت شت «بهت تا»یاف   که صورت تتهیز استهرف 

 است:« تا»

 .: نیت ب ا(1333دهتدا،  ،ابوشکور بلتی/ کن  پیآ هرکس هرار آفرین ) این ب ا روزگاری برآید بر( 21
 .(جا، همان)سلدی که زندگانی او در هلاک بودن اوست/  ب ا هلاک شود دوست در محبت دوست( 25

 
0- 3- benǝ 

غالبیا در شیهر رشیت و در این صورت یکی دی ر از ابرارهای درخواست اجازة انجات کار است و 

 benǝ برنید.میی کاربیهرا  bedâان به جای آن صورت رود، اما سالتوردگمی کاربهمیان جوانان 

 قیراردادن چییری در جیایی، گذاشی ن،» بیه ملنیی nehan برای مصدر be فلت امر با پیشوند
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در « نهیادن» و برابیر (22: 1321؛ صبوری و روشین، 31 :1331سن، کریس ن) «دادن و رهاکردناجازه

   رایج است:در کاربرد واگگانی خود ه nehanزبان فارسی است. 
sar kifǝ neham kitab-ǝ 26) 

  را ی ک اب گذارتمی ؚکیز سر
 ک اب را روی کیز گذاش   )نهادت(.

nehan  در فارسییی، از ریشیی « نهییادن»در گیلکییی و dā بییا پیشییوند ni  در دورة باسیی ان

در  -neh میادة مضیارع. (Bartholomae, 1961: 721; Nyberg, 1974: 138های ایرانی اسیت )زبان

هیای زییر مادة مضارع در دورة باس ان اسیت. پیاره ،-nidaθ در فارسی بازماندة« ینهِ»گیلکی و 

 است:« نهادن»و « قرار دادن»در ملنی  ni با پیشوند dāهایی از کاربرد ریش  نمونه
nidaθaite pāδa … ašiš nmāne yeŋhe 27) 

 اشیییییی   پا قرار دهد / نهد
 )نات ایرد(

  آن خانه

 (.1، بند 13خانه اشی ... پای گذارد / پای نهد( )یشت در آن 
nidaθāma kva … tanūm iristanąm narąm 28) 

  مردان مرده تن  کجا قرار دهی  / نهی 
 (.11، بند 1تن مردان مرده را ... کجا نهی   )وندیداد 

 اسیتهرف  کاربیهبیه همیین ملنیی  nihādو مادة ماضی  -nihدر فارسی میانه مادة مضارع     

(MacKenzie, 1971: 59:) 
nihēd be maγ az pāy … ka 29) 

  اگر  پای از گودال بیرون نهد
 (.22، بند 1اگر ... پای از گودال بیرون بنهد )زند بهمن یشت، فصت 

frasp haft kē xānagē čōn 30) 
  مانند ایخانه که ههت تیرچوبی
nihād  ēstēd. andar azēr stunē ud  

  و س ونی زیر در استهه شدنهاد
 (.11، بند 2نامه، فصت )ارداویراف استهای که ههت تیر چوبی و س ونی در زیر آن نهاده شدمانند خانه

 :استهآمد« گذاش ن چیری در جایی، قراردادن، هش ن»به ملنی « نهادن»در م ون فارسی،      
خورند )ترجم  طبری، بیه نلیت از هوا آن را می ( من ایدون دیدت که ی  طبم نان بر سر نهادت و مرغان31
 .«(نهادن»نامه، نیت مدخت لغت
( بامدادان به لک  تبرک دس اری از سر و دیناری از کمر ب شادت و پیآ مغنی بنهادت )گلس ان سلدی، 32

 .(جاهمان
 (.جاهمان ،( سن ی گران را به تحمت مشلت فراوان از زمین بر ک ز توان نهاد )کلیله و دمنه33
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 کاربیهدر م یون « کیردن و فروهشی نرهاکردن، ترک»بدون قید مکان، به ملنی « نهادن»

 :استهرف 
 .(جاهمان ،را با تو کاری نیست )تاریخ بیهلی، کسی بنهیای بازدهی که باد وزارت از سر ( آنچه بدزدیده31
 .(جاهمان ، ذارد آن را )سلدیبه لسرت ب و به لسرت رف ند / وین چه دارد که نهادند( جمع کردند و 35
  .(جاهمان ،از دست قدح کاین خورشید / از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد )لافظ منه( ماه شلبان 31

 است:« واگذاش ن و به لال خود رهاکردن»و گاه به ملنی 
داده انیدر نهای سن ین روغی( مشمس آن بود که ان ور را ی  هه ه به آف اب بنهند و بازکوبند و به خ 33

 (. جاهمانالم للمین فی طب،  یةکنند و شآ ماه بنهند تا تمات برسد )هدا

وق یی « واگذاش ن و رهیاکردن آن بیه لیال خیود»ویهه هرها کردن و ترک کردن چیری، ب
برای انجات کار یا تحلم هدف خاصی است، در نهن اهیت زبیان مههیوت اجیازه دادن ییا اجیازه 

هیدف از رهیاکردن و بیه خیود  33. در جملی  اسیتهبه خیود گرف خواس ن برای انجات کاری 
( با لرکت به benǝ) nehan. در گیلکی، وجه امری استهبیان شد« تا»واگذاش ن با لرف ربط 

جای ییاه نتسییت جملییه و لییذف لییرف ربییط بییرای بازنمییایی وجییه درخواسییت اجییازه )وجییه 
شیدگی ایین فلیت ر مسیر دسی وریرف ه و به این طریم، مرلل  دی ری د کاربهمحور( گوینده
ع آن رف یه و می م  ییا تیاب کاربیهبرای درخواست اجازه  benǝهای زیر، . در پارهاستهطی شد

 کننده م غییر است:بس ه به شت  و شمار درخواست
gǝb bezanǝm amrǝ unǝ ibči zarǝ benǝ 38) 

 لرف برن 
 . ت.1

  اجازه بده کمی او با

 ا او لرف برن .اجازه بده )ب ذار( کمی ب

xanǝ bušǝ un benǝ 39) 
 برود خانه

 .ت.3

  اجازه بده او

 اجازه بده برود خانه.
 
0-0- tânǝstǝn 

 tânǝstǝnشیود، هایی که برای نشان دادن مههوت وجهی اجازه از آن اس هاده مییکی دی ر از صورت
. کارکرد اصیلی آن بییان (31: 1321صبوری و روشن، شود )تلهظ می tonǝsanاست که در شر  گیلان 

 کند. آن، امکان و اجازه را بازنمایی می برعلاوهمههوت توانایی فیریکی و نهنی است و 

( یادآوری کرده، یکیی از ابرارهیای بییان مههیوت اجیازه، تحیول 1994) گونه که بابییهمان

بازمانیدة  ول،از نظر سیر تحی نیر tânǝstǝnهایی است که بر مههوت توانایی دلالت دارند. صورت
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 ;Bartholomae, 1961) اسیت« توانایی داش ن»در زبان اوس ایی و فارسی باس ان به ملنی  tav ریش 

638; Kent, 1953: 186:)   
upari auramazdā tya ūnarā imā 40) 

  اینها هامهارت که اهورامردا به
bartanai atāvayam utā=diš tniyasaya mām  

  من بتشید نها ی وآ توانس   بردن کاربه
]هس ند[ که اهورامردا به من بتشید و من توانس   از آنها اس هاده کن  )ک یبی  دارییوش  یهایاینها مهارت

 (.13ی  15، خط bرس   در نلآ

توانایی انجیات »به عنوان ابراری برای دلالت بر مههوت  tav از ریش  tuwānدر فارسی میانه،     

 ت یا مرخ  است:و م م  آن مصدر کام« کار
griftan tuwān nē tō kas 41) 

  کس تو نیَ تواند گرف ن

 (.  222: 1323، به نلت از ابواللاسمی، 12تواند تو را ب یرد )کارنام  اردشیر بابکان، فصت دو، بند هیچ کس نمی
gannāg mēnōg hē harwisp-kardār nē 42) 

  نیَ دهندة هر کارانجات هس ی اهریمن
murnjēnīdan tuwān nē man kū=t  

  تو ی که من نیَ توانس ن کش ن
، به نلت از 13ی15، س ر 55توانی مرا بکشی )بندهآ، فصت ای اهریمن! بر انجات هر کار توانا نیس ی و نمی

 (.135: 1332راس ارگویوا، 

tuwānist  صورت ماضی این فلت است که با افرودن-ist به tuwān ( ساخ ه شدهNyberg, 

 .  استهرف  کاربه( و برای دلالت بر مههوت توانایی در زمان ماضی 196 :1974

tuwān ها، ه  بر توانایی فیریکی و ه  بیر توانیایی نهنیی دلالیت داشی ه و در برخی بافت

توانیایی  بیرعلاوهالات ؤهای زیر، پاسخ دادن به سی. در پارهاستهپیآ یا پس از فلت اصلی آمد

 نهنی نیر هست: فیریکی مس لرت توانایی 
pursē man az tū ī frašnīhā 43) 

  هاپرسآ که تو از من پرسیمی
tuwān nē wizārdan man 

 من گراردن نیَ توان 
 ,Brunner؛ 23، بنید 1توان  جواب بده  )یوشت فریان، فصیت پرسی، نمیهایی را که تو از من میپرسآ

1977: 30.) 

tuwān استهرف  کاربهای دلالت بر توانایی نهنی نیر توانایی فیریکی، بر برعلاوه: 
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tuwān nē kū=š bawēd ēdōn 44) 

  گونهاین است او ی که نیَ توان

frārōntar ud weh čiyōn kū dānistan  
  دانس ن که چ ونه به ر و ترنی 

 :Shaked, 1979؛ 21د تر است )دینکرد شش ، بنیچیر به ر و نی تواند بداند که چهکه او نمی است هگوناین

32.) 

ه  بر مههوت توانایی فیریکی و هی  توانیایی نهنیی دلالیت « توانس ن»در م ون فارسی نیر     
شیده پیس از گاه فلت اصلی به صورت مصدر و گاه به صیورت فلیت صیرف(. 1333)دهتدا، دارد 

 :استهآمد« توانس ن»
بیه نلیت از دهتیدا، ، بینید ورییب )ابوشیکور بلتییبر او کار بس ن فریب / که نادان همه راست  توانی (15

 (.: نیت توانس ن1333
 (.جاهمان ،برخیرت )سلدی توانسان که ات آنسان برخیرت / من نیه اده( زاهد از پای خ  باده چه11
بیودن  توانیدمییفرمود که جواب نویسید که ما را مللوت شد که ملات شما دراز کشیید اکنیون هرکیه ( 13
 .(جاهمان ،بلتیابن  بودن و صبر کردن بازگردد )فارسنام نتواند ر کسباشد و همی

درکسیی ه  بر مههوت توانایی فیریکی، ه  توانایی نهنی  -tânǝstǝn/tânصورت در گیلکی 
رود و از نظر شت  و شمار بیا آن می کاربهواره پیآ از م م  خود همدلالت دارد. این صورت 

همراه  tânǝstǝn . اگرآیدمیمصدر  به صورت ه ال رامی و جه م م  آن ه  در و م ابلت دارد.
 tânǝm شمار بیا یکیدی ر م ابلیت دارنید: و از نظر شت باشد، هر دو صورت  ال رامی با فلت

bǝšǝm توان  بروت( و اگر همراه با مصدر بیاید، تنها )میtânǝstǝn  برای شت  و شیمار صیرف
  وت(.توانس   بر)می tânǝstim šo'an :شودمی

 برای دلالت بر مههوت توانایی فیریکی است.  tânǝstǝnهایی از کاربرد های زیر، نمونهپاره

این پاره، بر مههوت توانایی در نشا کردن زمین در زمان مضارع دلالت دارد. فلت وجهیی و فلیت 
 اصلی هر دو اول شت  مهردند:  

nǝša bukunǝm miyan ruzǝ du bejar=ǝ a tânǝm 48) 

 کن  نشا

 . ت.1

 توان می این را ی شالیرار دو روز در زمان

 . ت. 1

 

 توان  این شالیرار را در عرض دو روز نشا بکن .می

بییان شیده و فلیت وجهیی و  tânǝstǝnدر پارة زیر، توانایی خریدن خانه در زمان مضارع با     
 :اندم م  آن دوت شت  جمع

dârâmǝndid âkunidč xânǝ miyân salǝ i tânid umânš 49) 
  شما توانیدمی ی  سال میان خانه بسازید ثروتمندید
 توانید در عرض ی  سال خانه بسازید، ثروتمندید.شما می
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در کسی دلالیت  فیریکی شود و بر عدت تواناییبه فلت وجهی م صت می naساز ادات منهی

وجهی به صورت منهی آمیده  فلتبر مههوت عدت توانایی در خوردن دلالت دارد. ، 51دارد. پارة 

 فلت اصلی در وجه ال رامی و اول شت  مهرد است:و 
buxurǝm natânǝm palayǝ hondǝr man 50) 

 بتورت
 . ت.1

 توان نمی
 . ت.1

  من ملدار زیاد را ی پلو

 برنج بتورت. ملدار زیادی تواتمن نمی

ارش باران دلالت دارد. فلیت پارة زیر، بر مههوت عدت توانایی برای ماندن در جایی به سبب ب

 اند:وجهی و م م  آن اول شت  جمع

bemânim natâmistim bu, bârân 51) 
 بمانی 

 . ج.1

 توانس ی نمی
 . ج.1

  باران بود

 .توانس ی  بمانی باران بود، نمی

پیارة . در است وانایی نهنیبرای دلالت بر مههوت ت tânǝstǝn ای از کاربردهای زیر، نمونهپاره    

 ، فلت وجهی و فلت اصلی هر دو در زمان ماضی آمده و اول شت  مهردند:52
nuguftǝm bǝdâštǝm hurmǝt bǝgǝm tânǝstǝm 52) 

 ب وی  لرمت ن ه داش   ن ه  
 . ت.1

 توانس  می
 . ت.1

 

   داش   ن ه  .توانس   ب وی ، لرمت ن همی

 اند: وجهی و م م  آن دوت شت  جمعپارة زیر، پرسآ از توانایی لهظ شلر است. فلت     
hifza kunid šǝrǝ a tânid šumân 53) 

 لهظ کنید
 .ج.2

 توانیدمی این را ی شلر
 . ج.2

  شما

 توانید این شلر را لهظ کنید شما می

شود و بر عدت توانایی نهنیی در کسیی دلالیت به فلت وجهی م صت می naساز ادات منهی    

وانایی درک کردن در سوت شت  جمیع دلالیت دارد و فلیت وجهیی و دارد. پارة زیر بر عدت ت

 فلت اصلی در شت  و شمار با یکدی ر م ابلت دارند:

bukunǝd dǝrk tǝrǝ natânad ušân 54) 

 بکنند

 .  ج.3

 توانندنمی تو ی را درک

 . ج. 3

  آنها

 توانند تو را درک کنند.آنها نمی
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در دوت شت  مهرد دلالت دارد. فلیت وجهیی و اصیلی  لهأ، بر عدت توانایی لت مس55پارة     
 هر دو در شت  و شمار دلالت دارند: 

hal bukuni  məsʻal-ə un nǝtâni 55) 
 لت کنی

 . ت. 2

 توانینمی آن لهئرا ی مس 
 . ت. 2

 

 توانی آن مسائت را لت بکنی.نمی

، 51کند. در پیارة را بازنمایی مینهنی و ه   توانایی فیریکیه   tânǝstǝn های زیر،در پاره    
tânǝstǝn  بر توانایی راندن ماشین در زمان گذش ه دلالت دارد و فلت وجهیی و اصیلی هیر دو

 سوت شت  مهردند:
 
 
 

 توانست ماشین را براند.

 ست. فلت وجهی و اصلی دوت شت  مهردند:واخ ن پیانواز توانایی کسی در ن، پرسآ 53پارة      
bəzəni piyanu tâni tu 57) 

 برنی
 . ت.2

 توانیمی پیانو
 . ت.2

  تو

 توانی پیانو برنی تو می

، بر توانایی اول شت  در ستن گه ن به زبان ان لیسی دلالت دارد. فلیت وجهیی و 52پارة     

 اصلی هر دو، اول شت  مهردند:

gəb bəzənem ingilisi tânəm 58) 
 لرف برن 

 . ت.1

 توان می ان لیسی
 . ت.1

 

 توان  ان لیسی لرف برن .می

توانایی م ضمن مههوت امکان نیر هست؛ در واقع، توانایی انجات کاری، امکان و ال میال وقیوع آن     

 هایبسیاری از دادهکند. در است. بنابراین، مههوت توانایی انجات کار بر امکان تحلم آن ه  دلالت می

 مههوت توانایی، بر امکان و ال مال وقوع عمت نیر دلالت دارد: برعلاوه tuwānفارسی میانه، 
šōy ī bun ō kunēd, wināh pas ziyānag ka 59) 
  اگر زن پس گناه کند بر نمه نشان  اضافه شوهر

dāštan tuwān abāz ka=š be ān=ē  bawēd nē 
 نیَ است جر آنکه او ی وق ی لتپیشوند ف توان داش ن

dārēd nē abāz u-š 
 او ی و  پیشوند داش ن نیَ دارد

furanə mâšin-ə bətânəst 56) 

 براند

 . ت.3

 توانست را ی ماشین

 ت. . 3
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امکیان بازداشی ن نیدارد / کیه ب وانید )او را( بیازدارد و بازپس اگر زن گناه کند، بر نم  شوهر نیست، م ر آن

 (.  25 :1321بیدی، باغ؛ رضایی22ندارد )روایت آنرفرنبغ فرخرادان، پرسآ داش ه باشد و باز
ayārīh pad kār ēn man 60) 

  من این کار به یاری

 kardan tuwān ašmāh ī  

  کسرة اضافه شما توان انجات دادن 
توان  انجات ده  / برای من انجات این کار با یاری و همکاری شیما مح میت و من این کار را به یاری شما می

 (. Brunner, 1977: 32؛ 12، بند 12ممکن است )کارنام  اردشیر بابکان، فصت 

رف یه،  کاربیهبدون ارجاع به شت  خاا و تنها برای اطلا  عات  tuwānهایی که در بافت

کاملا بر مههوت امکان و ال مال دلالت دارد. این مههوت همان است که شرایط درونی و بیرونیی 

( آن را ال میال 1994گییرد و بیایبی )میی سیازد، در بیررا که عامت را به انجات کاری توانا میی

 بیرای دلالیت بیر ال میال و  tuwān ای از کیاربردهیای زییر نمونیه. پیارهاستهای نامیدریشه

 اند و م م  آن مصدر است:امکان
man az abesīhēnēm be kas harw 61) 

  هر کس پیشوند فلت نابود کن  از من
tuwān. nē wirēxtan be hēm zarmān kē  

  کس زرمان هس   پیشوند فلت گریت ن نیَ تواند
(، ممکین نیسیت )رواییت پهلیوی، اتکن ، گریت ن از من که زرمان  )پییری و فرتیوتیهر کسی را نابود می

Williams, 1990/I: 45.) 
tuwān nē nišastan asb ō abāz sabukīhā 62) 

  آسانیبه دوباره بر اسب نشس ن نیَ توان
 (.Brunner, 1977: 31 ؛21کن نیست )یادگار زریران، بند آسانی دوباره بر اسب نشس ن ممبه

بییآ از مههیوت توانیایی، بیر امکیان و « تیوان»هیا، در م ون فارسی نیر، در بسیاری از بافت   

 :  استهال مال انجات عمت دلالت داش ه و م م  آن به صورت مصدر یا مصدر مرخ  آمد
 (.  352: 1315/2 وان داد )قابوسنامه، به نلت از خانلری، ( عل  الکات علمی وافرست، داد او به تمامی ن13

 (.311: 1315/2خانلری، شیدن )ک اب النلض، به نلت از ( چ ونه کاری بدین عظیمی ... ب وان پو11
: نییت 1333، به نلت از دهتیدا، به تهه  ملنی کی تواند رسید  )کلیله و دمنه ،اگر در خواندن فروماند( 15

 توانس ن(.
 (.جاهمان، بیان شرایع به ک اب تواند بود )کلیله و دمنه چه( 11
 (.352: 1315/2خانلری، کرد )سهرنام  ناصرخسرو، به نلت از  تواننمی( بر آب نیت گذر 13
: نییت 1333، به نلت از دهتدا، اولدی) دانست  تواننهس بی عل  هیچ ن وانست جر به عل  این کجا ( 12

 توانس ن(.
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ای خوانیده، بر بیان ال مال و امکان یا آنچه بایبی ال میال ریشیه tânǝstǝnدر گیلکی ه ، 

هیر دو  می م  آنرود. پارة زیر، بر ال مال وجود چیری دلالت دارد و فلیت وجهیی و می کاربه

 سوت شت  مهردند:
vojod bedarǝ nâtânǝ nazǝr a ji ahmaγanetar nazǝri 69) 
 وجود داش ه باشد

 . ت.3

 تواندنمی

   . ت.3

  نظری ترالملانه از این نظر

 تواند )امکان ندارد( وجود داش ه باشد.تر از این نمینظری الملانه

 ، بر امکان انجات کاری برای اول شت  مهرد دلالت دارد:31پارة     

bukunǝm. xetmati bǝtanǝm va bǝšâyǝ agǝr 70) 
 ب وان  خدم ی بکن 

 . ت. 1

  اگر امکان داش ه باشد و

 امکان داش ه باشد و ب وان  خدم ی بکن . اگر

هیای پرسشیی مههیوت اجیازه را وییهه بافیتههیا، بیدر برخی بافت tuwān در فارسی میانه،    

کنید کیه در آن، عامیت ییا شرای ی را توصیز میی tuwānها، . در این بافتاستهبازنمایی کرد

صیورت کیه بیه است هلوقی فارسی میانگوینده توانایی انجات کاری را دارد. پارة زیر، از م ون ل

کند که طی آن کسی اجیازه دارد کیاری پرسآ و پاسخ نوش ه شده و دربارة شرای ی بح  می

 را انجات دهد یا ندهد:
ēdōn tuwān u=š čand? wināh u=š 71) 
  او ی و گناه چه اندازه او ی و توان چنین

 
؛ 133)روایت آنرفرنبغ فرخیرادان، پرسیآ  ست چنین کند تواند / مجاز ا  آیا میاست هو گناهآ چه انداز

 (.112: 1321بیدی، باغرضایی

محور( و ه  بیرای درخواسیت اجیازه صدور اجازه )وجه عامته  برای  tânǝstǝn در گیلکی،    

 32رود و از نظر شت  و شمار، با فلت اصلی م ابلت دارد. پیارة می کاربهمحور( )وجه گوینده

 کند: ن روسری را برای دوت شت  مهرد صادر میاجازة برداش

vosani rusari-yə ti tâni 72) 
 برداری

 . ت.2

 توانیمی تو روسری

 . ت.2
 

 توانی )اجازه داری( روسریت را برداری.می

 :استهدر این پاره، اجازة رف ن را برای سوت شت  مهرد بیان شد    
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xanə bə bušə tânə ahmad 73) 
 برود به خانه

 . ت.3

 تواندمی

 . ت. 3

  المد

 تواند )اجازه دارد( به خانه برود.المد می

 ند:ا، عدت اجازة برپایی چادر بیان شده و فلت وجهی و اصلی دوت شت  جمع31در پارة     

bəzənid čadur nâtânid aye 74) 

 برنید

 . ج.2

 توانیدنمی چادر

 . ج. 2

  اینجا

 برنید. د( چادرتوانید )اجازه نداریجا نمیاین

 ، بر درخواست اجازة اول شت  مهرد برای رف ن دلالت دارد:  35پارة     
rašt bəšəm amrə un-ə tânəm 75) 

  توان می نشان  اضافه ی او با بروت رشت

 توان  )اجازه دارت( با او به رشت بروت می

 
 گیرینتیجه -5

شیدگی دو صیورت واگگیانی پدیید یم دس وریهای دنیا از طرابرارهای بیان وجه اجازه در زبان

هایی که بر مههوت توانیایی و دی ر فلت« کردنرهاکردن، ترک»هایی با ملنی اند؛ یکی فلتآمده

هیای اند. در گیلکی نیر صورترف ه کاربهای، برای بیان مههوت ال مال دلالت دارند و در مرلله

vâhâštǝn ،bedâ ،benǝ  وtânǝstǝn از طرییم  ر مههوت درخواست یا صدور اجازه،برای دلالت ب

، از ریشی  در گیلکیی bedâو  vâhâštǝnهیای اند. از این میان، صیورتاین دو شیوه پدید آمده

hard/harz اند. کردن و رهاکردن بازماندههای ایرانی، به ملنی ترکدر دورة باس ان زبانhištan 

ییا « رهیاکردن»بیرای دلالیت بیر تیدریج، در فارسی میانه به همیین ملنیی بیوده و بیه -hilو 

هیای جدیید، . با کاربرد ایین فلیت در بافیتاستهرف  کاربهروند انجات کارها ه  « کردنترک»

« رهیاکردن»وق یی . اسیتهشدگی این فلت برای بیان مههوت اجازه آغیاز شدتدریج دس وریبه

انجیات آن کیار را بیه  اجیازةامری به قصد انجات کار یا تحلم هدف مشتصی انجات شود، مههوت 

زیس ی بین ملنیی واگگیانی و کیارکرد دسی وری آن وجیود در م ون فارسی، ه  گیرد.خود می

برای دلالت بر مههوت اجازه با لرکت به جای اه آغازین جملیه و پییآ از « هش ن. »استهداش 

« تیا»ف ربیط و پس از آن لر استهفلت اصلی، بر مههوت درخواست یا صدور اجازه دلالت کرد

( کارکرد واگگانی خود را از دسیت داده vâ)با پیشوند  vâhâštǝn. در گیلکی استهآمد« که»یا 
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و تنها برای بازنمایی مههوت وجهی درخواست و صیدور اجیازه در آغیاز جملیه و پییآ از فلیت 

توانید در زمیان ماضیی میی vâhâštǝn. اسیتهرود و لرف ربط نیر لیذف شدمی کاربهاصلی 

(vâhâšt( یا مضارع )vâhal- )رود و م م  آن در وجه ال رامی و در هر شت  و شیماری  کاربه

 شود و لروما با شت  و شمار فلت وجهی م ابلت ندارد. ظاهر می

است که در م ون فارسیی بیا ادات  hil در فارسی میانه hištanفلت امر دوت شت  مهرد از 

be  زنجیرة « تا»آمده و همراه با لرف ربطbe hel tâ کاربهکه در شلر و ادب فارسی  را ساخ ه 

درآمیده و  bedâواگی به صورت در گیلکی، با کاهآ آوایی و ادغات ساخت be hel tâ. استهرف 

رود. فلیت اصیلی جملیه در وجیه ال رامیی و در هیر میی کاربهتنها برای بیان درخواست اجازه 

 شود. شت  و شماری ظاهر می

benǝ شدگی فلت امر از مصدر رای بیان مههوت وجهی اجازه ولاصت دس وریابرار دی ری ب

nehan  است. « قراردادن، رهاکردن»به ملنیnehan  از ریش dā با پیشوند ni  در دورة باسی ان

« نهیادن، قیراردادن»به ملنی  nih-  /nihādهای ایرانی است و در فارسی میانه، به صورت زبان

، بیه «کیردنگذاش ن، قیراردادن، رهیاکردن، تیرک» برعلاوهسی، . نهادن در م ون فاراستهآمد

واگذاشی ن و رهیاکردن چییری بیه . استهنیر آمد« واگذاش ن و به لال خود رهاکردن»ملنی 

دادن ییا لال خود، برای انجات کار یا تحلم هدف خاصیی، در نهین اهیت زبیان مههیوت اجیازه

ملنیی واگگیانی،  برعلاوه nehanدر گیلکی،  .استهخواس ن برای انجات کاری به خود گرف اجازه

آیید ( پیآ از م م  خود میbenǝ). فلت امر دوت شت  مهرد آن استهکارکرد وجهی نیر یاف 

 رود. می کاربهبرای بیان درخواست اجازه از دوت شت  و 

tânǝstǝn   ابرار دس وری دی ری برای بیان درخواست و صدور اجازه در گیلکی اسیت. ایین

هیای ایرانیی اسیت. در دورة باسی ان زبیان« داش نتوانایی»به ملنی  tavت زبانی از ریش  صور

tuwānistan  ،فیریکی و نهنیی انجیات کیار، بیرای  برعلاوهدر فارسی میانه و م ون ادب فارسی

واقع، توانیایی ی م ضمن مههوت امکان نیر هست؛ درزیرا توانای ،استهرف  کاربهبیان ال مال نیر 

هیای پرسشیی در بافیت tuwān در فارسی میانیه،ت کاری، امکان و ال مال وقوع آن است. انجا

بازنمایی مهیاهی  وجهیی توانیایی،  tânǝstǝn. در گیلکی نیر، استهمههوت اجازه را بازنمایی کرد

 کاربیهعهیده دارد. ایین فلیت وجهیی پییآ از می م  ل و صدور یا درخواست اجازه را برال ما

 ر شت  و شمار با آن م ابلت دارد. رود و از نظمی
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 فعل در گویش کتولی
 

 3 فاطمه جدلی     2فرح زاهدی      1وحیدفرسعید 

 

 

 چکیده
هاا  علیای بر تفاوت در برخی واژگان، از نظر ساختکه علاوه استترین گویش زبان مازندرانی شرقیکتولی 

ما ای و مااار   اعلاا  هاا  ا  موارد همچاون سااخت ما ای اساتمرار ، پی اوند و ش اساهنیز در پاره

ها  علیی، مصدر، ختها و سا، ش اسههادر پژوهش حا ر، به بررسی ماده. داردبا زبان مازندرانی  ییهاتفاوت

. در ایان اساتهصفت عاعیی و مفلولی و همچ ین شکل ملیوم و مجهو  علل در گویش کتولی پرداختاه شد

شود. علل ماار  دارا  سه ساخت اخبار ، التزامی و دو ماده ما ی و ماار  ساخته می ةگویش، علل بر پای

 این . همچاساتستمر، نقیی، التزامی و بلید ها  ساده، استمرار ، مو علل ما ی نیز دارا  ساخت ،مستمر

و تمایال گوی اوران یست صورتی که در زبان عارسی وجود دارد، ملمو  ندر گویش کتولی، شکل مجهو  به

هاا  ها  مهم دستگاه علیی در گویش کتولی که در بررسایبی تر به استفاده از ساختار ملیوم است. ویژگی

ز: نبود زمان ما ی نقیی به سیاق ملمو  در زباان عارسای و اساتفاده از اند اعبارت زبانی حائز اهمیت است،

 kœrdما ی  ةجا  آن، عدم استفاده از پی وند در ساخت علل ماار  اخبار ، استفاده از مادما ی ساده به

 .  استهنها پرداخته شدها  دیگر که در این مقاله به آدر ساخت ما ی استمرار  و برخی ویژگی
 

 علل، گویش کتولی، ماده ما ی، ماده ماار   لیدی:واژگان ک
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 مقدمه -1

گراسات. هاا  انساان جاملاهو از ویژگای ب ار یتباطار ةترین وسییا  اجتماعی، مهمزبان پدیده

 ,Kovacevic & et al)پایه و اساا  اجتمااعی شادن انساان اسات  ةده داین، زبان ن انبراعزون

2018: 174; Korneeva & et al, 2019: 1) .و  ابزار  مهام در بیاان عره اگ ع وانبهتوان زبان را می

گاویش نیاز  .(Sirbu, 2015: 405) قومی در نظر گرعت مربوط به هویت ها ها و ارزشانتقا  س ت

حاا  باین آن دو گوناه اماا درعاینرناد زبانی است که سخ گویان آن دو عهم متقابل دا ةدو گون

تاوان مای گویش را (.12۱: 13۳۱)دبیرمقدم،   آوایی، واجی، واژگانی و دستور  وجود دارد هاتتفاو

ن اعاراد  دانسات کاه دارا  نسابت خوی ااوند  اجتمااعی در میاا ةنماد  از پیوستگی دیری 

 دارنادقاومی یاا اجتمااعی م اابهی  ةطبقا یاا ک  ادمی، در یک محیه یا قبییه زندگی اندنزدیک

(Smakman, 2012: 26). هاایی کاه در م ااطخ مختیار ایاران رواد دارد، بازماناده زباانی گاویش

   زبان عارسی مطرح باش د.ا  برا  نگهدارع وان پ توانهتوان د بهکه می اندم ترک

و همچ این از نظار  أهاا  ایرانای از نظار تباار و م  ازباان (32: 13۳2) 1به نظر ارانساکی

باساتان،  ةو از نظر تاریخی به سه دور رندساختمان دستور  و واژگان اصیی به هم وابستگی دا

باستان و جدیاد  ة  دورهاایرانی میانه که حدعاصل زبانها  شوند. زبانب د  میمیانه و نو دسته

اناد. هست د پس از عروپاشی هخام  ی و تا چ اد ساده پاس از انقاراس ساساانیان رواد داشاته

شارقی و رربای تقسایم  ةها  ایرانی میانه که آثار مکتوبی از آنها به جا  مانده، به دو شااخزبان

رربای  ةو ( و پارتی شااخدر این میان، عارسی میانه )پهی(. 2۱-11: 13۳۳بیاد ، )ر ایی باغشوند می

اگرچاه پاارتی دارا   اساتده د. ساختار این دو زبان بسیار شبیه هام ایرانی میانه را ت کیل می

هاا  زبان .(Skjarvo, 2009: 196) استشرقی خود  ةها  همسایها  م ترک با زبانبرخی ویژگی

هاا  تدریج در بخاشبه مسیمانان به دستعتح ایران  هایی هست د که پس ازنو نیز زبانایرانی 

هاا  تفااوتبا آنها ها  ایرانی میانه، مختیر پدید آمد و با وجود همزمانی برخی از آنها با زبان

ها  جغراعیایی و سااختار  در دو گاروه برخی ویژگی ةپایها  ایرانی نو بر. زبانداردساختار  

هاا  یک به نوبه خود، زیرگروه که هر (121: 13۳۳بید ، )ر ایی باغگیرند شرقی و رربی جا  می

هاا و در ک اار ایان دو گاروه، گاروه زباان (.۳: 131۳)داور  و همکااران،  شمالی و ج وبی دارند

 (. 1313؛ نغزگو  کهن و داور ، 13۳3، 2لکوک) استهها  مرکز  ایرانی نیز ملرعی شدگویش

                                                           
1. Oranskij 

2. Lecoq 
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ربای تقسایم شاما  رربای و ج او  ر ةرربی خود باه دو دساتها  ها و گویشزبانگروه 
هاا  عارسای میاناه اسات باه هایی که تحو  تاریخی آنها شبیه زباانها و گویششود. زبانمی
 ةهایی که تحو  تاریخی آواها  آن شبیه زباان پاارتی اسات، باه شااخآنج و  رربی و  ةشاخ

ها  خازر  در شامار گاروه زبان و گویش (.1۳2: 13۳۳بید ، )ر ایی باغ شما  رربی تلیخ دارند
هاا  ها  کرد ، سیوند ، بیاوچی، تااتی و گاویشو با گویش شوندمی  رربی محسو  شما

هاا  ک ااره خازر شاامل مازنادرانی، گییکای و ها  م ترک دارند. زباانمرکز  ایران ویژگی
ی که ای برخاوردار مازندرانی کاه از سا ت ادبا: سیزده(. 13۳۱)شکر ،  اندها  آن و تال یگونه

 دشاواساتفاده قارار مایها  ج و  شرقی دریا  خزر   البرز و کرانههاکوهاست در بین رشته
شاده در محدوده جغراعیایی زبان مازندرانی در تطابخ با مارز علیای تلیاین (.۹۳1: 13۳3)لکوک، 

در شرق به سمت دشت گرگان امتداد یاعتاه و یست؛ تقسیمات ک ور  برا  استان مازندران ن
جالب در این خصوص  تةنک. (Borjian, 2019a: 79) یابده میچالو  ادام ةدر رر  نیز تا رودخان
ها  شرقی تا نزدیکی شهر گرگاان اداماه یاعتاه، زبان مازندرانی در بخش ةآن است که محدود

در  باازدر گرگان و بسیار  از روستاها  نواحی رربای ایان شاهر متوقار شاده و پاس از آن 
تاوان کتاولی را شود. ب اابراین مایبت میآباد کتو  و روستاها  اطراف آن صحشهرستان عیی

 ترین گویش زبان مازندرانی در نظر گرعت. شرقی ع وانبه
هاا  هیرکاانی و ج گال ةآباد کتو  یکی از شهرها  استان گیستان اسات کاه در دام اعیی
 ةمتر از سطح دریا  خزر قرار دارد. ایان شهرساتان باا عاصای 1۹۱ها  البرز و به ارتفا  کوهرشته
دقیقاه عارس  ۱۹درجاه و  32کییومتر  از مرکاز اساتان و در موقلیات جغراعیاایی  ۹۱ریبا تق

کییاومتر مرباع از  1123باا وسالتی ملااد   ، ودقیقه طو  شرقی واقع ۱2درجه و  ۱۹شمالی و 
میاک و از ج او  باه  ةع درساک، از رار  باه م طقا ةصحرا، از شرق به م طقشما  به ترکمن

دارد. زیااد  قدمت ها  زبانی براسا  ن انه. کتولی استالبرز محدود ها  پوشیده از ج گل کوه
کاه نحو به ،خود را حفظ نمایدتاریخی ها  ها بسیار  از ویژگیاین گویش توانسته در گذر سا 

 ند. ابسیار  از اصطلاحات، واژگان و اعلا  کهن همچ ان در د  این گویش زنده
 

 پیشینۀ پژوهش -2

 ،(1984) 1ناواتااجمیاه ازها  آن انجام گرعته زبان مازندرانی و برخی گویش بارةهایی درپژوهش
 .(13۳۱و  13۱۹) شاکر  و 2013a & b; 2019a &b& b (2004a ;2010 ;(برجیان  ،(1996) 2یوشیه
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وجاود نادارد. در کتاولی ش اسای و دساتور  خصوص آواش اسای، ری اهاطلاعات چ دانی در
-داده .استهپرداخته شد گویشاین قاتی به بررسی علل در تحقی پژوهش حا ر باتوجه به خلأ

تاا  2۱ها  س ی گوی ور در گرو 3۱، با بیش از آور  گردیدجمعاسا  تحقیقات میدانی برها 
گو وآباد کتو  و روستاها  حومه گفتسواد( از شهرستان عییسا  )مرد و زن، باسواد و بی ۳۱
این، بار. عالاوهاستگان این مقاله نیز گوی ور بومی و اطلاعات  بط گردید. یکی از نگارند شد

 .  ها  مرتبط نیز استفاده شدمازندرانی و گویشها  از مقاله و کتا 
 

 های فعل در گویش کتولیماده -3

)خاانیر ، ک د و تغییر نمی استها  علل یکسان که در تمامی صیغه استماده جزئی از علل 

و در  ردمااار  و ما ای وجاود دا ةزبان عارسی، دو ماددر گویش کتولی همان د  (.2۱: 132۳

 شود. ها  علیی دیده میساختار تمام گروه
 
 مضارع ةماد -1 -3

. در اساتهها  مااار  ایرانای باساتان م اتخ شدها  ماار  در گویش کتولی از مادهماده

 :استآمدهماار  در این گویش  ةها  مادجدو  زیر برخی نمونه
 

  ماار  ةماد

  هری
 

 ایرانی باستان گویش کتولی زبان عارسی 

nīš *ni-šadnā-> had- 
(Bartholomae, 1961: 1753) 

 )مصدر: ن ستن(ن ین 

vār *vār-> vār- 
 (Bartholomae: 1410) 

 بار )مصدر: باریدن(

xo *hvara-> -arvx 
 (Bartholomae: 1867) 

 خور )مصدر:خوردن(

mās *mād-sa> mad- 
(Bailey, 1979: 329) 

 ما  )مصدر: ماسیدن(

riz *raiča-> raēk- 
(Bartholomae, 1961: 1479)  

 ریز )مصدر: ریختن(

toš *tauǰa-> taug- 
 (Bailey, 1979: 133) 

 توش )مصدر: توختن( 

kœn *kṛnau-> kar- 
(Bartholomae, 1961: 444)  

 کن )مصدر: کردن(

 
 ماضی ةماد -2 -3

ایرانای باساتان  ةازمانده صفت مفلولی و صفت عااعیی گذشاتما ی ب ةدر گویش کتولی ماد

 :استآمدهاین گویش در جدو  زیر  ما ی در ةهایی از ماداست. نمونه
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 ما ی ةماد
 زبان عارسی ری ه

 ایرانی باستان گویش کتولی

šūšt *xšusta-> xšaud- 
 (Bartholomae: 555) 

 شست )مصدر: شستن(

kœšt *kušta-> kaoš- 
 (Bartholomae: 432)  

 ک ت )مصدر: ک تن(

vest *basta-> band- 
 (Bartholomae: 926)  

 بست )مصدر: بستن(

 

هاا  مااار  و ما ای در گاویش کتاولی از یاک ری اه توان گفت مادهطور کیی میبه     

 گردند: عرای دها  آوایی خاص از هم متمایز می اهست د که ب
 

 ماده ما ی ماده ماار 
 ری ه

 ایرانی باستان گویش کتولی ایرانی باستان کتولیگویش 

mīr >-yaṛm* mērd >-taṛm* 
mar- )مردن( 

(Bartholomae: 1142)  

frūš >-uxša-fra* froxt >-uxta-fra* 
Vak- )عروختن( 

(Bartholomae: 1330) 

ver >-bara* verd >-taṛb* 
bar- )بردن( 

(Bartholomae: 943) 

xo >-hvara* xœrd >-taṛhv* 
hvar- )خوردن( 

(Bartholomae: 1867)  

pez >-pača* poxt >-paxta* 
pak- )پختن( 

(Bartholomae: 819) 
 

 گوناگون هست د:  ةها  ما ی و ماار  از دو ری در علل دیدن، ماده 
 ری ه ماده ماار 

(ibid: 1323)  

 ری ه ماده ما ی         
(ibid: 724) ایرانی باستان یش کتولیگو ایرانی باستان گویش کتولی 

vīn *vaina-> vay- di *dīta-> dā(y)-/dī- 

 

 مصدر  -0

ما ای ا ااعه  ة/ هست د که به انتها  ماادan-/ و /en-/ها  مصدر ، در گویش کتولی ن انه

/، -ba-/ ،/bo-/ ،/da-/ ،/beشوند. همچ ین در این گویش، مصدر باا یکای از پی اوندها  /می

/hā-/ ،/he-/ / یاde- است/  همراه: 
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bo     -xœrd     -an          «خوردن»
  ن.م      م.ما       پی

ba     -košt     -ēn           «ک تن»       
م.ما       پی        ن.م  

be     -sāxt     -ēn          «ساختن»  
  ن.م      م.ما       پی

da     -kœrd     -an         «پوشیدن»  
م.ما       پی        ن.م   

de     -raxt     -an «ریختن»            
  ن.م      م.ما       پی

hā     -kœrd     -ēn      «کردن »  
 ن.م      م.ما       پی

vā     -terānd     -an «زدن شیرهم»    
 ن.م      م.ما       پی

he     -tošt     -ēn    «ربه زدن »  
  پین.م      م.ما       

 
ما ای و واد  ةشرایط آوایی خاصی کاه میاان واد پایاانی ماادراسا  ا  موارد، بدر پاره
 ةشود، یک واد میانجی نیز در سااختمان مصادر میاان ماادمصدر  ایجاد می ةآرازین ن ان
/ خاتم شاود، واد i/ ةما ی به واک ةگیرد. در شرایطی که مادمصدر  قرار می ةما ی و ن ان

 / باشاد، واد میاانیu/ یاا /āما ی / ةد بود. همچ ین چ انچه واد پایانی ماد/ خواهy/ میانجی
 / خواهد بود. -?-صورت /به

ba     -di-y     -ēn      «دیدن»  
م.ما     پی-ن.م    و.م          

ba     -xeri-y    -ēn            «خریدن»       
م.ما      پی-ن.م     و.م   

he     -dā-?     -ēn     «دادن »  
م.ما     پی-ن.م    و.م   

bi     -yāmū-?  -ēn                    «آمدن»         
م.ما      پی-ن.م     و.م          

 
 های فاعلی و مفعولی صفت -6

 صفت فاعلی -1 -6

 ةو با اعزودن اسم یا پسوند به مااد استگرعته از عارسی نو در گویش کتولی، صفت عاعیی وام
 شود:ها  زیر ساخته میه روشبماار  

 شود: ساخته می ماار  ةبه ماد /ande-/الر( صفت عاعیی با ا اعه نمودن پسوند 
ger     -ande   «پردازدوگذار میکسی که به گ ت»  
 پس     م.مض

pez     -ande «ک دپز میوکسی که پخت»   
 پس     م.مض

 یز دیده شود:ممکن است برحسب محیط آوایی، تغییرات آوایی ن 
 xœs     -ambe « خوابدکسی که زیاد می»    
 پس        م.مض

 شود:ماار  ساخته می ةبه ماد /ā-/ تکواژ  ( صفت عاعیی با اعزودن

 pez        -ā « پزا»   
  ت     م.مض

duš       -ā       «شیرده»  
 ت    م.مض

 شود:خته میماار  سا ةد( صفت عاعیی با ا اعه نمودن اسم به همراه ماد

māl         -dār    « دارما»  
  ما )ا(   دار)م.مض(                               

hevā       -xā          «هواخواه»   
خواه)م.مض(  هوا)ا(                                 

 sarzefān          -dār      «داروزبانسر»  
ر و زبان)ا( دار)م.مض(    س                      
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 صفت مفعولی -2 -6

ما ای  ةاز ترکیاب مااد، اساتکه وام گرعته از عارسای ناو در گویش کتولی، صفت مفلولی 

 :شود[ ساخته میe-همراه با پی وند و تکواژ ]
da   -ket      -e «اعتاده»           

  م.ما    پی      ت 
ba   -poxt    -e     «پخته»  

  م.ما    پی      ت 

dē   -ndāxt  -e   «انداخته»  
  پی    م.ما       ت

be   -škest   -e          «شکسته»  
  م.ما    پی      ت 

 

 د: شومیصفت مفلولی بدون پی وند نیز استفاده   از در موارد

šūšt   -e  / ba     -šūšt   -e   «شسته »  
م.ما    پی  / ت.     ت    م.ما      

xot   -e   /  ba    -xot    -e   «خوابیده»  
/ ت.   م.ما     ت    م.ما      پی   

   :دهدا  موارد با حذف پی وند، تغییر آوایی رخ میدر پاره
da  -ket     -e / kat    -e    «اعتاده»  

م.ما    پی     م.ما / ت     ت   
 

 های فعلی فعل و شناسه -5

شاود. علال مااار  ساه ر  سااخته مایما ی و مااا ةدو ماد ةپایعلل در گویش کتولی بر
ها  ساده، استمرار ، مستمر، نقیای، علل ما ی ساختو  ،التزامی و مستمر ،ساخت اخبار 
 .   دارد التزامی و بلید

شرایط واژ   درکه ممکن است  دارندها  علیی انوا  گوناگونی در گویش کتولی، ش اسه
علل ماار ، ما ی، آی ده، امر و نهی  ها ساخت گونه ة. در بخش زیر به شیوک  دتغییراتی 

 :استهها  آنها پرداخته شدو همچ ین ش اسه
 

 زمان مضارع -1 -5

 مضارع اخباری -1-1 -5

 :استآمدهها  ماار  اخبار  در جدو  زیر ش اسه ها:ش اسه
هنمود آوایی ش اس ش اسه شمار شخص  

   شخصاو 

 مفرد
/-anb/ [amb] 

 andi/ [andi]-/  شخصدوم

 and/ [and]-/  شخصسوم

   شخصاو 

 جمع

/-andīm/ [andīm] 

 andīn/ [andīn]-/  شخصدوم

 andēn/ [andēn]-/  شخصسوم
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/ از ابتادا  a/ ة)رعاتن(، واکا šuماار  به واکاه خاتم شاود مان اد  ةدر شرایطی که ماد

 گردد: ها  علل ماار  اخبار  حذف میش اسه
ی ش اسهنمود آوای ش اسه شمار شخص  علل 

   شخصاو 

 مفرد
/-nb/ 

[mb] šu     -nb    
        م.مض    -ش

 /ndi-/  شخصدوم
[ndi] šu     -ndi   

            م.مض    -ش         

 /nd-/  شخصسوم
[nd] šu     -nd    

               م.مض    -ش      

   شخصاو 

 جمع
/-ndīm/ 

[ndīm]  šu     -ndīm 
         م.مض    -ش

 /ndīn-/  شخصدوم
[ndīn] šu     -ndīn 

              م.مض    -ش          

 /ndēn-/  شخصسوم
[ndēn] šu     -ndēn 

              م.مض    -ش        
 

هاا  )خاوردن(، ش اساه xœr)گرعتن( و  gir)بردن(،  verماار   ةهمچ ین درمورد ماد

 : است زیر رتصوبهعلل ماار  اخبار  
 ش اسه شمار شخص

  شخصاو 

 مفرد
/-m/ 

 /ni-/  شخصدوم
 /n-/  شخصسوم

  شخصاو 

 جمع

/-nīm/ 
 /nīn-/  شخصدوم
 /nēn-/  شخصسوم

 

 مااار  باه ةخود به ماد ةها  ویژبا اعزودن ش اسهماار  اخبار  در گویش کتولی علل 

یش بارا  سااخت علال مااار  اخباار  از شایان توجه است که در ایان گاو آید.دست می

در  «شساتن»نمونه ماار  اخباار  علال  ع وانبهشود. در جدو  زیر، پی وند استفاده نمی

 :استهگویش کتولی صرف شد
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 شخص
 شمار

 

 علل ماار  اخبار 

 عارسی کتولی

  شخصاو 

 مفرد

šūr     -amb  
شورممی         م.مض    -ش  

  šūr    -andi  شخصدوم
شور می         م.مض    -ش  

   šūr     -and  شخصسوم
شوردمی        م.مض    -ش  

  شخصاو 

 جمع

    šūr     -andīm  
شوریممی             م.مض    -ش  

  šūr    -andīn    شخصدوم
شوریدمی              م.مض    -ش  

   šūr   -andēn    شخصسوم
شورندمی         م.مض    -ش  

 
  مضارع التزامی - 2 -1 -5

 ها  ماار  التزامی در گویش کتولی به شکل زیرند: ها: ش اسهش اسه

 ش اسه شمار شخص

  شخصاو 
 

 مفرد

/-ēm/ 

 /i-/  شخصدوم

 /e-/  شخصسوم

  شخصاو 
 

 جمع

/-īm/ 

 /īn-/  شخصدوم

شخصسوم  /-ēn/ 
 

 beū)آمادن(،  biā/ خاتم شاود مان اد oیاا / /ā/ ،/ū/ ةمااار  باه واکا ةکه مادصورتیدر

 آمد:    التزامی به شکل زیر درخواهدها  علل ماار)دویدن(، ش اسه bedo)گفتن( و 

 شمار شخص
/ و u/ ةهایی که به واکاعلل

 .شوند/ ختم میoیا /

/ a/ ةهایی که به واکاعلل

 .شوندختم می

  شخصاو 
 

 مفرد

/-m/ یا    /-ēm/ /-m/ 

 /ī/ /-?i?-/  شخصدوم

 /e-/ /  یا بدون ش اسه/e-  شخصسوم

  شخصاو 
 

 جمع

/-?īm/ /-?īm/ 

 /īn/ /-?īn?-/  شخصدوم

 /n/ /-n-/یا /ēn-/   شخصسوم
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: همان)و با شک و تردید است یست  علل ماار  التزامی: علیی است که وقو  آن قطلی ن

ها  ماار  التزامی به ماده ماار  همراه با ش اسهاین علل در گویش کتولی، با اعزودن (. ۱۳

 آید:  میدست / بهhe/  و /ba// ،be،/ /bo/ ،/da// ،de/پی وندها  
ba     -duz-     ēm       «بدوزم»  

                     م.مض     پی     -ش
bo     -xœr     -ēm         «بخورم»

م.مض     پی      -ش                       

be     -škēn     -ēm      «ب ک م»
م.مض     پی     -ش                    

da     -čīn     -ēm           «بچی م»
                           م.مض     پی     -ش

dē     -mās     -ēm        «بگیرم»
                      م.مض     پی     -ش

he     -toš     -ēm            « بزنم»
                          م.مض     پی     -ش

 : استآمدهجدو  زیر  در زمان ماار  التزامی در ها  علل )دوختن(صرف صیغه     

 

 

 

 

 

 

 
 مضارع مستمر -3 -1 -5

در جادو  زیار آماده. اسات کاه  آن سااخت مااار  مساتمر،ها  علال کمکای در ش اسه

  مد.تر آها  خاص ماار  اخبار  است که پیشهمان ش اسهها  علل اصیی ش اسه
ها  علل کمکی ش اسه شمار شخص  

  شخصاو 

 مفرد
/-ēm/ 

 /i-/  شخصدوم

 -  شخصومس

  شخصاو 

 جمع
/-īm/ 

 /īn-/  شخصدوم

 /ēn-/  شخصسوم

 شخص
 علل ماار  التزامی شمار

 عارسی کتولی

شخص او    

 مفرد

 ba     -dūz     -ēm 
م.مض     پی     -ش  بدوزم 

شخص دوم  ba      -dūz     -i  
م.مض        -ش  بدوز      پی   

شخص سوم  ba     -dūz     -e  
 بدوزد  م.مض     پی      -ش

شخص او    

 جمع

 ba     -dūz     -īm 
م.مض     پی     -ش  بدوزیم 

شخص دوم   ba     -dūz     -īn  
م.مض     پی     -ش  بدوزید 

شخص سوم   ba     -dūz     -ēn 
م.مض     پی     -ش  بدوزند 
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ماار   ةاز ترکیب ماد و استگرعته از عارسی نو وامعلل ماار  مستمر  در گویش کتولی

هاا  خااص سااخته با ماده ماار  علال اصایی هماراه باا ش اساه( dārداشتن )ملین علل 

 شود:می

 شمار شخص
 علل ماار  مستمر

لیکتو  عارسی 

  شخصاو 

 مفرد

dār          -ēm      sūz     -amb 

م.مض.ف.م        -ش  سوزمدارم می            -ش  م.مض       

  شخصدوم
 dār           -i        sūz       -andi 
سوز دار  می          -ش     م.مض    -ش م.مض.ف.م     

  شخصسوم
    dār            sūz      -and                
م.مض         -ش    م.مض.ف.م    سوزددارد می              

  شخصاو 

 جمع

   dār         -īm      sūz       -andīm 

سوزیمداریم می            -ش   م.مض       م.مض.ف.م  -ش    

  شخصدوم
   dār         -īn        sūz       -andīn 

سوزیددارید می        -ش       م.مض     -ش م.مض.ف.م       

  شخصسوم
    dār        -ēn         sūz       -andēn 

سوزنددارند می   -ش         م.مض        -ش م.مض.ف.م   

 
 زمان ماضی -2 -5

 ماضی ساده -2-1 -5

زبان عارسای  . همچوناستهدمکتولی در جدو  زیر آ ةها  علل ما ی سادها: ش اسهش اسه

 مفرد وجود ندارد.  شخصسوم ةا  برا  صیغش اسه
 ش اسه شمار شخص

  شخصاو 

 مفرد
/-ēm/   

   /i-/  شخصدوم

 -  شخصسوم

  شخصاو 

 جمع
/-īm/   

  /īn-/  شخصدوم

   /ēn-/  شخصسوم
 
 hedāدویادن(، ) bedo/ ختم شود مان د ī/ و /o،/ /a/ ،/u/ ةما ی به واک ةکه مادصورتیدر

 خواه د آمد:ها  علل ما ی به شکل زیر در اسه)بودن( ش bī)آمدن( و  biyāmbo)دادن(، 
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 شمار شخص
 /aها  ما ی کاه باه /ماده

   .شوند/ ختم میuیا /

ه ها  ما ی که باماده

/o/ شوندختم می.   

ها  ما ای کاه باه ماده

/iشوند/ ختم می. 

  شخصاو 

 مفرد

/-m/ ،/-ēm/ /-?īm/ /-m/ 

 - /i/ /-?i?-/  شخصدوم

شخصسوم  - /-?i/ - 

  شخصاو 

 جمع
/-?īm/ /-?īm/ /-m/ 

 /īn/ /-?īn/ /-n?-/  شخصدوم

شخصسوم  - /-?īn/ /-n/ 
 

 شود:ما ی همراه با پی وند ساخته می ةبه ماد علل ما ی ساده در کتولی با اعزودن ش اسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ده شکل نفای ما ای ساامفرد  شخصاو برا  م اطخ روستایی ویژه در به ،تراعراد مسن

تر از علال  که اعراد جوانحالیک  د، درمی( استفاده /šī-ری ه /) našīmاز علل ، )نرعتم( رعتن

nōardēm (/ ری ه-ar/استفاده می ) .ک  د 
 

 استمراری  ماضی -2-2 -5

ما ای  اناد.هاا  علال ما ای ساادهها  ما ی استمرار  همان ش اساهدر کتولی، ش اسه

( به همراه kœrdما ی علل ملین کردن ) ةبا ماداصیی علل  ما ی ةاز ترکیب ماد استمرار 

علال مختاوم باه صاامت ریارروان و  ةاز ماادپاس  شود.ها  ما ی ساده ساخته میش اسه

 آید:می kœrdما ی  ةعلل و ماد ةمیان ماد e/oا ، مصوت میانجی ر هریر
ešnoft       -e       -kœrd       -ēm      «ش یدممی»  

م.ما        -مص.می  -  م.ما.ف.م    -ش.ا.م  

teft        -o        -kœrd       -ēm   «کوبیدممی»  

م.ما      -مص.می  -م.ما.ف.م     -ش.ا.م                     
 

 شمار شخص
 علل ما ی ساده

رسیعا کتولی  

شخص او   

 مفرد

bo     -xœrd    -ēm 
        پی       م.ما       -ش

 خوردم

شخص دوم  bo     -xœrd     -i    
       پی        م.ما       -ش    

 خورد 

شخص سوم   bo      -xœrd           
                   م.ما         پی

 خورد

شخص او   

 جمع

bo     -xœrd     -īm 
             پی       م.ما         -ش

 خوردیم

شخص دوم  bo     -xœrd    -īn 
م.ما       پی       -ش   

 خوردید

شخص سوم  bo     -xœrd     -ēn 
  م.ما       پی        -ش 

 خوردند
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 : استهدمها  مختیر علل )دانستن( در ما ی استمرار  در جدو  زیر آصرف صیغه

 شمار شخص
 علل ما ی استمرار  

سیعار کتولی  

  شخصاو 

 مفرد

dānēst       -e        -kœrd     -ēm 
-ش           م.ما     -م.ما.ف.م    -یمص.م  

دانستممی  

    dānēst       -e        -kœrd       -i    شخصدوم
-ش        م.ما       -م.ما.ف.م    -مص.می       

دانستیمی  

  شخصسوم
 dānēst       -e       -kœrd             

  م.ما     -م.ما.ف.م  -مص.می    
دانستمی  

  شخصاو 

 جمع

   dānēst       -e        -kœrd     -īm   
        -ش       م.ما  -مص.می    -م.ما.ف.م 

دانستیممی  

    dānēst        -e     -kœrd        -īn     شخصدوم
        -ش    م.ما    -مص.می   -م.ما.ف.م

دانستیدمی  

   dānēst        -e     -kœrd       -ēn     شخصسوم
-م.ما.ف.م     -ش           م.ما    -مص.می      

دانست دمی  

 

( و رعاتن verdanباردن ) (،xœrdanهایی همچاون خاوردن )شایان ذکر است درمورد علل

(šokœrdan)از علال ملاین کاردن نیازگیربر شکل بالا، ما ی استمرار  بدون بهره، علاوه   

 شود:ها  ما ی ساده به بن ما ی ا اعه میکه  ت ها ش اسهنحو به ،شوداستفاده می

 شمار شخص
 علل ما ی استمرار  

 عارسی کتولی

  شخصاو 

 مفرد

verd     -ēm                      
بردممی     م.ما        -ش           

verd     -i  شخصدوم                          
برد می     م.ما       -ش           

  شخصسوم
verd                         -        
                                          م.ما

بردمی  

  شخصاو 

 جمع

verd    -īm                      
بردیممی      م.ما      -ش            

                       verd     -īn   شخصدوم
بردیدمی      م.ما       -ش            

verd     -ēn   شخصسوم                        
بردندمی      م.ما       -ش           

 
 ماضی مستمر -5-2-3

 به هماراه )صرف برا  گذشته( داشتن  ملین علل ما ی مستمر از ترکیب ،در گویش کتولی

 شود. ساخته میصفت مفلولی( و علل کردن )صرف برا  گذشته(  صورتبهیی )علل اص
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 شمار شخص
 علل ما ی مستمر

 عارسی کتولی

  شخصاو 

 

 مفرد

dāštēm     šūšte      kœrdēm 
شستمداشتم می           ما.ف.م       ص.م      ف.ما            

       dāšti      šūšte      kœrdi  شخصدوم
شستیداشتی می        ما.ف.م    ص.م           ف.ما     

        dāšt      šūšte       kœrd  شخصسوم
شستداشت می                   ما.ف.م   ص.م           ف.ما   

  شخصاو 
 

 جمع

dāštīm     šūšte      kœrdīm 
شستیممیداشتیم                 ما.ف.م        ف.ما        ص.م    

 dāštīn      šūšte      kœrdīn  شخصدوم
شستیدداشتید می               ما.ف.م        ف.ما        ص.م    

شخصسوم  dāštēn      šūšte      kœrdēn 
شست دداشت د می                 ما.ف.م        ف.ما        ص.م   

 
 ماضی نقلی -2-0 -5

اما همچاون عارسای  یش کتولی به سیاق ملمو  عارسی وجود نداردما ی نقیی اشاره در گو
ک  د. ت خیص ایان دو از ما ی ساده برا  بیان مقاصد خود استفاده می ورانگوی گفتار ، 

 :گردداز هم، با توجه به کاربرد علل در جمیه و ع صر تکیه نمایان می
 vi     rūš-e     'bašūšt« ورتش را شستاو ص» vi     rūš-e      ba'šūšt«  استهاو صورتش را شست»

 را   او-شست   صورتش او   را -است صورتششسته                                         
 
 ماضی التزامی  -2-6 -5

ما ی التزامی در گویش کتولی از ترکیب صفت مفلولی علل اصیی و مااار  التزامای علال 
 آید:دست می)بودن( به ملین

مارش شخص  
 علل ما ی التزامی

 عارسی کتولی

شخصاو   

 مفرد

dapūšte      būm 
باشم)مض.ا (   پوشیده)ص.م(     پوشیده باشم 

شخصدوم  dapūšte      bu?ī 
باشی)مض.ا (  پوشیده)ص.م(     پوشیده باشی 

شخصسوم   dapūšte       bū    
باشد)مض.ا (  پوشیده)ص.م(     پوشیده باشد 

شخصاو   

 جمع

   dapūšte      bū?īm 
 پوشیده باشیم      باشیم)مض.ا (  پوشیده)ص.م(

شخصدوم    dapūšte      bū?īn 
 پوشیده باشید        باشید)مض.ا (  پوشیده)ص.م(  

شخصسوم  dapūšte      būn 
 پوشیده باش د       باش د)مض.ا (  پوشیده)ص.م( 
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اخت صفت مفلولی اشاره شد، پی وندها  علیای ممکان درمورد س ترگونه که پیشهمان    

 :  است حذف گردند
      xote                 būm             ba            -xote             būm     «خوابیده باشم»   

         پی    باشم)مض.ا .ا.م(    خوابیده)ص.م(        -باشم)مض.ا .ا.م(    خوابیده)ص.م(

                      šūšte                būm             ba            š- ūšte            būm « شسته باشم»    
           شسته)ص.م(     باشم)مض.ا .ا.م(    پی          -شسته)ص.م(     )مض.ا .ا.م(  باشم

 
 ماضی بعید  -5-2-5

علال  ةادل اصایی و ما ای سااز ترکیب صافت مفلاولی علا ،یدر گویش کتولما ی بلید  

 شود:ساخته می )بودن( همراه با ش اسه

 شمار شخص
 علل ما ی بلید

 عارسی کتولی

شخصاو   

 مفرد

bešnofte      bīm 
 ش یده بودم بودم)ما(   ش یده)ص.م(

شخصدوم  
bešnofte      bi 

 ش یده بود  بود )ما(  ش یده)ص.م(

شخصسوم  
bešnofte      bi 

ش یده)ص.م(   بود )ما(  ش یده بود 

شخصاو   

 جمع

bešnofte     bīm 
 ش یده بودیم بودیم)ما(   ش یده)ص.م(

شخصدوم  
bešnofte      bīn 

 ش یده بودید بودید)ما(    ش یده)ص.م(

شخصسوم  
bešnofte      bīn 
 ش یده بودند بودند)ما(   ش یده)ص.م(

 

 ی التزامی بیان شد، پی وندها  علیای ممکان طور که درمورد ماا  موارد هماندر پاره

 است در ساخت ما ی بلید نیز حذف شوند. 
 

 زمان آینده -3 -5

علل آی ده یا مستقبل در گویش کتولی، برا  ساخت علل آی ده از دو زمان مااار  اخباار  

ها  مختیر علل کمکی خواستن )به مفهاوم گونه که صیغهشود، بدینو التزامی استفاده می

هاا  مختیار علال زمان ماار  اخبار  در ترکیب با صایغه د انجام کار  در آی ده( درقص

در زماان  «شستن»نمونه علل  ع وانبهآید. در جدو  زیر، اصیی در زمان ماار  التزامی می

 :استهآی ده صرف شد
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 شمار شخص
 علل آی ده

 عارسی کتولی

شخصاو   

 مفرد

xānb      bašūrēm 
خواهم)مض.اخ()مض.ا (  میب ورم           

ب ورمم خواهمی  

شخصدوم  
xāndi      bašūri   

خواهی)مض.اخ(ب ور )مض.ا (  می    خواهی ب ور می   

شخصسوم  
xānd       bašūre    

خواهد)مض.اخ(ب ورد)مض.ا (  می     
خواهد ب وردمی  

شخصاو   

 جمع

xāndīm      bašūrīm 
ض.اخ(خواهیم)مب وریم)مض.ا (  می خواهیم ب وریممی   

شخصدوم  
xāndīn      bašūrīn 

خواهید)مض.اخ(ب ورید)مض.ا (  می   خواهید ب وریدمی   

شخصسوم  
xānden      bašūrēn 

خواه د)مض.اخ(ب ورند)مض.ا (   می      خواه د ب ورندمی   

 

ا  بیان انجاام ا  موارد در گویش کتولی از علل زمان ماار  اخبار  برهمچ ین در پاره

که علل همراه با قیدها  مربوط باه زماان ویژه زمانیشود، بهکار  در آی ده نیز استفاده می

 آی ده باشد: 
  badan                 pezamb  «پزمبلدا می»  

 )مض.اخ.ا.د(     پزمیم    بلدا)ق.ز(                       

    farad                 šūramb «شورمیعردا م»     

 مض.اخ.ا.د(     شورم)می    عردا)ق.ز(                          
 
 امر و نهی -0 -5

 ةجمع است، از ترکیب مااد شخصدوممفرد و  شخصدوم ةدارا  دو صیغدر کتولی علل امر 

-ت میدسبه /hā/و  /ba/ ،/be/ ،/bo/ ،/bi/ ،/da/ ،/de/ ،/vā/ ،/heماار  همراه با پی وندها  /

شود. در جدو  زیر ماار  ا اعه می ةبه ماد /in-/ ةجمع نیز ش اس شخصدوم ةآید. در صیغ

 :  استآمدهمفرد و جمع  شخصدوم ةهایی از علل امر با دو صیغمثا 
مفرد شخصدوم جمع شخصدوم   

da    -kœn )بپوش(   

یپ م.مض         
da    -kœn    -īn ( )بپوشید   

یپ     م.مض    -ش                
 de    -mās ( دار)نگه   

یپ       م.مض   
 de    -mās    -īn ( دارید)نگه   

  یپ     م.مض    -ش              
 ba     -ver       )ببر( 
یپ   م.مض     

 ba     -ver    -īn ( )ببرید        
یپ       م.مض  -ش   

be    -pāš ( )بپاش   

یپ             م.مض   
be    -pāš    -īn ( )بپاشید      
یپ        م.مض   -ش 
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bo    -xo   )بخور( 

یپ   م.مض  
bo    -xœr    -īn ( )بخورید       
یپ      م.مض     -ش  

bi    -ā        )بیا( 
 م.مض   پی

 bi    -ā      -?īn                   
 bi    -ā      -yīn  )بیایید(            

پی  -م.مض   -ش  
vā    -yl ( )بگذار    

یپ   م.مض                 
vā    -yl    -īn ( )بگذارید    

یپ   م.مض   -ش                
he    -toš ( )بزن   

یپ     م.مض                 
he    -toš   -īn       )بزنید( 

یپ    م.مض   -ش                    
 

ه بارا  حیواناات، از پی اوند برا  ساخت علل امر از مصادر )خوابیادن( ه گاام اساتفاد

 «بخوا »  xœsشود:استفاده نمی

جهات (. ۳1: هماان)شاود آن شخصای از کاار  نهای مای اعلل نهی نیز علیی است که ب 

ساخت علل نهی در گویش کتولی، پی وندهایی که در ساخت علل امر کاربرد دارناد، حاذف 

 :  هست دnī  و na ،nē، nōن ی د. این پی وندها جا  آن می و پی وندها  نفی شودمی
مفرد شخصدوم جمع شخصدوم   

na    -rvīn )نبر(    
ش.ن   -م.مض  

na    -rvīn    -īn )نبرید(    
ش.ن  -م.مض   -ش  

nē    -rān )نران(    
ش.ن   -م.مض   

nē     -rān     -īn )نرانید(    
ش.ن  -م.مض   -ش    

nō    -xo )نخور(    
ش.ن  -م.مض  

nō    -xœr    -īn خورید()ن    
ش.ن  -م.مض   -ش   

nī      -ā )نیا(    
ش.ن   -م.مض   

nī     -ā      -?īn )نیایید(    
  -ش   -م.مض   ش.ن

 

بین پی وند و بن علال / neو تکواژ نفی /شود میدر برخی موارد پی وند علل امر حذف ن

 گیرد:قرار می
 علل نهی علل امر

da      -kiš  «بکش»  

پی      م.مض             
da     -nē     -kiš  «نکش»  

پی      م.مض    ت.ن           
da      -kœn «بپوش»    

پی       م.مض              
da     -nē     -kœn    «نپوش»  

پی     م.مض    ت.ن                   
vā     -yl  «بگذار»  

پی    م.مض              
vā     -nī     -l « نگذار»    

پی      .مض  ت.نم            
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 فعل مجهول -0

کاه در زباان عارسای وجاود دارد، یصاورتبهعلل مجهو  در گویش کتولی، شکل مجهو  علل 

 ع وانباه .اساتو عموما تمایل گوی وران کتولی بی تر به استفاده از علل ملیوم  یستملمو  ن

راذا  : inhame qeza xœrde hābi» شکل مجهو  علل خوردن، باه جاا  جمیاةنمونه برا  

کاار باه «: رذا  زیااد  خوردنادinhame qeza boxœrden» ةجمی عموما« زیاد  خورده شد

ساتفاده کارد اماا اها  مختیار علال توان برا  زمانحا ، ساختار مجهو  را میهربه رود.می

هاا  در صیغه ،خورد. ساختار مجهو  بی تراستفاده از آن در ما ی التزامی کمتر به چ م می

. برا  ساخت علل مجهو ، صفت مفلولی علل اصیی در ترکیاب ستمفرد و جمع ا خصشسوم

 آید: می «شدن»با صرف علل 
 جمع شخصسوم مفرد شخصسوم 

شودشسته می   šūšte    būnd ماار  اخبار   šūšte    būndēn شوندمی شسته  

شودمی دارد شسته dār  šūšte  būnd ماار  مستمر  dār  šūšte  būndēn  دشونمی دارند شسته  

 شسته شدند šūšte    hābīn شسته شد šūšte     hābi ما ی ساده

شدداشت شسته می dāšt   šūšte  bokœrd ما ی مستمر  dāšt šūšte bokœrdēn دندشداشت د شسته می  

 شسته شده باش د šūšte  hābi  būn شسته شده باشد šūšte   hābi   bū ما ی التزامی

یدما ی بل  šūšte    hābi    bi شسته شده بود šūšte  hābi  bīn شسته شده بودند 

 
 های لازم و متعدیفعل -8

ند اماا اها  سببی متلد ها  ناگذرا همگی لازم و عللعلل(، 1۱: 13۳۳)براسا  راسخ مه د 

اساا ، در گاویش متلاد  متفااوت اسات. باراین سببی با لازم/ ها  ناگذرا/تقابل بین علل

 ب د  کرد:توان به شکل زیر دستهها  مورد نظر را میتولی ساختک

 گردد: و سببی از آن م تخ می استعلل ناگذرا پایه  -

bāddakœnū baterki )بادک ک ترکید( 

     بادک ک      ترکید        

 vi bāddakœnū re baterkānd )او بادک ک را ترکاند( 

         ترکاند      را     بادک ک      او

šīr bajūšī ( )شیر جوشید    

جوشید  شیر               

       vi šīre re bajūšānd  ( را جوشاند ریاو ش ) 

جوشاند      را   شیر  او                        

 شوند:علل کمکی از هم متمایز می اشوند اما بدو علل از هم م تخ نمی  -

 qarq  hābi  )ررق شد( qarq   hākœrd   ق کرد()رر 

 gœm  hābi   )گم شد(             gœm  hākœrd )گم کرد( 

 ها متفاوت هست د:علل ةری  -

bamerd  /)مرد(  bakœšt )ک ت( / bendāxt (انداخت) / dakket (اعتاد)     
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 کل هر دو علل همسان است: ش  -

            qezā  bapoxt )رذا پخت( 
  ا            پخت     رذ              

      vi  qeza  re  bapoxt  )او رذا را پخت(  

        رذا    او     پخت    را      

duri   beškest   )ب قا  شکست( 

             شکست    ب قا           

 vi  duri  re  beškest  )او ب قا  را شکاند(  
       شکاند    را  ب قا   او   

 فعل ربطی -9

و در جمیه عمدتا نقش دستور  را به عهاده  است ده بین نهاد و گزاره دهعلل ربطی ارتباط

هاا  ربطای علل ةها  بودن، شدن و هستن در زمرملمولا علل(. 222: 1313)راسخ مه د،  دارد

  و ما ای در برا  مااار «شدن»ساخت علل ربطی  ةنحونمونه،  ع وانبهکه  گیرندمیقرار 

  :استهدگویش کتولی در زیر آم

 شخص
 

 شمار
 ما ی 

 مستمر استمرار  بلید التزامی ساده

شخصاو   
 
 
 
 

 مفرد

 )شدم(
hābim 

 )شده باشم(
hābi  būm     

 )شده بودم(
hābi  bīm 

شدم()می  
bokœrdēm 

شدم()داشتم می  
  dāštēm bokœrdēm  

شخصدوم  
 )شد (
hābi 

 )شده باشی(
hābi bu?ī  

 )شده بود (
hābi bi 

شد ()می  

bokœrdi 
شد ()داشتی می  

dāšti bokœrdi 

شخصسوم  
 )شد(
hābi 

 )شده باشد(
hābi  bū 

 )شده بود(
hābi  bi 

شد()می  

bokœrd 
شد()داشت می  

dāšt  bokœrd 

شخصاو   
 
 
 

 جمع

 )شدیم(
hābim 

 )شده باشیم(
hābi  bū?īm 

 )شده بودیم(
hābi bīm 

شدیم()می  

bokœrdīm 
شدیم()داشتیم می  

dāštīm bokœrdīm 

شخصدوم  
 )شدید(
hābin 

 )شده باشید(
hābi bū?īm 

 )شده بودید(
hābi    bīn 

شدید()می  

bokœrdīn 
شدید()داشتید می  

dāštīn  bokœrdīn 

شخصسوم  
 )شدند(
hābin 

 )شده باش د(
hābi būn 

 )شده بودند(
hābi  bīn 

شدند()می  

bokœrdēn 
شدند()داشت د می  

dāštēn  bokœrdēn  

 

 شمار شخص
 ر ماا

 مستمر التزمی اخبار 

  شخصاو 

 مفرد

 شوم()می

būmb 

 )ب وم(

hābūēm/hābūm 

  شوم()دارم می
dārēm  būmb 

 شو ()می  شخصدوم

būndi 
 )ب و (

hābū?ī 

  شو ()دار  می

dāri būmb 

 شود()می  شخصسوم

būnd 
 )ب ود(

hābū/hābūe 

 شود()دارد می

dār būnd 

  شخصاو 

 
 جمع

 (شویم)می
būndīm 

 )ب ویم(

hābū?īm 

 شویم()داریم می 

dārīm būndīm 

 شوید()می  شخصدوم

būndīn 
 )ب وید(

hābū?īn 

 شوید()دارید می 

dārīn būndīn 

 شوند()می  شخصسوم

būndēn 
 )ب وند(

hābū/hābūēn 

 شوند()دارند می 

dārēn būndēn 
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 ساخت غیرشخصی -17

هاا  بساتو حااور پای ردمفارد کااربرد دا شاخصسومل شخصی، علل ت ها به شکدر ساخت ریر

ها  ریرشخصی در ها  متداو  از ساختدر زیر نمونه(. 2۳: 13۳۳، همان) میر  در آن الزامی است 

 :  استآمدهگویش کتولی 
 عارسی کتولی 
 دردم آمد dard-em biyāmbo آمدن

 لجت گرعت laj-et bayit گرعتن

 دعواش شد davā-š hābi شدن

 ت مان ن ست tan-emā baništ  ستنن

 ریبتان زد qipp-etān bazo زدن

 خواب ان برد xo-šān baverd بردن

 یادم اعتاد yād-em dakket اعتادن

 یادت رعت yād-et darboard رعتن

ام کردگرمی garm-im hākœrd کردن  

 

 بستیفعل پی -11

ع اوان  بااکاه از آن زماان حاا   ها  تصریفی علال ربطای )باودن( درصورتدر گویش کتولی 

/ هسات د. در زیار en-/ و /em/ ،/-i/ ،/-e/ ،/-im/ ،/-in-گاردد باه شاکل /بستی یاد مایها  پیعلل

 :استهبستی در گویش کتولی صرف شدا  از علل پینمونه
 عارسی کتولی شمار شخص

  شخصاو 
 مفرد

xob-em خوبم 
 خوبی xob-i  شخصدوم

و  استخ xob-e  شخصسوم  

  شخصاو 
 جمع

xob-im خوبیم 

 خوبید xob-in  شخصدوم

 خوب د xob-en  شخصسوم

 

 فعل پیشوندی -12

 هسات د[ var[ و ]va[ ،]darکتولی ] ترین و پرکاربردترین پی وندها  علیی در گویشاصیی

[ darپی اوندها، ]ایان ساازند. در باین که با ا اعه شدن به علل ساده، علل پی اوند  مای

 :استآمدهها  پی وند  در کتولی هایی از عللدر زیر، نمونه ارد.کاربرد بی تر  د
var-dakettan )براعتادن( va-gerdāndan dar-boardan )بازگرداندن(  )دررعتن(   
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 گیرینتیجه -13

 ع وانباهها  علیای در کتاولی پژوه ی که از نظر گذشت به بررسی ساخت و برخی ویژگی

ها  علیی، ها و ساخت، ماده، ش اسهمقالهزبان مازندرانی پرداخت. در این  ترین گویششرقی

. در ایان شادبررسی  هامصدر، صفت عاعیی و مفلولی و همچ ین شکل ملیوم و مجهو  علل

ها  علیی وجاود دارناد، از یاک ما ی و ماار  که در ساختار تمام گروه ةگویش هر دو ماد

علیی در گویش کتولی استفاده از ما ی ساده به جاا  ری ه هست د. از نکات جالب دستگاه 

توان این دو را از هام ت اخیص که با توجه به نو  کاربرد و ع صر تکیه می استما ی نقیی 

داد. همچ ین در این گویش برخلاف زبان عارسای اماروز، بارا  سااخت مااار  اخباار  از 

وران به استفاده از ساختار ملیوم تمایل گوی  ،شود. از دیگر نکات جالبپی وند استفاده نمی

در  خاود ةخاانوادهاا  هامگویشدهد این گویش با ن ان مینتایج  رعته،همرو . استعلل 

. مصدر  و ساخت ما ی استمرار  ةتفاوت در ن اندارد، ازجمیه هایی تفاوت زبان مازندرانی

ارسی ملیار، این گویش توجه به محدود بودن تلداد گوی وران و گرایش روزاعزون آنها به عبا

 یهایپژوهشچ ین . ب ابراین استها  دیگر ایران در ملرس عراموشی همچون برخی گویش

 . باشدها  ایرانی نگهدار  گویشثبت و  برا م اسبی  ةتواند زمی می
 

 نوشتپی
اد و« و.م»پی اوند، « پای»مصادر ،  ةن اان« ن.م»اختصار  ماده ما ای،  ةن ان« م.ما»ها در مثا  .1

علل ملاین، « ف.م»ش اسه، « ش»اسم، « ا»تکواژ، « ت»ماده ماار ، « م.مض»پسوند، « پس»میانجی، 

مااار  التزامای، « ماض.ا »صافت مفلاولی، « ص.م»علل ما ی، « ف.ما»مصوت میانجی، « مص.می»

« ش.ن»قیاد زماان، « ق.ز»جماع،  شخصاو « ا.د»ماار  اخبار ، « مض.اخ»مفرد،  شخصاو « ا.م»

 پی وند علیی است. « پی.ف»بست  میر  و پی« پ.س»تکواژ نفی، « ت.ن»نفی،  ش اسه
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personal ending of present indicative. Like Persian, there is no personal ending 
for the third-person singular of past verb in Katuli dialect. In a special case in 
first person of negative form for simple past of the verb “going”, older people 
especially in rural places use the verb “našīm” (the stem /-šī/) while the 
youngers use the verb nōardēm (the stem /-ar/). The past continuous is also 
formed by past stem of the related verb with the past form of the auxiliary verb 
(kœrd). In Katuli, there is no past perfect form as it is usual in Persian, but 
instead, the speakers use simple past like informal Persian. The past subjunctive 
is also formed by object adjective of main verb with present subjunctive of the 
auxiliary verb (būdan). The present indicative for the auxiliary verb (xāstan) 
with the present subjunctive of main verb are used for future construction.   

In Katuli dialect, the passive form of the verb is not common as it is in 
Persian, and speakers usually tend to use active verb. However, passive 
structure could be used for different verb tenses in this dialect but it is not 
common for past subjunctive. In the case of transitive and intransitive 
constructions, four cases could be considered: 1) inchoative verb is the base and 
causative is derived from it; 2) both verbs are not derived from each other but 
differentiated through auxiliary verb; 3) the verbal stems are different; 4) both 
verbs have the same form. The enclitics of /-em/, /-i/, /-e/, /-im/, /-in/ and /-en/ 
are used for enclitic construction. [va-], [dar-] and [var-] are also the main and 
mostly used verbal prefixes in this dialect.    
 
5. Conclusions & suggestions 
In the present study, verb construction and some verbal attributes were 
investigated in Katuli as the most eastern dialect of the Mazandarani language. 
In this dialect, both past and present stems are used in construction of all verbal 
groups, have the same root.  In Katuli dialect, simple past is used instead of past 
perfect in verbal construction which could be distinguished through the 
application and emphasis. Unlike Persian, no prefix is used to present indicative 
construction in Katuli dialect. Another interesting point in Katuli dialect is that 
the speakers tend to use active form of the verb. Overall, the results from this 
study indicates that Katuli has some differences with other dialects of 
Mazandarani in some aspects of verb construction including infinitive suffix 
and past continuous. With respect to the limit number of Katuli speakers and 
increasing trend to the new Persian, Katuli is in threat of being forgotten like 
many other Iranian dialects. Therefore, such studies could be useful to preserve 
and maintain Iranian endangered dialects.          
 
Select Bibliography 
Lecoq, P. 2004. “Caspian sea dialects and North-western Iranian dialects”. 

Iranian languages manual: New Iranian Languages. Eschmidt, R. (Ed.). 
Translated by Bakhtiyari et al., Tehran: Ghoghnus. [In Persian].  



     Persian Language and Iranian Dialects  / 48  

great antiquity and many expressions, words and verbs are still alive in this 
dialect. Despite the importance of Katuli as a dialect of Mazandarani language 
with high archaism, little is known about its different aspects of phonetics, 
morphophonemics and grammar. Therefore, considering the role of this dialect 
in preserving the old culture of Katul’s people, the study of verb in Katuli 
dialect was conducted in the present study.     
 
2. Theoretical framework 
New Iranian languages that appeared in different parts after Islamic conquest of 
Iran, are categorized as east, west, and central groups. The west Iranian 
languages and dialects are divided into two categories of northwest and 
southwest Iranian languages. The languages and dialects which are similar to 
the middle Persian and Parthian languages in historical changes, are located in 
southwest group and northwest groups, respectively. The Caspian language and 
dialects are categorized in northwest group, and include Mazandarani, Gilaki 
and Taleshi. The geographical range of Mazandarani language is not in 
accordance with the current border of Mazandaran Province in the country so 
that it is extended to the Gorgan plain in the east and continues to the Chalous 
River in the west. The interesting point is that Mazandarani language continues 
to around Gorgan, is stopped in Gorgan and the villages in its west parts and 
then is spoken in Aliabad-e-Katul and its villages. Therefore, Katuli could be 
considered as the most eastern dialect of the Mazandarani language. In addition 
to some differences in words, the Katuli dialect is different from Mazandarani 
to some extent in verbal constructions such as continuous preterit and the 
infinitives used in past and present verbs. 

 
3. Methodology 
In the present study, construction and some characteristics of verb was 
investigated in Katuli dialect. The data were collected based on field and 
intuitive research. For this, interview was conducted with more than 30 speakers 
in the age groups of 25 to 80 years old (man and woman, educated and 
uneducated) from Aliabad-e-Katul and surrounding villages, and the 
information were recorded. Moreover, the available resources, including articles 
and books, about Mazandarani and its dialects, were also studied.   

 
4. Results & discussion 
In Katuli dialect, past and present stem is derived from the old Iranian language 
and differentiated via especial phonetic processes. In this dialect, infinitive 
suffix are /-en/and /-an/ that added at the end of past stem. Personal endings 
used in present indicative and subjunctive are various based on present stem. 
Present continuous also derived from the new Persian and is constructed by 
present stem for auxiliary verb of (dār) and present stem for main verb with 
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Abstract 
Katouli is regarded as the most eastern dialect of the Mazandarani language that 
in addition to some differences in words, is different from Mazandarani to some 
extent in verbal constructions such as continuous preterit construction and the 
infinitives used in past and present verbs. In the present study, verbal stem, 
personal ending and constructions, infinitive, subject and object adjectives as 
well as active and passive forms have been investigated in Katouli dialect. In 
this dialect, verb is based on the past and present stems. The present verb has 
indicative, subjunctive and continuous constructions, and the preterit verb also 
has simple, continuous, progressive, present perfect, subjunctive and past 
perfect constructions. In Katouli dialect, the passive form also is not common as 
it exists in Persian language and the informants prefer using the active structure. 
The main characteristics of the verb in Katouli dialect which is important in 
language studies include: lack of present perfect tense as it is common in 
Persian and using simple past instead of it, not using prefix in present indicative 
verb construction, using the past stem of kœrd in past continuous construction 
and some other characteristics which are mentioned in this paper.    
 
Keywords: Verb, Katouli dialect, Past stem, Present stem 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Aliabad-e-Katul is a city of the Golestan Province located in the range of 
Hyrcanian forests and Alborz mountains, with the height of 140 m above the 
Caspian Sea level. This city is restricted to Turkmen plain from the north, 
Fenderesk from the east, Malek from the west and the mountains covered with 
Alborz forest from the south. Katuli, as a dialect of Mazandarani language is of 
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Bedâ is another form in Gilaki for asking permission. This form is obtained 
through phonological reduction and the loss of morpheme boundary in the 
phrase *be hel tâ. The infinitive nehan, means, "to put something somewhere", 
"to permit" and "to abandon". Bene, the imperative form with the prefix be, is 
used for asking permission. 

Bene, the imperative form with the prefix be, is used for asking 
permission. In the old period of Iranian languages this verb, from the root dā 
and the prefix ni-, is used to mean "put something somewhere". In middle 
Persian, both the present stem nih- and the past stem nihād are used with the 
same meaning. In Persian literary texts, nihadan, without locative adverbs 
means, "to abandon", "to leave", and sometimes "to leave alone, to give up", is 
used with the conjunction tâ and a subordinate clause. Abandoning and leaving 
something when it is done to accomplish a task or achieve a specific goal, has 
caused the interpretation of allowing and asking for permission in the mind of 
the language speakers. In Gilaki bene is used to represent asking for permission 
by moving to the initial position of the sentence and removing the conjunction. 

Tânǝstǝn simultaneously represents the concepts of physical and mental 
ability, possibility and permission. This verb is a residual of the root tav in old 
Persian and Avestan, which means "to have the ability ". In middle Persian, 
tuwān and tuwānist have been common to denote the concept of physical and 
mental ability. Ability also implies the concept of possibility. The ability to do 
something is the possibility and probability of its occurrence. Therefore, the 
concept of the ability to do something also implies the possibility of its 
realization. In middle Persian tuwān, in some contexts especially in 
interrogative contexts has represented permission. In these contexts, tuwān 
describes a condition in which the agent or the speaker can do something. 
Gradually, with the expansion of the use of this verb to express such concepts in 
Gilaki, tânǝstǝn is used to issue and request permission. 

 
5. Conclusion & Suggestions 
The forms of expressing modal concepts in all languages have emerged through 
the grammaticalization of two lexical forms, the first of which are the verbs 
which mean "to abandon", and "to leave". Vâhâštǝn, bedâ and benǝ are such 
verbs. Bedâ and vâhâštǝn the residual forms from the root harz/hard, lose their 
lexical meanings and are only used grammatically. The lexical meaning and 
grammatical function of nehan coexist with each other. This verb, from the root 
da and with the prefix ni-, originally meant "to put" and then has obtained the 
meaning of "to abandon", and in Gilaki, its imperative form has been used to 
express permission. The second way of representing the concept of permission 
is verbs that imply the concept of ability and are used in a stage of development 
to express the concept of possibility. In Gilaki tânǝstǝn a residual form of the 
root tav is used to express ability, possibility and permission. 
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linguistic forms from the grammaticalization point of view, and by using the 
diachronic data of Iranian languages. 

2. Theoretical framework 
According to Bybee (1994), there are two ways to express the concept of 
permission diachronically: first, the grammaticalization of the verbs that mean 
"to allow" and "to have permission", and second, the development of the verbs 
which imply physical and mental ability into root possibility and then into the 
concept of permission. During the process of development, the concept of 
ability includes all external and internal conditions that make the occurrence of 
things possible and all the social and physical conditions that enable or allow 
the agent and the speaker to do something. In addition, in many languages of 
the world, the verbs which mean "to leave", and "to abandon", have developed 
into forms to express permission. 
 
3. Methodology 
Gilaki data for permission requests and permit issuance is provided by the field 
method, and based on the linguistic intuition of one of the authors. By using 
data from Avestan, Old Persian, Middle Persian and post-Islamic Persian 
literary texts, we have shown what functions the forms of expressing the 
concept of permission have had in the past periods of Iranian languages and 
what changes they have gone through to become grammatical tools for 
expressing permission in Gilaki. 
 
4. Results & Discussion 
Vâhâštǝn is composed of the prefix vā- and the infinitive hâštǝn, which means 
"to put", "to leave", "to abandon" and "to allow" and its present stem is vâhal-. 
Hâštǝn is the residual from the harz/hard root, in old Persian and Avestan, 
which means "to leave", or "to abandon". In Middle Persian and Persian literary 
texts, hišt and its present stem hil-, are used to indicate abandoning and leaving 
objective and abstract things and also the process of doing things. Using the 
verb in contexts where abandoning something is done to achieve a specific goal, 
has gradually caused the verb to lose its original meaning, abandon, and acquire 
the meaning of permission. In the majority of middle Persian sentences, the 
action that is permitted to be done through the use of the verb hištan, or the 
specific purpose for which the use of hištan, allows its fulfilment or non-
fulfilment, is presented in the form of complete and non-complete infinitives. In 
Persian literary texts, hištan is used pre-verbally, within a subordinate clause 
and with a conjunction. In Gilaki, the conjunction has been removed from the 
beginning of the subordinate clause and vâhâštǝn is used both to issue permits 
and to request permission. 
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Abstract 
In Gilaki, four forms are used to expresspermission: vâhâštǝn, bedâ, benǝ and 
tânǝstǝn. Some of these forms indicate the issuance of permission and some 
indicate the request for permission. These forms are the result of the 
grammaticalization of the forms that had lexical functions in the old periods of 
Iranian languages. In this article, the process of grammaticalization of the grams 
which represent permission has been investigated based on the data from 
Avestan, Old Persian, Middle Persian, and Persian literary texts. In most 
languages, permission is represented either through the grammaticalization of 
verbs that imply abandoning and leaving or through the grammaticalization of 
verbs that imply the concept of ability and are also used to express probability. 
In the Gilaki, the forms vâhâštǝn and bedâ, from the root harz / hard, which 
means "to leave", survived in the old period of Iranian languages. Benǝ, from 
the infinitive nehan, in addition to the lexical meaning of "putting", was used in 
a stage of language evolution to express the meaning of "leaving" and then its 
imperative verb was grammaticalized to express the concept of permission. 
Tânǝstǝn is also from the root tav meaning "to be able" in the old period of 
Iranian languages. This form in the course of evolution, in addition to the modal 
concept of ability, is also used to express possibility and permission. 
 
Keywords: grammaticalization, Gilaki, modality, permission. 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Expression of permission is one of the modalities which is represented in Gilaki 
by vâhâštǝn, bedâ, benǝ and tânǝstǝn. In this paper, we intend to examine these 
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communication, the learner must be familiar with the culture of the language in 
question. Undoubtedly, the integration of Russian language education with its 
practical aspect, in the form of culture, can facilitate the learning process for 
Persian-speaking Russian learners, and deepen the understanding of learned 
materials and make the learning process more appealing for the learners. 
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verbal, social and cultural communication among the people in the same or 
different cultures. 
 
3. Methodology 
Descriptive-analytical method was used in this study. Here we selected eight 
widespread and commonly used terms and expressions used by Iranian and 
Russian people in their culture. Each one will be individually discussed. Also, 
in case of conceptual differences in the light of culture, they will be looked into. 
These phrases and terms are: 
3.1. Bless you! (С лёгким паром! Будьте здоровы!)  
3.2. Bon appetite! Eat heartily! Chow down! Enjoy your meal! (Приятного 
аппетита! На здоровье!)  
3.3. Good night! Good evening!  (Доброй ночи! Спокойной ночи! Добрый 
вечер!) 
3.4. Good job! Keep it up! (Бог в помощь!) 
3.5. See you! Good morning! (До свидания! Прощай (-те)! Пока!) 
3.6. You look amazing. (Вы прекрасно выглядите!) 
3.7. Welcome! (Добро пожаловать! С приездом!) 
3.8. Don’t mention it! Not at all! You’re welcome! (Не стоит благодарности! 
Не за что!) 
 
4. Results & Discussion  
By reviewing the ideas and topics proposed in the field of the mutual 
relationship between culture and language, it becomes evident that language and 
culture are inseparable, which is more evident in human communication. 
Studying these stated terms and expressions in this research also showed that 
people of every cultural community, communicate and interact with each other 
using conventional symbols in their culture. The inseparability of language and, 
the correct understanding of terms and expressions of a culture by the people of 
that culture and finally, the differences in perceiving the surrounding world by 
the people of various cultures are the key points that draw attention. They 
indicate that in Russian language teaching, they must be considered seriously 
and that Persian-speaking learners of Russian language should pay special 
attention to these points when communicating with Russian speakers. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
Teaching the culture, among other different educational subjects, requires more 
analysis. In case of Russian language education, it can be achieved, to some 
extent, only through teaching the courses "Cultural-Literary Influences of Iran 
on Russia", "Russian Idioms and Proverbs", and "History, Geography and 
Culture of Russia". This insufficiency can be compromised by adding some 
materials, mainly about differences in these two cultures, to the translation, 
listening and speaking, and conversation courses. Because as it was proven by 
looking into those eight examples, for the correct translation and a proper 
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to the theories of structural grammar and generative grammar, sometimes the 
surface structure and deep structure of a sentence, as well as the mere meaning of 
words, do not express the main meaning of that sentence, and only by referring to 
the culture of that language community and through communication, the real 
meaning is stated. The use of language in the cultural context, in fact, examines 
communications of that language community in a particular language situation. 
 
2. Theoretical framework 
In “Sokhan Comprehensive Dictionary” (Farkhange Bozorge Sokhan), the word 
“Language” is defined as “a systematic plan in human mind, which is based on 
organized rules, realized by means of sounds or written signs and used for 
expressing thoughts and feelings or to communicate”. “A language is born and 
evolved with the birth and evolution of a community and dies when the 
community is dead, and when there is no society there is no language. 
“Explanatory Dictionary of Russian Language” (Tolkovyj slovarˈ russkogo 
jazyka) considers language as a special sound and grammatical structure by 
means of which thoughts are expressed and communication is established. 
According to V.I. Dal a language is a collection of all the words of a nation, 
through which, they convey their messages. Looking at these simple definitions 
of the word “language”, in Persian and Russian dictionaries, it becomes obvious 
that concepts are conveyed and communication is established through a 
language. Language is something universal, such an advanced tool that can help 
humans expand beyond boundaries and access communication, and this is how 
a language manifests the cultural heritage of a society. Every word of a 
language carries a general idea, but sometimes a word in a specific culture 
carries a particular idea. That special word comes up only in that culture and its 
idea is only related to that word. From contemporary communicative 
linguistics’ point of view, the skill of using the language is seen as a 
sociocultural intellectual activity, thus, in the principles and methods of 
teaching Russian as a foreign language, two essential objectives for the 
language learners should be pointed out. Learning to understand a new culture 
and understanding intercultural communication; in other words, the ability to 
communicate with the speakers of that language. Therefore, in addition to the 
linguistic structure of the target language, the language learner should also 
master the cultural content of that language. Searle and Grice, unlike Noam 
Chomsky, believed in the communication skill theory, and from their point of 
view, communication skill is separate from language skill, and communication 
skill occurs through language in the real world. In fact, in the principles and 
methods of teaching Russian as a foreign language, two important principles of 
L.V. Shcherba as one of the prominent Russian linguists should be 1- 
Determining the goal of education and ways to achieve this goal; nad 2- Making 
the language teaching methods applicable; That is, the grammatical aspects of 
the language should be considered as a point, main purpose of which is to create 
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Abstract 
The vocabulary treasure of a language is the cultural heritage of a nation. 
Sometimes, some words in the vocabulary of a linguistic culture, illustrate a cultural 
picture of the language of a society that only people of that society comprehend. 
These words are recorded in fixed phrases and expressions, in other words in the 
culture of the people. In this research, based on Shcherba and Novikov‘s theory, 
two distinguished Russian linguists, eight common and widely used terms and 
expressions in Persian and Russian languages are studied in terms of cultural 
differences and similarities. The aim of the study is that Russian learners compare 
Russian phrases and expressions to Persian ones from a cultural point of view, and 
being able to use them correctly. The results show, despite the fact that the 
equivalents for terms and expressions are written in both Persian and Russian 
cultures, their usage in the culture of both languages, depending on the 
circumstances, cultural indicators and speech etiquette, is not always the same and 
sometimes there are conceptual differences, which is due to cultural differences in 
the languages. Therefore, in teaching Russian to Persian speakers, the practical 
aspect should be considered. 
 
Key words: Phrases and expressions, Persian language, Russian language, cultural 
differences, practical learning. 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
When representing different concepts, languages sometimes employ different, 
special tools. One of these tools is the culture of the language community. Contrary 
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based on the population of the settlements, and about 78% is estimated for the 
Persian language (standard and local), and Arak, Saveh, Shazand, Khomein, and 
Mahalat respectively have the highest number of Persian speakers; Then there 
are Turkish speakers with 15%; After them, Lori, Raji, Khalaji and South Tati 
have the most speakers in the province; and Ashtiani dialect is among the 
endangered and extinct languages of the province. 
 
4. Conclusions and suggestions  
The results showed that the largest number of speakers of languages in Markazi 
province belong to two language groups: Farsi (standard and local) and Turkish. 
Speakers of languages of Lori, Raji. Khalaji, Tati and then Kurdish and Laki are 
in the next phase. It can be said that the distribution of bilinguals in the province 
is more than monolinguals. Some factors such as: migration, forced 
displacement and changes caused by the political and geographical borders of 
the province that have brought together different ethnic groups are the main 
causes of the distribution of bilinguals. The study of language distribution in the 
provinces of Isfahan, Lorestan, Qazvin, Qom and Hamedan, which is on the 
agenda of ALI, will surely help the knowledge of the language in Markazi 
province. 
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The purpose of the current research is to investigate the language distribution 
of Markazi Province, and the results of the collected data are presented as an 
estimate of the proportion of speakers in every spoken language as a mother 
tongue. In order to achieve this goal, researchers have tried to answer the 
following questions: “In each of the settlements of Markazi Province, what 
languages and their sub-varieties are spoken as mother tongue?” “What 
percentage of language varieties are spoken in Markazi province?” “What are 
the local pronunciations for the names of each of the settlements in Markazi 
Province?” Today, the official names of places are mentioned on road signs, 
geographical maps, conversations, official newspapers, and letters from official 
and unofficial institutions. Finding the local pronunciation or toponymy of each 
village helps to investigate local languages. As the present research was 
performed in the framework of ALI’s online research program, the 
questionnaires are derived from ALI’s website, the raw data will be interpreted 
based on the Nonalite software, Language distribution maps of Markazi 
province will be available and presented online in the form of interactive maps. 
 
 
2. Methodology 
The current research has proceeded step by step based on the methodology 
determined in ALI. First, a list of all settlements in Markazi province, including 
cities and villages as provincial sub-district, were downloaded from the website 
of Iranian Statistic Centre in the Excel file format; Then, Along with the Persian 
names of the settlements, their official names in Latin in one column and their 
local pronunciation in another column were transcribed based on the principles 
of ALI’s transcription. Finally, based on the list of settlements, the language or 
varieties of language that are common in each settlement and the approximate 
number of speakers who speak that language among the entire settlement were 
determined. It should be mentioned that the pronunciations of the local names 
of the settlements were asked from the speakers who were fluent in the native 
language of that region. Then the residents of the area were asked what 
language they speak and what they call it in the local language. In the case of 
multilingual settlements, the estimated percentage of native speakers of each 
language variety was calculated. In addition to the local residents, the ones who 
were interested in language issues like teachers, or who were familiar with 
languages of the region like peddlers who were always traveling between 
settlements or members of village council were asked to estimate the speakers 
of each language variety.  
 
3. Result and Discussion 
 Most of the settlements in Markazi province speak local Farsi, standard Farsi 
and Turkish respectively. The approximate percentage of speakers is provided 
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development of human societies. Therefore, today, study, survey and research on 
culture and national identity is one of the basic needs of the development of every 
country. In this regard, human societies need linguistic maps, atlases, corpus data 
prepared on the basis of systematic methodology to documentation and record of 
existing language varieties. “Linguistic maps can be either display or 
interpretive”. The current research is also based on the methodology of “Atlas of 
the Languages of Iran (ALI)”, in order to identify and record the language 
varieties in Markazi Province systematically. ALI is a project that is building an 
atlas of the languages of Iran in collaboration with Carleton University of Canada, 
Leiden University of Holland, Bamberg University of Germany, Shahrekord 
University, Persian Gulf University, Razi University and Alexander Von 
Humboldt- Stiftung/ Foundation of Germany. There has been no such a 
comprehensive research, with a specific goal and a coherent and continuous 
activity on languages of Iran. Several researches have been done on the 
linguistic characteristics of the Markazi province, which can be mentioned as 
follows: Stillo (1981, 1971) presented a multiple classification of the Tati 
language based on the criteria of geographical proximity, linguistic and racial 
characteristics. He considered Tati as a language group and the subgroup that is 
related to the topic of the present research is the South Tati language, which 
according to the classification of Yarshater (1962, 1964 cited in Stillo 
1981:140-141) includes "dialects in Ramand region of Qazvin (Takestan), 
common dialects in Eshthard, Alvir and Vidar dialects near Saveh, and Vafs 
dialect in Arak. Other researchers such as, Shariat (2010), Safari (2003), 
Adelkhani (2002), Kia (1957), Moghadam (1950), have also conducted 
researches in some linguistic groups of the Markazi province, which are often in 
the form of field collection of words, idioms, proverbs, phonetic, phonemic, 
morphemic and syntactic characteristics. The importance of this research will be 
in completing the information of the ALI website in the language distribution 
section in Markazi Province, being done with this methodology for the first 
time. Of course, it should be acknowledged that previous studies regarding 
language distribution has helped researchers in doing this project. For instance, 
Moghadam’s research is important as it is one of the first works done in 
language distribution in Markazi Province. He named the linguistic varieties of 
the province as dialects and divided them into the following four categories: "1- 
the dialects of Vafs, Ashtian, Tafresh and Amore, 2- the dialect of the nomads 
of Zand, 3- the dialect of the Gypsies, and 4- the dialects of Khalaj and Turkic". 
Desme-Gregoire and Fontaine (1991) also point to the spread of Turkish 
language in Markazi Province and in areas such as Rudbar-Tafresh, some 
villages in Farahan, Arak, Shazand and Komijan; They mention Raji or Rayeji 
language used in Dilijan and Mahalat; They also discuss the distribution of Tati 
language as follows: Vafsi language is common in Komijan, Alwiri in 
Zarandiyeh, and Kahaki in Tafresh, Chehragani and Vafsi are common in the 
west and south of Hamedan province. 
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Abstract 
Markazi province is located in the center of Iran with 1.8% of the area of Iran and 
approximately 1% of the Iran population. In this research, based on the 
instructions of the “Atlas of the Languages of Iran (ALI)”, the language 
distribution and the approximate percentage of the speakers of Markazi province 
were obtained. The results show that the local Persian language (Persian with an 
accent, for example, Araki Persian), standard Persian, Turkish group, Luri, Raji, 
Khalaji group and South Tati language group (including: Vafsi, Alviri, Kahaki, 
Vidari), Lakki and Kurdish have the most speakers in the province respectively. 
Vafsi, Kohki, Amrei, Raji, Alviri, Vidari languages are among the most 
endangered languages. Laki, Kurdish and Lori languages are local languages 
whose speakers have migrated to this province from other regions of the country, 
due to the industrial hub of Markazi Province. Statistical results of the research 
show that  in Markazi province, speakers of the local Persian varieties include 
around 42.33%, speakers of standard Persian include around 33.11%, speakers of 
Turkish group around 14.36%, speakers of Lori group around 4.49%, speakers of 
mixed languages around 3.06%, speakers of Raji around 1.81%, speakers of 
Khalaji around 0.450%, speakers of South Tati language around 0.287 %, 
speakers of Laki of Kermanshah around  0.10%, and speakers of Kurdish around 
0.003%, of the population of the province. 
 
Keywords: Atlas of the Languages of Iran (ALI), Language Documentation, 
Language Distribution, Markazi Province. 
 
Extended Abstract: 
1. Introduction 
Languages and dialects as social phenomena play a significant role in human life, 
so that the communicative role of language has caused the growth and 
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techniques of naturalization and hegemony. Because of this, proverbs have been 
chosen as concise phrases to show how the linguistic context of these types of 
expressions is highly effective in accelerating the two processes of 
generalization and replacement. 
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criticize and analyze the ideologizing and ideology continuation of masculine 
desire by discourse analysis of proverbs? 
 
3. Methodology 
The research method in this article creates a junction between the categories and 
concepts of cognitive linguistics and discourse analysis to show the concept of 
acculturation of language functions. Therefore, the research method is mainly 
based on the patterns of critical discourse analysis, especially the sociological 
criticism of this type of analysis. Of course, the cognitive aspect of the research 
is based on specific virtual, ironic and metaphoric functions of proverbs. 
Acculturation means believability, automated continuity, and getting hegemonic 
of the dominant discourse ideology. 
 
4. Results & Discussion 
The selection and collection of proverbs will be based on two books of 
proverbs, Dastannameh Bahmaniari and Encyclopedia of Persian Proverbs, 
and the extraction of proverbs will be based on explicit or implicit signs 
referring to femininity. In the process of naturalizing gendered themes, some 
gendered words and expressions do not directly refer to gender in the place of 
metonymic and ironic usage. However, they reduce the value of the actions of 
the female gender, the class base, and the position of female agency and 
subjectivity; they induce and produce a kind of surplus, double and implicit 
meaning about this gender. By comparing this group of proverbs and their 
content, it can be seen that women are often referred to as mothers, nannies, 
housemaids, kitchen maids, maids, young and inexperienced daughters/ 
bridesmaids, old women, someone's daughter, maidservants, someone’s family, 
etc., all of which have been represented as value-setting views. And additional 
meanings such as unfaithfulness, worthlessness, the necessity of sacrifice in the 
position of a wife, mother, and daughter and in general to a man, such words 
and lack of secrecy, the necessity of marriage, being deficient in intellect, 
showing off, etc., as the semantic correlates of the word "woman" are added to 
it, and as a result a sociolinguistic identity is created for woman based on these 
distorted stereotypes around the gender structured socially for them. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
In the results obtained from the analysis, attention was paid to these points: 
firstly, the process of naturalization creates a kind of "generalization" and 
"replacement." Generalization is expanding fields of use of a word or phrase, as 
well expanding fields of coded semantics and conceptualization, from "private 
domain" to "public domain." In addition, the meaning of "replacement" is a kind 
of semantic permutation, practical, and conceptual substitution of words and 
phrases that are used in unfamiliar places instead of referring to common 
meanings and examples, but this "unusuality" is accepted by the discoursal 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 31  

concise in a linguistic context, convey a wider field of meaningful and conceptual 
references whose semantic understanding is undoubtedly dependent on the 
knowledge of the culture that produced them. In defining the concept of culture 
based on Kroeber's and Clyde Clarke Hohn's six-fold division, which includes 
almost multiple semantic and implicit inclusions of culture and various theoretical 
perspectives. It can be understood that culture is an interwoven set of cognitions 
that are transferred from one generation to another, whether consciously and 
voluntarily or unconsciously, and forcibly; they build and maintain the intellectual 
infrastructure of society. They can also recruit people from the community and 
control it. It can also be added that regardless of its essence and nature, the function 
of culture is identity-creating, obligatory, organized, and progressive. The 
progressive perception of culture is an idea that is related to longitudinal and linear 
definitions of time and history.  
Folkloric, folk or popular, is a manifestation of elitist, progressive and 
transcendental understanding of culture and its function. Folkloric means the 
culture of the people literally, a culture that is not created by people but is 
created for them by the culture-creating industries and suggests to them that this 
is their culture. Therefore, one of the policies of paying attention to the studies 
of popular culture can be to try to "find the voice of the people, interpret its 
meaning and strengthen its cultural importance, which of course is a valuable 
perspective to the studies. Popular culture can also mean controlling the mass of 
people and directing their desires and wishes to satisfy the interests of those in 
power and the ruling ideology. 
Although there are expanding studies about women, their situation in various 
fields of society is still problematic and can be discussed and criticized, but we 
should not neglect the critical view that the universality of theories is neither 
definitive nor mandatory. Therefore, it is necessary to research women's studies 
and related theories based on culture, history, and language, and regarding 
different societies and nations. In this article, by referring to the folkloric and 
examining proverbs as the linguistic expression of this aspect of culture, we 
attempt to research the process of femininity and sexual identification by 
focusing on culture as a concoction and “the Real”. 
 
2. Theoretical framework 
In this article, we try to analyze the principles of the discourse structuring of 
proverbs in the context of social and cultural references by examining linguistic 
methods and actions. For this study, first, by describing the main terms of the 
research, we will analyze their expressions in the text of proverbs, then we will 
present a discourse analysis by integrating the essential components of 
cognitive linguistics. The main question and problem of the research is that how 
proverbs, as concise phrases and as one of the most practical methods of 
indirect transmission of message and meaning, accelerate the process of 
naturalization and consolidation of unnatural meaning?  And, how can we 
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Abstract 
Proverbs are a part of concise and selective prose in Persian literature, which, in 
addition to reflecting customs, habits, beliefs and dominant ideologies and society's 
culture as a whole, are very common and influential due to their narrative structure 
and form. This research has been done with a focus on, and critical reading of the 
collection of proverbs of Bahmanyari's proverbs and The Great dictionary of 
Persian Proverbs, and the analytical approach of the research is based on cognitive 
linguistics and discourse analysis. In this review, we tried to show how false beliefs 
about the position of women in the family and society have been formed and 
naturalized. This attitude aggravates the male/female binaries in patriarchal society 
and, in addition, it gives value to this opposition and binary. The value that 
provokes the superior/inferior binary. The damage of such a valuative view 
becomes apparent when it appears axiomatic and natural and its acceptance 
becomes not only axiomatic but also a standard for measuring behavior according 
to the norm and common sense and no one should have doubts about its 
incorrectness, unnaturalness and unnecessariness. Among the types of speech acts 
and rhetorical forms, proverbs as accepted speech acts make the naturalization 
process of this transcendental attitude more obvious. Beliefs such as women's 
unfaithfulness and lack of secrecy, their inferiority and lack of intellect, being 
watchful for opportunities to show off, being made only to serve in the kitchen, 
having children and being responsible for raising them, the need for external beauty 
as an obligatory thing for them and the need early marriage for girls and many other 
cases that the process of their reproduction and naturalization are studied and 
revised in this subject. 
 
Keywords: proverb, naturalization, critical discourse analysis, hegemony, irony. 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
As an essential and rich part of reflecting cultural components, proverbs have 
always been central to the various fields of cultural studies. Proverbs, while being 
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hel-čenin (‘to collect’), hel-dayin (‘to lift’), hel-ferin (‘to jump out [of sleep]’), 
ra-kæten (‘to sleep’), ra-buyin (‘to stand up’), ti-kæten (‘to fall into’), ti-keren 
(‘to put in’), ru-nešten (‘to sit’), li-xesten (‘to hit’), da-keren (‘to bring down’), 
da-kæten (‘to get off’), de-xesten (‘to pull down’), væ-dæ-xesten (‘to take out’). 

These verbs can be classified in three event types of stative, 
accomplishment, and achievement, and we could not detect any example of 
activity verbs among these prefixal verbs. As exemplified in the paper, either 
the prefix is responsible for the development of the event type, or the simple 
verb, or other sentential or situational elements. For example, if the direct object 
is an incremental theme, the resulted event will be an accomplishment. 
Furthermore, if the pragmatic nature of the object requires some time to be 
undergone by the action, this will also lead to the formation of an 
accomplishment. 

 
5. Conclusions & suggestions 
Out of the seven derivational prefixes which were introduced, five of them have 
directional meaning, at least in some of their meanings: væ- (back), hel- 
(upward), ra- (up/forward), ti- (in) and dæ-/de-/da- (downwards). In these 
examples, an achievement is usually developed, unless the linguistic or 
situational context motivates an accomplishment interpretation. Therefore, the 
achievement interpretation is the most dominant event interpretation for the 
prefixal verbs under investigation. The reason for this dominance is probably 
the nature of moving in a specified direction, which requires spending physical 
energy and occurs in the shortest possible time. The absence of activities in 
prefixal verbs can also be related to this explanation. On the other hand, in some 
of the meanings of the above-mentioned five directional prefixes, as well as in 
the examples of the prefixes ru- and li-, apparently a stronger semantic link has 
been established between the prefix and the verbal element, and in fact, a higher 
degree of lexicalization has occurred in the entire prefixal verb. As a result, in 
these examples, the semantic contribution of the prefix and the verbal element 
cannot be separated, and the contribution of the prefix to the event interpretation 
cannot be determined either. 
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belongs to the northern sub-branch of Kurdish, and the Kurmanji Kurds of 
Southern Gilan settled down in the mountainous areas of this region as a result 
of two consequent movements at the time of the Safavid king Shah-Abbas and 
the Afshari king Nader-Shah. 
 
2. Theoretical framework 
Vendler (1957; reprinted 1967) classifies verbs based on time schemes, or more 
linguistically speaking, according to the temporal characteristics of verbs. In his 
original framework, the distinctions are made among the verbs in terms of 
characteristics such as being stative or process, bounded or unbounded, and 
durative or punctual. However, these differences cannot be explained in terms 
of the concept of time exclusively, and other factors like the presence or absence 
of objects, conditions of occurrence, and situation influence the event type. In 
general, based on the characteristic of (a)telicity and also its duration (the ability 
to extend the event on the time axis), the event types can be classified in four 
groups: state, activity, accomplishment and achievement. 
 
3. Methodology 
The data collection method of this research was a combination of library 
methods and fieldwork. First, by examining the grammars and available sources 
on different varieties of Kurmanji Kurdish, a list of prefixal verbs of these 
varieties was extracted, and based on this list, a questionnaire including 220 
sentences was designed. Then, the Kurdish prefixal verbs of Kurmanji of Gilan 
were collected and recorded through interviews with native speakers of the 
Rudbar region. Most of the interviews were conducted with five speakers (one 
woman and four men), all of whom were born and lived in the village of Sibon 
(Khorgam district, Rudbar city, south of Gilan province) and their education 
ranged from primary school to associate degree. In the interview sessions, the 
speakers were asked to produce the questionnaire sentences in their own variety. 
If the speakers did not use prefixal verbs while translating the sentences, they 
were asked whether the prefixal verb in question (common in one of the 
Kurmanji varieties) is used in the Gilan variety, and their judgments were 
recorded. In total, the data corpus of this research amounts to 22 hours of 
recorded data from five main speakers and a number of others. 
 
4. Results & discussion 
In the data corpus of this research (the Kurmanji Kurdish of Gilan), at least 7 
derivational prefixes were found which combined with the simple verbs, 
including væ-, hel-, ra-, ti-, ru-, li- and dæ-/de-/da-. Altogether, 20 prefixal 
verbs are made with these prefixes, including væ-gærin (‘to go back’), væ-
gæranden (‘to return [something]’), væ-šarten (‘to hide’), væ-ræšin (‘to 
vomit’), væ-ǰæneqin (‘to fit’), hel-anin (‘to pick up’), hel-keren (‘to uproot’), 
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Abstract 
This paper investigates the event structure of prefixal verbs in Kurmanji 
Kurdish of Rudbar (located in the south of Gilan province) and discusses the 
interpretational contribution of derivational prefixes to the event structure of 
these prefixal verbs. The research data has been gathered by means of 
interviewing a number of native speakers in the region and the oral fulfillment 
of a questionnaire. The findings show that derivational prefixes mostly denote a 
directional concept and make a motion verb. As a consequence, a punctual 
interpretation is typically developed in their instances, unless the linguistic or 
situational context triggers an accomplishment (i.e. telic and durative) event 
type. In the data corpus of this research, only a few stative verbs were found, 
and we could detect no prefixal verb in the activity event type. Therefore, the 
prefixal verbs of the Kurmanji of Gilan can exclusively express the three event 
types of state, achievement and accomplishment in their various meanings. 
These observations (the dominance of punctual interpretation and the absence of 
activity events) are probably in line with the typical meaning of prefixal verbs, 
i.e. the directional movement. 
 
Keywords: event structure, Kurmanji Kurdish, prefixal verb, verbal derivational 
prefix. 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
This paper examines prefixal verbs in Kurmanji Kurdish of Gilan and attempts 
to determine the meaning of derived prefixes in these verbs in the framework of 
the features investigated in event structure studies. In other words, the main 
problem of the research is the role of these prefixes in determining the event 
type and how this event type interacts with other sentential elements (especially 
direct and indirect objects and adverbs). Prefixal verbs in Iranian languages are 
the result of combining derivational prefixes with simple verbs. Kurmanji 
                                                           
1. Master in General Linguistics, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. 
(izirmani390@gmail.com) 
*2. Assistant Professor of General Linguistics, Imam Khomeini International University, Qazvin, 
Iran. (Corresponding Author: mofidi@hum.ikiu.ac.ir) 

Persian Language and Iranian Dialects 
7st Year, Vol. 1, No.13 
Spring & Summer 2022 
Research Article Received: 2022/07/22 Accepted: 2022/11/12 

DOI:10.22124/plid.2022.22691.1611 

DOR:20.1001.1.24766585.1401.7.1.7.2 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 25  

Dabir Moghaddam, M & Naseri, Z.S. 2018. “On the omission of Place and Goal 
markers in Persian: Nanosyntax theory”. Comparative Linguistic Research. 
7(14): 1-22. [In Persian] 

Koopman, H. 2000. “Prepositions, Postpositions, Circumposition, and 
Particles”. The Syntax of Specifiers and Heads, edited by Hilda Koopman, 
204-260. Routledge, London. 

Pantcheva, M. 2006. “Persian Preposition Classes”. Tromsø Working Papers on 
Language and Linguistics: Nordlyd 33.1. Special issues on Adpositions. 
Edited by Peter Svanonius, 1-25. University of Tromsø. 

Pantcheva, M. 2009. “Directional Expressions Cross-linguistically: Nanosyntax 
and Lexicalization”. Nordlyd 36.1, Special Issue on Nanosyntax. 7-39. 
CASTL. University of Tromsø. 

Pantcheva, M . 2011. Decomposing Path: The Nanosyntax of Directional 
Expressions. Ph.D Thesis. University of Tromsø. 

Starke, M. 2009. Nanosyntax: “A short primer to a new approach to language”. 
In Nordlyd 36.1, Special Issue on Nanosyntax. 1-6. CASTL. University of 
Tromsø. Available at www.ub.uit.no/munin/nordlyd. 

Svenonius. P. 2012. “Structural Decomposition of Spatial Adpositions”. The 
Meaning of P. Ruhr University of Bochum. 

Taheri, A. 2009. A Study of Tati Dialect of Takestan. Sâl Publicatin. [In Persian] 
Yar-Shater, E. 1969. A Grammar of Southern Tati Dialect. Mouton. 
 
 
 
 
 

 
 

How to cite: 
Naseri, Z.S. 2022. “Nanosyntactic Analysis of Spatial Adpositions in Tati”. Zaban Farsi va 
Guyeshhay Irani, 1(13): 125-146. DOI:10.22124/plid.2022.21602.1590 
 

 

Copyright: 
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights 
granted to Zaban Farsi va Guyeshhay Irani (Persian  Lnguage and Iranian Dialects). 
This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the 
Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by- 
/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any 
medium, provided that the original work is properly cited. 

 

 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 24  

group 2 prepositions. Place is lexicalized by two post-positions "-a" and "-da". 
Also, since the oblique case are indicated by "-e" and Place head1 is represented 
by -e / -a, it becomes difficult to distinguish between the two, and in fact they 
become one. 
(1) doktor        azire               engâ                          de         ve                        
      doctor       yesterday        here (Oblique case)  in         was                                       
   
Examining considerable data from participants, as well as from Tati language 
sources, it was concluded that Source expression in this language is not 
lexically represented. 
(2) a   mešem       dânešgâh   
      I   go              university 
Also, Source expression is lexicalized by two post-positions “-a” and “-da”, 
which sometimes may be represented as "-e (de)". Therefore, like Place head, 
one concept is lexicalized by two morphemes. In tree diagrams, there are two 
Source heads, each lexicalized by one post-position. But the head of Source 
phrase1 merges with the symbol of the oblique case and seems not to have a 
phonetic representation. 
(3) ketâb=em              mez-e         sar-a         ogo 
     book=I               table-Ezafe      top-from     took 
In the case of the syncretism pattern in this language, both Route and Source 
heads are lexicalized by two "-a (da)". On the other hand, Source and Place 
heads are shown with the same post-positions. Even the optional deletion of the 
"-da" is the same in the Route, Source and Place phrases. Therefore, the pattern 
of syncretism in Tati is Goal ≠ place = Source = Route. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
Based on nanosyntax approach, the decomposition of Prepositional phrase in 
this language is [Route[ Source [Goal[ Place[Axial Part [ Kase[DP]]]]]]]. 
Because the head of Goal phrase has no phonetic representation, the motion 
verb gives the feature of [+ direction] to Goal head, and the morpheme which 
lexicalizes the head of VP actually lexicalizes the head of Goal phrase as well. 
Place, Goal and Source expressions are lexicalized by "-a (da)". Since these 
concepts are represented by two post-positions, they have two heads, based on 
the nanosyntax, and the second head, "da", is omitted when the head of Axial 
Part phrase is absent. 
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Ezafe is mandatory. Spatial adpositions are those which indicate “Place” and 
“Path”.    
Among the researches that have studied prepositions in Iranian languages based 
on anosyntax approach, we can mention Dabir Moghaddam and Naseri (2017) 
and Moradi et al. (2009). Among the works that have studied prepositions in 
different languages based on the nanosyntax, we can mention Pantcheva (2006, 
2009, and 2011) and Svenonius (2006, 2009, and 2012). Yarshater (1969) and 
Taheri (2009) are among the works that have studied adpositions in Tati. 
In this article, spatial adpositions in Tati are examined based on nanosyntax 
approach, and two important questions are tried to be answered: “how effective 
the nanosyntax approach can be in decomposing the prepositional phrase in 
Tati?”, and “what is the pattern of syncretism in spatial adpositions in this 
language?” 
 
2. Theoretical Framework 
In nanosyntax, lexical prepositions are represented by Axial Part Phrase, and 
functional prepositions are in the head of Place P and Path P. Path is divided 
into Goal, Source and Route, which are called “Path expressions”. The head of 
Path phrase dominates Place phrase and its Source and Goal phrases. The idea 
of the dominance of Path phrase over Place phrase is derived from languages in 
which Source and Goal expressions is morphologically contained in a “Place 
expression”. Also, based on data from Avar and several other languages, now it 
is known that the “Route expression”, morphologically includes “Source 
expression”. Therefore, decomposition of the Prepositional phrase is [Route[ 
Source [Goal[ Place[Axial Part[DP]]]]]]. These structures are universal, that is, 
in all languages, Source phrase is dominated Goal phrase, even in languages 
where this is not morphologically clear. The same is true of Route phrase. One 
of the results of nanosyntax is superset principle, according to which a lexical 
element can spell out more than one syntactic structure. This indicates the 
existence of syncretism in morphemes. 
 
3. Methodology 
The present research is descriptive-analytical and has been done through 
documentary and field methods. Regarding the field method, 10 informants 
living in Takestan in the age group of 30 to 60 years ,with primary to bachelor 
education, were interviewed. 
 
4. Results & Discussion 
In Tati, most spatial expressions are post-positions, so there is only one 
preposition (tâ "to"). Post-positions are divided into two categories, depending 
on whether they are lexical or functional, as well as if they get oblique case. 
Functional prepositions are group 1 prepositions and lexical prepositions are 
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Abstract 
This article investigates the spatial adpositions in Tati, analytically and 
descriptively, according to nanosyntax approach. Based on this approach, 
terminal nodes in the syntactic structure are smaller than a morpheme, i.e. one 
morpheme can lexicalize several terminal nodes in a syntactic tree. Tati is a 
postpositional language. Spatial adpositions are divided into two groups, 
Lexical adpositions are under the node of Axial Part Phrase and functional 
adpositions are in Path Phrase and Place Phrase. Based on nanosyntax approach, 
the syntactic structure of adpositions is [Route [ Source[ Goal[ Place[ Ax Part 
[KP [DP]]. In Tati, “Goal” is not phonologically expressed. So, the motion verb 
gives [+orientation] feature to the head of “Goal Phrase” and the morpheme 
which lexicalizes the head of VP, also lexicalizes the head of Goal P. The 
adposition for “Place”, “Source” and “Route” is -a(da). One of the principles of 
nanosyntax is superset principle which determines syncretism in morphemes. In 
Tati, the syncretism pattern is Goal≠Place=Source, which is a rare pattern 
among the world languages. 
 
Keywords: spatial adpositions, Tati language, nanosynatx, syncretism 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The nanosyntax approach was first introduced by Stark (2009). This approach is 
based on the results of Minimalism in which final nodes in syntactic structures 
are smaller than a single morpheme. This is why this theory is called 
"nanosyntax". In syntactic structures, lexicalization is a post-syntactic 
operation, and a single morpheme can lexicalize several terminal nodes in a tree 
diagram. One of the functions of this approach is decomposition of prepositions. 
Prepositions in Persian are divided into two categories according to the 
existence of “Ezafe”. The first group includes prepositions which are never 
accompanied by Ezafe. The second group includes prepositions which are 
accompanied by Ezafe and are divided into two subgroups: prepositions in 
which the use of Ezafe is optional, and prepositions in which the use of the 
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morpheme /bV/ is not realized and, being negated, the negative prefix is simply 
added to the verb. Hence, the structure is symmetric. In present progressive, 
contrary to the past, attaching negative affix to the verb results in some 
phonological changes, accounting for the structural asymmetry. Regarding 
paradigms, clausal negation is considered symmetric excluding the 
constructions containing simple and some compound verbs in simple past and 
past progressive tenses with the exception of stems ending in a vowel in third-
person singular form. Some sentences do not have negative correspondence. To 
illustrate, negating some wh-questions leads to ungrammatical constructions. 
Note that these sentences are well-formed as echo questions. However, negative 
polar questions are considered grammatical. In non-verbal clauses, negative 
structures and paradigms were represented symmetrically and asymmetrically.  
In compound sentences, negative marker can be added to the subordinate and/or 
main clause although the presence of some verbs in the main clause entails 
changes in the modality of the subordinate clause. The findings regarding non-
clausal negation are as follows. In negative reply, although using the negative 
particle /nǝ/ (no) in response to negative polar questions is grammatical, the 
positive one /ahǝ/ (yes) seems to be ambiguous. Therefore, as an alternative, the 
positive correspondence of the verb which is expressed in the question or the 
word /tʃǝrǝ/ (why) with a falling intonation is used. Furthermore, functions of 
negative indefinites, according to the semantic map proposed by Haspelmath 
(1997) include direct negation, indirect negation, and the question function. In 
negative derivation, a certain category can take different prefixes and one 
prefix, such as "na-", can attach to various stems.   
 
5. Conclusions & Suggestions  
This study has provided a typological description of clausal and non-clausal 
negation in Gilaki (Lahijani variety). Standard negation is expressed by the 
negative marker attaching to the verb of a construction. It is represented 
symmetrically or asymmetrically, which depends on three factors: a) type of the 
verb in the construction, b) tense, and c) mood. Other clauses are also negated 
using the same strategy. However certain clauses, such as some wh-questions, 
do not have any negative correspondences. In compound sentences, the 
modality of the subordinate clause is necessarily changed when the negation 
element is added to certain verbs in the main clause. Regarding non-clausal 
negation, negative reply, negative indefinites, and negative derivation was 
described. According to what has been mentioned earlier, the verbs whose 
negation in the main clause entails changes in the modality of the subordinate 
clause could be semantically studied in future research.   
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clauses. Typologically, in some environments such as non-declarative clauses 
and existential predicates, negation is expressed by other means rather than 
standard negation. This study aims to describe negation strategies in different 
clauses and non-clausal environments according to Miestamo (2016).    
 
2. Theoretical framework 
According to the questionnaire proposed by Miestamo (2016), negation is 
primarily classified into clausal and non-clausal. Moreover, negation is 
described regarding structural and paradigmatic symmetry. In symmetrical 
structure, the only distinction between the positive and its negative counterpart 
is the presence of negative element. Asymmetry in structure refers to other 
change(s) in addition to the presence of negative maker. A paradigm, on the 
other hand, is symmetric if there is a one-to-one correspondence between the 
positive and negative members, otherwise it is asymmetric.  
 
3. Methodology 
This descriptive study is conducted within the framework of the questionnaire 
proposed by Miestamo (2016). The data has been collected from everyday 
language spoken by native speakers of Gilaki (Lahijani variety) in the city of 
Lahijan, in addition to the fact that the authors are native in the language. 
Negation strategies are formally described in different clauses including 
declarative verbal main clauses, non-declaratives, non-verbal, and non-main 
clauses. Also, non-clausal negation such as negative replies, negative 
indefinites, and negative derivation is examined. Besides, negative structures 
and paradigms are described regarding symmetry. 
 
4. Results & Discussion 
In Gilaki (Lahijani variety), standard negation (negation in declarative verbal 
main clauses) is expressed by attaching the negative marker to the verb of the 
clause. Verbs, in this language, are classified into 3 categories: simple, prefixal, 
and compound. In Lahijani variety, the negative affix /nǝ/ or its allomorphs /ni/ 
and /nu/, based on the vowel in the first syllable of the stem, attaches to the 
beginning of the verb and the verbal component in simple and compound verbs, 
respectively. In prefixal verbs, the affix /n/ is realized after the verbal prefix. 
Other clauses such as non-declaratives (imperatives and questions), non-verbal 
clauses and dependent clauses are negated in the same way as the standard 
negation. On the other hand, since symmetry in negative structures and 
paradigms depends on tense and mood, clauses are examined with respect to 
each one. In present subjunctives, simple past constructions and imperatives, 
simple and some compound verbs take the morpheme /bV/ and, when negated, 
the prefix is replaced by the negative marker. Therefore, the negative structures 
are asymmetric. Whereas, in prefixal and some other compound verbs, the 
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Abstract 
Negation is represented in all natural languages (Miestamo, 2017). In Gilaki, 
this phenomenon is not dealt with thoroughly. The present study attempts to 
provide a comprehensive description of negation in Gilaki (Lahijani variety) 
according to the questionnaire proposed by Miestamo (2016). For this purpose, 
the negation strategies used in clausal and non-clausal negation have been 
described. Additionally, negative structures and paradigms have been examined 
regarding symmetry. The data has been gathered from the everyday language 
spoken by the native speakers in the city of Lahijan. Negation strategies used in 
standard negation differ from those of other clauses in many languages, whereas 
it is not the case in Lahijani. The findings suggest that negation can be 
expressed symmetrically or asymmetrically in constructions containing different 
types of verbs (simple, prefixal, and compound) with respect to tense and mood. 
Moreover, there are some cases that the only distinction between the positive 
construction and its negative correspondence is not merely due to the addition 
of the negative element but other changes would occur, such as the replacement 
of the negative marker with another morpheme or some phonological changes, 
resulting in structural asymmetry. In non-clausal negation, negative reply, 
negative indefinites, and negative derivation are explored.      
 
Keywords: negation, standard negation, clausal negation, non-clausal negation, 
symmetry 
 
1. Introduction 
Negation is a phenomenon that is expressed in every natural language. Standard 
negation is defined as the basic strategies to negate declarative verbal main 
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In the MP is made by adding the ending -īh and the past participle morpheme -
ist to nouns, adjectives and adverbs. In the second part of Ez, in some cases the 
Artificial past stem is made by nouns and adjectives (Persian and Arabic). 
3. Transitive suffix -ēn instead of -ā/an 
The imperative in MP is formed by adding the suffix -ēn (< Old Iranian: *ay-
na-) to the end of the present participle. In NP, the imperative participle is 
formed by adding -a/ān (<Middle Western Iranian: -ēn) to the imperative and 
transitive participle. However, in the second part of Ez and PL, the imperative 
suffix -ēn of the MP is frequently used. 
4. Subjunctive Construction 
The manner of constructing the present subjunctive verb in MP has not reached 
Dari Persian, only its third person singular form is used in NP as a benedictory 
verb of the third person singular. However, in the texts of the southwestern 
region, such as PL and Ez, it is used as Subjunctive verb, as in the middle 
period. In addition to this, unlike MP, sometimes the third person plural form of 
this construction is also observed in southwestern texts. 
4. 1. The use of the Subjunctive construction of the MP as the Imperative verb 
In ancient Iranian and middle-western Iranian, the subjunctive verb, in addition 
to being used in its original meaning, is also used in the meaning of command 
(imperative). In PL, the most used of the MP subjunctive is in the imperative. 
Especially, this construction is always used in the absent imperative. This 
construction, with the same usage, is also seen with less frequency in the PV 
and Paris Bible (PB). 
5. MP Present prefix bē 
The verbal prefix b-, which today is seen only in the imperative and subjunctive 
mood, is a remnant of Middle Zoroastrian Persian bē. In NP, sometimes the 
vowel after b is /a/, sometimes is /o/, and sometimes is /e/. However, the present 
prefix b- is seen in the PV, Ez, and sometimes in the PL as by-. This y most 
likely indicates the MP pronunciation of this component, i.e. the unknown /ē/ or 
the saturated form of /e/ i.e. /i/. 
 
5. Conclusions and Suggestions 
It is clear that some linguistic elements or constructions that were thought to 
exist only in the MP are also found in the southwest variety of NP. Some of 
these elements have undergone phonetic transformation in NP. Some 
constructions of the MP have also been used in an expanded form in the NP. 
Therefore, it can be said that the most important feature of Southwest Persian 
verity is the preservation and even the structural expansion of many of the 
verbal constructions of the MP in the post-Islamic periods (NP). Considering 
the similarities in the structure of verbs between this linguistic variety and the 
Sistani variety (Qur'an-e Qods), these two varieties are the most important foci 
of preservation and continuity of the structure of verbs from the MP in the NP. 
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linguistically, they have preserved more characteristics of MP". In this research, 
based on the methods of historical linguistics and dialectology, we will show 
the verbal constructions left over from the middle period in Southwest Persian 
texts. 
 
2. Theoretical Framework 
Based on the theoretical framework of the current research, the southwest 
geographic variety, like other geographic varieties, has common characteristics 
that are known as "variety" in short. The above-mentioned selected texts are 
part of the texts that have remained and can represent the old dialect of that 
area. In this research, we will only focus on the common features of the 
southwestern variety of Persian language in the field of verbs. 
 
3. Methodology 
The data of this research has been collected based on the corpus of written texts. 
To collect these data, only those texts were used that were written in the 
southwestern part of Iran. These texts are: 1. Law Report of Ahvaz (LRA) 
(Margoliuth, 1899); 2. Commentary on Ezekiel (Ez) (Gindin, 2007) (in this 
article, only the southwestern part of the commentary is used); 3. Commentary 
on Joshua or Early Jewish-Persian Argument (EJA) (MacKenzie, 1999); 4. 
Pentateuch of Vatican (PV) (Paper 1965a, b & 1966) and 5. Pentateuch of 
London (PL) (Paper, 1972). To do this research, the above-mentioned texts and 
current constructions belonging to the middle period, which are not found in 
other varieties of Persian, have been extracted. 
 
4. Results and Discussion 
The Verbal constructions surviving from the MP in southwestern texts are: 
1. Passive Construction by Passive Stem 
The Passive Stem in Present Tense is obtained by adding -īh to the stem. In NP, 
the use of the Passive Stem has disappeared, and the only way to form a passive 
verb is to use the past participle in addition to auxiliary verbs. However, in the 
southwestern variety of the Persian language, such as the second part of Ez, 
EJA and LRA the Passive Stem is used in the construction of the Passive verb.  
The Passive Stem in past tense is obtained by adding the ending -ist to the 
passive present stem. In the MP, only the third person singular form of the past 
tense is seen. But in Ez there are also examples of other conjugations. In Ez the 
Passive stem is used in addition to the different forms of the verb, in the past 
participle and the infinitive. In addition, in the MP, the passive verb is made 
only by using the transitive participle (ibid, 1379: 170-1). But in the Ez there 
are examples where the present participle is also made into a passive stem. 
2. Artificial Stem in Past Tense (passive) from nouns and adjectives 
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Some verbal constructions of the middle Persian in the texts of 
Southwest Persian type  

(A discussion on the introduction of a type of Persian language) 
 

Hamed Nowrouzi1*  
 

Abstract 
Linguistic analysis of the texts of the period of development of the Persian 
language shows that during this period, a standard Persian language had not yet 
been formed. For this reason, in the domain of the spread of this language, texts 
full of dialectal elements are formed. One of the varieties of Persian, which has 
not been studied independently for some reasons, is the southwestern variety. In 
this article, the purpose of which is to introduce the southwest Persian variety, 
by examining some of the oldest surviving texts of this linguistic variety, we 
will examine some of the current constructions surviving from the middle 
period in this variety: 1/ passive stem; 2/ artificial stem; 3/ transitive suffix -ēn; 
4/ subjunctive construction; 5/ verbal prefix by-. Of course, in some of these 
constructions, the verbal characteristics of the MP have been expanded and new 
verbal structures have been formed. After examining the above-mentioned 
cases, it becomes clear that the southwest Persian variety, probably due to its 
proximity to the area of Middle Persian prevalence, has many of the verbal 
characteristics of this period in the time frame it has kept in itself. 
 
Keywords: New Persian, Middle Persian, passive stem, artificial stem, 
subjunctive construction. 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
One of the varieties of Persian language whose texts and characteristics have 
not been introduced and studied in Iran is the Southwest variety. This variety of 
Persian is mostly described on the basis of Persian texts in Hebrew script. 
Jewish-Persian literature is a group of texts whose language is Persian (and 
more precisely, different varieties of Persian), written in Hebrew script. "The 
southwestern texts are geographically closer to MP, and for this reason, 
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4. Results and discussion  
The layers of prosodic hierarchy in prosodic phonology were used to reach a 
generalized account of the varied distribution of stress in Gilaki. The results 
indicated that stress in this language follows two general rules. Stress 
assignment rule at the phonological word level, according to which the final 
syllable of word is the carrier of stress; and Stress assignment rule at the level of 
phonological phrase, according to which the strong syllable of the leftmost 
phonological word carries stress. 

The investigation of the data revealed that stress in nouns, adjectives and 
adverbs in Gilaki is located on the final syllable according to stress assignment 
rule at the phonological word level. Stress is also final in plural nouns and the 
comparative and superlative adjectives, because plural morphemes as well as 
comparative and superlative morphemes absorb word stress. 

But the presence of some affixes gives rise to the distribution to non-final 
stress. For example, enclitics do not receive stress, and thus, stress remains on 
the final syllable of the stem. This results in words with non-final stress. In fact, 
enclitics are regarded as independent words. Verb affixes, such as prefixes and 
negations absorb stress, which leads to the distribution of stress-initial words in 
Gilaki. Also, in compound verbs, based on stress assignment rule at the level of 
phonological phrase, stress is located on the strong syllable of the first 
phonological word on the left side of the phonological phrase. In general, it can 
be concluded that in words which have enclitics, prefixes and negation as well 
as in compound verbs, stress follows the stress assignment rule at the level of 
phonological phrase.  
 
5. Conclusion & Suggestions 
In this study, we examined the pattern of phonological stress in the 
morphological structure of various Gilaki words. The results showed that word 
stress in Gilaki is located on the final syllable of words as a general 
phonological rule. But the presence of some affixes in words causes stress to 
become non-final. For example, enclitics do not receive stress, which means 
that despite the addition of the enclitics to the construction of a word, the stress 
remains on the final syllable of the stem. Also, some verb prefixes as well as 
negations absorb stress, which results in initial stress. We used prosodic 
phonology to analyze the patterns of stress variation in Gilaki.  
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the last syllable when there are no morphological or syntactic affixes attached to 
words.  
 
In this Article, we investigated the phonological distribution of stress in Gilaki 
words. To this end, words from four different morpho-syntactic classes were 
gathered in which stress varied depending on words’ morphological structure. 
14 native speakers of Gilaki read the target words. The words were then 
transcribed phonologically, and the location of stress was determined. An 
overview of the data suggested that lexical stress in Gilaki is predominantly 
word-final; however, the presence of some affixes results in the distribution of 
non-final stressed words in this language. The data were analyzed within the 
Prosodic Phonology to reach a generalized account of the varied distribution of 
stress in Gilaki. Thus, the hierarchical levels of the Prosodic Phonology were 
used for this purpose. 
 
2. Theoretical framework 
According to Hyman (2014), languages are divided in two classes in terms of 
prosodic structure; stress system and non-stress system. Languages in which 
one syllable in a word is more prominent than the others are called stress system 
and the prominent syllable is called the stressed syllable. In stress languages, 
pitch accent variation is realized on the stressed syllable. By contrast, in non-
stress languages, no syllable is more prominent than any other syllables. Stress 
is an instrument for marking a syllable which is expected to bear a pitch accent 
in intonation.  

Prosodic phonology is a theoretical model within generative phonology 
dealing with layers of phonological analysis; that is, layers at which 
phonological processes and structures are described. In these layers, processes 
such as devoicing, compensatory lengthening, deletion and stress assignment 
occur. In the discussion of stress in prosodic phonology, the prominent element 
in each layer can be marked based on stress assignment rules. 
  
3. Methodology  
This study was conducted based on a descriptive-analytic methodology. At first, 
the research data were collected from library sources such as Gilaki books, 
dictionaries, poem collections, theses and articles, etc. The data consisted of the 
morpho-syntactic classes of nouns, adjectives, adverbs and verbs. Them, the 
stress behavior of words in different morpho-syntactic classes was observed. 
The selected words were given to 14 native speakers of Gilaki, to pronounce all 
living in Rasht. The words were then transcribed phonologically and the 
location of stress was determined. Then, a comprehensive analysis of 
phonological stress in Gilaki was proposed based on the layers of prosodic 
hierarchy in prosodic phonology. 
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Abstract 
In this Article, we investigated the phonological distribution of stress in Gilaki. 
To this end, words from four different morpho-syntactic classes were gathered 
which varied in the location of stress depending on their morphological 
structure. 14 native speakers of Gilaki read the target words. The words were 
then phonologically transcribed and the location of stress was determined. An 
overview of the data suggested that lexical stress in Gilaki is predominantly 
word-final; however, the presence of some affixes results in the distribution of 
non-final stressed words in this language. The data were analyzed within the 
metrical phonology to reach a generalized account of the varied distribution of 
stress in Gilaki. Thus, we suggested that stress in Gilaki is either assigned at the 
level of phonological word in which stress is located on the last syllable of the 
word, or at the level of phonological phrase in which stress is placed the strong 
syllable of the leftmost phonological word in the phrase. 
 
Keywords: stress, Gilaki, metrical phonology, phonological word, phonological 
phrase  
  
 
Extended Abstract  
1. Introduction  
Gilaki is an Iranian language of northwestern branch which is the language of 
majority of people in Gilan province and some parts of adjacent provinces such 
as Mazandaran and Qazvin. From the perspective of phonology, Gilaki includes 
seven vowels. All these vowels have complete phonological distribution and are 
used in the segmental string of words regardless of prosodic and syllabic 
structure. Word stress in Gilaki is dynamic in the sense that it varies to a great 
extent depending on words’ morpho-syntactic properties. Stress is located on 
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4. Results & Discussions 
Milajerd Turkish is based on “fifty” in a part of its numeral system, and in part 
of it on “hundred”. There are some similarities between the numeral system of 
this Turkish variety and Harzani Tati. This shows that these two language 
varieties, one Turkic and the other Iranian, behave similarly in certain parts of 
their counting system. This may be due to the languages being influenced by 
each other; but the long geographical distance between places where these two 
languages are used put such a hypothesis under question, unless it is said that 
the effect is at another time when these languages could have come into contact 
with each other. In examining the Sarikoli numeral system, as an Iranian 
language, we saw that a number of its numbers are derived from Turkic 
languages. We also saw the Iranian language of Tati being influenced by 
Turkish in construction of ordinal numbers. Some Turkic languages are also 
influenced by Iranian languages in the category of numbers. The features of the 
numeral system of Sanglechi, Sarikoli, Shughni and Wakhi languages are also 
noteworthy. In some of these languages, the operation of vigesimal system is 
seen; and in some parts of their numeral system we can see impacts of Turkic 
languages.   
 
5. Conclusions & Suggestions  
Based on the investigations and analyzes of this research, it can be said that in 
studying numeral systems, paying attention to each category of numbers is 
particularly important. For example, in order to know the numeral system of a 
language, we need to examine the numbers "twenty" to "hundred". Also, 
according to the findings of this research and previous researches, it can be said 
that in examining the numeral system of languages, pay attention to the 
numbers "five", "ten", "twenty", "thirty" and "fifty" is important, because 
numeral systems of most of the world's languages are mainly based on these 
numbers. 
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and simple and uncomplicated exchanges; since, for example, drawing tens of 
thousands of lines on a wall to show that someone has bought that amount of 
milk from another in practice was impossible, let alone the fact that in small 
communities we cannot see these kinds of large exchanges, in the past and even 
now. Given the linguistic diversity of Iran and the vast geographical area in 
which Iranian languages are used, a study of the numerals of the languages 
spoken today in Iran and Iranian languages outside of Iran's political geography, 
can be informative. Therefore, in this study, the numerals of a number of Iranian 
and non-Iranian languages inside and outside Iran is examined to answer two 
questions: a. "What are the characteristics of the numeral systems of the 
languages in question?" b. "What explanation can be given for the specific 
features of the numeral system of these languages?" 
 
2. Theoretical Framework 
Examination of different languages shows that most of them are based on the 
number "ten", i.e. the number of fingers on both hands, although in many of 
them the effect of numerical systems based on a number other than ten can also 
be seen. The numeral system of some languages also has features that cannot be 
easily explained by numeral systems based on "ten" and "twenty". For example, 
it is said that "the Sumerians and the Babylonians, for unknown reasons, based 
the number 60 on their system of counting. If today we divide the clock into 
sixty minutes of sixty seconds, it originates in the same system of Babylonian 
Sumerian counting, dividing the circle into 360 degrees, and dividing each 
minute into 60 seconds". Despite these variations and differences, the historical 
study of the subject shows that the systems of counting in languages of the 
world have gradually moved towards convergence with the two more common 
systems based on the number "ten" and the number "twenty". 
 
3. Methodology 
In this study, data from several Iranian and non-Iranian languages inside and 
outside Iran have been studied and analyzed, and based on this, conclusions and 
generalizations have been obtained. The numeral system of languages has been 
discussed in a comprehensive way. Hence, this research, methodologically, is 
both inductive and deductive; and in terms of method, it is descriptive, 
analytical and comparative. Research data have also been collected in several 
ways: part of the data is the result of field participation in the linguistic 
communities of the languages in question; part of the data was collected through 
having conversation with speakers of the languages and asking them purposeful 
questions; part of the data is the result of searches in channels, groups, pages, 
web sites and blogs in cyberspace and internet, and part of the data is derived 
from the researches done previously about the language varieties studied in this 
research.  
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Numeral System of a Number of Iranian and Non-Iranian 
Languages, in and out of Iran 

 
Reza Amini1  

 
Abstract 
In this research, the numerical system of a number of languages spoken inside 
and outside Iran has been studied. Methodologically, this research is both 
inductive and deductive; and its data have been studied descriptively-
analytically and comparatively. The focus of the research is to identify and 
explain the characteristics of the numerical system of the languages in question. 
The languages whose data have been analyzed in this study are of two 
categories: a number of Turkic languages spoken in Iran, and a number of 
Iranian languages spoken inside and outside Iran. As needed, in the analysis of 
the article, the numerical system of other languages has also been discussed too. 
This study shows that in the numerical system of Turkic languages spoken in 
Iran, and Iranian languages spoken inside and outside Iran, there is a significant 
variety; and Iranian and non-Iranian languages, at the level of the numerical 
system, have had many influences from each other. It has also been argued that 
some similarities between Iranian and non-Iranian languages are the result of 
long-term linguistic contact. 
 
Keywords: numeral system, decimal system, vigesimal system, Iranian 
languages, Turkic languages. 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Numbers play a big role in human life. Until a few decades ago, sometimes on 
the walls of some rural houses or shops, several bunches of vertical lines were 
seen, on some of which a line were drawn horizontally. These lines were used to 
record the purchase and sale of milk and other rural goods. Each line represents 
a certain amount of something that was given to someone, and when a 
horizontal line was drawn on a bunch of these lines, this meant that the 
borrower later paid off his debt. This method has been used more by illiterate 
people; and it can be said that its efficiency has been limited to small amounts 
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necessary to emphasize that Persian language always needs to be supported. Right 
now, to preserve and develop the prestige of Persian, we must do whatever we 
can, considering linguistic and language planning views, and also the very nature 
of the language itself. 
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Through the passage of time, from the time of Achaemenian dynasty up the time 
being, Persian language has encountered various challenges, some desirable and 
some disastrous. 

Nowadays many Iranian ethnic groups believe that enforcement of Persian 
language leads to their local and mother tongues become week. Indeed, this is a 
false thinking and other languages can use Persian language capabilities for 
enforcement of their own, because Persian is the common language of all Iranian 
ethnic groups. In other words, all existing Iranian languages can help each other 
and make a complementary collection with each other.  
It can be guessed that from the old and middle eras of Iran up to the present time, 
tens or may be hundreds of Iranian languages and dialects have been born, some 
of which have been died and some others are alive. Among these Iranian 
languages and dialects, some have been luckier in comparison to others. One of 
the luckiest languages among all Iranian languages has been Persian. Persian has 
been profited at least of two advantages: firstly the Achaemenian rulers based its 
foundation very firmly, and secondly Iranians have used it as their unifier 
language through ages up to now.   
 
5. Conclusion & Suggestions 
It seems that five major steps were taken in the history of Iran for making Persian 
a prestigious language among other Iranian languages: 1-introducing Persian as a 
“national language” among Iranian tribes, 2- being used in Achaemenian rulers’ 
inscriptions written in cuneiform script, 3- introducing Persian as official 
language in Iran, 4- translation from other languages into Persian, 5- using 
Persian in educational institutions.  

The results show that before Islam, collective attempts of Iranians, and 
supports of two Iranian governments, namely Achaemenian and Sassanid, made 
Persian a prestigious language. After Islam, factors such as political-governmental 
powers, religion, translation, resistance against contacted languages, poetry, 
literature, calligraphy, education did the same thing for Persian.  
From the time of Achaemenian up to now, Persian language has gradually 
achieved the following linguistic prestige indications: it could have been the 
national, official, standard, and lingua franca of Iranians; it has affected other 
languages and even overcome some of them; it has resisted against the supremacy 
of Greek, Parthian, Arabic and Turkish languages; it has played role in making 
new languages; and it has finally paved the way for the introduction of cultural, 
literary, and artistic capabilities among Iranians and even non - Iranians.  

We can argue that through considering Persian as the common language of all 
Iranians, it can be used in promoting social convergence among Iranians. And, it 
is obvious that considering Persian only as the heritage of Pars tribe and region, 
leads to social divergence among Iranians. In addition, although today Persian 
stands at the highest position among Iranian languages and its foundation is 
relatively firm and strong, this does not mean that nothing can threaten it. It is 
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remarkable prestigious position to itself?” The reason can be followed in three 
major factors: time, place, and man. Bastani Parizi says that the triangle of history 
is based on the same three mentioned columns.  
 
2. Theoretical Framework 
The history of any language can be studied in different aspects and theoretical 
approaches. In this article, the history of Persian language is studied based on its 
historical prestige aspect. Linguistic prestige can be placed in sociolinguistic 
discussions and it often distinguishes the social and sometimes political-cultural 
attitudes towards a language in comparison to other languages. Michael Pearce 
(2007) believes that there is an interrelationship between “social prestige” and 
“linguistic prestige” in some manners. In additions, linguistic prestige has a direct 
relation with “power”.  

It is worth to note that indicators of a language to be prestigious are relative. 
For instance, although based on the number of speakers, today Persian is not a 
prestigious language as languages like Chinese, Spanish, English, and Hindi, from 
some other aspects such as having cultural, literary, and artistic treasures and 
historical prestige, it stands on higher levels than the mentioned languages. 
 
3. Methodology 
The data for this article are gathered through library references, in relation to the 
major question of the article for the three historical eras of Iranian languages 
known as Old, Middle, and New. Then with an analytic – descriptive approach, 
the given data are studied to show the quality of increasing and decreasing of the 
prestige of Persian, during its 3000 years of its lifetime. In the whole article, there 
is an emphasize on functions of the three major elements of time, place and man, 
in Persian language historical prestige.  
 
4. Results & Discussion 
It seems that after the segregation of Iranian languages from the proto- Iranian 
language, once more a need was felt for a new unification for a common Iranian 
language among Iranians. They chose Persian language for this purpose. In this 
way, by the support of Achaemenian government, the foundation was laid for the 
appearance of a Persian, as a prestigious language among other Iranian languages.  

In general, the five following factors can be considered as the supporters of 
Persian language as a prestigious language: 1- individuals and governmental 
institutions, 2- people in society, 3- individuals and cultural institutions, 4- 
individuals and religious institutions, 5- Iranian and non-Iranian languages.  
The earliest time in Iran History, in which Persian language really achieved 
prestige, was when Achaemenian governorship in Pars region was ruling Iran. 
Achaemenians used Persian language as a means for unification of Iranian tribes 
after their separation from the common Iranian mother language, and Persian 
responded this goal successfully.  
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The Historical Prestige of Persian Language 
 

Mousa Mahmoudzehi1  
 
 

Abstract 
Because of the social nature of human languages, the people of any society try to 
credit up the prestige of their own language in comparison to other languages. In 
the historical contacts of the languages, some of them become more prestigious 
and come to the level of the “standard language” of a country or countries and 
become an indicator for validation of other languages. In contrary, it is also 
possible that the prestige of some others lessens and even they may vanish. 
According to Pierce, “linguistic prestige” has an interrelationship with “power”, 
and any prestigious language is supported by a kind of political-governmental, 
religious, social, cultural power or alike. This article tries to investigate the factors 
and the degree of prestige of Persian language in a historical point of view, using 
library data in an analytic- descriptive method. The results of this study show that 
prestigious condition of Persian language at the first step was achieved because of 
the necessity of a social unity of Iranian tribes. Then through the passage of 
history of Iran, Persian language used the advantages of governmental-political, 
religious, cultural, social, and financial supports and became prestigious. In spite 
of historical happenings, the effects of above-mentioned factors have caused 
Persian to be the most well-known Iranian language with the greatest number of 
speakers so far.   
 
Keywords: Persian Language, linguistic prestige, standard language, official 
language. 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
All languages, whether live or dead, have their own historical background. In this 
article a certain aspect of Persian language historical background is noted and it is 
its “historical prestige”. The major question arises as such: “why among more 
than hundred Iranian languages and dialects, Persian specifies the most 
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